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شركونه كبى بردارى و عکسبرداری با اجازہ كتبى فقط از طرف تاشر مقدور موياشد. 








مقدمه ناشر 
جه سخنگوی خوبیست کناب 
این سخن حضرت على است دربارہ تب كه از آن مىتوان نتيجه كرفت: کتاب خواندن 
چقدر خوب و مفيد است و البته از آن مھمترہ انتخاب یک كتاب مناسب است. كتاب ما را به سفر 
م برد سفر به دثياى قصدها كتايها ما را سوار بر بال خيال به دنیای أرزوهايمان مى برئف اما در 
این سیر و سفر بوسيله کتاب, بايد با دقت انتخاب شود چون همانگونه كه هر کسی را نمی‌توان به 
عنوان يك دوست انتخاب کردہ هر كتابى را هم نمی توان به عنوان يك كتاب خوب انتخاب كرد. 
زیراکتاب خوب به ما کمک مىكند تا بانیم در دورترين نقطه دنيا مردم چگونه زندگی می‌کنند و 
پاسخ همه پرسش هايمان را بيدا مىكنيم. پنن ټیایید قدر این دوستان خوب و باوفا را بدانيم و 
كاهى با آنها همسفر شويم و برويم به بٹرزقین دانش و علم» به سرزمين حرف‌های تازه. 
به قول لور «بركهاى كتاب به منله بای تتستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی 
پرواز می دهند.»7 
يا [ويكثور ھُوگو] مىكويد: «خوشبخت کسی است که به یکی از این دو جيز دسترسی دارد یا 
كتابهاى خوب يا دوستانی كه اهل کتاب باشند»1 
از [كارث1 نقل شده است «مطالمه» يكانه راهى است برای آشنائی و كفتكو با بزرگان روزگار 
كه قرن‌ها پیش از این در دنيا بسر برده و اكنون در زیر خاک منزل دارندک!' با توجه به اين كه 
کتاب قصص الانبياء مرحوم سيد نعمت الله جزائرى و توحيد شيخ صدوق با همت انتشارات 
علويون طراحى و در پیشدید شما عزیزان قرار كرفته است جا دارد از زحمات برادر عزيز و گرامی 
جناب حجت الاسلام و المسلمين على اكبر ميرزائى كمال تشكر و امتنان را داشته باشیم؛ كه با 
قبول رنجهای فراوان در ترجمه و تدوين اين كتاب تلاش مضاعفى كردند. 

الم فتقبل ی 

عاطفه حمامیان قمى مدير مسئول 
انتشارات علوبون 
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مقدمه مترجم و شارح 

آلْحَمَدلله الأول كل ؤر 
وَجّب آن لا آخِرَ 1۱ 

از صفات الهی جه بگویم که نه قدرت أن را دارم و ته می‌تواتم درک نمایم! بس بهتر است کلام 
امام على ا را که در ابتداء مقدّمه آوردم در وصف الهى ترجمه نمایم و اندکی تبیین سازم. 

ایشان می‌فرمایند: ستایش مخصوص خداوندی اسک که ابتدای هر اؤلی است یعنی هر كس به 
نوعی در جنس خود اول است. بايد بداندہ قبل روک وده که او ا آفریدہ است. مثل حضرت 
دم که ولین بشر است. اما خداوتد از او هم ول‌تر می‌باشد, 

در ادامه فرمود‌ند؛ و خدابى که بعد از هر آخری, آخر است یعتی آخر هر آخری می‌باشد و در 
قسمت پایانی اين فراز از سخنان خود می فرمایندہ به خاطر ول بودنش, لازم است كه نتوان برای 
او اؤلی در نظر كرفت و به خاطر آخر بودنش نمی توان پایانی برای أو تصور کرد 
بزرگ است و بزركى او به اين است 
كه نمی‌توان بزركى اش را تصوّر نمود و به همین دليل مىكوييم: «اشه اكبر» يعنى خداوند بزرگ‌تر 
از آن است که وصف كنيم. 

با نكاه و دقت در خود و اطراف. جه در آسمان و جه در زمين فقط گوشه‌ای از بزرگی او را 
می فھمیم که أن هم با دیدن فهمیده می‌شود وگرنه این که تا جه | 
را درک کنیم معلوم نیست. 

در هر حال بعد از سال‌ها از خداوند همین را فهميديم كه ال هر اؤل و آخر هر آخر است و 
نسبت به این که نوع اؤلى و آخری او چگونه است؟ هيج درکی نداريم. 

© اقا سزال این است که برای بهتر شناختن خداوند جه راهی وجود دارد؟ 


الاجر بَغد کل آخره و باولیته وجَب آن لا آول لَه و باخيتو 





این عبارات به خوبی نشان می‌دهد که خداوند تا جه ۱ 








انستدايم همان دیدنی‌ها 


اسنهج لبلاغه, خطیه 10۱ 





در جواب مىكوييم: بھترین راه اين است كه در قرآن تدر كنيم و رواياتى را که در واقع تفسير 
قرآن است و از رسول كرامى اسلا و اهل بیت 
دهيم و در نتيجه خداوند را در حذى كه باید شناخ 









ان به مأ رسيده است را مورد بررسى قرار 
نين خصوصيتى دارد يعنى 

روايات بيرامون خداشناسی با دسته بندى موضوعاتی که در بحث خداشناسی مطرح است را بیان 
كرده است و بی نظيرترين و بھترین كتاب روایی در این زمينه مىباشد و مانند این كتاب بيدا 
نمی‌شود. 

بتابراین بر ما لازم است كه اگر جه خود نمی توانيم درک واقعی از جايكاه خداوند داشته ہاشیم؛ 
اما با دقت در این روايات» به وظیفة خود در زمينة خداشناسى عمل کنیم, 

اما یک وظيفه بر عهدة مترجم جنين كتاب هایی است که در فهم بحشهاى خداشناسی برای 
مردمى كه زبان عربى نمىدانندء مور است و أن'ذقتِ در ترجمه و ساده و روان و به روز ترجمه 
كردن این روايات است, تا هم الفاظ روايات جزء به جزم ترجمه شوند و هم روان و همه فهم باشد 
و کسانی كه باكتابهاى ترجمهای اینجانب آشنانی دارنذہ می دائند كه سعى من اين بوده است که 
تا حذ امکان, اين نكات را در ترجمه رعایت كثم: 

ترجمة این کتاب که به دست حقير انجام شده است را به روح ملکوتی مؤلف کتاب توحید يعنى 
شيخ صدوق 2 تقديم مىكنم؛ زيرا لاش‌های شبانه روزی ایشان در عصری که جمع آوری 
روایات بسیار سخت و دشوار بود سبب گردید چنین کتاب نوشته شود. 

از خداوند متعال می‌خواهم که اين اثر را ماية برکت در عمر و زندگی حقیر قرار دهد و ما را 
مشمول دعای حضرت ول عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار دهد. 








(پژوهشکدة طلاب هرمزگانی حوزة علمیه قم) 
قم - اسفندماه ۱۳۸۶ 
على اکبر میرزایی 
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از ین لمعفلین أن 








مقدّمه موف 


ستايش مخصوص خداوندی است که هيج شريكى ندارد. تنهايى است كه بی نیز است و کسی شبیه او يسته 
اؤلى است که همیشه بوده است و يايانى نداردو بايانى است که هميشكى می باشد و انتهایی برای أو نيست.وجود 
ثاہتی است كه نيستى دراو جابى ندارد پادشاه دائمی است که یادشاھیش تابود نم ىكردد. توانابى است كه جيزى 
اوراناتوان نمی سازد دانايى است که هوج جيز براو پنهان نمی شود زندەای است که زندہ بودئش به زندگی نيست, 
موجود بايدارى است كه در مكان قرار تم ىكيردء شنوای بينايى است كه برای او ابزار و وسائلى نيست او کسی است 
كه به عدالت دستور مىدهد و با فضل مىكيرد و با اتيت حكم می دهف كه دنباله درد و از خواست خود بر 
نم ىكردد و هیچ كس بر أرلاة لو پیزوز نمی شود و کی نم توآ بر خواست او غلبه كند و هر جه يخواهد تابه وجود 
أيدء مىكويد: باش (و أن) بەوجود مىأيد او منزہ نت گه هجر به دست لوو بازگشت همه جيز به سوى اوست. 
شهادت مىدهم كه خدابى جز خدای یگانه نیتیت که پروزدکار جهاتيآن است و شهادت می‌دهم كه حضرت 
محمد بندۂ خداو فرستادة اوستكه سرور پیامبران ويهترين موجودى است که خداوند افریده است و هادت 
می دهم كه حضرت على ل سرور جانشينان و پیشوای برهيزكاران و رئيس پیشائی سفیدهای روز قيامت است و 
امامانی كه فرزند أن حضرت هستند, تا روز قيامتء حجّتهاى الهی که درود و سلام خداوند بر أنها باد شيخ ابو 
جعفر محمد فرزند على بن حسین بن موس ین بابويه ققی كه در شهر ری ساكن است ونويسندة این کتاب می باشد 
(خداوند اورا بر اطاعت خود کمک کردہ ودر راہ خشنودی خود مودق کند) جيزى که باعث شد این كتاب را بنويسي» 
این بود که گروهی از مخالفین شيعه را ديدم كه مارا به تشبيه و جبر نسبت می دادند زمائى كه أنهادركتاب هايشان, 
رواياتى را يافتندكه نسبت به تفسیر آنهاء عاجز و يا جاهل بوده و معانيشان را نمی فھمیدند و نها رادر چای خود به 
كار نمی بردئد وبا قرأن هماهنگ و مقابله تمی ساختندء به همین دلیل مذهب ما (شيمه) نز آنها جلوۂ بدى ببداكرد 
و راءها بر أنها بوشيده شد و مردم را از دین اسلام متحرف كرده و حجت‌های الهی (انقه معصومين) را انکار کردند. 
پس به خداوند متعال, به وأسطة این كتاب دربارة توحيد و یگانگی أو و نفى كردن نشبيه و جبر (و نسبت دادن أن به 
شيعه) تقرّب جستم و به او توگل كردم ولو مراکفایت می‌کند و بھترین نگھبان می‌باشد. 







سسس سس باب ثواب المُوجَدِينَ و العارفين 


| 






40+ 


ناب د من دالا فين 


١‏ دربارة ثواب یکتاپرستان و عارفان . سسسسس... 


تست سس تسس 


۱ دربارة ثواب یکتاپرستان و عارفان ۴3 

١‏ از بوسید خُدری نقل شده است که رسول خدایلٌ فرمودند: نه من و نه کسی قبل از من. 
سخنی مانند (لاالهإلاالله) نكفته است. (إين نشان می‌دهد که تا اعتقاد به توحيد و یگانگی | 
خداوند نباشدہ جيزى معنا نخواهد داشت). 

1 امام جعفر صادق اث از بدر بزركوارش و ايشان نيز از پدرائشان نقل کردہاند که رسول خدا 
فرموده‌اند: بھترین عبادت, گفتن لاالهالالله است (زير انود تمام اعمال مى باشد). 

"ا ابو حمزه می‌گوید: از امام محمد باقر اا شنیدم که می‌فرمود: ثواب جيزى بزرگ‌تر از شهادت 
دادن به لاالهالاالله (وحدانیت خداوند) نیت زيرا خداوند, مساوى با جيزى نیست و کسی در 
هيج کاری, با او شريك نيست. 

۴۔ مفضّلبن عمر (از ياران نزديك و با ایمان امام صادق ا ) می‌گوید: 





1 باب ثواب المُوحَدِينَ و العارقین 








د ي این 





أ. دربارڈ ثواب يكتابرستان و عارفان 
امام جمفر صادق ل فرمودند: خناوندہ ضماتت خوبى از مؤمن مىكند (يعنى ضامن مطمئنی 


برای مؤمن است) عرض کردم: آن ضمانت جيست؟ فرمودند: چ 
پیامبری حضرت محمد امامت امام على نك اقرارکردہ و واجبات خود را به جا آوردہ است, او 
را در نار خودش جای می‌دهد. 
(مفضّل بن عمر) مىكويد: به آن حضرت عرض كردم: به خدا قسم! این کرامت و بزرگی است كه 
هيج كرامت انسانی, شبيه او تيست. سپس أن حضرت فرمودند: كم عمل كنيد و زياد نعمت به 
دست أوريد. (این نشان مىدهد عملى كه با اقرار به توحید. 
امیرالمؤمنین باشدہ ارزشمند است جه کم و جه زياد باشد و ملاک قبولی اعمال, این است). 
۵۔امام جعفر صادق م از در بزركوارش و جذش (امام زین العابدين0) نقل كردهاندكه بيامبر و 
اسلام فرمودند: كسى كه از دنا برود و جيزى را با خدا جه خوب و جه بد شريك نداند وارد يهشت 
خواهد شد. (منظور این است كه اگر کسی كنهكار باشد ولى به وحدانیت خداوند, اقرار کند در 
جهنم می رود اما برای هميشه در آن جا نم ماندہ زیرا ا شدن در جهلم» مخصوص مشركان 
است/ 
عد ابوبصیر مىكويد: از امام صادق »درا تن "خدلوند پرلنیدم كه می‌فرماید: 
«خداوند اهل تقوئ و بخشش است» أن حضرت فرمودند: خداوند مىفرمايد؛ من شايستكى و 
استحقاق این را دارم كه فقط از من بترسند و بندۂ من جيزى را شريك من قرار ندهد و من هم 
شایستگی این را دارم كه اگر بندۂ من» جيزى را شريك من قرار نداد او را داخل بهشت كنم و 
سپس فرمودند: خداوند به بزرگی خود قسم یادکردہ است كه اهل توحيد و معترفان به یگانگی 
خداوئد را اصلاً در آتش جهئم عذاب نکند. 





اوہ به وحدانیّت خداوند. 








۷۔ ابوبصیر از امام صادق 30 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوندہ بدن انسان‌های 
معترف به یگانگی خداوند را بر أتش جهنم حرام كرده است. 
۸ جابرين عبدالثه انصاری از بيامبر اسلام ل نقل مىكند که آن حضرت فرمودند: دو چیزه 
موجب به وجود آمدن دو جيز دیگر می شودہ (یکی این كه) اگر کسی بمیرد در حالى كه به یگانگی 
خداوند شهادت داده است, وارد بيشت می شود (و دوم این كه) کسی بميرد در حالى كه به خداوند 
شریک قرار داده است. وارد جهنم خواهد شد 





سرت و ا هي 





1. مربارة ثواب يكتابرستان و عارفان 


4 انس‌بن مالک از پیامبر اسلام ٤‏ نقل مىكند که آن حضرت فرمودند: (منظور خداوند كه 
فرموده است) هر ستمكر لجوج و دشمن يعنى کسی که از كفتن لا اله الا الله (و اقرار به وحدانيت 
خداوند) امتناع می‌ورزد. 

۰۔از امام جعفر صادق لئ روایت شده است كه: 

(روزی) جبرئیل به نزد پیامبر اسلام ا آمد و عرض كرد: ای محمّد! خوش به حال انسانی از 
اشت تو که بكويد: لا أله الا لله وحده وحده وحده (هيج خدايى جز خدای يكانه نيست و سه بار 
هم تكرار كند او یکتاست), 

١‏ از امام جعفر صادق م روايت شده است كه رسول خداءة فرمودند: 

جبرئیل بين صفا و مروه (در مکه) به نزد من آمد و عرض كرد: ای محتدا خوش به حال انسانی 
از ات تو که مىكويد: خدایی جز خداى يكانه نيست و با اخلاص, به يكانكى او معترف باشد. 

١١‏ أبوطفيل از امام على يليه نقل می‌کند كه آن حضرت فرمودند: 

هر بندۂ مسلمانى كه بكويد: هیچ خدایی جز خدای يكانه نیست» صعود مىكند به طورى كه هر 
سقفى را می‌شکافد و به هيج يك از كناهان او نمي‌رسد مگر این كه أن را از بين می برد تا این كه 
به كارهاى خوب او برسد تا در نتيجة توف كزدد..(اين روایتِ نشان مىدهد كه شرط قبولى 
اعمال و بخشيدن گناہان, اعتراف به يكانكى خداوند است). 

1 عبيدين زراره مىكويد: امام جعفر صادق اب فرمودند: 

قیمت (پاداش) گفتن لا اله الا الله. بهشت است. 

۴۔ أبن عباس از رسول گرامی اسلام ٤ی‏ نقل می‌کند که ان حضرت فرمودند: 
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سسس باب ٹواپ اشوین و العارفین 


رو سا اي رشولِ 





ود کان وهای ال ». 


.. دربارة توب يكتابرستان و عارفان‎ .١ 





هيج سخنی, نزد خداوند از كفتن (لا اله ال لله) محبوبتر و دوستى داشتنی‌تر نیست و هر 
بنده‌ای كه أن را بكويدء صدايش بلند می شود (خداوند به او توفيق می دھد) تا جابی که گناھائشہ 
زیر دو بايش جای میگیرد همان طورى كه برك درختہ زیر آن مىأفتد. 


۱ 
| 
۵۔ زیدین خالد جُهنی می‌گوید: زیدین خالدہ نزد پدرم شهادت داد و من أن را شنیدم که می‌گفت: ۱ 
(روزی) رسول دای مرا (به جابى) فرستاد و به من فرمود: به مردم مزده بده که هركس بگوید: 

لا اله انا الله و او يكتاست و شريكى نداردء بهشت بر اوست.(بر او واجب است). 


1 انين تغلب و ديكران از امام جعفر صادق ا نقل كرده است كه أن حضرت فرمودند: کسی #09 
که روزۂ خود را با سخن يا عمل شايسته به بايان برساندہ خداوند روزة او را قبول مىكند. به آن "و 
حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا! منظور از سخن شايسته چیست؟ فرمودند؛ شهادت دادن [51 
به این كه خدایی جز خداى يكانه نيست و منظور از عمل شايسته. دادن زكات فطره (در پایان ماء  ٩۳‏ 
مبارک رمضان) است. 





۷۔ از طريق امامان معصوم 28 از امام عل یا رایت ده است که آن حضرت فرمودند: رسول 
خدات مى فرمايد: پاداش کسی كه. خداوند به وت قارب يكانكى خدا را داده است, فقا 
بهشت است. 


۸ توشط همان راویان حدیث قبلى يعنى از طریق امامان معصوم عليهم الام آمده است که 
رسول دام فرمودند: سخن لا اله الا الله نزد خداوند بزرگ و پسندیده است. کسی که با 
اخلاص أن را بكويد. لايق بهشت می‌شود و کسی که به دروغ أن را بگوید (اگرچہ) ثروت و خون 
او محفوظ مىماند. ولی جای او آتش جهتم است. 








اميه باب ثواب المُوحَدين و العارقين 


4 وَيَهذًا الإشناد قال 


١ل‏ حَدّنا بو 








قال رشول اليل رل ان جل ملا دلا لاه جضني 





١‏ دربارڈ توب يكتابرستان و عارفان ‏ سسس.سسم 


۹۔ و باز از طريق امامان معصوم فك آمده است كه رسول خدايطي فرمودند: کسی كه در هر 
ساعتی از شب يا روز بكويد: لا اله الا الہ آن جه در دفتر اعمال او ازگناه توشته شده است, از بين 
می‌رود. 


یاقوت قرمز را (استوار کرده است) که سر آن زیر عرش الهى است و پایین أن بر يشت ماهی در 


*1-و با از طریق امامان معصوم 2 آمدہ است که رسول حَداكل فرمودند: خداوند ستونی از 


انتهای زمين هفتم است. (این تعابیر همكى برای تمثيل است که كفته شده منظور از ستون, 
دستورات الهى و منظور از ماهى در زمین, وجود امام زمان هر عصرى است) پس زمانى که 


زمین و آسمان است» در اختیار خداوند می باشد و به اد او هستند) بس خداوند متعال می فرماید: 
ای عرش من! آرام بكير. عرش در جواب میگوید: چگونه آرام بگیرم, در حالى كه تو كويندة کلم 
توحيد را نمی‌بخشی! خداوند می فرماید: نزد ستونهاى آسمان من شهادت بدھید که من كويندة 





ایمن می‌گردد. (تعبير به قلعه. يعنى حصاری كه باعث می شود اعمال انسان, رنگ الھی به خود 
بگیرند و چون يك مسأله اعتقادى است, شيطان و هوای نفس نمىتوانند به این سادگی در 
مسئلہ اعتقادی رسوخ کنند] 

۲-ابوصلت هروی مىكويد: به هنكام حركت امام رضالة از نیشابوں به همراه ایشان بودم: در 
حالی كه أن حضرت بر استرى به رنگ خاكسترى سوار بودند. يس ناگهان تعدادى از اهل علم, 
افسار استر آن حضرت را در منطقهاى به نام مربعه گرفتند و عرض کردند: تو را به حق يدران پاک 
خود. حدیثی برای ما بیان كن كه از يدرانت شنیدہ باشی. أن حضرت سر مبارک خود را از درون 
هودج (كه روى حيوان می‌بندند) به طورى كه بردماى ابریشمی در دو طرف آن کشیدہ شده بود 
بيرون أورده و (یکی یکی نام يدران بزركوار خود را بردند و فرمودند: 





1١ 
0 
3 
ليا‎ 
جنين سخنى را بخشيدم.‎ 
حديثى از امام رضااة به تا امام علا روايت شده است که رسول خداا‎ ل١‎ 
فرمودند: خداوند می فرمايد: لا اله اقلا من است و هركس داخل أن شود از عذاب من‎ 
/ 


1 
1 
ا 
1 
سپ 
e‏ :۳ 
بنده‌ای بگوید: لا اله الا الله عرش, می‌لرزد و ستون و ماهى حرکت مىكنند (يعنى تمام أن چه در ٩‏ 


باب ثواب الئوکدین و العارفيق 





ون شر می 


0 أن التي سس كال 


١‏ مربارذ واب يكتابرستان و عارقان سس سس 


امام على لا فرمودند كه از پیامبر ارم شنيدم كه می فرمودند: خداوند میگوید: به طور 
یقین خداوندى جز من وجود ندارد. يس مرا پرستش كنيد. کسی كه با اخلاص به يكانكى من 
شهادت بدھد در قلعة من داخل می‌شود و کسی که در قلعة من داخل شود از عذاب من در امان 


خواست به سوى مأمون حركت کندہ اصحاب حدیثہ به دور ایشان جمع شدہ و عرض کردند: ای 


| 


17 اسحاق بن راهويه می‌گوید: زمانى كه امام ضا به اقامت خود در نيشابور يايان داد و 
۱ 


فرزند رسول خد! از زد ما می روید ولی حدیثی به ما نكفتيد تا ما از شما استفادہ كنيم. در این 
هنكام آن حضرت در هودج بودند (چیزی شبيه اتاقکی کوچک كه روى شتر یا استر قرار 
می‌دهند) پس سر مبارک خود را بیرون آوردہ و (حديثى بنابر نقل پدرانشان به ترتيب بیان کردند وا 
و) فرمودند: امام على ا فرمودند كه زپ مرت شنيدم که ايشان از جبرئیل شنيديدكه او نيز از 
خداوند شنیدہ است که مىكويد: (جمله) لا اله الا الله (که اقرار به وحدانیت خداوند است) قلمة من 


بلند فرمودئد: (ورود به این قلمه) با شرائطی مق ع‌شود) کمن یکی از شرائط أن هستم. 

«شيخ صدوق له در تفسیر اين جمله از امام میگویدۂ یکی از شروط (تحقق) اقرار به یگانگی 
خداوند اقرار و اعتراف به اين كه علیین موسى الرضال38. امامی از طرف خداوند است که پیروی 
از ایشان بر بندگان, واجب است. 

۴۔ زبدبن وهب از ابوذر غفاری نقل می‌کند که می‌گوید: شبى» از خانه خارج شدم که ناگهان 
رسول خا را ديدم که به تنهایی راه می‌رفت» بدون این كه کسی همراهشان باشد. با خود 
گفتم شاید أن حضرت از این که کسی همراهشان باشد. نگران می‌شود. به همین دلیل در زیر نور 
ماه (پشت سر أن حضرت) حرکت کردم تا این که ایشان متوجه من شدند و فرمودند: 


2 
۰ 
1 
لها 
ليا 
است؛ هركس در قلمة من داخل شود از عذالب هن در امان است. 
راوی (اسحاق بن راهویه) مىكويد: زمانی که کازوان دز حال حركت بود آن حضرت با صداى 
۱ 
۱ 


سسسسسسسہ باب ثواب الئوحَدين و العارفین 


ت فا هن عمد و تشکینه إيَاها ب 








١‏ دربارة ثواب يكتابرستان و عارفان سس 

این جه کسی است؟ عرض كردم: جانم فدايتان» ابوذر هستم. فرمودند: ای ابوذر! بيا. ساعتى با 
آن حضرت راه رفتم كه فرمودند: کسانی که برای خود ثروت اندوختفائد روز قیامت. کم درآمد 
هستند, مگر این كه خداوندہ نيكى به آنها دادہ باشد و أو هم با ثروت خود به راست. چپ روبرو و 
بشت سر خود ببخشد و با درآمد خودشان, كار نيك انجام دهند. ابوذر مىكويد: ساعتى با آن 
حضرت نشستم. حضرت فر 





اینجا بنشين و مرا در مكانى ز 





تا جايى كه ديكر ایشان را نديدم و از من نهان شدند. نشستن من به طول انجامیده سپس در 


که اطراف أن سنك بود و به ۱ 
من فرمود: بنشین» تا برگردم. ابوذر می‌گوید: حضرت به طرف منطقه‌ای كه پر از سنك بود رفتند 





۳ 
حالی که می‌آمدند. می‌فرمودند: اگر جه زنا و دزدی کرده باشد؟ زمانی که ايشان آمدند, بدون ل١‏ 


معطلى عرض کردم: ای رسول خدلا خداوند مرا دای شما ساز در منطقه‌ای که پر از سنگ بود "و 
با جه کسی سخن می‌گفتید؟ در حالی كه من کسی را آن جا ندیدم تا جواب شما را بدهد. 
امبرفرمودند: أن جاء جبرئیل بود که در أن مكان از سنگه خود را بر من نشان داد و گفت: به 
أت خود. مزده بده که هركس بمیرد و چیزی رآاشریک خلاوند قرار ندهد, داخل بهشت می‌شود. 
گفتم: ای جبرئیل! اگر جه زنا و دزدی کردهباشد؟گفت: بلة] و اگر جه شراب هم نوشيده باشد. 

(شیخ صدوق يف میگوید: يعنى این كه هکس بای ختاوند شزیک قرار ندھدہ توفيق توبه بيدا 
مىكند و وارد يهشت شود 

۵۔ ابوھریرہ گفت: مردی به يشت خوابیدہ و به آسمان و ستارگان نگاہ میکرد و می‌گفت: به خدا قسمپروردگاری 
هست که شما را أفريده است. پروردگار؟ مرا ببخض. ببام رو فرمودند:خداوند به أن مرد ناه كرد و اورا بخشيد. 

(شیخ صدوق مىكويد: اين كه خداوند فرموده است: (چرا در آسمان‌ها و زمين و أن جه خداوند أفريده است. 
كاه نمىكنيد.) يعنى چرادر أسمان و زمين ودر چیزهای شكفت انگیزی كه خداوند أفريده است, نگاہ نمیکنیداو 
یا چرادر آنها به عنوان این كه راهنمایی شويد و عبرت بگیرید. نكاه نمىكنيد تابه أن جه می بیند أكاهى بيدا كنيد 
كه خداوند آسمان‌ها و زمين را با آن سنگینی كه دارندہ دون ستون نگه داشته و بدون هيج وسيلداى, أنها را آرام 
کرده! پس به واسطة این موارد به أفريدكار. صاحب واستوار كنندة آنها راهنمابى می شويد به این كه هيج جسمی: 
شبيه اونيست وبه سوى جيزى كه كافران غير از خداء برای خود خدا گرفته‌اند راھنمابی نخواهيد شد زيرا اجسام, 
قدرت ندارند كه جسم كوجك را در هوا بدون ستون و اہزار نكه دارند. يس فهميده می شود که خداه آفریدکار 
أسمانها وزمين و تمام اجسام است و می فھمند كه کسی شبيه أو نيست و کسی هم در قدرت و پادشاھی, مثل أو 
نمی باشدہ ما ملكوت أسمانها و زمین, به خداوند تماق دارند و نسبت به ده كردن آٹھاتواناست و جنين معانی» 
برای آن أية قرأن اراده کردہ است و جرا در أسمانها و زمين نكاه نكرده و تفگر تمیکنند 









سسسسسسس باب ثواب الئوخدین و العارفين 


۱ 3 
| 
٤ 





١۔‏ دربارة ثواب يكتابرستان و عارفان سسس 
خداوند آنها را بر اساس همان جيزى كه با چشم مىبينندء آفریدہ است. پس می‌دانند که 
خداوند صاحب أنهاست و نسبت به آنها تواناست» زيرا آسمانها و زمین, ملک خدا بوده و او 
أفريده است و در قدرت, سلطنت و پادشاھی خداوند هستند و خداوندہ نكاه آنها را در آسمان ھا و 
زمین و آفریدگار بودن خود قرار داد که در ملكوت و لک الهی نظر بيفكنند. زرا خداوندہ چیزی را 
كه مالکش نیست و بر آن قدرت نداردہ نمی آفریند (يعنى هر جه آفریدہ استء به او تعلق داشته و 
بر آنها بيروز است) و این كه فرمودہ است (و آن جه خداوند آفریدہ است) منظور انواع و اقسام 





مخلوقاتش می‌باشد که به وسيلة آنهاء به این مسئله راهنمایی می‌کند که خداوند آنها را آفریده و ۳5 
۰ 


به واسطة خداوندی, از اجسامی كه خود 

۶۔ محقدین حمران از امام صادق ب نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: کسی که با خلاس؛ ‏ 
سخن لا الہ ال اللہ را بگوید داخل پھشت می شود و خالص بودن او به این است که این خن[ 
يكانكى خداوند او را از هر جد خداوند حرام كرد ات حفط کند. 

۷د زيدين ارقم از بيامير اکرم تا تقل ميكندكه آن جضرت فرمودند: کسی که ہا اخلاص 
بگوید: لا اله الا لله داخل بهشت می شود و اخلامن آو بة اين است که جنين سخنی, او رااز أن 
جه خداوند حرام كرده است» محافظت كد 

۸۔ معاذين جبل مىكويد: با بيامب رم روى يك حيوان سوار بوديم که سه بار فرمودند: 

ای شا ی مىدانى كه حق خداوند بر بندگان چیست؟ عرض کردم: خدا و رسولش أكاهترند. 
فرمودند: حق خداوند بر بندگان این است كه نها چیزی را شريك او قرار ندهند. 

سپس فرمودند: آیا می دانی كه حق بندگان با این كار خود (شريك قرار ندادن کسی با خداوند) بر 
خداوند جيست؟ عرض كردم: خدا و رسولش بهتر می دائند؟ فرمودند: این است که تھا را عذاب 
نکند و یا این كه فرمود: نها را وارد آتش جهنم نسازد. 

۹۔ از امام علی 3 روايت شدہ است كه دربارۂ این سخن خداوند که میگوید: (آیا باداش نیکی 
به جز نیکی است؟) 





ن توسط خداوند آفریدہ شدمائدہ سزاوارتر است. 


٠ 





سسس باپ ٹواپ الٹوحَدین و العارفين 





هعلق ما زاء من 


۱ 
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11 ٠۔‏ دنا الاک عَبْدُالحَمِيدِبْنُ عبْدالحْمْنٍ ین ا 
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!۔ دربارة ثواب يكتابرستان و عارفان 


فرموده است: از رسول داب شنيدم كه مىفرمود: منظور خداوند از این أيه این است که 
ياداش کسی كه خداوند به اؤ نعمت يكانكى خود را داده استه فقط بهشت است. (پس توحیدہ 
نوعی نيكى و بهشت هم جواب آن نيكى است) 

۰۔ عثمان بن عفان مىكويد: رسول خدالة فرمودند: کسی که یمیرد در حالى كه می داند كه به 


تک 
1 
ا 
طور يقين خداوند حق است (و خدابى جز أو وجود ندارد) داخل بهشت مىشود. 





١‏ أبن عباس مىكويد: رسول خی فرمودند: قسم به کسی كه مرا به حق, بشارت دهنده 
مبعوث کرد خداوندہ انسان يكتايرست را با آتش عذاب تمی‌کند و به طور یقین, اهل وحدا 
هی هم مور شفاعت قرا میکیرند سس فرمردند زمانی كه روز مت شود خداوند ب وهی 
كه در دنا كارهاى بد انجام دادند دستور رفتن به سوى آتش جهنم را می‌دهد. (در این حال) آتھا و 
می‌گویند: پروردگارا! جكونه ما را در آتش جهنم داخل می‌کنی؟ در حالى كه ما در دنیا یکتاپرست 
بوديم (فقط تو را خدا مىدانستيم) و جكونه به وسیلة آتش» زبان ما را می‌سوزانی؟ در حالی كه در 
دنيا به یگانگی تو سخن كفته است و چگونه قلوپ رآ م ىتبوزانى؟ در حالی که بر آن يكانكى تو 
نقش بسته است و يا ابن كه چگونه صورت ما را عی‌سوژانی؟ در حالى که در مقابل تو به خاک 
مالیدہ شده است و یا جكونه دستهاى ها را می‌سوزانی؟ ذر حالی که به دعاء به سوى تو دراز شده 
است. خداوند می فرمايد: بندگان من! شما در دنيا كارهاى بدى انجام داديد و أنش جھٹم (ئیز) 
سزای شما می‌باشد. 

بس می‌گویند: پروردگارا! بخشش تو بزرگ‌تر است, يا گناهان ما؟ 

خداوند می‌فرماید: بخشش من بزرگ‌تر است. 

پس (دوباره) می‌گویند: رحمت تو وسی‌تر است, يا گناهان ما 

خداوند می فرماید: رحمت من وسیع‌تر است. 

پس مىكويند: اعتراف ما به یگانگی تو بزرگ‌تر است. يا گناهان ما؟ 

خداوند مى فرمايد: اعتراف شما به یگانگی منء بزرگتر أست. پس دوبارہ میگویند: پرورگارا 
بخشش و رحمت خود رکه همه چیز را فراگرفته استہ شامل (حال) ما (ني) قرار ده 

خداوند به فرشتگان می‌فرماید: به بزركى و شكوه خودم قسم می خورم که مخلوقى را نيافريدهام 
كه نزد من محبوبتر از کسی باشد 





ل 


5 إو 





أ دربارة ثواب يكتايرستان و عارقان سس 


كه به یگانگی من معترف است و (مىكويد)كه خدایی, به جز من وجود ندارد پس بر من لازم 
است كه معترفین به يكانكى خود را در آنش داخل نكنم (آتش را بر نها مسلط تكردانم). ای 
بندگان من! داخل بهشت شويد. (البته بايد كفت که این گروہہ اهل كارهاى شایسته هم بودند ولی 
کناهانشان از خوبى هایشان بيشتر بوده و اين روايت تشان می‌دهد كه يكانه دانستن خداوندہ 
نوعی كقارة گناهان است). 

7 براساس يك رولیتی كه از امامان معصوم 2# از امام على نقل شدہہ آمده است که أن 
حضرت از قول پیامہر اسلام يي می فرمايند كه ایشان فرمودند: کسی كه بميرد و جيزى را شریک 
خداوند قرار ندهد. جه خوب و جه بد باشدہ داخل بهشت خواهد شد. 

17 هشام‌ین سالم و ابواتوب از امام جعفر صادق م نقل کرداند که آن حضرت فرمودند: کسی 
كه صد مرتبه بگوید (لا اله الا در آن روز برترین انسان از نظر عمل خواهد بود مگر اين که 
کسی این جمله را بيشتر بكويد. (يعنى اقرار به یگانگی خداوند الدازة مشخضی ندارد) 

۴۔ ابوسعید خُدری از پیامبر اکر ما نقل گر است گم آن حضرت فرمودند: خداوند متعال به 
حضرت موسى ل فرمود: ای موسن! اگر نها وتتتاكتين آنها و زمينهلى هفت كانه. در یک 
طرف ترازو باشند و در طرف دیگر جملة لا له له (اعتراف ب يكانكى خداوند) باشدہ این طرف 
ترازو از أن طرف (كه آسمان‌ها و زمين هستند) سنگین‌تر است. 

۵۔ عمرین يزيد از امام جعفر صادق ل نقل کردہ و میگوید: شنیدم كه أن حضرت می‌فرمود: 
کسی كه در روز بگوید: (شهادت می‌دهم كه خدایی جز خدای يكانه نيست و هيج شریکی ندارد 
خدایی است كه يكانه و بی نياز می‌باشد و همراه و فرزندى ندارد) خداوند برای او چهل و ينج 
ميليون کار خوب می‌نویسد و جهل و ينج ميليون گناہ را نابود میکند و چھل و ينج ميليون درجة 
او را در پهشت بالا می‌برد و مغل کسی است که دوازده مرتبه قرآن تلاوت كرده باشد و خداوند 
برای او خانەای در بهشت. می‌سازد. [تمام اعدادی که در این روایت به كار رفته است, برای مبالفه 





است.] 
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یں 505 إشحاق: لك 






اه 
اؤهام تقد 


تب ما و رف تساو 
ينث هي يهاي ولا يآ 


۴ يكاتكى خدا و شباهت نداشتن او به موچودی .... 





۲ يكانكى خدا و شباهت نداشتن أو به موجودی 

١‏ حارث‌بن اعور می‌گوید: روزى حضرت على لي بعد از نماز عصر خطبه‌ای فرمودند که مردم ی 

از زیبایی و بیان أن حضرت نسبت به عظمت الهى؛ تعججب کردند. ابواسحاق می‌گوید: به حارث 
كفتم: آي أن خطبه را حفظ کردی؟ حارث كفتد أن را نوشتمام واز روی أن نوشتہ برای ما خوائد ١ر‏ 
سباس مخصوص خداوندى است كه نمىميرد و شگفتی‌های اوہ تمام نمی‌شود. زیر او در 
جایگاهی است که جيزهابى أيجاد می‌کند که نبودہ است. همان خدابی كه زادہ نشده تا در بزرگی 


شريكى داشته باشد و نمی زليد تا چیز نابود کنندەای اه ارٹ كذاشته باشد وهمها و خيالات بر او 

واقع نمی شوند تا به صورت شبحى جلوه ثمايد و چشم‌ها أو را درک نمىكنند, تا بعد از دكركون 

شدن چشم‌هاء منتقل شود. او کسی است كه.در آغازش, بايانى نيست و در پایانش: اندازه و 
| 
1 
۱ 
۱ 









نهایتی نیست, کسی که زمان, بر او مقدّم نشده است و زیادی و کمی او را در برنگرفته است و به 
مکان, توصیف نمی شود کسی که از امور پنھان, مخفی است و در عقل‌هاء نسبت به آنچه در 
مخلوقاتش» نشانه‌های تدبیر وجود دارد, آشکار می‌شود. پیامبران» از طرف اوه مورد سؤال قرار 
گرفتند (خداوند به آنها وحی فرستاد و نيازهايشان را برای هدايت مردم از طريق وحی برطرف 
ساخت) يس به اندازه و نقص توصیف نمی شود بلکه به وسيلة کارهایش توصیف می‌کردد و به 
وسیلڈ نشانه ھایش, راهنمایی می‌شود هیچ عقل متفكرى نمی تواند و انکار کندہ زيرا او 
آفریدگار أسمان ها و زمين و آنچه در آنها و ميان أنهاست» مىباشد (يس با دیدن مخخلوقات»مى توان او را درک نمود) 
و هیچ کسی نمی توائد در مقابل قدرت اوہ دفاع کند او کسی است كه وجودش آشکار گشت و مملوم شد که چیزی 
مغل او تيست واو کسی است كه مخلوقات را برای عيلات خود أفريد و براساس آنچھ در درون آنها نهاد قدرتشان 
داد (پس عبادتی که خداوندازمخلوقات خود می خواهد براساس توانایی هایی است که دردرونشان كذاشته ات 
وبا قراردادن حجت‌های خود عذرشان را برطرف نمود پس کسی که تاود شد و انجات پیداکرٹ ازروی دلیل بودو 
برتری در آغازو يايان به خداوند تعلق دارد سپس خدلوندكه ستایش مخصوص لوست كتاب (قرآن) رابا ستایش 


خود أغاز كرد و برنامه هاى دنيا و آمدن آخرت را با ستایش خود ختم نمود 







مه که ونشتهد يه را شور نرد 
ممت باه نھد آن لاهن وَأ 
قايا َيه هدانا بو یئ اسلا 
یم ال ثوابأ کیم 












الع وَالطَاعَةٍ واغلاص الَصِيحة و 
الأغور الوم 





انا مح بن عفرو ألكاتِبُ؛ عَنْ 





اٍ ای صاجب الطّلاةٍ بِجْدّة. قال: عدبي 


۲ يكاتكى قدا و شباهت تداشتن او به موچودی سسسب 


و فرمود: (خداوند بين مردم از روى حقانیّتہ حکم نمود و گفته شده است كه ستايش 
مخصوص خداوندی است که پروردگار جھانیان می‌باشد.) ستايش مخصوص خداوند أست» بدون 
این كه جسم باشد لباس بزرگی به تن كرده است بدون این كه صورتى داشته باشدہ پر بزرگی 
(به رو) انداخته است. بدون اين كه نابودى داشته بائد بر عرش خود ایستادہ است و بدون این 
که از بندگان دور باشد بر أنها برترى دار و بدون این كه به آنها جسبيده باشدہ نزدیک است. او 
اندازەای ندارد كه به آن جا منتھی شده و همانندی نداردہ تا با او شتاخته شود کسی که غير از او 
بزرگی كند ذليل شده وکسی که غير از او برترى بجوید کوچک خواهد شد و تمام جيزها در بابر 
بزرگی او خاضع شده و در مقابل سلطنت و شکوہ او سر تعظيم فرود آورده‌اند. جشمها از درک او 
سرگردان شددائد و وهم و تصوّر مخلوقات از رسیدن به (درك) صفت او کم آورده‌اند. او قبل از هر ' 
جيزى و بعد از هر جيزى است و چیزی هم با أو برابر نیست, بر هر جيزى با قدرتی که دارد. آشکار 
شده است و بدون رفتن به مكانهاء تمام أن جا را ديده است. هیچ لمس کنندەای نمی تواند او را 
لمس كرده و هيج احساس کننده‌ای» نمی تواند او اجساس كند و او هم در آسمان و ز 








کرد كه در ابتدا بیافریندہ پس او را اول آفرید ونر چه خواست که به وجود بیاوردہ براساس همان 
خواست خود که جن و انسان باشدہ آفرید تا ب آفرینش آنهاء پروردگاری خود را بشناساند و اطاعت 
خود را در میانشان قرار داد. خداوند را به خاطر نعمت هایش» سپاس مىكوييم و برای راهنمايى در 
كارهايمان» از او هدايت می طلبیم و از بدی كارهايمان به او پناہ مىبريم و به خاطر كناهانى که از 
ما سر زده است, طلب بخشش می‌کنیم و شهادت می دھیم كد خدابى جز خدای یگانه نیست و 
(حضرت) محمَدۂا بندہ و فرستادۂ او می‌باشد که خداوندہ او را به حق فرستاد و (مردم را) به 
سوی او راهنمایی و هدايت کرد و ما را به وسيلة او از كمراهى به هدایت راهنمایی ساخت و از 
نادانی: نجاتمان داد کسی كه از خدا و رسول او اطاعت کندہ به رستكارى بزرگی می‌رسد و به لاب پسندیده و 
رضایت کننددای, دست خواهد يافت و کسی كه از خدا و رسولش نافرمانى کندہ زیان می‌بیند و مستحق عذاب 
دردناكى خواهد شد. بس با شنيدن (دستورات خدا و رسولش) اطاعت کردن, خير خولھی كردن و ہا ٹیکی برخورد 
دن به سوى رستكارى برويد و خود رادر راہ راست‌قرار دھید و کارھای نايسند را ترک كنيد و حق را ميان خودتان 
رة و بدل كنيد و همدیگر را برای رسیدن به حقء يارى نمایید و در مقابل انسان ستمگر نادان ایستادگی كنيد و به 
کارهای خوب دستور دادہ و از كارهاى بده بھی نماييد برتری صاحبان فضل را بشناسيد. خداوند ماو شما را به 








سوى هدايت محفوظ كتد و بر تقوا ثابت قدم نمايد و از خداوند. برای خود و شماء طلب بخشش م ىكنم. 
؟- محقدين يحي (از نوادگان امام على لتك ) می کوید: 


۷ 
3 
ليا 
پروردگار است. و او فرزانة داناست. بدون این که نجونه‌اي از قبل داشته باشد. هر جيزى را که رده 
كرده است, با استحكام آفرید و در أن جه آفزیدهالستء ختستكى بر أو وارد نشد. هر جيزى را اراده 
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- با الوجيد و تفي الثشبيه 


بالتشبيه دا ول يه زد هي 
من تَا ولا مد صمدَه من آشاز یه لا 
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عن من مہ ولال تذل من که رلا 





٢‏ یکانکی خدا وشباهت تداشتن او به موچودی سس 


از امام را شنیدم كه نزد مأمون عټاسی دربارة يكانكى خداوند این سخن را ايراد فرمود. زمانی كه مأمون 
خواست مسئلة ولايتههدى را عملى سازد كروهى از نی هاشم را جمع كرد و كفت: می خواهم على بن موسى الزضا 
از بنى هاشم از روى حسادت گفتند: أيا مرد نادانی را خلیفة خود می‌کنی كه 
بيرى ندارد؟كسى رأ به دنیال او بفرست تا نادانی أو را که براساس استدلالی كه به ضرر او شد 
ببينى. مأمون شخصى را به دنبال امام فرستاد بنى هاشم به امام عرض كردند: ای لبوالحسن! بر مر بالا بو و 
نشانه‌ای برای ما بياوركه خدا را براساس أن پرستش كنيم. حضرته بالاى منير رفت ودر حالت متفكر 
مذتی سخن نگفتہ سیس ایستلاند و خداوند را سپاس كفته و بر هيامر و خاندا 
فرموندلزآين عبات خداوند شناخت اوو ريشة شناخت او يكانه دانستن اوو باية يكاذكى خداوند صفات را ازاو 
زیرا عقل شهادت می‌دهد كه هر صفت و موصوفی آفریدہ شده است. در حالی که هر آفریده 
شده‌ای شھادت می‌دهد که آفریدگاری دارد و او صفت وموصوف ندارد و شهادت می‌دهد که هر صفت و موصوفي» 
نزدیک به همديكرهستند و زدیکی هم به ایجاد شدن است و عقل شهادت مىدهدكه ایجاد شدن» يعنى ازاؤل و 
ازل نبوده استہ کسی كه بخواهد خدا را از راه شباهت دادن لو به جيزى بشناسد لو را نشناخته است و کسی که 
می خواهد به عمق شناخت لو برسد او را یگانه ندانيتة أست و کسی که او را به جيزى شبيه نماید به حقيقت او 
نرسيده است و کسی كدبرلى او بايانى در نظر بگیرد لو ریق نکزده است و کسی که به سوى او شاه كند اورا 
بې یاز ندانسته است وكسى كه اورا شبيه جيزى بدان ورف نگردهاست و کسی که و را جزء جزہ بدائد برای لو 
خاضع نشده است و کسی که اورا در خیال خود ناور رسد رن اس هر كار نیکی, به دست او ساختهشده و 
هر چیزی كه غير ازاواستوار است: علّت دار می باشد با آفریدگاری خداوند به سوی او راهنمايى و هدایت می‌شوند 
و به وسيلة عقل بەشناخت لو معتقد میگردند و نش خداوندہ با فطرت ثابت می‌شود ميان خداوند و مخلوقات 
حجابی وجود دارد و جدایی خداوند از بندگان, بر اساس رابطة علّت و معلولى و قاتى است. و همین که خداوند: 
آفرینش أنهارا أغازكرده است, نشان دهندة اين است که خودش آغازی ندارد زيرا هر موجودى که آغاز شده است 
نمی تون غازگرموجود ديكرى باشدو همین انار كه خداوند مخلوقاترادارای زر سلخت» شان ابن امت كه 
خودش اعضاء ندارد زیرا 





















خداوند ت 
او باعث شناخت غير خداست يس کسی که خداوند را توصيف نمایدہ نسبت به لوہ ناتوان است و کسی که او را 
شامل چیز دیگری بداند از او تجاوز کردہ است. و کسی که بخواهد به عمق او برس دربارڈ او به اشتباہ می‌افتد. و 
کسی كه بكويد خداوند جكونه است؟ لورا به جيزى تشبیه تمد و کسی که یگویں چرا(چنین است؟) برای او علّت 
و کسی که بگوید از جه زمانی است؟ او رادروقت و زمان قرار داده است و کسی که بكويد او کجاسٹ؟او رادر چیزی 
قرار دادہ و کسی که بگویدہ تا جه زمائى هست؟ برای لو بايانى در نظر گرفته وکسی كه بگویدہ تاكجا می‌باشد؟ اورا 
عدت دار نموده و کسی که او را مدت دار کند برای او پایانی فرض کرد و کسی كه برای او هايائى فرض كند اورا جزء 
جزء نموده و کسی که أو راجزء جزء بداند او را توصیف کرده و کسی که او را توصيف نماید دریارڈاوکفر ورزيده است. 
خداوندہ با تغبیر مخلوقات, تغيير نم ىكند. و با محدود شدن آنهاء محدود نمی شود 
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........ باب الأوجيد و تَلي الشبیه 


ره بين الامو عرق أن ا قري 
بال اسرد بانخرور موت بین متها 





تھا ویر الال إلى : 


تا 





۲ يكاتكى دا و شياهت نداشتن أو به موجودى سسسب 


اوه یگانه است ولى نه أن يكانهلى كه عدد باشد؛ أشكار استه نه به ممنای این که بی وأسطه می شود تمایان است. 
نه اينكه با چشم ديده شود در باطن است. نه این که داخل جيزى برود. جداستء نه ایلکه جدایی در مسافت باشدو 
نزديك است, نه به اینکه كنار و همراه است. لطيف است» نه معتاى اینکه جسم أست. موجود است» نه اینکه قلا 
ره أنهها فكركند. مدیریّت 
اینکه با حرکت باشد. اراده میکند نه |ينكه به سختى بيفتد. می‌خواهد. نه اینکه در مورد أن تلاش كند. 
درک مىكند نه اینکه جسم داشته باشد. می شنود و مىبيند ته اینکه عضوى داشته باشد زمانها لو را مراھی 
نمی‌کنند و مکانها لور در بر نمىكيرند وكسالت براو غلبه نمىكند و صفت‌هالو را محدود نمی سازد وابزارها لوا 
محاصره نمی‌کنند. وجودش ہر زمان و عدم و هميشكى اوہ بر آغاز مقذم شده است. به اینکه احساسات را شمله ور 
می سازد معلوم می شودكه خودش احساس ندارد به مھا ساختن جواهر معلوم می شودكه جوهر ندارد وبا اختلاف 





نبوده است. کار نجام می‌دهد نه اينكه از روی ناچاری باشد. مقر میکند نه اینکه درہ 
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انداختن معلوم می شود که خود اختلاف ندارد و به همراه ساختن ميان کارها معلوم می شود که خود همراهی ندارد. 


نوررا با اریکی,آشکاری را با هم خشکی را باترى» خنكى رايا گرمیمتض قار داد ميان مخالفان أنها ایجاد 
الفت و ميان موافقانشان ایجاد جدابی نمود تا با جدایی بكويد جدا كنندهاى و با ایجاد الفت بكويد الفت دهنده‌ای 
وجود دارد و این همان سخن خداوند است که می‌فرماید: #لزتهز,جيزى زوج أفريديم؛ شايد شما به خود أبيد!» 
پس بین قبل و بعد فرق قرار داد تا دانسته شود که ری اقب وید نیست, تمایلات درونى آنها را شاهد كرفت 
كه خود دارای تمايل باطنى نیست و با تفاوت در ميان نها نان کاڈ که در خود تفاوتی وجود ندارد و به زمان دار 
بودن أنها خبر داد که خودش دارای زمان نيست میان ناشیاه فاصله رار داد نا دانسته شود كه ميان اوو اشیاء 
و فاصلهاى نیست.زمائی كه پرورش دادہ شدهاى بو بروردكار بود و زمانی که مخلوقى نبود او خداوندی بود او 
نانابوده زمانى كه معلوم نبود و زمانی كه أفريده شدماى نبودہ آفریدگار بود و زمانی كه شنوندماى نبودء شنو بود. نه 
اینکه وقتى مخلوقاتى را آفریدہ مستحق معنای آفریدگار شد و نه اينكه با ایجاد انسانهاء معنای ايجاد کنندۂ 
مخلوقات در مورد و به كار رفت. چگونه ابنطور نباشد در حالی که زمان او را پنهان نم سازد اكنون اورا نزدیک 
لمیکند. شايدء او را نمی بوشائد. جه موقع او را زمان دار نمىكند. از جه زمانی لو را شامل نمی شودہ با همراه او را 
همنشین نمی سازد زیر اہزار خود را محدود می سازندو به مانند خود اشاره دارندو فعاليتشان در شیاه بيد می شود 
اگر برای اشياء هميشه بودن را در نظر بگیریجہ زمان مائع می شود واكنون ازلی بودن شیاه رادر بر م كيرد در غير 
این صورت کامل بودن انا راكنا كذاشتهايم. پس جدا شدن أنها نشان از جداكنندهلى داردكه باهم متفاوئند زر 
آفریدگاراشیاہ بر اندیشه‌ها تجلی بيدا می‌کند. خداوند به وسيلة اشیاءاز دیدہ شدن بازمانده وذهن به سوى اشیاہ 
داوری می‌کند و در أنهاء به اثبات مىرسد و به عنوان دلیل مىشوند و أقرثر به وسيلة نها بوده و تصديق خداوند به وسيلة 
اندیشه به اعتقاد در می آید و أيمان كامل میگرد 
اخلاص با شبيه دانستن خداوند محقق نمی شودو بااثيات صفات تشبیه برای خداوند دیگر نفی تشبیه ممکن نیست. 
پس هر چیزی که در آفريده شده وجود دارد. در آفریدگار بيدا نمی شود و هر جيزى كه در مخلوق ممكن استه در سازئده 














رش دين بعد از شناخت است و شناخت يدون اخلاص وجود نداردو 


اظريات كد 
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سس باب الڈوجید و ذفي الذشبيه 


رَلاحدٌ 


ي نالک تصار یف الضفات. رخاز 


3 ال داقن اش یب علي 5 ا 





؟ يكانكى خدا و شیامت نداشتن او به موجودى 


غير ممكن است. حركت و ساكن بودن در خداوند راہ نار چگوته آنها در خداوند وجود دارند در حالی كه خودش آنها 
را به راہ انداخته استہ يا جكونه به سوى او بر میگردند در حالى که خود لو آغازگر آنھا بوده استه زر در غير این 
صورت ذات پروردگار متفاوت می شود و عمق (شتاخت) پروردگارہ جزء جزء م ىكردد و معنلى یگانگی از ازل محال 
می‌کرددو در حقیقت برای آفريدكار معنابی غيراز أقريده شدہ تمی باشد و اگر برای او معنای قبلى تصؤر شود در این 
صورت معناى بعدی هم خواهد داشت واگر برای او کمال أورده شود كمبود هم لازم می‌آید. جكونه کسی که حادث 
شدن (به وجود أوردن) برای او محال نيست مستحق ازلى بودن است و چگونه کسی که به وجود آمدنش محال 
نيست» خودش أشياء را به وجود مىأورد. (زيرا) در این صورت (ديكر أفريدكار نيست بلکه) ‏ 











انه‌های آفريده شده 





در او محثق می شود و کسی كه به سوی او راهنمایی می‌شد. حالا بای دليل باشد (در نتيجه) در سخن محال و ۳:۸ 


ممنوع» حجتی نيست و در سؤال از او پاسخی وجود ندارد و در معنای او (دیگر) بزرگی نخواهد بود و در تفاوت و ۱ 
جدابى از مخلوقات, ستمی نیست مگر اینکه بكوبيم محال است که موجودی ازلی+ دو تا باشد و دیگر اینکه چیزۍ 
كه آغازی ندارد محال است که اہنداء قرار بگیرد هيج خدايى جز خداى بلند مرتبه و بزرگ نیستہ كسانى که از خدا 
روى گردان شدماندء دروغ كو هستند و به كمراهى فراوانن رسیدهاند و زيان أشكارى ديدند و درود خداوند بر محقد. 
پیامبر خدا و خاندان پاک و مطهرش باد 


امام صادق از پدر بزرگوارش و ايشان از اجادشان نقل کردماند که فرمودماند: على مف برای بار دوم مردم را 
به جنگ ہا معاويه دعوت نمود و زمانى كه مردم جمع شذنک برای ایراد خطبه ایستادند و فرمودند: سپاس مىكويم 
خدای يكانه راكه نه از جيزى به وجود أمده و نه آنچه هست از جيزى أفريده است. او قدرتى است که با آن, از 
جيزهاى ديكر جدا می شود و جيزهاى ديكر ازاو جدا می شوند. نه داراى صفتى است که به او برسند و نه اندازماى 
درد که برای أن مثالى بیاورندہ زبان از توصيف لو ناتوان است و آوردن صفات متعدد برای رسيدن به و راہ را كم 
کردہ ومبھوت می‌مانند. در بزركى ملكوت او راههای عميق اندیشه, سركردان می‌شوند وهر نوع تفسیری از رسیدن 
به دائش او دور مىمانند بر غيب خود برددهاى نامحسوس انداخته است ودر ریزترین كارهاى او انديشههلى 
بزرگ: متحيّر می شوند. چنین خدابى ياكيزه است که انديشههاى بلند به لو نمی رسند و متفگران به او دست بيدا 
نمكنند. برتر است خدایی که برای او زمانی قابل شمارش, عمرى درازه و وصفی محدود وجود ندارت دارای 
جايكاهى مقذس است که آغازی يه عنوان آغازہ يايانى به عنوان يايان و آخری به عنوان نابودى ندارد او ياك 
است, أن كونه که خود را توصیف كرده است و توصیف کنندگان به توصیف او نمی رسندواو همه جيزها رادر هنكام 
أفريدنشان محدود كرده است و از شبيه شدن به خدا (در جاودانگی) فرق داشته باشند و او نيز از آن‌ها با این 
در جيزها قرار داردواز آنهادور هم نيست تا 
از جيزها بيكانه است و از جيزها كتاره كيرى نكرده است تا گفته 
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ال اور ول فا 


بحَانَ الي لاعفا 
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اد الراجڈ اعد امه اد سب 





7 يكائكى خدا و شبات نداشتن أو په موجودى مسسسسسس, 


كجاست؟ بلکه باعلم خود بر هر چیزی تسلّط درد وبا آفرينش خود آنها را ساخته و ياد او سیب 
شمارش آنها شده است. پنهان‌ترین ينهانهاء پوشیده‌های توشط شب و آنچه در آسمان‌های بالا 
تا زمينهاى بايين وجود دارد از او مخفی نيست. از طرف او برای هر جيزى نگھبانی و هر جيزى 
از أنها بر جيز ديكر تسلّط دارند و بر تسلط كنندة تھا تسط دارد۔ يكانة بی نیازی است که گذشت 
زمان, او را تغيبر نداده و ساختن آنچه بايد بسازد او را خسته نمی‌کند زیرا برای وجود هر جه 
بخواهد, فقط گفته است: باش (موجود شود) آن جيز هم به وجود آمده است. 

هر جيزى را آفریدہ بدون الكو بردارى از چیز ديكرى بوده است وبدون رنچ و تلاش به وجود اورده است. ھرکسی 
چیزی بسازد از ماقەای مى سازد؛ لما آنچه خداوند ساخته است, از ملذه نبوده است۔ هر دانایی, بعد ازنادانی, ان شدہ 





استہ در حالى كه خداوند نادان نبوده و چیزی ياد نگرفته استہ زیرا به هر جيزى قبل از به وجود آمدنشان آگاھی 
داشت و بعد از به وجود أمدن» به علم خداوند چیزی اضافه نمی شود أكاهى خداوند به هر جيزى قبل از به وجود 
أمدنش مثل بعد از افرینش أنها می‌باشد خداوند چیزی وا يايد تا بلاشاهى لو محکم بمائد يا به خاطر ترس 
از نابودی و نقص يادر مقابل دشمن و يادر مقابل شیک و پا دارای شریکی زورگو استہ باشدۂ بلكه تمام أنه زا 
سوى خداوند) آفریدہ 
بر عهده كرفتن سرپرستی أنان»اورا به زحمت ناه اسک و به خاطرتتوانی يا شستى تبوددكه به آنچه أفريده 
است, ہسندہ كرده است. هر چیزی که أفريده است, أزروى أكاهى بوده و هر جه راكه نسبت به أن أكاه وده أفريده 





هاندو بندگانی در دست خداوند هستند. خداوندی پاک است که آفریدن أنجه را آغاز كرده و 


است. اودر تفگر دائش بيدا نمی شود و در آفرینش خود اشتباہ نمی‌کند و هر جه نیافریدہ است» از روى شك نبوده 
است؛ بلكه أنجه آفریدہ است, دستوری است كه بايد به آن عمل شود و علمى محکم و کاری استوار می باشد او در 
برورذكارى» يكتا و خود را به یگانگی مخصوص گرداند بزرگی و ستايش را به خود تعلق دادہ ودر یکتابی و بزرگی 
بی همتا می باشد. در ستایش يكانه و مختض به بزرگواری شده است. باك است از اینکه فرزندی داشته باشد و از 
أرنباط با زنان دور است وأو بزرگ تر زاین استكه با شریکان خود همراه باشد در چیزی که خداوند أفريده, ضذی 
برای اووجود ندارد ودر جيزى كه مالكيت او رادار همانندى ندارد ودر سرزمین‌های متعلق به أو شریکی ندارد 
يكتاو بی نياز و ويران كنندة روزكار واستوار کنندہ بعد از پایان أن است. لو هميشه بوده و خواهد بودہ يس یکنایی 
است كه از اول یکت بوده است. لو قبل از شروع روزگار بوده و بعد از تابودی آنهاء خواهد بود و او کسی است که هركز 
نابود نمی‌شود. بس با اين خصوصيات» پروردگار خود را توصيف کردم» همان خداوندی که جز او خداى يكانماى 
نیست. از بزرگی, بالابى و عزت لو تمجب مىكنم و از آنچه ستمگران میگویندہ پاک اسنہ 

این خطبه از امامان 2# نقل شده که بيامب ريف فرموده است: زمانى كه حضرت على ل برای 
بار دوم مردم را نسبت به جنكيدن با معاويه تشویق می کرد این خطبه را خواند. 


لوم 2 حي عل سس سس 
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دل لحل ولا 
وا وا لتلكية 


الي الشايغ رل از توق 


ی او یم بو 
من غر أن يَكونّ بر 


تلم ولا آخژ متنا 
يناه فلا ذرك ال وأؤهائها. 





۲ يكاتكى خدا وشباهت تداشتن او په نوچوتی ساس 


۴۔امام صادق مي از يدر بزرگوارش نقل كردداند كه رسول دا در یکی از خطبه‌های خود 
فرمودند: ستايش مخصوص خداوندی است که از همان اول, یگانه بود و ھمیشه به پروردگاری 
بزرگ شمرده شده است و به بزركى و جبروت» برترى می‌جوید. با آنچه آفرید شروع نمود و بدون 
هيج الكوبى» خلق كرد. 

پروردگار ما كه از اول بوده و هميشه خواهد بود با بروردكارى خود (موجودات را] أفريد و به 
وسيلة علم بی حدّ خود (آفرینش خود را) منظّم كرد و با استوارى قدرتش همه أنجه را خواست. 
آفرید و (آنھا را) با نور روشنایی شکافت (به وجود آورد) او کسی است که هيج کس نیست ا 
آفریده‌های او را به جيز دیگری تبديل كند و آنها را تغيير دهد و یا حکم أو را ت 
دستورش را رد کند و یا از دعوتش فرار نمايد و يا در حکومتش تابودی به وجود آید و 7 ۳ 
پایانی باشد. او از ال بوده و تا هميشه خواهد بود. بالاتر از هر بالایی و نزدیک‌تر از هر نزدیکی 
است. برای مخلوقات خود نورافشانی میکند بدون اینکه دیدہ شود و او بسيار بالا ددهمی‌شود. 
(جايكاه بالابى دارد) همواره می‌خواهد كه دز يكانكئ پئ همتا باشد و به همین دليل با نور خود 
پنهان شد و در بزركى خود برترى بيدا کرد و از مخلؤقات خود مخفى كشت و به سوى آنان 
پیامبرانی را فرستاد تا نشان روشنى برای آنه اند و پیامبران» شاهد (اعمال و رفتار) سردم 
هستند. أنها را در ميان مردم به عنوان بشارت دهنده و ترسائندہ مبعوث ساخت تا هركس نابود (و 
كمراه) می شود از روى دلیل (و بعد از آن) نابود و گمراه كردد و هركس زندہ (و هدایت) می شود با 
دلیل زنده و هدايت گردد و بندگان نسبت به أنجه درباره ی خداوند نمی دانستند بداتند (و در أن 
بیندیشند) و بعد از آن که او را انار کردند. به يرورذكارى بشناسند و بعد از أن كه شريك آوردندہ او 
را به پروردگاری يكانه بدائند. 











شد در روایتی آمده است که مردى به نزد امام حسن ا آمد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! 
پروردگار را به كونهاى برای من توصيف کن, مثل اینکه او را می بینم۔ امام حسن لاء کمی سکوت 
كردئد و سپس سر مبارک را بالا آوردند و فرمودند: ستایش مخصوص خداوندی است كه برای او 
ابتدایی مشخخص نيست و پایانی ختم شدہ وجود ندارد. نسبت به قبل, درک نمی شود و نسبت به 
بعد محدود نمی‌گردد و انتهایی (به حتّئ يعنى تا کی) ندارد. (زمان دار نيست). شخص نيست تا 
مورد تجربه و آزمایش قرار بكيرد و در صفات اختلافی ندارد تا پایانی داشته باشد. 

عقل وكمان» فكر و آنچه در آن مىكذرد و انديشه و ذهن آن, نمی توائند أو رادرک کنند تاكفته 
شود تا چه موقع هست؟ از جيزى (و جایی) شروع نشده و بر جيزى أشكار 


...هه باب الثوجيد و لي اشبیه 






لق قف قد 
٠‏ وکزما) فال كر 


۸ أپہظۂ قال: دنا عفد یاقا ین الین عن تخقین ناه عن 


إشحاق بن الحارث. عَنْ أبي تصیر, قال: 





۲ يكاتكى خدا و شباهت نداشتن او به موچودی .. 


نشدہ است (خود را به جيزى نشان ندادہ است.) و در جيزى پنهان نشدہ است و جيزى را بدون 
آفریدن, رها نكرده است. مخلوقات را أفريد و لو آفرینندۂ نوآور بود (یدون استفادہ از الگوبرداری از 
جيزى آفرید) هر جه را به وجود أورد. با همان آغاز تمود و با آنجه آغاز نمودہ أفريد و هر جه را 
خواست, انجام داد و آنچه را زياد کرد ارادہ مود این خدايى است که پروردگار جهانيان می باشد. 
۶ سعدبن سعد میگوید: از امام ر 
همان است که شما به أن اعتقاد دارید۔ 





دربارۂ توحيد برسيدم. آن حضرت فرمودند: توحید, 





ره مىكويد: از امام صادق ل شنيدم که دربارة سخن خداوند که فرموده است: «هر چیزی 
كه در آسمان‌ها و زمين وجود دارد با شوق و ناپسندی, در مقابل او تسليم ھستند'ا۷, می‌فرمایند: 
این همان یگانه شمردن خداوند توسط موجودات است. 

۸ ابوبصير مىكويد: امام صادق ٤‏ جعبة كوجكى را بیرون أورد و از داخل آن ورقه‌ای را خارج 
ساخت كه در آن نوشته شده بود: پاک است خداق,یگانەای كه هيج خدایی غير از او نیستہ 
هميشه بوده و شروع کننده‌ای است كه خوڈ آغازی تُدارك, دائم و هميشكى است به طورى كه 
بايان نداردء زنده‌ای است که نمی میرد آفریدگار هر چیزی است که ديده شدہ و یا ديده نمی‌شود. 
بدون اینکه جيزى ياد بگیرد داناى هر ری يهان خدابی است كه شريك ندارد. 

۹۔ در روایٹی آمده است: مردى به نزد امام رضابظة آمد و عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! 
پروردگار خود را برای من توصيف کن زیرا کسانی كه با ما هستند اختلافات زيادى با ما (در این 
زمینه) دارند۔ 

امام رضال فرمودند: کسی كه پروردگار را با جيزى اندازهكيرى كند (و آن را با قیاسی؛ وصف 
نماد تا زمانی که زندہ است در اشتباہ است» از راہ راست) منحرف شدہ و به کجی ختم می‌کردد 
از راہ (حق) كمراه می‌گردد و سخنان زشت می‌زند. من او را بدون اينكه (خدا را) ببينم به همان 
جيزى که خودش را شناخته استہ می شناسائم و بدون صورتء أن كونه كه خود ا توصيف كرده 
است» توصيف می‌کنم. أو با حواس (ينج گانه) درک تمی‌شود و با مردم مقايسه نخواهد شد و بدون 
اينكه به جيزى شبيه باشد شناخته شده است. با اینکه دور استہ بدون اينكه در مقابل باشدہ 
نزديك است. خود را به آفریدہ هايش نشان نمىدهد و در قضاوت (و حكم) خود ستم نمی‌کند. 
مخلوقات به سوى أنجه او دستور دادہ است در حركت هستند و سرنوشت هر کسی در آنچه كه كتاب اوست 





أل عمران! ک 














ید یز فقس ی وا 












٠‏ ڪن فحن 





؟ یگانگی خدا و شباهت نداشتن أو به موچودی ہس 


به صورت پنهانی نوشته شده استہ موجود مىباشد و برخلاف آنچه او از آنها مىداتندء كارى 
انجام نمی‌دهند و غير آن راارادہ نمىكتند. پس او بدون أينكه جسبيده باشدہ نزدیک است و بدون 
اينكه از مخلوقات به طور کلی) بريده باشدہ دور است. او وجود دارد, اما دیدہ نمی شود و یگانه‌ای 
است که قطعه قطعه نمی‌گردد. با نشانه‌ها شناخته می شود و با علامت هایی (كه قرار داده است) 
به اثبات مىرسد و غير از او که بزرگ و برتر استہ خدايى وجود ندارد. 

۰ از رسول خداءق روایت شده است که فرمودند: کسی كه خداوند را به مخلوقاتش تشبیه 
كندء أو را نشناخته است و کسی که گناہ بندگانش را به او نسبت بدھد أو را به عدالت تو 
نکردہ استہ 

۱۱ علی بن مهزیار میگوید: امام باقرلا با خط خود به مردى (آن را در دعابى که به أ 
شخص نوشته بود خواندم.) نوشتند که بگوید: ای کسی که قبل از هر جيزى بوده‌ای و سپس همه 
چیز را آفریدی و سپس باقی ماندی در حالی كه تمام چیزها نابود می‌شوند و ای کسی که خدایی 
غير از او در بالاترين مکان آسمان‌ها و بايينتزين مكان ژمین‌ها و نه بالاء ميان و اییششان وجود 
ندارد كه مورد پرستش قرار بكيرد. 

1١‏ مفصّل بن عمر مىكويد: از امام صَادَّقَ لا شنيدم كه می‌قرمود: ستايش مخصوص خدایی 
است كه (فرزندی را) به دنيا نیاوردہ است تا ارث ببرد و خودش از جيزى به دنيا نيامده است تا 
شریک داشته باشد. 








۳- مسمدقبن صدقه میگوید: از امام صادق ل شتيدم که می فرمود: امام على للا در بالای 
منبر كوفه خطبه می‌خواندند كه ناگهان مردى ایستاد و گفت: ای امیر مؤمتان! پروردگار خود را 


برای من ثوصیف کن, تا دوستی أو (درما) زياد شود و نسبت به او شناخت پیداکٹیم, 





سم 


E 


۱ 


سح 





ط فص سوأ 


٢‏ یگانکی خدا و شباهت نداشتن او په موچودی سے 


امیر مؤمتان ا عصیانی شدند و سپس مردم راہ نماز جماعت صدا زدند و مردم هم جمع شدند, و مسجد برش 
سپس آن حضرت در حالی که 





صورتشان تغيير کردہ بود أيستلاند و فرمودند: ستایش مخصوص خداوندی 





است که ار منع کندہ چیزی به و 


او درحرکتندہ مسيررأ آمادہ کردہ است. نسبت به أنجه از خواسته شده استه بخشندهتر از نچهدرخواست نشدہ 





نیست. و روزگار نسیت به أو تغییر نمیکند تا وضعيّت لو متفاوت كردد ار به ناف معدن كودها بيخشد و صدف 
درياها بهاو لبخند بزنند به طورى كه مانند كتج هاى طلا و لایه‌های نقرهو مرواریدهای زينتى به بندگائش باشد 
در بخشش او تأثيرى به وجود نمی ید و درخواست' اد آن راکم نم ىكنند واز نعمت های فراوانی كه نزد 
اووجود دارد کم نمی شود و ذهن انسان نمی تواند فراوانی بخشش لوا درک کند؛ زیراو بخشتدداى است كد هرجه 1 
پبخشد جيزى از او کم نمی شود و اصرار اصرار كنندكان باع 
جيزى رااراده كند به أن جيز میگوید:موجودشو و أن چیزموجودمی شودا' او کسی است که فرشتگان با إينكه په 
تخت بزركى خداوند نزدیک هستند و علاقة زيادى به بزؤركاردارند و در مقايل بزرگی: می‌کنند وبه 
پنھانی ملكوت الهی نزدیک هستند و به جز آنچه اب کا أمُوخته استہ جيزى نمی‌دانند در حالى که از 
ملکوت قدسی بروردكار هستند به طوری که نسبت به سرقتت که کداوند بر طبق آن, أنهارا أفريده است, اگاهی 
دارند و گفتند: «پروردگارا تو پاک هستى و به “جز أنه آموختی: علمی نداريم و تو ای فرزانه هستی ۱ 
پس ای پرسش کننده! كمان تو به خداوندی كه این كونه استہ جيست؟ او پاک و مورد ستايش است, به وجود 
نیامدہ است تا دراو تغیبرو انتقال امکان داشته باشد ودگرگوئی وضميت در قات لو تفييرى ایجاد نکرده است. 
گردش شب‌هاو روزها دراواختلاف نینداختہ است واو کسی است که مخلوقات را بدون الكو بردارى از جيزى أفريدو 
أنها ا بدون انداز‌ای که ازمعبود قبلى به دست أمده باشد خلق کرد صفتها براو احاطه نان تابتوان با فھمیدن 
آنها ورادر همان صفات ختم کرد وا أنجاكه مثل او کسی نيسته بالاتراز خصوصیات مخلوقات است. چشم‌هااز 
أينكه به او برسند و به دیدن آشکار موصوف گرددہ شكست خوردماند و داراى ذاتى است كه فقط خودش می دائد و 
مخاوقات أن را می‌شتاسند و به خاطر بزرگی‌اش بر بزرك ترين جيزها از خيال بردازان به دور است وبالاتر از این 
است که عمق بزرگی اش را در ذهن انديشمندان در بر بگیرد برای لو مانندى وجود ندارد تا أنجه أفريده است, شبيه او 
باشد و ند اهل ممرفت. از شبیه داشتن و تفوتها باك استہ دروغ مىكويند كساتى که خداوند رابا شید دانستزيه 
جيزهابى» أن را هم ردیف موجودات ديكر قراردلدائ و با ان خود باس مخلوقات را براو پوشاندند و په اندازه ذهنشان 
ازاو نتیجہ گرفتندو لامش را بریدند وأو رابا ذهن خودشان براساس مخلوقات گوتاگون ناه كرفتداد و جكونه کسی كه 
اندازہ نداردء در ذهنها جاى مىكيرد؟ در حالى که ذهن‌ها در فهم و فكر كردن به دات خداوند گمراہەمی شود 









نخواهد شد هزمانی که خداوند بخواهد * 











ییاوه يقرو جد 


اه نمی شود و أكر بیخشد نيازمند نمی شود و هر بخشندہای به جز او ضرر 
میکندہ نعمتهاى برسود و منفعت فراوان دارد که یا بخشش أو روزى مردم تضمين شده و برای كسانى كه به سوى 


| 
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ان اليف اي إذاأَراتِ 


عبت تل انا 


ونم ترذن الإلهاو إلن 


ها لتقم نا توف نزب وأ 





ھا الضابل ان من کج 


یکی خداو شیاه تلقن او بهمجودی ‏ سر 


زر جليكاه و بالات از اين است که در ذهن انساتھا با فکر کردن, اندازەگیری شود يا فرشتگان 
با همة تزدیکی شان به مقام بالاى خداوند به وأسطه اندازهكيرى بر او تسلط يابند و بالاتر از أن 
شودء چون او لطيفى است که هر زمان خيالها 
رده کنند كه بر بلنداى ناديدنى حكومتش برسند و فكر دور از شک سعى کند که علم ذات او را 
بفهمد و دلها به طرف او برواز كنندء تا خصوصيات اوصاف او را ياد بگیرند و دقت نظر ذهن‌ها 
برای به دست آوردن علم الهی او از مكانى به جز اوصاف او بدست آورد أن شخص مغلوب شده 
ولاز أن جاک رفته إباز گرداندہ می شود در حالى كه عمق تاریکی غيب به طرف او تشانه رفتدائد 
زيرا اعتراف دارد که از غير راہ مطلوب برای شناخت او تمی توان به عمق او دست بيدا كرد و بزركى 
اش به ذهن اندیشمندان نمی رسد زيرا او از محدود شدن دور أستء چون که مانند مخلوقاتش 
نیست و در ميان آنها موجودى مانند او وجود ندارد زیرا هر چیزی به مائند خود شباهت دارد در 
حالی كه خداوند مانندى نداردہ يس جكونه شبيم نها اشد؟ خداوند آغازگری است كه قبل از او 
أغازى نبوده است و پایانی است كه بعد از او چیزیتوجود تذارد و جشمها به بزرگی او نمی‌رسند. 
زیر بزركى اش در حجابى مخفى است که جشمها درت نقوذ در آن را ندارد و آن پوششهایی كه 
به أو تعلق دارند شكافته نمی شود و بزرگی بزرگان در مقابل او تاجيز و كردن آنها در مقابل 
پروردگار به زیر افتادہ است و صورتها از ترس اوء اطاعت می‌کنند و در مسائل جديدى كه به 
وجود آورده استه نشانه‌های حكمت او روشن شده است و هر جيزى كه آفریدہ استہ حجتی 
رابرای او در نظر گرفته است و او را مقڈر ساخته و بر تقديرى مشخخص استوار نموده است و با 
تدبيرى خاص هر جيزى را در جاى خودش قرار داده و در راہ راست حركت دادہ و از تمام 
چیزهایی كه آفریده» هيج کدام به أندازة أو نرسيده و نسبت به او سرسختى نكرده است. زمانی که 
به انجام كارى دستور می‌دهد هيج جيزى در مقابل ارادة او سرسختى نشان نداده است, يا از 
ساختن آنها احساس خستگی كتد و یا برای مخالفت بالرادة خود فكر ديكرى نمايد. آفرینش را انجام دادو أن را 
بر اطاعت از خود مجبور ساخت و به هنگام أو 


است که مانندی داشته باشد تا خداوند به | 








ریدنشان: هيج معطلىاى انجام تكرفت و تأخيرى صورت نيذيرفت و 
مانعى به وجود نيامد. انحرافهر جيزى را مشخص كرد و نشانه‌های‌هر کدام رامعلوم نمود و با قدرت خود ميان 
اختلافاتشان هماهنگی به وجود آورد وابزارتزديكى أنها را فراهم نمودو ميان رتكهايشان اختلاف انداخت تادر 
شكفت انكيزى را آفرید و مستحكم ساخت و أن كونه که 
می خواست قرار دادو با عم خود ذر‌های پراکندۂ أنها را منظم ساخت و تدبیر خود رابه آنها هديه نمودای سؤال 
كنندماخوب بداناكسى كه پروردگار رابه مخلوقاتش که اعضاى جداكانه و مفاصل به هم پیوستہ دارند تشبيه گند 






اندازہ سرشت و شکل متفاوت باشند. مخ 
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ها ین مر خواوث ال فا شر یا 


اه اون بای المبض المخڈرد في صفاته. 


خود کولب وم دراه حن كدر و لض بیط 
بن شښڪانۀ وتا عن و4 ما 


۳ 
په كل من عند ذا 


ستن ركهم ان في مالم يلم 





۲ يكاتكى خدا و شباهت تداشتن او په موچودی سسسسسسسه 


از روى شناخت او را باور نكرده است و به این يقين نرسيده که مانندى ندارد و مغل اینکھ 
دشمنى پیروان را از پیروی شوندگان نشنیدہ است که مىكويند: «به خدا قسم ما در گمراهی 
آشکاری بوديم أن زمانی كه شما را با خداوند تشبيه مىكرديم»7'. يس کسی که پروردگار ما را به 
جيزى تشبیه کندہ أو را هم رديف او قرار داده است و جنين شخصى به آیات محكم الهى كه در 
قرآن آمدہ و به صحبت‌های روشنش كافر گردیدہ زيرا او خدابی است که در ذهن تمیگنجد تا 
بتوان جكونكى او را در ذهن‌ها جستجو کرد و اینکه محدود بوده و در اختیار انديشه خردمندان 


باشد. اشیاء را بدون الگوبرداری از جيزى آفرید به طورى كه نه داراى خواستهاى پنهان در دل و نه مہ 


دارای تجربەای از قبل و نه دای شريكى بود كه بخواهد به او کمک كند. پس کسی کہ او را به 
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مخلوقات تجرههذي محدود ی اعضای وگن تثبيةكند در حالى كك او جنين لوصافى ۲ 


نداردہ او را درک نکرده است و خداوند در مبڑا دانستن خود از شريك و شباهت داشتن به بندگان 
فرموده است: دو آنها خداوند را آن كونه كه هست به يزركى نشناختداند در حالى كه روز قیامت 


ليا 
زمين در قدرت أو بوده و آسمان بيجيده در دشت اوت و خداوند پاک و بزرگتر از أن چیزی است 1 


که نسبت به او شرك مىورزند»!. 

از آنچه قرآن تو را نسبت به صفات خذاوند نی میکنده تکیت كن تا ميان تو و شناخت او 
ارتباطى باشد و به قرآن اقتداكن و از نور دایت أن روشنی بخواه» زر قرآن نمت و حکمتی 
است که به تو داده شده است. پس آن راكرفته و شکر كذار خداوند باش و نسبت به آنچه در قرآن 
آمده است, از چیزهایی كه قران نها را واجب نکردہ و در ست رسول خدائل و اسامان 82 
اثرى از آنها نیست, علمش را به خدا واگذار کنە زیرا اين واكذارى انتھای حق خداوند ير توست و 
بدان كه استوارترين افراد در علم كسانى هستند كه خداوند آنها را از افتادن در موائع قرار دادہ شده. 
ودر مقابل غيبء بی یاز کردہ است. پس از تمام جيزهابى که غيب هستندء آگاهی ندارند و گفتند: 
«به تمام چیزیهایی كه نزد پروردگارمان است يمان داریم» و خداوند به اعترافشان در مورد 
انی از وسيدن به آنچه در مورد أن علم ندارند ستایش كرده است و اينكه أنها را در آنچه 
نسبت به أن تکلیفی ندارند و ذورى کرده‌انده رسوخ ناميده است. يس به همین مقدار اكتفا كن و 
بزرگی خدا را با عقل خود مقايسه مكنء زيرا در این صورت جزء نابود شدكان می‌باشی. 








E‏ وبا بر 
۴ مین 











شم المشاءر ولا خث 


د تاکان ام 


عيب من وق 


ڪمن عمران الفاق قال: عذننا ۶ 





٢‏ يكانكى خدا و شياهت نداشتن او به موجودی 


؟1- فتح بن يزيد جرجانى مىكويد: نامه‌ای به امام صاب نوشتم ودر مورد خداشناسی پرسیدم آن حضرت با 
خط مبارک خود نوشتند: به نام خداوند بخشنده مھربان, ستایش مخصوص خداوندی است که ستايش را بر بندگان 
خود الہام كرد و أنها را براساس شناخت خود سرشت, و به سوى اقریدگاری هميشكى خود و 
به يكديكر بر شباهت 





اھت داشتن أنها 





خود به جيزى» راهنمايى کردا و نشانههاى خود را شاهدى ہر قدرتش كرفت ذات او 
طورى است که از دیدہ شدن و شکست خوردن و به ذهن أمدن به دوراستہ برای ماندنش» بايانى و تھایتی نیست. 


وجود دار به دلیل این است که ذات خداوند ديده نمی شود ذات مخلوقات حالت امکانی دارد كه در ذاتشان موجود 
است, و ذاتأ محال است كه بتوانند خداوند را ببینند و این به دليل تفاوتی است کہہ ميان سازندہ و ساخته شده. 
برورش دهنده و پرورش شونده» محدود کنندہ و محدود شوندہ وجود دارد. خداونده یکی است. 
باشد. آفریننده است, اما نه اينكه حركتى انجام دهد. شتونده است. اتا نه اينكه باوسیلەای می شنود بیناست,لتانہ * 
اینکه دیدئش به‌وسیله یکی از أبزارها باشد. شاهد است, اما نه اینکه بخواهد جيزى را لمس کند. جدا استه نه 
اینکه جدايى او براساس مسافت باشد. پوشیدہ استہ نه یه خوش پنهان گردد. آشکار استہ نه اینکه با روبرو 
قرار گرفتن آشکار شود کسی كه در مقابل ذات پروکار طرف یه استہ سرافکندہ می‌گردد ووجودش از حرکت 
براساس خیال دور می شود ابتدای دين دارى, شناعت لو اخت اوه يكانه دانستنش می باشد و نهایت 
يكانه دانستن لو این است هر نوع صفتى از او َو رهز صفتیهادت می‌دهد که غير موصوف است و 
موصوف هم شاهد است که غير صفت مىباشد؛و صفت وموصوف هر دو شاهد لين هستندكه جدااز يكديكر بوده و 
همیشگی بودنشان منتفی است. پس کسی که خدا راوصف كند او را محدود ساخته و هركس محدودش ګند اورا 
به اندازة مشخشی دراورده است و کسی كه او را به اندازة مشخض دراورد جاودانی او راز بین بردہ است و کسی که 
بكويد: خداوند جكونه است؟ اورا زصف کردہ است و کسی که بگوید: بر جه جيزى قراردارد؟ او راسوار بر چیزی کردہ 
است و کسی که بكويد: خداوند کجاست؟ مكان هایی رااز وجوداو خالى كرده است و کسی که بگوید: خداوند تا چه 
موقع هست؟ او را در زمان قرار داده است. او زمانى که معلومی وجود نداشته عالم بود و زمانى كه مخلوقی تبود 
آفریننده بود و زمانی كه پرورش شونده‌ای نبود پروردگار بود و زمانی كه خداپرستی وجود نداشت, خدا بود و پروردگار 
ما این گونه توصيف می‌گردد و او بالاتر از أن جيزى است كه وصف كنندكان توصيف می‌کنند. 








0 حقادبن عمرو نصيبى می‌گوید: از امام صادق مع درباره یگاتگی خدا يرسيدم. فرمودندڑ خداوند] یگانەہ بی 
نيازو هميشكى است, بی نيازى است كه هیچ تكيه كاهى ندارد تالو را حفظ کندہ در حالی که تمام جيزها با تکیە ير 
أو حفظ شدهاند. به ناشناختهها أكاه است و نزد هر ناذانى شناخته شده می‌باشد. يكانهاى است كهنه مخلوقاتش در 
أويوده ونه او در مخلوقاتش می‌باشد و قابل حش نيست و مورد جست و جو قرار نمىكيرد و چشمھا او را نمی بيتئد. 
بزرگی است كه نزدیک می‌باشد 


۱ 
هيج احساسی نمی تواند او را در بر يكيرد و هيج حجابى» نمی تواند او را پوشاند و حجابى که ميان لوو مخلوقاتش 
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گر لاح ره ولا ناواه وإ حابلُ 







با4 وقال: فل آذرا أف أو انش ونان یا ما تذغوا له انا آششق4 


مخکربن جنران لاه قَالَ: دنا شخگذا 







قن ور ةاش أز وس 


الجر جني قال: 


قب یال ی لد نصرفي ين عه إلى اسان و از إلى رای 





۲ يكانكى خدا و شباهت نداشتن او يه موچودی .. مسسسسسسس. 


و نزديكى است كه دور است, نافرمانى می شود و می بخشنہ مورد اطاعت قرار مىكيرد و پاداش ا 
می‌دهد. زمين خداوند نمی تواند او را در بر يكيرد و آسمان أو را به زحمت نمی اندازدہ زيرا او با 
قدرت خود تمام جيزها را در ہر می‌گیرد. دائمى و هميشكى استه به طورى كه فراموش تمی‌کند و 
اهل کارهای بيهوده نیستہ اشتباہ تكرده و بازی نمیکند و در خواسته او جناب نم افتدہ جدايى 
أو انجام گرفته و دستورات او به وقوع بيوسته است. کسی را متولّد نكرده است تا از او ارث بيرد واز 
کسی متولّد نشدہ تا با أو شريك باشد و هيج كس همتای أو نمی باشد. 

۶۔ از امام صادق ل روایت شده است که فرمودند: خداوندہ بايان هر جيزى است که پایان دارد 
و پایان دهندة غير بايا نيذير است. با پروردگاری, يكانه است و بدون اينكه محدود شود خود را 
توصیف کرده است. بس کسی که از خداوند ياد میکند غير از خداوند است و خداوند غير از ۸ 
ام‌های خود می باشد و هر چیزی که بر او نام (جيز) به جز أو واقع گردد آفریده شده است. مگر 
نمی‌بینی كه خداوند فرموده است: «سربلندی و بزرگیء مخصوص خداوند است» و می‌فرماید: ٠‏ 


«نامهاى نيكوء به خداوند اختصاص دارد. پس اور با هکان نامهاى خوب صدا بزنید»( 
و فرموده است: «اى پیامبر! به مسلمانان بكو: خدا را صذا يزنيد و یا [خداى] مهربان را بخوانید. 
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هر طورى كه بخوانید نامهاى یکو به او اخِتصّاص دار! »پیش نامهاء به او اضافه شدمائده در 
حالی كه خداوند خودش يكانة محض استَ 
۷۔ عبداللهبن جرير عبدى می‌گوید: امام صلاق ل می‌فرمود: ستايش مخصوص خداوندى 
ہہ مورد جست و جو قرار نكرفته و لمس هم نمی شود و با حواس بنج كانه درک | 
نمی‌گردد و خيال بر او واقع نمی شود و زبانها نمی توائند او را توصيف کنند (زيرا) هر چیزی که ١‏ | 
حواس (پنج كانه) او را درک کرده یا دست‌ها او را لمس کنندہ (خودش) آفریده شده است (و دیگر ۱ 
۱ 
۱ 





است که حش ت 





آفریدگار نیست) و خداوند همان بلند مرتبه ست به طوری که هر جا لو را بخواهی, بيدا میکئی و 
ستايش مخصوص خداوندى است که قبل از آنكه جيزى باشدہ وجود داشت و از همان ابتدا برای 
اوصافی كه داردہ جيزى نبود. وه به وجود آورندہ است و کسی او را به وجود نياورده است قبل از 
اين كه جيزى باشدہ أنها را ایجاد كرد و به همین صورتى كه هستند. تبديل شدند. به آنچه بود و 
خواهد بود آگاه است. زمانی که جيزى وكويندماى نبودكه دربارہ ی لو سخن بكويد وجود داشت. 

18 فتح بن يزيد جرجانی میگوید: امام رضالثْ را در حالكيه از مكّه به خراسان می‌رفتم, ديدم 
که إيشان به سوى عراق می‌رفتند 





ens A ارف‎ 
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؟ديكاتكي خدا و شبات تباشتن أو به موچودی ...تسس 


و شئيدم كه می‌فرمود: کسی که از خدا بترسد از او می‌ترسند و کسی که از خدا اطاعت كند از او 
اطاعت مىكنند. سعی کردم که خودم را به ایشان برسانم و (در نهايت) رسيدم و سلام كردم. جواب 
سلام مرا داده و فرمودند: ای فتح! کسی که خدا را خشنود کند از ناخشنودی بندگان ترسى ندارد و 
کسی که آفریدگار را خشنود سازد شايسته است که خداوند. خشم آفریدگان خود را نسبت به او از 
بين ببرد. آفریدگار جز به جيزى كه خودش را وصف میکند وصف نمی‌شود. چگونه أو قابل 
توصیف است در حالى كه حواس از درک او و خيال از رسيدن به او و اندیشه‌ها از تعيين او و 
چشم‌ها از غلبه بر او ناتوان هستند. از آنجه توصيف کنندگان توصيف می‌کنند برتر و از آنچه که 
ستايش كنندكان ستايش می کنند بالاتر است. دورى اش در نزديكى و نزديكى اش در دوری 
است. بس أو در دوری اش نزديك ودر نزديكى اش دور مىباشد. به جكونكى؛ چگونگی بخشیا 
است؛ پس گفته نمی شود که او جكونه است؟ و به كجابي, کجایی داده است, پس به او گفته 
نمی شود كه كجاست؟ زيرا او ایجاد كنندة چگونگي و کجایی است. ای فتح! هر جسمی از غذایی 
استفاده میکند مكر خداوند روزى دھندہ زرا أو به چنیم‌ها جسم بخشيده. و خود نه جسم و نه 
صورت است, قطمه قطعه نمی شود بایان نمو بذيرد:اضافه نم یشون كم نم ىكردد از تركيب 
شدن در ذاتى كه جسم است به دور می‌باشد. او لطیفہ آگاه تھنوندہ بيناء يكتاء يكانه و بىنياز 
است. کسی را به دنا نياورده و از کسی, متود نشده است, کسی همتای او نیست. ایجاد كنندة 
جيزهاء تجشم بخش جسم‌هاء تصویرکنندۂ چهره هاست و اگر جنان بود که 
میگویندہ أفريدكار از آفریدہ شده. روزی دهنده از روزى داده شده و ایجاد کنند 
شناخته نمی‌شد. ولى اوایجاد کننده است و ميان خود و به آنچه كه جسم صورت و حقيقت داده. 
فرق كذاشته است«زيرا به جيزى شباهت ندارد عرض كردم: خدا یکی و انسان هم یکی است. آیا 
در اين صورت در یکی بودن مساوى نيستند؟ فرمودند: خداوند تو رانگه دارد موضوع محالی را بيان کردی. شباهت 
و همانندى در معاتى است, ولى تاها یکی هستند كه دلالت بر تامہردہ می‌کنند در انسان كه كفته مى شود یکی 
است يعنى این که يك جسم داشته و دو جسم ندارد ولی‌دارای اجزايى جدا بوده و مثل هم نيسته خونش غیراز 












كوشتش»كوشتض غير از خونش, ركش غیراز عروقش, موهایش غیراز پوستش؛ سياهى لوغير از سفيدى اش است: 
و قسمت های دیگر بدنش با هم متفاوت استہ پس انسان در نام یکی است نه در معنا ولى خداوند یکی است و 
غير از او خدايى نیست. در او دگرگوئی راہ ندارد و تفاوتی به زیادی يا كمى نيست. بنابراين اسان از تکه‌های 
كوناكون جوهركه باجمع شدن با یکدیگر یک جيز شده است؛ آفریدہ شده است. عرض كردم: كلم زيبايىدر کلام 
شما بود أن را رای من توضيح دهيد. می دائم كه به دليل تفاوت, لطف خداوند غير ازلطف ديكران استہ 
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رأ ليلا عل تبه والشايري 





۲ يكاتكى خدا و شباهت تداشتن او به موچودی سسس 


اقا دوست دارم که بيشتر توضيح بدحيد. فرمودند: ای فتح) اینکه گفتم خداوند لطيف است يعنى 
برای آفريدهها لطيف است و به جيزهاى لطيف آگاهی دارد. آیا به آثار أفريدن او در كياهان لطيف 
و غير لطيف نكاه نمی‌کنی؟ و به آفرینش ظریف در حیوانی مثل جیرجیرک پشه و چیزهای 
كوجكتر از نها يعنى آفريددهابى که با چشم ديده نمی شوند و حّی به خاطر کوچکی, نر و ماده 
و قدیم و جدید أن تشخيص داده نمی شود نكاه نمىكنى؟ زمانى كه موجودات كوجك با این همه 
ظرافت و آگاھی نسبت به جفمتكيرى و فرار از مرگشان و نيز آماده شدن آنچه كه به صلاحشان 
است در عمق درياها ويا در درون درختان و صحرا و بيابانها و فهميدن سخن يكديكر و شناخت 
فرزندانشان و أوردن غذا برای أنها و نيز تركيب رنكهايشان که سرخی با زردى و سفيدى با 
سرخی تركيب می‌شود, نگاہ می‌کنیم» مىفهميم كه آفریتندۂ این موجودات, لطیف است. ديكر آن 
كه هر سازندة لطيفى أن را از جيزى می‌سازد و خداوند آفریدگار لطيف و بزرك از غير آن جيز 
آفریدہ و ساخته است, عرض كردم: فداى شما شوم! آیا غير از أفريدكار بزرگ آفریدگاری هست؟ 
فرمود: خداوند می فرماید: « بر خداوند مباركبة با که بترن أفرينندكان است.»! او خود میگوید 
كه در ميان بندگانش آفرینندہ هايى مانند عيسئ بن :ميم وجود دارد كه با اجازة خدا از كل» شکل 
پرنده‌ای را می‌ساخت و سپس در آن می‌دمند وه اذن”خداوثد:تبديل به برندة (زنده) می‌شد و 
سامری برای مردم جسم گاوی كه صدا می‌کرد ساخت. عرض كردم: عيسئ ل از گل پرنده‌ای 
ساختہ تا شاهد پیامبری اش باشد و سامرى جسم كاوى ساخت تا پیامبری موسى لا را انكار 
کند. فرمود: ای فتجا خداوند دو اراد دارد: (یکی) اراد حتمی و ديكر ازادەای که تھی میکند ولی می خواهد دستور 
می دھد اما نمی خواهد. مكر ندیدی که خداوند أدم و همسرش را از خوردن ميوة درخت 
نمی خواستہ أن دو نمی خوردند واگر می خوردند راد أن دو برارادۀ خداوند پیروز می شد و به براهيم لا دستور داد 
ندش را قربانی کند ولى خواست که او قربانى نشود و ار نمی خواست که لو قربانی نشودارادۂ رهیم ا بر ارادة 
خداوند یرو می‌شد. عرض كردم: خداوند مشكلات شما را برطرف سازد همان طورى كه مشکل مرا برطرف 
ساختید شما فرموديد كه خداوند شنوا و بيناست. آیا شنوندہ به كوش و بينا به چشم است؟ أن 








تھی کرد ولی خواست واگر 





حضرت فرمودند: او می‌شنود به آنچه که مىبيند و مىبيند به آنچه می‌شنود. بيناست نه به چشم 
مثل چشم بندگان۔ و شنونده است نمثل شنیدن شنوندگان, از کسی که از جاى پای مورجداى 
سياه بر روى سنگی بی صدادر شب تاريك در زیر زمین و دريا بر خداوند پوشیدہ نمی‌ماند می‌گوييم 
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ن مُحَمَدِيْنَ عمرانَ الدقَاى 5 . قا 





٢‏ يقاتكي خدا وشباهت نداشتن او په موچودی . سس 


كه او بیناست, اما نه مٹل چشم آفريددها. و از ن جايى كه كوناكونى زبانها موجب اشتباہ او 
نمی‌گردد و شنیدن از یکی او را از شنیدن دیگران منج نمیکند میگوییم؛ شنو 
مثل شنیدن شنوندگان. عرض كردم: فدای شما شوم یک موضوع دیگر مانده است. 

فرمودند: خداوند يدرت را بیامرزد آن را بگو. 

عرض كردم: آيا قديم يعنى خداوند جيزى كه نبوده است را مىداند كه اگر بود شود چگونه 
خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: وای بر توا پرسش‌های تو دشوار است. (بوى كفر می‌دهد.) مكر 
نشنید‌ای که خداوند می فرمايد: «اكر در أسمان و زمين خدایی غير از خداى يكانه بود هر دو نابود 





أست» اما نه 


می شدند+!'ا و نیز فرموده است: «ما را از این مکان بيرون ببر تا كار خوب انجام دهيم؛ غير از 
كارهايى که انجام داديم.»1" و فرمود: «اگر به دنيا بازكردانده شوند به آنچه از آن نهى شده‌انده باز 
مىكشتند.16! پس أو جيزى را که نبود می‌دانست که اگر بود شود جكونه خواهد بود. برخاستم تا 
دست و پای أن حضرت را ببوسم. سر مبارك را جلو آورد و صورت و سر (مبارک) ايشان را بوسيدم 
و از نزد ايشان خارج شدم در حالى که از توفيقينكه به من کاډه شده بود آن جنان خوشحال بودم 
که نمی توان وصف نمود. 

خ صدوق يك نويسندة کتاب مىكويد: خداوزد: تحضرت أدم او همسرش را از خوردن درخت 
نهی كرد ولی می‌دانست که آن دو از آن می خورند؛ با این حال با قدرت خود. بین أن دو و خوردن 
اما با ھی و منع از خوردن, از أن درخت منعشان کرد, اين معنای خواست 
خدا دربارۂ أن دو بود و اگر خداوند می‌خواست به زور أن دو را از خوردن منع و آن دو از أن 
بخورند در این صورت همان گونه كه امام فرموده است: خواست أن دو بر خواست خداوندپیروز 
می شد و خداوند از ناتوان شدن بالاتر است. 

۹۔ سهل بن زياد از امام هادى بف تقل میکند که آن حضرت فرمودئد: پروردگار! یل خيال 
بردازان به کجی رفته و نكاه ناظران ناتوان شده و توصیف توصيف کنندگان درهم ريخته و سخن 
باطل کنندگان, از درک‌جایگاه دست نیافتنی تو نابود شده است. آیا دست يابى به اوج قدرت تو 
امكان دارد در حالوكه تو در جایگاه بی پایان هستى, و جشمى با اشارہ وكلامى بر تو قرار 
نم ىكيردء هرگ و باز هم هركز ای نخستين! ای يكانه! ای فردا به بزرگی جایگاهت از همه برتری» 
و به جبروت افتخارت از هر نهايتى. بالاترى. 








أن درخت» مانع 
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باب الثوجید و تفي الثبيه 


کاخ غزيزاً زار 
يَصِفُونَ4 كان خالقا ولا 
تی الأشياء له وَمُوَ الساء نُتال 





من ان تر یکلم اطع أبدأ. وم بزل ال إذأ وغه 


كان اله ولا قيء معة. تلق اي ميخ لیا ينه وهر الماۂء. 














تبات أبا الخشی لا يرل ني شو 
در اولي ولأضحابي». 


اعد إڈریش, عن محر 
آلعتی. عَنْ گی 





۲ يكاتكى خدا وشياهت ناشتن او به موجودي . سسسسسسسسسم 


۰ جابر جعفی مىكويد: مردى از دانشمندان شام به تزد امام باقر آمد و عرض كرد: به نزد 
شما أمدمام تا سؤالى بپرسم و کسی را بيدا تكردم که توضيح أن را برای من بكويد. از سه كروه از 
مردم (دانشمند) سؤال خود را پرسیدم كه هر كروهى برخلاف ديكرى پاسخ مرا داد امام باق 
فرمود: سؤال تو چیست؟ أن مرد عرض کرد از شما می خواهم كه بفرمایید اولین چیزی که خداوند 
أفريد جه بود؟ عته‌ای میگویند: قدرت. كروهى میکویند: عم و دیگران می‌گویند: روج بوده 
است, امام باقر فرمود: جيزى به تو نگفتند (حقیقت مسئله رأ به تو بازكو نكردهاند) و من به تو 
مىكويم: خداوند بود و چیزی جز او نبود. هنكامى كه عزتی نبود عزيز بوده چون او قبل از عزّت 
بوده است. و این معناى سخن خداوند است که فرموده است: «یروردگار تو پاک است همان 





پروردگاری كه از آنجه وصف می‌کنند برتر است.6!) هنگامی كه آفریده‌ای نبود أو آفریدگار بود. 
نخستین جيزى كه أفريد أن بود که همه شیاه از او ات و آن آب است. برسش کنندہ پرسید: آیا 
چیز را از جيزى آفرید و یا از غير جيز؟ فرمود: چیڑھا,را از جيز قبلى نيافريد و اگر آن جيز را ز 
جيزى می آفرید دیگر برای آن بايانى نبود و ذرآین صورت تا خدا بود آن جيز هم همراهش بود 
در حالى كه خدا بود و جيزى با او نبود. پس چیزیا رد كه همه جيزها را از أن آفریدہ است 
بن أن لسعم 

۱- ابراهيم بن عبدالحمید مىكويد: شنیدم که امام موسى كاظم نظ در سجده می فرماید: ای 
کسی كه بالایی و جيزى بالاتراز آن نيست. ای کسی كه نزديكى و چیزی نزديكتر از او نيست. 
من و يارائم را ببخش. 

٢۔‏ عبدالله بن سنان می‌گوید: امام صادقل دربارة پروردگاری بزرگ و خداوندی برتر 
فرمودند: هيج جيزى غير از خداوند جيزى را از ناچیز به وجود نیاوردہ است و جز او هيج چیزی 
جوهر را از جوهريّت خود به جوهريّتى دیگر منتقل نكرده استء و به جز خداوند کسی جيزى را از 
وجود به نيستى انتقال ندادہ است. 
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بن شخئد الأغنانئ الؤاز 


هر یه القرو يني عَنْ داوْدَيْنِ مي 
علي قال 
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۲ يكائكى خدا وشباهت نداشتن او به موجودۍ 





11 از امام على ا روأيت شده است كه پیامبر اکرم ت مىفرمايد: خداوند متعال فرموده 
:کسی که سخن مرا با نظر دل خواه خود توضیح دهد به من أيمان نیاوردہ و کسی که مرا به 
مخلوقاتم شبيه بداند مرا تشناخته است و کسی که در دين من قياس کند بر دين من نخواهد 
ہو 

۴۔ امام على 3 از رسول دای نقل میکنند که آن حضرت فرمودند: يكانه دانستن خداوند. 
نصف دين است و با صدقه دادن روزى رأء به طرف خود بكشانيد. 

۵۔ داوودبن قاسم مىكويد؛ از امام رضائا شنیدم که می‌فرمود: کسی که خداوند را به 4 
مخلوقاتش تشبیه کنده مشرک است و کسی که او را به مکانی توصیف نمایدہ کافر است وکسی که ل ٠‏ 
آنچه از آن نهی شده است را به خداوند نسبت بدهد, دروغ كو است. سپس آن حضرت این أيه را و 








ی 





تلاوت فرمودند: «كسانى (به خداوند) نسبت دروغ می‌دهند که به آيات الهى ایمان تیاورددانں و 
این گروہ دروغ گویان هستند» 01 


۶۔ امام حسین ل فرمودند: امیر مؤمنان فلل برای بردم در مسجد کوفه خطبه خواندند و 
فرمودند: ستایش مخصوص خداوندى است كه خود از چیڑی به وجود نیامدہ و آنچه ھست, از 
چیزی به وجود نياورده ست کسی که اباجيا ری بودن خود و ناتوانی رکه در 
جيزها نهاده بر قدرت خود و نابودى حتمى آنها را بر هميشكى خود, شاهد آورده است هيج جایی 
از او خالى نيست تا او به مكان داشتن شناخته شود و برای او هيج مثالی نيست تا به جكونكى 


داشتن توصيف شود و از هيج جيزى بنهان نيست تا بوسيلة آن شناخته شود در همه خصوصيات 
با أنجه آفریده» متفاوت است و به خاطر تحؤلى که در ذات موجودات قرار داده. درک ذات او 
ممكن نيست و او به خاطر بزرگی اش, از هر نوع تغيير حالت. به دور است. تعريف او به پیروز 
شدن بر موجودات تیزهوش, بودن او بر فكرهاى تابان و تصوّر صورت او بر عميق كرلن» حرام 
است. به خاطر بزرگی ای که دارد مكانها او را در خود نمىكيرند و به خاطر جلالش, اندازدها او را 
درک نمی کنند و به خاطر عظمتش, اندازەھا نمی‌تانند أو را دربر بكيرند. انديشدها به عمق او 
می رسند و ذهنها أو را در بر نمیگیرند 
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ألا لته مقي بار و تيع 
و لاوط بیط به قد خُضعث له 
زوا اسب في متهن شَواهِقٍ 
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للع زز 
سب الوي, اف لعف 


۲ يكانكى خدا و شباهت تداشتن او په موچودی سسسسسسسسر 
و فكرها او را تصور نمی‌کنند.بلند پروازی‌های فكرء از رسیدن به احاطه بر او ناامید و دریاهای ۱ 
دانش, از اشاره به عمق أو خشک شده‌اند و مردان دقيق علم, از وصف قدرتش, با ناتوانى ۱ 
ہرگشتداندہ او یکی است نه از جهت عدد و هميشكى است نه از جهت زمان. و برپاست نه 
براساس تكيه داشتن, جنس نیست تا اجناس به أو شبیه باشند و شخص نیست تا اشخاص مثل ۱ 
أوكردند و مثل جيزها نيست تا ويزكىها بر او صدق كنند. اندیشه‌ها در قله درک اوكمراه وخيال از 
احاطه داشتن بر ذهن ازلى او سركردان, انديشهها از درک اوصاف قدرتش تاتوان و ذهنها در 1 
امواج خروشان قدرت او غرق هستند. بر همه نعمت‌ها تواناست و کسی نمىتوائد به حريم بزرگی "را 
أو برسد و صاحب اختیار همه جيز است. نه روزكار أو را فرسوده می‌سازد و نه زمان او را کهنه 
م ىكرداند و نه هيج توصيفى أو را فرا مىكيرد. كردن كردن کشان, از ريشه در برابر فرمان او فروتن و 
و كودهاى سر به فلك کشیدۂ محکم. در اوج قله خود در برابر فرمان او رام هستند. هم 
موجودات را با پروردگاری خويش و ناتوانى آنھا را پا قدرتش و پیدایش آنها را بر قديم بودنش و 


نابودى آنها را بر جاودانه بودن خود شاهد گرفته است یس آنان قدرت درك الهى را ندارند و در 
خارج شدن از احاطه قدرتش راهى نيست. چیزی از دیوان حساب او هان و سربيجى از قدرت او 
برای موجودات ممكن نیست. استوارى آفرینش آفزیدکان, از نظن نشانه برای او و مرگب بودن 
عبرت كرفتن كافى می‌باشد.اندزه‌ای به او نسبت‌داده نشده و مثالى برای اوزده نمی شود و جيزى از او 
ا 



















فطرت‌هاء برای دلالت بر او و بديدار شدن فرسودگی, برای جاودانكى او و قدرت أفرينش او؛ برای 
پوشیدہ نمی‌ماند اواز مثال زده شدن و صفت‌های أفريده شده بالاتر است. با ایمان به خداوند و ہا این كه انکار کنندگانی 
هستند شهادت مىدهمكه خدابی جز خداى يكانه يست وشهلات می دھم که دع بندہ و فرستادة لوست که در 
بهترین جایگاہ قرار دارد و از يهترين صلب‌هاو پاک ترين تخخم دانها و از عزيزترين معدنها بيرون أمده ودر بيهترين 
مكانها برورش يافته است از بالاترين قلدهاو عزيزترين خواسته‌ها از درختی كه خداوند پیامبران راز أن ایجاد كرد 
ہا بوی خوش: تنهای راستہ شاخههاى كشيده و جشم نول میو‌های رسیدہ و اطراف نيكودر عزت کاشته ودر مكان امن 
رویاندودر أن جا به شاخه تبديل نمودو بەمیوہ رساندہ عزیزو ارزشمند گردانید. أن درخت را به وسيلة لو برتری داد و بلند 
مرتبه گرداند تا آنکه خداوند به وسيلة روح الامين ونور أشكار وكتاب رون بزرگش داشتہ و اسب براق را براي ایشا 
رام نمودو فرشتكان با ایشان همراهى کردند و به وسيلة اوہ أبليسهارا به ترس انناخته و بتهاو خدايان پرستش شده 
به جای او را نابود ساخته. سنت او رشد و روش لو عدل و حكمش حق بود نجه را پروردگارش دستور دادہ بود اعلام کرد و 


أنجه راكه به أن تكليق كرده بود به مردم رساند تا آنکه دعوت به يكانكى را آشکار ساخت ودر ميان مردم صدا زدند که 
خدابى جز خداى یگانہ نیستہ یگانەای است که شريك ندارد (و ادامه داد) تا این كه يكانكى برای خداوند خالص شد 








خن اي عبر الأؤهاء أن تنا إن جرد وعجب ال 

اوس 4 اکا با ا و ذا 

على تأویل زا اأؤجود, وَِنْ فیل: َم یل 

عن ول من عَبَدَ توا وا : 1 

تمہ بالخند ال ازتضا؛ لخب و کو لك عل كل ا أن الہ 

وخده شيك له. هن معش ی ورشولة. قهادتان توعان الول ود 
1 ۳۳ ن مه و معان ف كك 
۱ 2 و ن 





؟ یکانکی قدا وشياهت تداشتن اوه موچودی سم 
و به پروردگاری توصیف شد و خداوند حجت او را به یکانگی خود آشکار نمود و به وسیلڈ اسلام, ۱ 
درجه‌اش را بالا برد و خداوند از روح» اعتبار و ابزار خود برای پیامبر در نظر كرفت و خداوند به عدد 

درودهایی که بر تمام پیامبرانش فرستاده. بر او و خاندان پاکش درود بفرستد. ۱ 
۷د امیرمؤمنان على 31 بعد از هفت روز از رحلت رسول خداءط در خطبه‌ای بس از آن كه از 

جمع كردن قرآن دست كششيدند, فرمودند: ستايش مخصوص خداوندى است كه ذهن‌ها راز | 
رسيدن به اصل وجودش منع كرده است و اندیشه‌ها را از تصؤر ذاتش به دلیل محال بودن ذات او 8 
از شاعت و هم شکلی, دور نگ داشته ات او کسی است کہ در علم وت نم يذيرد و در جتنا 
كمالش بر پایڈ عدد تجزيه نمیگردد از جيزها جدا استہ نه بر اساس كوناكوتى مکان‌ها ودر نا ۴۵ 
حضور درد نه به نوع مخلوط شدن و آنها را می‌داند ته به وسيل زار هیی که دانستن جز با نها 
ممکن نیستہ) و بين دائش و داشته‌های علمى جز خود او وجود نداردكه با أن علم, به داشتداش 
دانا است. اگر گفته شود (بود) بر اساس همیشه بودن وجود است و اگر گفته شود (هميشه هست) 
براساس نفى عدم (ھیچ زمانی نيست که نب باشذ]ءأئتت. خداوند از سخن کسی كه غير او را 
می‌پرستد و جز او را به خدايئ انتخاب كرده است؛ بسيار منژه و مبزا است. او را أن 





نان ستایش 
مىكنيم كه برای بندگانش این كونه ستایش رابخواسته است و يذيرش أن را بر خويش جايز 
شمرده است و شهادت می‌دهم كه خدابی جز خدای يكانه نيست. او يكتا است و شریکی ندارد و 
شهادت می‌دهم که محمد يي بندہ و فرستادة اوست. دو شاهد كه سخن (انسان) را بالا می برند و 
كارها را دو برابر کردہ و در ترازوبى كه نهاده شوند سنگینی می‌کنند و رسیدن به بهشت و رهایی 

از دوزخ و گذشتن از پل به واسطة أن دو است. به واسطة أن دو شاهد به يهشت داخل می‌شوند و 
با نماز به رحمت دست بيدا می‌کنند. پس بر ييامب رفي و خاندان لو درود بفرستيد. 

«خداوند و فرشتگان او بر يمامب رط دود می فرستندہ ای کسانی که یمان آوردیدہ (شما نيز) بر ۱ 
او درود فرستاده و سلام کنید »۱ 

ای مردم! هیچ شرفی (بزركى) بالاتر از اسلام نیست و هیچ چیزی عزیزتر از توا نمی باشد و 
هيج نگه دارندماى بهتر از ورع نيست و هيج شفیعی رستگارتر از توبه نمی‌باشد و هيج گنجی | 
سودمندتر از دانش نيست و هيج عزتی بالاتر از بردباری نیست و هیچ جسمی زیباتر از آندیشه ۵ 


نمياد 


١۔احزب‏ ع 





مم وو التوجید و 





۲ يكانكى خدا و شباهت نداشتن او په موجودی .. مسسسسس... 


۱ 

و هيج پوششی زیباتر از سلامتی نیست و هیچ غایمی.نزدیک‌تر از مرگ نمی‌باشد. ای مردم! 
کسی که بر روی زمين قدم برمی دارد راه را به سوی درون زمین بر می دارد (به مرگ نزدیک‌تر ۱ 
می‌شود) و شبانه روز شتابان در مسیر تابودی عمرها هستند. هر موجود زنده‌ای روزی داشته و | 
هر دای خورندهای درد و شما روزی مرک هستی. یی کسی که روزكار را شناخت از مکی 
غفلت نمىورزد. هيج ٹروتمندی به خاطر ثروت و هيج فقيرى به فقر خود از مرگ رها نخواهد [ 
شد. ای مردم کسی كه از خنا بترسد از تم دست بر می دارد وكسى که در سخن رعايت (ادب را 25 
نکند یود كوبى اش أشكار موكردد و کسی كه خوب بد تشخيص نهد مثل احمقها بتي 
استہ نسبت به گرفتاری فا (روزقیاست)» مصییت امروز کوچک است. ها هيهات! أن را ٥۵‏ 
فقط به خاطر نافرمانی‌ها و گناهانی كه در بين شما است نفى می‌کنند. چقدر آسوده نسبت به ۶ 
سختىها و گرفتاری‌ها نسبت به نعمت, نزديك است. سختى ای که به دنبال أن يهشت باشد: 1 
سختی نیست و خوبی ای كه به دنبال آن جهنم باد خوبى نيست. هر تعمتى در مقابل بشت ,گر 
ناچیز و هر گرفتاری در برابر جهنم سلامتی اپ 2 

۸-علی بن محقدبن جهم مىكويد: در جلسة مأمون خاضر بودم كه امام رضالقلا نزدابودند. | 
مأمون به امام عرض کرد؛ اي فرزند رسول خد! یا این نسخن شم است که پیامبران معصوم (بی 
كناه) هستند؟ حضرت فرمود: بله. سپس مأمون آياتى از قرآن برسيدكه یکی از سؤالاتش این بود: 
به من دربارة حضرت ابراهیم طا آگاہ كن كه فرمود: فزمانی که شب قرا رسيد ستارمای را دید و 
فرمود: این پروردگار من است(0. 

امام رضال3 فرمودند: حضرت ابراهيم ا با سه كروه برخورد داشتند: گروهی ستارہ گروهی 
ماه و كروهى هم خورشید را مىبرستيدند و أن زمانی اغاق افتاد كه ابراهيم مكل از سردابی كه در 
أن مخفى شدہ بودء بيرون آمدہ بود. زمانی كه شب شد و ستاره را دید به صورت سؤال پرسید: 
این پروردگار من است؟ ولى زمانی كه غروب کرٹ قرمود: اگر پروردگار: مرا هدايت نکند از 
گمراهان خواهم بود. هنگامی كه صبح شد و (خورشید درخشان را دید فرمود: این پروردگار من 
است و بزرگ‌تر از ستاره و ماه است) ما باز هم به روش انکار و قرارگفت ۱ 








لاما عاد 





پسسسسسسسسہ باب التُوجید ؤ 





ال ضالْ. 








بش .ولا درك بالخواش انيس وا ب 
نة العرا أؤ لسن الأيدي نو مخارق, 
لخن مج ۳ یر ناشیاه ُکائٹ کم کته عم ماکان 





5 یگانگی خدا و شباهت نداشتن او په موچودی سس 


كه اين پروردگار من است. زمانى كه خورشيد هم غروب كرد به آن سه كروه از پرستندگان 
ستارہ ماه و خورشيد فرمود: ای كروه! من از آنچه به آن شرك می‌ورزید. بیزارم» من صورتم را با 
به سوى آن کسی مىكنم كه آسمان‌ها و زمين را ایجاد کرد و من از مشركان نيستم و 
ابراهيم ا با سخنان خودہ خواست که باطل بودن آنها را معلوم سازد و اثبات كندكه چیزهایی 
مثل ستارهء ماه و خورشيد سزاوار پرستش نيستند و پرستش فقط شايستة آفریتندۂ أنها و آسمان و 
زمين است و جيزهايى كه آن حضرت استدلال کرد به وسيلة خداوند به ايشان الهام شده بود 
همان طورى که خداوند می فرماید: «و آن حجّت ما بود كه بر ابراهيم برای (مجادلہ) با قومش 
عطاکردیم!ہ۔ 

مامون عرض کرد ای فرزند رسول خدا! خداوند به شما جزلى خير دهده 

(اين حديث طولانى است و به مقدار نياز در این جا آوردەایم و تمام آن را در كتاب عيون اخبار 
الال أوردام) 

۹۔ عبداله بن جرير عبدى از امام صادق اة نقل ميكند كه آن حضرت فرمودند: ستایش 
مخصوص خدابی است كه حش نمی‌شود؛ مورد جست و جو قرار نمی گیرد (با دست) لس 
نم ىكردد, به حواس بنج كانه درك نمی‌گردة: خیال‌ها بر أو جيرة نمی شوندہ زبانها قدرت توصيف 
او را ندارند. چیزی كه حواش آن را حس كند و يا دستها لمس نمایندہ آن جيز آفريده است. 
سباس مخصوص خداوندى است که بود هنگامی که غير از او جيزى نبود و جيزها را ایجاد نمود و 
آن‌ها را همان كونه كه او ايجاد کرد شدند و آن جه هست و خواهد بود را می‌داند. 

۰ يعقوب بن جعفر میگوید: سخنان امام موس كاظم 3 را زمائی كه با راهب مسیحی 
سخن می‌گفتنده شنيدم که آن حضرت در بعضی از سخنان خود فرمودند: خداوند بزرگ تر از أن 
است که با دستء ياء حركت يا سکون مورد تعریف قرار بكيرد و یا به بلندی و كوتاهى توصيف 
شود و یا خيال و ذهن به أو برسد و يا توصيف انديشهها در بركرقته شود. او نصيحتهاء وعده‌ها و 
هشدارهاى خود را (از قبل) فرستاد و يدون لب و زبان دستور داده است. همان طورى كه از ابتداء 
ارادہ كرده بود. و آن كونه كه خواست به این كه بكويد باش به آن آگاہ بود. 
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یمیت ہاب الڈوجید و تفي 









نکر دوه نو کافد». 


اطا جما الگ قالا: : دنا غلبن 


لا مدره لقو ولا نم عليه 


سس ئ ا 3 يدرك الأبصار 











تكير تاكاه ور 
نا الام وما برا خطارق 


۲ یکانکی خدا و شباهت نداشتن او به موجودى .سس بش 

۳۱ از امام صادق 3 روايت شده است که فرمودماند: کسی که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه 
گند مشرگ است و کسی که قدرت او را انکار نمايد کافر می‌باشد ۱ 

17 محقدبن ابی عمیر می‌گوید: نزد سرورم امام موس کاظم ٌه رفتم و به أيشان عرض کردم: 
ای فرزند رسول خنا! یکتاہرستی را به من بیموزید.آن حضرت فرمودن: ای ابا احمدا در 
یکتاپرستی دربارۂ خداوند از آن جه او در کتاب خود گفته استه پا را درز مکن که نابود خواهی شد؛ ۱ 
و بان که خداوندہ یاه و بی نیاز استہ کسی را به دتیا تياوردهكه از او ارث بيرد از کسی به دنیا 
نيامده تا شریک او باشد و زن, فرزند و شریکی برای خود انتخاب نكرده است. او زندەای است که حم 
نمی میرن تواناى است که ناتوان نمی شودہ پیروزی است که شکست نمی ورد صبورى است که 5 
عجله نمیکندہ جاویدانی است که نابود نمی شود ماندگاری است که از بین نمی‌رود. استواری است ' و 
كه سست نمی شود بی نيازى است كه نیازمند نمىكرددء عزيزى است كه ذليل نمی شود دانایی : 
است که نادان نمیگردن عادلى است كه ستم نجژکند بخشنده‌ای است که بخل نمی ورزد ل 
اندیشه‌ها نمی توائند او را اندازه گیری كننيا و خیال‌ها أو را فرا نگرفته و زمان‌ها او را در بر 
نمیگیرندہ مكان او را در خود جای نمی دهد چشها لو درك نمی‌کنند در حاليكه او چش ھا را 
می‌بیند و لطیف و آگاه است. هيج چیزی مازن او تیست و شنونله و بينا است, «هيج سخن أهستة 
سه نفری نيست مگر این که او چهارمی آن است و هيج بنج نفری نيست مگر اين که که او 
ششمین است و نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن نيست مگر این که هر جا که باشند با آنان 
استا"» او اؤلی است که قبل از او چیزی نبود و پایانی است که بعد از او چیزی نيست» او قديم 
است و جز اوه همه آفريده شدداند. از أفريدمها بسيار برترى دارد. 

۳ نزال بن سبره مىكويذ: مردى يهودى به نزد امام عی٤‏ آمد و عرض كرد: ای امیر 
مؤمنان! پروردگار ما از جه موقع وجود دارد؟ عل ی فرمود: از جه موقع هست؟ به چیزی گفته 
می شود كه ابتداء نبوده و بعد به وجود آمده است و پروردگار ما بدون أنكه بودنى باشد وجود 
داشت. (يعنى) بود بی أنكه چگونگی داشته باشد. همواره بود و خواهد بودہ بدون أن كه چگونگی 


داشته باشد. او بود 
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1 3 
«الحنللهالَِّي مول يلابي با بان نم ولا مزال تهنا ولا ازج مغ ما 
ولا يال هما یش شبح یری زلابچضم : 
عو 
0 


۲ يكانكى خدا و شباهت نداشتن او به موچودی سسسس... 
بدون آنكه قبلی وجود داشته باشد او قبل از هر قبلى بو بی آنكه قبلى باشد و یا غاز و بايانى 
وجود داشته باشد او بایان است در حالى که پایانی برای لو ٹیستہ بايانى است که تمام پایان ھا به 
أو ختم می شوند و او بايان هر پایان يذيرى است. 
۴۔ ابومعتمر مسلم بن اوس مىكويد: در جلسة امام على در مسجد كوفه حاضر بودم كه 
مردى كندم گون (مثل اينكه از يهوديان يمن بود) از جا بلند شد و عرض كرد: ای امیر مومنان! 
١‏ مثل اينكه به أو نكاه مىكنيم و او را 





آفریدگار خود را برای من توصيف کن و چنان او را وصف 
مى بينيم. 

امام علی 1 تسبيح خدا كفته و او را بزرگ شمردند و فرمودند: 
ستايش مخصوص خدايى است كه اول است بدون اين كه از جيزى آغاز شده باشد و یا در + 
جيزى مخفى شود و هميشه بوده و با جيزى مخلوط نمی باشد و انديشهاى نیست که به ذهن آید. 
شبحی نيست تا ديده شود و جسمى نمىباشد تا تجزیهپذیر باشد پایان ندارد تا پایان بپذیرده 
آفریدہ نشده تا ديده شود و پوشیدہ نيست تا دا شود دارا حجاب نیست تا جيزى او را فراكيرد. 
بود در حالی كه هيج جابى نبود كه اطراف أن رادب بگیز و هيج باربرى نبود که او را با قدرت بر 
دوش بكشد. بودش به دنبال نيستى نبود. انديشفها اژ چگونگی دادن به جيزهاء سرگردان است. 
هميشه بدون مكان بوده و با دگرگوتی زمانها از بين نمی رود و از حالتی به حالت ديكر تغيير 
نمیکند از خيال درونی دور استء از جيزها و حالتهاء بالاتر می‌باشد. تنها استه دانای شیب 
است» به حواس (پنج كانه) درک نمی شود و با مردم مقايسه نمی شود. جشمها او رأ درک نكرده و 
اندیشه‌ها بر او احاطه پیدا نمیکنندہ اندیشه‌ها نمی‌توانند او را در اندازه بگیرند و خيالها او را فرا 
نمی‌گیرند زیرا جيزى را که انديشه اندازه‌گیری كند و یا برای او نمونداى شناخته شده باشد, 
محدود است. او چگونه به جيزها و به زبانها توصيف شود در حالى كه در جيزها حلول نمیکند تا 
در آنها باشد و از آن‌ها جدا نمی‌گردد تاكفته شود. او از آنها جدا است. جايى از او خالى نيست تا 
گفته شود: كجاست؟ به جيزى به واسطه اتصال نزديك نيست و از 








يزى به جدایی دور نمی باشدء 
بلكه او بدون چگونگی در جيزها است و از رگ كردن به ما تزدیک‌تر است و در شباهت از هر 
دورى دورتر است, جيزها را براساس هميشه بودن نيافريد و آنها را از موارد اؤلى كه قبل از او بود 
ایجاد نكرده است, بلكه آنچه رکه آفریدہ آفرید و آفریدەاش را استوار ساخت و آنچه راكه تصوير 
سازی تمودء خوب این كار را انجام داد پس منرّه است آن که در بلند مرتبگی يكانه است, 





سمو | اتويت نإ 





سسس باب الڈوجید و في نتلشپیه 
مهافت ولا له بطاعةٍ 
وَالْملائكةلهُ في اما 





غلن أ لله شیحانة لا یشبة قينا ين 





۲ يكانكى خدا و شباهت نداشتن او به موچودی 


هیچ جيزى از أو منع نشده است و از پیروی هيج یک لز بندگائش سودى نمی‌برده قبولى او برای 
دعا کنندگان سريع است و فرشتگان در آسمانها و زمين مطیع او هستند. با موس بدون 
عضو اہزار, زبان بزرگ و زبان کوچک سخن گفت. أو منژه و برتر از صفات است» پس کسی که 
گمان کند خداى آفریدەھا محدود است, به آفرینندۂ مورد پرستش ناآگاه است. 

و این خطبه طولانى است و فقط مقدارى که نیز داشتیم را آوردەایم)۔ 

۵ عكرمه میگوید: ابن عباس برای مردم سخنرانی مىكرد که تاگهان تفع بن ازرق برخاست 
و گفت: ای أبن عبّاس! دربارة مورجه و شيش برای ما سخن بكو و سپس خدایی را که می‌پرستی 
هم برای ما توصیف كن؟ ابن عباس برای بزرگ شمردن خداوند به فكر فرو رفت. امام حسین لا 
در گوشه‌ای نشسته بودند و به أبن ازرق فرمودند: به نزد من بيا. ابن ازرق عرض كرد: سؤال من از 
شما نيست. ابن عباس كفت: ای ابن ازرق! او از خاندان ييامي رك است و آنان وارثان علم 
هستئد. نافع بن ازرق به سوى امام حسين م رفت أن حضرت به او فرمودند: ای نافع !کسی که 
دين خود را براساس قياس بنا بگذارد هموارة در شک خواهد بود. روى گردان از راه فرو رفته در 
كجى و كمراه از راه راست و گوبندۂ حرف‌های زشت می‌باشد. ای ابن ازرق! خداى خود را أن گوند 
توصيف مىكنم كه خودش را توصيف كردة و نان تعزف مكنم که خودش را معزفى كرده 
است. او به حواس (پنج گانه) درک نمی شود و به مردم قياس تمی‌گردد او نزدیکی غير متصل و 
دور است بدون این كه جدا باشد. یگانه است و تجزيه نمی‌شود. به نشانه‌ها(ی خود) شناخته 
می شود و به علامت‌ها توصيف می‌گردد. خدابی جز او که بزرگ است» وجود ندارد. 

۶۔ مفضل بن عمر از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی که خدا را به 
مخلوقش شبيه بدانده مشرک استء زیرا خداوند به جيزى شباهت ندارد و جيزى هم شبيه او 
نیست و هر جيزى كه در ذهن بیاید غير از او است. 

(شیخ صدوق 4 نويسندة این كتاب مىكويد: این كه خداوند پاک در هيج جهتى از جھات مثل 
مخلوقات خود نیستہ به اين دلیل است كه هر جهتی از كارهاى او ایجاد شده است و هر جهت 
ایجاد شدهء شاهد. بر بيدايش جيزى است كه به آن جهت است و اگر خداوند. شبيه جيزى از 
آفریدہ باشد. أن شباهت دلالت بر حدوث أو میکند زیرا دلالت بر حدوث هر جيزى می‌کند که آن 
جهت را دارد 
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۲ یکانگیخدا وشياهت ندشتن او په موجودى سم 


از آن جهت كه دو جيز مثل هم براساس داوری اندیشهء از نظر شبيه هم بودن يك حکم را 
دارد در حالى كه دليل اقامه شده که خدای متعال قديم است و محال است که او از جھتی قديم و 
از جهتى آفریدہ شده باشد و نيز از دلیل‌های قديم بودن خداوند این است که اگر او آفریدہ شده 
بود بايد آفريتندماى داشت. زیرا هيج کاری بدون انجام دهنده نيست و این بحث دربارة أفريده 
شده هم جارى است. در این جا وجود حادثى قبل از حلاث دیگر تا بی نهايت لازم می‌آید و اين 
محال است, بس صحيح این است كه بايد از وجود آفریتندۂ قديم ہاشیم و اگر جنين باشد, أنجه 
قديم بودن آن, سازنده را الزامى میکند دلالت بر وجوب قديم بودن سازندۂ ما می‌کند. 

۷ عبدالعظيم بن عبدالله حسنی می‌گوید: به نزد سرورم امام هادى 31 رسیدم.زمانی که 
ایشان مرا ديدنده فرمودند:آفرین بر تو ای ابوالقاسم! تو شيعة واقعی ما هستی, به أن حضرت ۶ 
عرض كردم: می‌خواهم دين خود را بر شما عرضه كنم. اگر مورد ځشلودی بود که به أن پایبند 
بمانم تا زمانى كه به ديدار خداوند برسم. فرمودند: ای ابوالقاسم آن را بیان کن. 

عرض كردم: معتقدم كه خداوند یکی است و هیچ چیز چز أو نيست. از ابطال (نفى کردن) و 
تشبيه (شبيه دانستن او به چیزی) خارج است: أو جم جَهِره عرض و جوهر ئيستء بلكه جسم 
دهنده به جسمهاء تصوير کنندۂ جهرمها و آفریند؟عغَرضها وأ جوهرها است. پروردگار: مالک 
قرار دهنده و ايجاد كنندة هر جيزى است و محمد بنده و فرستاده و آخرين پیامبر او است و 
بعد از ایشان تا روز قيامت پیامبری نيستء و معتقدم امام جانشين و صاحب امر پس از ایشان 
امیر مؤمنان على بن ابی طالب سپس حسنء حسین, على بن حسين؛ محقدبن علی» جعفربن 
محمد موسى بن جعفرہ على بن موسى؛ محمّدين على و سپس شما هستید ای سرور من. 

امام هادى ا فرمودند: بس از من فرزندم حسن است و جايكاه مردم نسبت به جانشين فرزندم 
چگونه خواهد بود؟ 

عرض کردم: ای سرور من! جكونه خواهد بود؟ 
زمانی که ظاهر شود شخص او دیده نمی شود و بردن نامش تن 
که پر از ظلم و ستم شده است, از عدلتپرکند. 
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؟. يكاتكى خدا و شباهت نداشتن او په موجودی .سس 





عرض کردم: اعتراف كرده و بیان مىكنم که دوست آنهاء دوست خدا و دشمنانشان» دشمن خدا 
هستند. اطاعت از آنها اطاعت از خداوند و ناقرمانیشان, نافرمائى از خداوند است و معتقدم معراج, 
سؤال و جواب در قبره يهشت» جهنم. بل صراط و میزان حق هستند و روز قيامت بدون شک 
رش ولایت اهل 
بیت رسول خدات نمازء زكاته روزہہ حج جهادء امر به معروف و تھی از منکر می بان 

امام هادى غ فرمودند: ای ابوالقاسم! به خدا قسمء این همان دینی است که خداوند نسبت به 
بندگانش خواسته است. يس بر آن ثابت قدم باش. خداوند در دنيا و آخرت تو را بر سخن حق 
ثابت قدم بدارد. 


خواهد آمد و خداوند مردم را از قبرها خارج می‌سازد و معتقدم واجبات بعد از بذ 
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۴ باب معناى يكاتكى. خداشناسی و پکتاپرستی .سم 


۳ باب معناى يكانكى» خداشناسی و یکتاپرستی 


١‏ ابوهاشم جعفری مىكويد: از امام جوا برسيدم که معنای یگانگی جيست؟ حضرت کے 
فرمودند: يكانكى أن است که به تمام زبانهاء يكانه خواهد بود. (همه در آن اتفاق نظر دارند). ۳ 
٢۔‏ ابوهاشم جعفری مىكويد: از امام باقر برسيدم كه معنای يكانكى چیست؟ آن حضرت | 
فرمودند: (يكانه) چیزی است که در تمام زبانهاء به یگانگی آن اثفاق نظر دارندہ همان طوری که [< 
خداوند می‌فرماید: اکر از مشرکان سؤال كنى که چه کسی أسمانها و زمين را آفریدہ است؟ به 99 
طور یقین میگویند: خدك. 
٣۔‏ شريح بن هانی از پدرش نقل میکند كه گفته است: مردی أعرابى (بیابان نشین) در روز 
جنگ جمل, در برابر امام على ب ایستاد و گفت: ای امير مؤسنان! آیا شما میگوبید که خداوند 
يكانه است؟ (در این هنگام) تعدادى از ياران حضرت به او حمله ور شدند و گفتند: مگر نمی‌بینی 
كه امير مؤمنان (به دلیل جنگ) نگران ھستند؟ حضرت فرمودند: او را رهاكنيد (زیر) أن جه این 
مرد بيابان نشین می‌خواهد. همان جيزى است که از این گروه (اصحاب جمل) می‌خواهیم. 
سپس فرمودند: ای مرد بيابان نشین! اين سخن كه خداوند. یکی است, بر چهار قسم می‌باشد: 
دو قسم از آن چھار قسم 


یش عل عق انس 





۴ باب معناى پکالگی۔ خداشناسی و يكتايرستي ‏ سسسسسسم 


بر خداوند جايز نیس دو قسم در مورد خداوند صحيح است, اما آن دو قسمی که صحيح نیستہ سخن کسی است 
که باكفتن یک, عدد راد نظر كرفته باش زيرا چیزی که يك بوده و دومی ندارد جزء عدد نیست. مگر نمی‌بینی که 
هركس بگویدہ خداوند یکی از سه نفر استه كافر است و کسی كه گوید: أو یکی از مردم است و قصدش نوعی از 
جنس باشد در مورد خداوند صحیح نیستہ زیرا اين شباهت دادن است و يروردكار ما از این سخن بالا تر است. اقا 
أن دو قسمی که صحیح است, سخن کسی است که مىكويد: لوه يكانهاى است که در ميان پیامبران: شباهتی برای 
اووجود ندارد. بروردكار ما این چتین اسستد و سخن کسی كه میگوید:او در معناو حقيقت يكانه است به این ممناکه 
در وجودى كه دارد ودر عقل و خيال» تقسيم بذير نیست. پروردگار ما این چئین‌استہ 





(شیخ صدوق #) م ىكويد؛ لز کسی كه به دینش اطمينان دارم و بد زبان عربى هم تسلط داشت شنيدم: کسی که 
مىكويد: يكه دوہ سه و تا آخر نهر برای روشن ساختن أن جه كفته می شود وضع كرده است نه اسمی كد به آنها 
نامیدہ شده أستء يا اینکه معنايى غير از آنجه انسان به واسطه ی شناخت عدد می‌شناسد به هنكام ثبت يكان» 
دهگان. صدكان و هزارگان, انگشتان دست خود را می جرخائد و همین طور زمانی كه کسی بخواهد از چگونگی 
جيزى خبر دھد أن را به نام ویژەاش نام كذارى مىكتذ نيس ایک را به أن نزدیک می سازد و أن را به شيم 
ضمیمه مىكند تا بر جكونكى آن دلالت کند و دیگر اوصاف غيراز أن نمی أورد و به همین دليل است که شخص 
میگوید: یک درهم و منظورش ابن است که أن شق فقط یک درهم است و درهم گاهی به وزن و گاهی به سکّه 
می باشد و زمانی كه خبر دهنه‌ای از وزن أن خبر می دھدہ مىكويد: اين يك درهم به وزن است و زمانی كه خبر 
دهند‌ای بخواهد از تعداد و سک أن خبر دهند می‌گوید: اين» يك درهم عددى و یک درهم سکه است و بر همین 
اساس هم أن شخص مىكويد اوه یک مرد است و گاهی يك مرد به معناى اين است که يك انسان اس و دو 
انسان نيست و يك مرد است و دو مرد نیست و يك شخص است ودو شخص ٹیست و گاهی در فضيلت و پر تری: در 
دانش, در بخشش, در شججاعت يك مرد است. زمائى كه كوينده بخواهد از کیفیت أن خبر دهد می‌گوید:او يك مرد 
است که این سخن بر این مطلب دلالت دارد که او دو مرد نيست و زمانی که كوينده بخواهد از برتری او خبر دهد 
مىكويد: او یگانه‌ی زمان خود استہ يعنى لو در برترى دومی نثارد و زمانى كه بخواهد ديكران را به دانش او 
راهنمایی کند میگوید:او در علمہ تک است. پس اگر سخن كوينده از کلمڈ يكانه. همان طور كه به تنهایی بر 
كيفيت دلالت میکند بر فضيلت و دائش هم دلالت می کرد به طور يقين هر کسی که بر او لفظ يكانه أورده شود 
فاضلی خواهد بودكه در برترى. دومى ندارد ودر علي تك استہ در بخشش وسخاوت يكانه است و زمانی كه این 
كونه نباشد ار لفظ يكانه تنها بيايد بر چگونگی شىءدلالت نمی کند اذا به غير از أن دلالت دارد و دیگر جمله ی 
یگانه‌ی زمان معنابى نخواهد داشت و برای مقيد ساختن أن به دانش و شجاعت هم عنایی نمی مائد زیرا بدون 
اضافهکردن,بر فضيلتمدانش و شجاعت دلالت می‌کرد و زمانى که برای فهماندن به اضافه كردن لفظانياز بود 
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مسمس باب معثی الواجد و الأوحيد و الوخد 








١‏ لب واجدا إن کان كل وا 
وا و و تق ألعيدُ د واجدا بأ ما قب إن وَلّه م 







7 وجل ودا بأزصافِ ان وسات 
ا با و CE‏ ديل ا ات جج غورف نالا 





ما َب وال عزثوب, تَعلی اجه بیغ ۳1 في | 





۲ باب معتاى يكاتكى خداشناسی و یکتاپرستی . سم 
أن جه گفتیم صحیح می‌شد. پس ثابت شد که سخن گوینده که لفظ یگانه را به کار مي‌برد. 

زمانی كه بر چیزی خوانده شود به تنهايى بر كيفيّت در اسم ویژة آن دلالت می‌کند و این مطلب 

را می‌رساند آن جه از فضیلت و كمال بر او اضاقه شده است. بر یگانگی او در فضیلت» دانش و 

بخشش دلالت مىكندء و روشن شد که يك درهم گاهی يك درهم وزنی, گاهی يك درهم عددی 





به دوانیق, شش دوانیق و به فلس شصت فلس و به اجزاہ زيلاتر می‌باشد و همین طور غلام به 


وگاهی يك درهم به سکّه می‌باشد و گاهی به وزن» دو درهم و به سکّه يك درهم است و گاهی 


چهره يك غلام و دو غلام نبست و يك شخص است و دو شخص نیست و دارای اجزای زیادی 5 
۰ 


است که هر جزء آن» جوهرهای زیادی است که قسمتهایی از آن با قسمت دیگر متخد است و 


که در این صورت يك بنده نمی باشدہ زیر هيج بندهاى وجود ندارد مكر این که در جهان یا در مقذرات نموئهاى درد 


۱ 
بعضى از أن أجزاء با بعضی دیگر تركيب شده است و غلام, يكانه نيست اگرچه هر كدام از ماذاتا يك غلام هستیم 0 
3 


و صحيح است که بنده, مثلى داشته باشد زیر غلام, به خاظر ويزكيهابى که باعث بندگي او شده است بگانه 
نمی باشد و فقط واجب است كه خداوند به خاطر وابزكىيهاى بژرگ و نامهاى نيكش» يكانه بوده تا پروردگاری 
يكانه بوده و مانندى نداشته باشد واو يكانداى است که شزیکی تاد و پروردگاری غير از او نيست و خداوئدہ 
يكانهاى است كه غير ازاو بروردكارى نیست, و همیشگی بود واجزة اوموجودى ازلى نیست و يكانه موجودى است 
که‌مکانی ندارد و هبج موجودى جنين نیست, هر شیء یگانەای شيثى همجنس؛ هم شكل و شبيه لووجود نداردو 
هيج شيئى مانند خدا این كونه نيست و خداوند موجودى است که در وجود خود و در خیال انسان تقسیم نمی‌شود و 
هیچ شینی در هیچ صورتى شبيه أو نيست. و هيج پروردگاری به هیچ صورتی غير ازاو نيسث و سخن ماكه دردین 





میگوہیم ای يكانه! ای يكت اسم مخصوصى استكه به جز خداوند به موجود ديكرى كفته نمی شود همان طوری 
كه مىكوييم: الله اسمی است كه به غير از خدا به موجود دیگری گفته نمی‌شود. 
فصل دیگر در اين مورد آن است كه شی» كاهى با هم جنس» هم شكل و مانند خود محاسبه می شود به طوری 





كه مىكويندة اين مرداستءاین دو مرداستہ این سه مرداست, این غلام است, این سياه استء این دو غلام هستئد 
واين دو سیاہ می باشند و نمی توان گفت: این دو خدا هستندء زرا خدابى جزء خدای يكانه نيست و خداوند براساس 


شرایطی كه كفتيم محاسبه نمی شود و در عدد داخل نمی‌گردد. و گاھی شىء به همراه جيزى است که همجنس و 


این ایجاد شده است» اين دو به وجود آمده‌اند اين دو به وجود تيامدهاند و آفریدہ نشده‌اند بلكه 


| 


هم شكل او نمی باشد مثل این كه كفته مىشود: این سفيد استه این دو سفيد و سياه هستنده 4 


يكى از آن دو ازلی و دیگری به وجود آمدنى می باشد و همين طور يكى پروردگار و دیگری 
پرورشی است. بس بر این اساس می توان خداوند را در عدد داخل كرد خداوند در قرآن می‌فرمید: 





باب معتی الواجد و التوحيد و لمح 


اه 
ارد و تعالن شنوعداً 


کی ھا نلآ بكر ذ إل آخْر, 





باب معناى يكانكى. خداشناسی و یکتاپرستی سس 


«سه نجواکنندەای نيست مگر این كه خداوند جهارمين أنها است ز هیچ بنج نقرى نيست مكر این كه خداوند 
ششمین أنها است و هيج عدد كم و زياد نيست مكر این كه هر جا باشند خداوند با آنها است.6!) و مل ما که 
می‌گوليم: لو يك مرد استہ با تنها آمدن لفظ یاه بر قضيلت أن مرد دلالت نم ىكند. بس مثل دیگر سخن مل 
فلانی, دومين فلان است که درصورت تنها آمدن لفظ یگانەہ فقط بر بودن ووجود آن دلالت مىكند؛ اتا زمانى که 
كفته می شود: او دومين فلان در فضيلتء كمال يا علم استہ بر برترى او دلالت مىكند. اما یگانگی خداوند به این 
است که او در صفات والاو در اسامی نیک يكانه م باشد و خدايى است که يكانه و بدون شريك و شبيه استہ و 
يكنا برست کسی است که نسبت به خداوند طبق همان اوصاف والاو نامهاى نيك بر اساس أكاهى» شناخت, يقين 
واخلاص اعتراف واقرار نمايد و زمانی كه يكتابرسستهاينكونه باشد دیگر کسی که خداوند را با اوصاف والاو اسامی 
نیک يكانه نشناسد و بواسطة ويزكىهاى والاى او به يكانكى خداوند اقرار نکندہ یکتاپرست نخواهد بودو نادانائی 
مىكويند: کسی که خدا را يكانه می‌داند و به یگانگی لو اقرار مىكند, یکتاپرست است اگر جه خدا را با صفانی 
يكانه توصيف نسازد زیرا کسی که جيزى را یاه بدائدء در لفت يكت برست است و به جنين شخصى كفته می شود: 
این سخن را قبول نداريم زیراکسی كه كمان كند خداوند پروردگار و شیء يكانه استه سپس اوصاف ديكرى را 
همراه او اثبات ګند که خداوند به وسيله ی آن صفات یگانهایست, نزد تمام متها دوكائه برست و مشرک است که 
خدارا به جيزى شبيه مىداند؛ و اكر خیال كند كه پروردگار او رودگری يكانه استہ در این صورت» واجب است که 
خداوند را در صفاتی كه مختص الوهیت لوستہ يكأنه بدا و به ُحذانيّت او به خاطر یگانگی أن اوصافہ يكانه 
باشد ٹا بودن خدايى ديكر محال گردد و خداوند, بروردكارى یگانه است که شريك و شبیهی ندارد زیرااگر یگانه 
نباشد همان ملوری كه بنده به واسطه ی اوسائی که در باتوی مائند خود رادارت لوهم يكانه بوده 
و شريك وشبيه خواهد داشت و بندہ يكانه نمی باشد اگر جه هر كدلم از ماء بندگان جداگاندای هستهم و زمانی که 
خداوند اين گونه باشد کسی که او را به همراه صغاتش یگانه بداند و به آن جه شناخت پیداکردہ است» اقرار نمايدو 
معتقد باشد يكت برست بوده و به يكانكى پروردگارش, آگاه است. صفاتی که خداوند يوسيلة أن صفات, يكانه بوده 
و به دليل تنها بودن در اين اوصافہ در بروردكارى» يكنا می باشد همان صفاتی است كه هر كدام از نها بايد 
موصوفشان يكانه باشد به طوری كه غير ازاوموجودی ديكر بالو شريك نباشد و به جنین اوصافی وصف نگرندو 
اين اوصاف مائند صفاتی استكه ما برای خداوند توصيف مىكنيم مثل این كه مىكوديم: لو موجودی يكانه است 
و صحيح نیست که در جيزى حلول نمايد و همجنين صحيح نيس تكه جيزى به جای او بنشيند و نیستی و نابودی و 
هلاكت در او ره ندارد و به خاطر همین اوصافہ استحقاق داردكه لین لؤلينها و آخرین أخرينها باشد او نسیت 
به هر كارى كه بخواهد توانا ات و ضعف و ناتوائی نسبت به لو جايز نيست و با این لوصاف استحقاق دار که 








توانائرين قدرتمندان و پیروزترینِ پیروزان باشد او عالمى است که جيزى از او پنھان نمی شود و جيزى از او دور 
نمی گرددو بر او نادانى» اشتباهء ترديد و فراموشی راہ درد و خداوند به خاطراین صفت استحقاق دارد که داناترینِ 
دانايان باشد او زنده‌ای است كه مرگ و خواب نسبت به لو جايز نمی باشد و سود و ضرری به او نمی رسد و با این 
وصف استحقاق درد که بايدارترين پایدارها و کاملترین 


×/ہطاجم-١‎ 


: 
پچ 
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۳ باب معناى يكائكي, خداشتاسی و یکتاپرستی سسسسس.سم 


۱ 
یگر مشنول سازد 
و چیزی او را ناتوان نمیکند و ھمچنین جيزى را از دست نمی‌دهد و با این وصف استحقاق درد 





كاملها باشد. او کار اتجام می‌دهد بدون اينكه جيزى او را از پرداختن به 





که پروردگار أؤلين و آخرين باشد و بھترین آفریدگار و سریع‌ترین محاسبه کنندگان باشد. او بی 

نیازی است كه فقر برای او وجود ندارد و بی نياز کننده‌ای است که نيازى ندارد و عادلی است که 

سرزنش به أو نمی رسد و نقصى در او بازگشت نمىكندإراه ندارد)» حكيمى است که بی خردى از او 

صادر نمی شود مهربانی است كه دلى نازکی برای او وجود ندارد و در مهربانى وسيع استء 

بردبارى است که خشم و عصبانیّت به او نمی‌رسد و عجله و شتاب از او سر نمی‌زند و خداوند با î‏ 
این اوصاف, استحقاق این را دارد که عادل‌ترین عادلان» حاكمترين حاکمان و سريع ترين محاسبه 

کنندگان باشد و این اوصاف به خاطر آن است که اؤلين اؤلينها فقط يك جيز می‌باشد و و 
قدرتمندترین قدرتمندان و أكاهترين أكاهان؛ حاكمترين حاکمان و بھترین آفرینندگان 
يك موجود می‌باشد) و هر صفتى كه بر این اساس پاشد (هم فقط بر يك موجود شایسته است) 
بنابراين به خاطر اوصافى که بیان كرديم سجن ما صحيح است و موفق شدن و محافظت و 
استواری از طرف خداوند است. 








باب تفسیر لق هو الد إلى آخرها 


4F 
بست نر ول شش لن‎ 


١۔‏ ننا ابو شحو 







اه ال م الإيلاتئيك. نال عتبي أو 


ال قل ها 





علي می به عَلَى الأغداء. فقال 
َصفتها علیٰ سول ال قال بي يا علا علدت 





قل: يا ہو يا من لام إلا ُو 





٤‏ باب تفسير سوردى قل هو اه أحد تا آخر سوره اس 


۴. باب تفسير سوردى قل هو الله أحد تا آخر سوره 






سس 


35 امام صادق لف از يدر بزرگوارشان حضرت امام محمد باق دربارہ ی (قل هو الله احد)‎ ١ 


نقل مىكندكه آن حضرت فرمودند: (قُلّ) يعنى آن جه به تو (ای بيامبر) وحى قرستادیم و تو را به .١‏ 
واسطه ی آن, أكاه نمودیم, به ایجاد كلماتى که أن را برای تو خوانديم» أشكار کن, تا کسانی که 
كوش داده وكواه هستند به وسيله أن كلمات (قرآن) هدايت شوند. 

ضمير (هُرَ) (در یه شريفه)» نامى كنايهآميؤابة (وجودی] غائب است. 

(کلمه ی هو از هاء و واو تشكيل شدہ است که) ھا آگاهی دادن بر يك معناى ثابت می باشد و 
(واو) به (وجودی) اشاره دارد که از وش یج كانه)خائب است, همان طورى كه وقتى شم فا 
(هذا) را به كار می‌برد اشارہ به شاهدى و مخاطبی درد که نزد حواش [پنچ گانه) حاضر است. به 
همین دلیل كافران نسبت به خدايانشان با حرف اشاره به شاهدى حاضره أكاهى مىدادند و 
میگفتند: اينها خدايان ما هستند که با جشم قابل دیدن می‌باشند ای محقد! به خدایی كه (همه 
0 به سوی أو دعوت میکنی, اشاره كن تا آن را ببينيم و درک كنيم و دربارہ ی او به حيرت 
فتيم. يس خداوند متعال, سوره ی قل هو له احد را ال كرد و لفظا (ھاء) (موجود) ثابت را به 
اثبات مىرسائد و لفظ (واو)ء اشاره به (موجود) داردكه از چشم‌ها و لمس حواش (پنح كانه) غائب 
است و خداوند بالاتر از آن ات که ديده شوہ بلكه خداوند. چشم‌ها را درک كرده و حواس (پنج 
كانه) را ايجاد نموده است. 

٢۔‏ از امیر مؤمنان30 نقل شده است که آن حضرت فرمودند: شب قبل از جنگ بدره حضرت 
خضرلة را در خواب دیدم, به او گفتم: چیزی به من ياد بده که به وسيله ی آن» بر دشمنان پیروز 
شوم لو به من كقت: بكو (يا هو) ای کسی که جز لوکسی ٹیست۔ زمانی كه صبح شدء أن را برای 
رسول حداف تعريف كردم. آن حضرت به من فرمودند: ای على! اسم اعظم را ياد گرفتھای 
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پسسسسسس. باب تفسیر لو الآ إلى آخرها 


الیو عن 3 





: وا معناة النفبرڈ الي أله ان عن 
: بلج إذا خر ِي ايء كلم ميج یه لماء ؤولة إذا 
هم انكر عَنْ خواش 















قال الباقواة : الَحَدُ ار 


اس لو لاد سات 


قال الباق : الد الي اطع اي یس فَوْقَه آبِژ ناء 


4 باب تفسير سورەی قل هو الله أحد تا آخر سورد 








وأن ذكره روز جنگ بدر بر زیائم بود وأمير مؤمنان َء سوره ی قل هو الله تلاوت مىكردند و زمانی که قرائت آن 
سورہ تمام می شد می فرمود: ای کسی که جز أوكسى نیستہ مرا ببخش وبر كرود کافران یاری کن و امام على ا 


أن ذکر راد روز جنگ صفین, در حالى كه دشمن رادور می کر می قرمود عقار ياسر به حضرت عرض کرد:ای امیر 





مؤمنان! این كنايدها و اشارات چیست؟ حضرت فرمودند: اسم خداوند بزرگ و ستون خداشناسی برای خداوندی 
است که جزاو پروردگاری نیست. سپس خداوند كواه است که جز لو پروردگاری نيست و آیه ی آخر سوره ی حشر را 
تلاوت فرمود. سپس بياده شد و قبل از زوال چھار ركعت نماز خواندند. امیر مؤمنان ا فرمودند: معناى خدا این 
است که مخلوقات در مورد أو سركردان هستند و به سوی او در حركت می باشند و خداوند. همان موجودى است که از 
درک جشمها پنھان است ودر خيال وذهن نم ىكنجد امام باقر می فرمايد: معناى خدا عبارت است ازموجودى 
كه مخلوقات نسبت به درك جايكاه و تسلا بر کیفتت أن, متحیّر هستند و عرب م ىكويد: زمانی که مردى در چیزی : 
سرگردان بود و نسبت به آن از نظر علمی و أكاهى» احاطه نداشته باشند كفته می شود رأ ال يعني مر 
متحټر شد و زمانی که نسبت به جيزى دورى كرده و از آن رسد گفته می شود وله الوَجَل) یمنی مرد دجار 
سختی و ترس شد پس بروردكارء همان موجودى اشت که آز حون بنج كانه ی مخلوقات پنهان است. امام 
باقر فرمودند: يكانه, تك و يكتاست و همه به نایاش و خداوند, يكانلى است كه مائندی برای او 
نیست و توحید يعنى اعتراف واقرار نمودن به بگانگی ووموجود یگانه» جيزئ است که نه از جيزى گرفته شده و نه 
با جيزى متحد می‌شود و به همین دليل است که می‌گویند: ابتداى عدد از یک است و یگانگی: جزء عدد نیست, 
زيرا عدد بر یگانگی واقع نم شود و بردوء قرار مىكيرد پس معناى اين سخن که گفته می شود خداوند یگانه است 
يعنى خداوند, معبودى است كه مخلوقات از درک و تسلط به كيفيّت او به خاطر يكانكى پروردگارش: متحيرو 
سرگردان هستند و خداوند بالاتراز آن است که به صفات مخلوقات خود درأيد. 

٣۔امام‏ باق فرمودئد: بدرم امام زین العابدين بل از بدرش امام حسین یا نقل می‌کند که 


صمدء 











أن حضرت فرموده است: صمدہ موجودى است که برای او عيب و نقصى نیست و 





موجودی است كه سرورى او به نھایت رسيده باشد و نیز صمد موجودى است نه می‌خورد و نه 
می‌آشامد و همچنین صمد موجودی است که نمی‌خوابد و صمدہ موجودى أست كه بوده و هميشه 
ن نمی رود امام باقر می‌فرماید: محقدین 
كه به ذات خود استوار مىباشد و از غیر خود بی نياز است و فاد دیگر میگویند: صمدہ موجودى 
است که برتر از آن است که متغّر و تباه كردد و صمدہ موجودى است که به اختلافه وصف 





میگفت: صمد موجودی أست 





نمی تسود. (و نيز) امام باقر می‌قرمایند: صمد موجودى برتر و قابل اطاعتى است که بالاتر از او 
دستور دهنده و تھی کنندەاى, وجود ندارد. 





سسس با تسیر ال َو لح 4 إلى آخرها 





ربن العابدین اكا : : امد هو اَي اراد یت فال :کن 
أضداداً وَأشكالاً وأژرا: 





+ باب تقسير سورمی قل هو الله أحد تا آخر سورہ مس سس سس 


و آن حضرت فرمودند: كه از امام زین المابدین ل دربارہ ی صمد سؤال شدہ آن حضرت در 
جواب سؤال فرمودند: صمدہ موجودى است که شريك ندارد و نگهداری از چیزی» او را ناتوان 
نمىسازد و جيزى از او پنهان نمىكردد. 

۴۔ وهب بن وهب قرشى از زیدہ فرزند امام زین المابدین ٤ء‏ نقل می‌کند که أن جناب فرموده 
است: صمدء همان موجودی است که اگر اراددى (به وجود آمدن) جيزى را داشته باشد به آن 
شىء مىكويد موجود باش و او هم موجود می‌شود. و صمدہ موجودى است كه اشیاء را آفریدہ 
است و أنهارا متقاوت, گوناگون و جفت جفت آفرید و خود به واسطه ی یگانگی, یکتاست و در 
أو تفاوت, دگرگونی:مٹل و مانندی و همشکلی وجود درد 

هد امام باقر از امام زین الماہدین نقل می‌کند که مردم بصرہ به امام حسين للا نامداى "و 
ایشان سؤال برسيدند. آن حضرت در جواب نوشتند: به نام خداوند 
بخشنده ی مھربان, اما بعد (از ستايش خداوند و درود بر رسول گرامی اسلام و خاندان پاکش) در 





نوشته و دربارہ ی صمد از 








قران غوطه ور نشويد ودر مورد أن» جدال نكنيد و بدون جلم, دربارہ ی أن سخن نكوييد. از جذم 7 


رسول خداةٌ شنيدم كه می فرمود: کسی كه بدو نَعلخ: در مورد قرآن سخن بكويد محل نشستن 
او پر از آتش می شود و خداوند خودشان مزا تفسیز کرده و فرموده است: «خداوند يكانه و 
صمد است» و صمد را نيز تفسیر کردہ است که: «نه میڑاید و نه زابیدہ شده است و هيج موجودی 
همتا برای او نمی باشدہ هلم یلد يعنى شیء داراى جسم مثل فرزند و دیگر شیم رای حجمی 
که از مخلوقات خارج می‌کرد از او خارج نم شود و شیء لطیف مثل روح هم از او خارج 
نمی‌گردد و از او حالات ابتدابى و ناکھانی صادر نمی شود مانن کسالت, خواب: خیال: غه 
ندومه شادی, خندہ گریەہ ترس, امید. شوق بدگمانی, گرسنگی و سيرى. و خداوند بالاتر از آن 
است کہ جيزى از او خارج گردد و از او جيزى كه داراى حجم يا لطيف استء متولد شود. و دا 
پولد» يعنى از جيزى متولد نمی شود و آن كونه كه اشیاء دارای حجم از عناصر و محل خودشان 
ون می‌آینده خارج نمی‌شود. مثل بيرون آمدن چیزی از چیزی» حيوانى از حيوانى: كياهى از 
زمین, أبى از چشمه, میوہاز درختان۔ و مل خارج شدن اش دای حجم از مراكزشان هم نیس 
مغل خارج شدن بينابى از چشم شنوابی ازگوش, بویایی از بنی.چشایی از دھان: سخخن' 
زبان, شناخت و قدرت تشخیص از قلب و آتش از سنگ. بلكه لو خدای صمدی است که نه از جيزىء نه در جيزى و نه بر 

















از 


جيزى» قرار ندارد اشیاء را بدون الگوواز هیچ آفریدہ است و أشياء رابا قدرت خود به وجود آورده استہو به خواست خود أن 
جه برای نابودى أفريده است رااز بین میبردو آن جه ازروی عم خود برای ماندن أفريده استہ 





سس سسسب باب تفصیر لل و لد إلى آخرها 


ما لق تم یہ كم لله لالز لذ لم بوذ عم الِب واه 





عَنْ دَرَكِ الخواش, الم ليل على 
ن غلی الان ولا یمان في الشنع وَيَظهَران 
انيه ل نك بالحواش ولا تق في بسن واصفپ: ولا 


توا تما یب لله عنم كذ شرا 





> یاب تفسیر سوردى قل هو الله أحد تا آخر سوره سسس 


را باقى م ىكذارد. أن همان خداى صمدى أست که نه زابیدہ و زاییده نشده است, نسبت به پنھان و آشکار, أكاهى 
درد بزرگ و متعال است و برای لو مانندی وجود تدارد. 

۶ وهب بن وهب قرشی می‌گوید: از امام صادق ا شنیدم كه می‌فرمود كروهى از فلسطین, به نزد امام محمد 
باقر أمدند و سؤالاتى نسبت به مسائلى برسيدند و آن حضرت جواب دادندہ سپس از صمده سؤال کردند. 


سخن خداوند استكه می فرماید: #خداوتد. شھادت می دهد که جزلو خدایی نیستہ 
حواش غائب است. و حرف بر پروردگاری خداوند دلالت می‌کند که حقيقتا لو خداوند است و حرف الف و لامی که 
درهم ادغام شدەاند به زبان نمی أيند و به گوش هم نمی رسندہ در نوشتن آشکار می شوند و آن دو نشان می‌دهند که 
به وأسطه ی لطف و مھربانی لوه پروردگارش بنهان است و با حواس درک نمی شود و به زه 
نمیآیدو بەگوش هيج شنونده‌ای نمی رسد زيرا تفسير أله عبارت است ازموجودی كه مخلوقات» از درک چیستی و 
وكيفيت أن با توه به حس یا خیال متحټر و سرگردائند بلكه این خداست که ایجادکتندۂ خیال و آفریتندۂ حواس _آ” 
می باشد؛ والف ولام به هنكام نوشتن ظاھر می شوند که این خود دلیلی است كه خداوند در أفرينش مخلوقات و 
قرار دادن روح لطيف در جسمی داراى حجم, پروردگازی خود رآ أشكار کردہ است. بس زمانى كه بنده به خودش 
نگاہ کندہ روحش را نمی بيند همانطورى که حرف لام د رکه ى سم أشكارتمى شود ودر هوج يك ازحواس بنع 
كانه داخل نمی‌گردد و زمانی كه به كلمة نوشته شده اِلصعَلہ نگاه کند آنچه برای او پنهان و بوشيده شده است. 
آشکار مىكردد. پس هر وقت بندماى در چیستی و کیت خداوند اند یش كند. در مورد او پریشان و متحټر میگرددو 
فكرش به جيزى احاطه بيدا نمی‌کند تا بتواند او را تصؤر نمايدء زيرا خداوند خودش آفریتندۂ صورتھاست و زمانی 
كه بنده به مخاوقات الهی بنگردہ ثابت می شود كه خداوند أنهارا آفریده است و روح رادر جسمشان قرار دادہ است و 
اتا حرف صاد نشانة اين است كه به طور یقین خداوند راستگو استہ ودر سخن وکلام خود صادق است و به واسطة 
همین راستی, بندكان خود را به پیروی از أن قرا می خواند و با همان راستی, به خانه و جايكاه راست وعدہ داده است؛ 
و اما حرف ميم دليلى بر پادشاهی خداوند است و این که او ادشاھی بر حق است كه هميشه بوده و خواهد بودو 
پادشاھیش از بين نمی رود و اما حرف دال, دليلى بر پایداری پادشاھی خداوند است و اینکه لو جاودانه است و 
بالاتر از این است که باشد و نابود گرد بلكه او کائناتی رابوجود آوردہ است که با ایجاد آنهاء هستى بوجود آمده 
است. سپس امام باقع فرمودند: اكر برای دائشی كه خداوند به من داده است, جويندهاى پیدا م كردم به طور 
يقين بحث توحیدہ اسلامء ایمان, دين و ادیان رائسبت به كلمة صمد (به طور مفضل) توضيح میدادم, و جطور 
جويندهاى را مى توائم بيداكنم در حالی که جم امیر مؤمنان مف برای دانش خود جویندەای بيدا نكرد؛ تا جای ی كه 
بر روی منبر باكشيدن آەامی فرمود:از من سٹوال كنيد قبل از این که مرا نیابیدہ زیرا در درون من علم فراوانی وجود 
دارن وا آماکسی راكه بتواند دائش مرا تحمل کندہ بيدا نكردم. آگاه باشيد که من از طرف خداوند برای شما حجتی 
آشکار هستم. بس از كروهى پیروی نكتيدء كه خداوند بر آنها خشم كرقته است و از آخرت نااصید شده‌اند. 


همانطوری كه كافران نسبت به مردگان در قبرستان ناامید هستند (يعنى اعتقادى به جهان يس از مرگ ندارند). 


بەموجودی اشارہ داردكه از 





1 
امام يلإ فرمودند: تفسير صمد در خودش وجود دارد. صمد. بنج حرف دارد الف بروجود خداوند دلالت دارد و همان ا 









هيع وسف کدی | 





سسس باب تفسیر ٣ق‏ هو لح إلى آخرها 


0 اعد الي لا جز 


ال نا مخ 


تاوا زسرل اَل فقائواء 
الى آخر هاء نك لهُ: ما الصّمَدُ؟ 


ا: ننا آبو آختد مُحَمدُيِنُ شلئما 
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سپس امام بقل فرمودند: ستايش مخصوص خداوندی است که بر ما منّت نهاد و ما را بر 
عبادت خود موق گرداند همان خدای يكانه و صمدی که تزابيده و زابیدہ تشدہ است و برای او 
مانندی وجود ندارد و ما را از پرستش بت ها دور ساخت. او را ستايشى هميشكى و شكرى بی 
نهایت است و سخن خداوند که فرمود: «لم یلد وم يولد» به این معنا است كه می‌خواهد بكويد: 


پروردگاری و پادشاهی با او شریک باشد و این که می فرماید: «ولم يكن له کفواً احد» یعنی این که 


خداوند نزاييده است تا فرزندى داشته باشد که از او ارث ببرد. و نمىزايد تا پدری داشته باشد و در 


مائندی ندارد تا در سلطنت به او کمک کند. 

۷۔ ربيع بن مسلم مىكويد: از بوالحسن (امام موسى كاظم ط4) شنيدم كه از ایشان دربارہ ی | 
صمد سؤال شد و فرمودند: صمد, موجودى است كه برای او عيب و نقصى نیست (ونهايتى و 
نداشتهباشد). 

ل امام صادق للا فرمودند: بهودین از رسول دام برسيدند: پروردگارت را به ما بشناسان۔ 
أن حضرت سه روز سكوت كردند و جوابشان زا تذاذهانةۂ تببس سوره ی «قل هو الله احد» نازل 
شد. محمدين مسلم مىكويد: به امام صادق:كة عرض کتردم كه صمد چیست؟ أن حضرت 
فرمودند؛ صمد موجودى است که نهایت تب 








يد میگوید: از امام باقر دربارہ ی توحيد سؤال كردم. آن حضرت فرمودند: 
خداوند (نام هایی كه بوسیله ی آنها خوانده مىشود, مبارك است و در بزرگی عمق خود 
برتر است) یگانه می باشد بواسطه ی توحيد در بزركى يكانكى خودہ يكتا است. سپس یگانگی 
خود را در درون مخلوقاتش جارى ساخت. يس او یگانهه صمد و مقذس است که همه او را 





می‌پرستند و همه جيز به او نيازمند هستند و علم او همه چیز را فر گرفته است. 
٠١‏ داودین قاسم جعفری مىكويد: به امام باقر عرض کردم: جائم به فدایت! صمد چیست؟ 
أن حضرت فرمودند: صمدء سرورى است که در كارهاى کوچک و بزرگ به او يناه برده می شود 
۱-عمران بن حصين مىكويد: پیامبر اکرم ل گروهی را برای جنگ فرستادند و امام على للك 
را فرمائدة آنه قرار دادند. زمانی كه لشكر از جنگ بازگشتہ (نسبت به جريانات جنگ) سٹوالاتی 
فرمودند. أنها كفتند: همه جيز خوب بود غير این كه امام على ا در تمام نمازها (كه امام جماعت 


بودند بعد از خواندن سوره ی حمد) سوره ی قل هو الله احد را می خواندند. 





میجح باب تفسير لأقل هو ان أحد» إٹی آخرها 
۱ 





قائماً تیر زراگیا و دي يك 





> پاپ تفسپر سورەی قل هو لل أحد تا آخر سور .سس سم 


أن حضرت فرمودند: ای على! چرا جنين كردى؟ ایشان عرضه داشتند: به خاطر این كه سوره ی 
قل هو الله احد را دوست دارم. بيامي رظي فرمودند: تا زمانى که این سوره را دوست داری» خداوند 
هم تو را دوست دارد 

۲ از رسول دا روایت شدہ است که فرمودەاند:کسی که به هنكام خواب صد مرتبه سوره 
قل هو الله احد را بخواند. خداوند گناهان 





نماز خواندند و فرمودند: از فرشتكان هم هفتاد هزار فرشته كه جبرئيل هم در ميان أنها ود بر 
جنازہ ی سعد نماز خواندند. رسول خداة میفرماین: به جبرقيل كفتم؛ ای جبرئيل جه جيز باع 
شد که شما بر جنازه ی سعد نماز بخوانيد؟ جواب داد: به خاطر این که او هميشه در حال ایستادہ و 
نشسته, سواره» بياده و در رفت و آمد سوره ی قل هو الله احد را می‌خواند. 

۴۔ محقدبن عبيد مىكويد: به نزد امام رضال زفتم که أن حضرت به من فرمودئد؛ به عبباسى 


پنجاه ساله او را می‌آمرزد. 
امام صادق نظ از بدر بزرگوارشان رولیت کردماند كه مرت بر جنازه ی سعدين معاذ 





(حاکم بنى عباس يعنى مأمون) بكو که از نح نبدربارة ی توحید و غير آن دست بکشد و ہا مردم 3 


به مقداری كه شناخت دارند سخن بگویند و از آنچه انگاز می‌کننده دست بکشد و زمانى كه از تو 
دربارہ ی توحيد پرسيدنده همان طوری که خدا قرموده انتت» جواب بده: «بكو او خدایی يكائه 
است, خدایی صمد که نزابیدہ و زايبده تشده است و برای او مانندی وجود ندارد» و زمانی كه از تو 
درباره ی چگونگی خداوند پرسیدند همان طوری که خداوند فرموده است» جواب بده. ھمائند خدا 
چیزی نیست» و زمانی كه از (كيفيّت) شنیدن خداوند پرسيدند. همان طور که خداوند فرموده 
ست جواب بده. ہاو يعنى خداوند شتوای دانا است» پس با مردم براساس شناختی که دارند. 

۵ ابویصیر از امام صاد نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: کسی که سوره ی قل هو الله 
احد را یک بار پخواند مثل این است که يك سوم قرآن» يك سوم تورات يك سوم انجيل و یک 
سوم زبور را خوانده است. [زيرا یک سوم کتاب‌های آسمانی در مورد خداشناسی و یگانگی اواست.] 





6 


ممح باب معن التتوحيد و الغدل 










أَحْم مہب محئ الاه الشمرقندِيٌ باد 





اذکز ما يَسْهَلٌ | 
غلن رك ما جازعلَيك. وأا 





1 دنا مُحْمَدُبَنٌ أختز 





ھ معنای یکانگی و عدالت خداوند موس 


۵۔ معناى یگانگی و عدالت خداوند 


١۔‏ محخدبن محمد زاهد سمرقندی با سند خود تا امام صادق ا نقل می‌کند كه شخص از أن 
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حضرت برسيد: ریشه و اصل دین, یگانگی و عدالت خداوند است و دانش او هم زياد است و هر ۳۵ 
انسان عاقلی, تاچار به قبول آن موياشد. پس چیزی بیان بفرماييد که فھمیدن أن برای ما آسان | 

شود و آمادگی برای حفظ آن فراهم آيد؟ حضرت فرمودند: اما دريارة گانگی خداوند (باید بگویم:) ‏ [< 
یمنی أن جه برای تو (به عنوان يك انسان) جايز استه برای خدلى توہ جايز نمی‌باشد. (يعنى أن ذ٠‏ 


خصوصياتى که يك انسان درد خداوند نداد ل اینگ ما چون با كوش می شنویم, پس این که 
خداوند شنواست يعنى با كوش می شنود) و اقا عدالت الى يعنى این که آن جه تو را نسبت به أن 
سرزنش كرده است, به آفریدگار خود تنيت کدهی, (مثلاً کسی چشم ندارد و نابيناست و نبايد 


بكويد خدا مرا نابينا أفريده است. زیر نابينابى بر اثر مسائل ژنتیکی است كه يدر و مادر رعايت 
تكردمائد). 

٢۔امام‏ جواد اا از بدرشان امام رضال ن نقل كردهاندكه آن حضرت فرمودند: يك روز» ابوحنیفھ 
به نزد امام صادق 3 آمد و حضرت امام موسى كاظم لق به استقبال او آمد. ابوحنيفه از آن 
حضرت پرسید: ای پسرا (در آن زمان امام موسی کاظم, سن كمى داشتند) گناہ از طرف کیست؟ أن ۱ 
حضرت فرمودند: گنه, از سه حالت خارج نیست: يا این که از طرف خدا می باشد در حالی که اين 
گونه نيست و سزاوار نمی باشد که به خداوند بخشنده چنین نسبتی بدهیم که بندة خود را به آن جه 
انجام نداده است» عذاب کند و یا هم از طرف خدا و هم از طرف بنده است که این گونه هم نیست, 
زیرا برای شریک قوی» سزاوار نیست که به شریک ضعيف خودش ظلم کند و يا این که گناه از 
طرف بنده است که اينء صحیح می‌باشد. پس خداوند می تواند كه به خاطر گناہ بنده او را عذاب 
کند و می تواند به خاطر بزرگی و بخشش خود او رأ ببخشد. 

۳ حدیشی از سلمان فارسی نقل شده است که مردی به نزد ايشان آمده و گفت: ای ابا عبدالله! 


(كنية سلمان فارسی بود) من به خواندن نماز شب قادر نیستم. (يعنى از خواب بيدار نمی‌شوم) 


سس باب قهن التّوحید و القدل 





المُؤْمِنِينإني قذ حرفت الا الیل 


۱ 
ميت‎ 
+++ E2 








۵ معنای يكاتكى و عدالت خداوند 





سلمان فارسى گفت: در روز گناہ مکن. 
مردی به نزد اميرالمؤمنين على 32 آمده و عرض كرد: ای امیر مؤمنان! از نماز شب محروم 
مىشوم (چه كنم؟) حضرت فرمودند: تو مردى هستى که گناهانت تو را به زنجير کشاند‌ند. 


حيعد 


ع : لاك )۷ 





N 








س باب أنه عَزُوجِلٌ ۔لیس بجسم و لاضورة 


0 
۲ تنا علب أ 


ننا غوبن قد 


جنران لقا قال: دنا محئ ان بثثرب, نا 


دی إذریش, قال: دنا مین عبرالجيار. عن نوا 








ال 





٦‏ دربارة این که خداوند جسم و صورت ئيست. ‏ سهسس.., 





1 
۱ 
۱ 
۶ دربارة این که خداوند جسم و صورت نیست۔ | 
١‏ محقدبن حکیم می‌گوید: به ابوالحسن (امام موسی كاظم ا3 سخن هشام جواليقى را شرح ۳4 
دادم که سخنانی دربارۂ جوان خوش بیان و خوش صورت كفته بود و جوابی هم که ہشام بن حکم )۳ 
به او داده بود را بیان كردم. حضرت فرمودند: چیزی, شبيه خداوند وجود ندارد. ١‏ 
٢۔‏ محقدبن فرج رُحْجَى می‌گوید: نامداى به ابوالحسن (امام موسى کاظم 8 ) نوشتم و از 
ایشان دربارة أن جه كه به هشام بن حكم دربارة جسم (بودن خداوند) و هشام بن سالم, دربارة 
صورت (داشتن او) گفته بودند برسيدم. آن جضرت 


0 
x‏ 
0 
نوشتند: سرگردانی سرگردانان را از خود دور 
كن و از شیطان, به خدا پناہ ببر و سخنی که آن دو هشام‌ها گفتدائدہ صحیح نيست. 
٣‏ حمزه بن محمد می‌گوید: به بوالحسن (امام موسي كاظم1) نوشتم و از جسم و صورت 
(بودن خداوند) سؤال کردم. أن حضرت نوشتند: کسی که مثل چیزی نيست» از جسم و صورت 
۴۔علی بن ابی حمزه مىكويد: به امام جعفر صادق ىا عرض کردم که از هشام بن حکم شنیدم 





بودن ياك و منژه است. 


که از شما این چنین روایت می‌کند که خداوندہ جسمی بی نیاز و نورائى است به طوری که شناخت 
او هم ضروری می‌باشد و به هركس از مخلوقاتش بخواهد چنین مئتى می‌گذارد (شناخت خود را 
به أو می‌دهد) أن حضرت فرمود: 


باب أله روج -ليس ہجسم و اشورۃ 


ا رد ذا بظهار ۳ 
رکه الآنصاژ, ولا 


دام 7 ناوات 


و 





.. دربارة این كه خداوند جسم و صورت تيست. سس‎ ٦ 


خدایی كه کسی جز 


سخنان) پاک و 


أو نمی داند چگونه است و مثل جيزى نیست و شنواى بينا می باشد (از اين 
است. او محدود نشده و محسوس هم نمی شود به جسم درنيامده و قابل 
لمس هم نيست. حواس (بنج كانة انسانی) أو را درک نمی‌کنند و چیزی؛ او را در بر نمىكيرد (و بر 
أو پیروز نمىكردد) نه محدودہ و نه اندازەای دارد. 

ه محمدابن زيد مىكويد: به نزد امام رضائاكة آمده و از يكانكى خداوند يرسيدم. 

آن حضرت به من فرمود: ستايش مخصوص خداوندی است كه از نو (و بدون سابقة قبلی) 
اشیاء را أفريد و با قدرت و دائش خود آنها را به وجود آورد. آنها را از روی جيزى نساخته استہ 
چون در این صورت اختراع او باطل خواهد شد و با علتی هم نيافريده است, تا نوأورى او باط 
كردد. هر جه بخواهد و هر طوريكه بخواهد می‌آفریند. آنها را به تنهايى آفرید تا عام و 
پروردگاری خود را أشكار سازد عقل‌ها نمی‌توانند او را در خود جای دهند و خيال انسانهاء به 
(حقیقت) او نمی‌رسند. جشمهاء او را درک نمي‌کنثد و اندازه و مقدار مشخصی, او را در بر 
نمىكيرد. سخن, در مقابل او ناتوان و جشمءادر براپر أو سركردان و بیان اوصاف (براى او) باعث 
گم شدن (در ذات او) می‌شود. بدون اين كه پردهای»او را پوشانده باشد. بنهان است و هر بنهانى 
را بدون نیاز به جيزى (يردماى)» مخفى کرده و مخقی شده‌ای "را بدون پوششی, پنهان نموده 
است. بدون این كه دیده شود شناخته می‌گردد و بدون این كه جسم باشد وصف می‌شود. هیچ 
خدایی به جز خدای بزرگ نیست. 

۶ محقدین حکیم می‌گوید: به ابو اپراهیم (امام موسیٰ كاظم ا ) سخنان ہشام جوالیقی (در 
مورد خداوند) و کلام هشام بن حكم دربارة این که گفتهہ خدا جسم است را بیان كردم. أن حضرت 
فرمو او نيست. كدام ناسا و بدكوبى بالاتر از سخن کسی است که آفریدگار همه 
جيز راء به جسم يا صورت يا أفريده شدن يا اندازه داشتن و يا داشتن اعضاء» توصیف كند؟ خداوند 
از اين سخنان, بسيار بزرگ‌تر است. 

۷۔ يونس بن ظبيان مىكويد: نزد امام صادق ‏ رفتم و به ايشان عرض کردم: هشام بن حكم 
سخن بزرگی مىكويد كه به اختصارء چند جمله از آن را بیان مىكتم. او كمان می‌کند که خداوند 
جسم استء زیرا اشیاء بر دو نوع (یکی) جسم و (دیگری) كارى که جسم انجام می‌دهد. 
بس (این كه بگوییم) آفریدگار» به معنلى کار جسم استء صحيح نمی‌باشد. 















1 





باب نوج ھی پجسم و اضورة 





معت مَغتى اف بار 


چنم ولا صُورَةٌ َك شم الأ 





+ دربارة اين كه خداوند جسم و صورت نیست. سس 


(اما) این كه به معنای اتجام دهنده باشدء صحيح است. امام صادق اي فرمود: وای بر او! آیا 
أو نمی‌داند که جسمء محدود و دارای انتھا است و صورت محدود و يليا نيذير است. پس زمانى كه 
(به جيزى) محدوديّت (نسبت بدهيم) زيادى و نقصان نيز در آن احتمال مىرود و زمانی كه در 
جيزى زيادى و نقصان وارد گردد مخلوق (خودش آفریده) خواهد شد. 

يونس بن ظبيان مىكويد: به آن حضرت عرض كردم: (پس در این زمينه) جه بايد بكويم. 
حضرت فرمود: اوہ نه جسم و نه صورت أست. بلكه جسم دهنده به اجسام و صورت دهنده به 


صورت است. نه تجزيه می شود و نه بايان میپذیرد. نه زیاد شده و نه كم می‌شود. اگر مسئله حت 





همان طورى كه هشام مىكويد بود بايد فرقى ميان آفریدگار و آفريده شده و ايجاد كننده و ايجاد ل 8 


شونده تباشدہ در حالى كه خداوند ایجاد کنندہ و به وجود آورنده استہ و بين کسی که جسم و 
صورت می دھد (باکسی که داراى جسم و صورت است) فرق مىكند. زيرا جيزى شبيه او نيست و 
أو هم به جيزى شباهت ندارد. 

۸ حسن بن عبدالرّحمن مىكويد: به ابواليضسن مم موکبیٰ كاظم ا ) عرض كردم: ہشام بن 
حكم كمان مىكند که خداوند جسم است, چیزۍ شبیه او تیست. داناى شنواست: آگاہ نواناء 
گویندہ سخن كو می‌باشد. سخن, قدرت و دانش او طب یک جریان است و (اين صفات الهى) 
أفريده نشدہاندہ امام فرمودند: خداوندہ او را بكشد. أيا نمىداند كه جسم» محدود است و سخن» 
غير ازكويندة آن است. از این سخن به خدا يناه می‌برم, 

و نه جسمء نه صورت و نه دارای اندازہ مىباشد و هر چیزی, غير از او آفریدہ شده است و تمام 
جيزهاء به قصد و خواست او هستند, بدون اين كه بخواهد (در اين مورد) سخنى بكويد و یا در 
درون: مد كردد و یا با زيانى» حرف بزند 

4 ابراهيم بن محمد همدانی می‌گوید: به ابوالحسن (امام موسئ کاظم ا ) نوشتم: در منطقه 
ماء شيعيانى از شما هستند كه در يكانكى خداوند اختلاف دارند. بعضی از آنها میگویند: خداوند 
جسم است و ہعضی دیگر میگویند لو صورت است. امام با خط (مبارک خودشان) نوشتند: پاک و 
منزه است کسی كه اندازہ ندارد و وصف نمی شود۔ جيزى مثل او نيست و او شنوای داناست. (و یا 
به جای دنا فرموده است: بيناست). 

٠١‏ ہشام بن ابراهيم مىكويد: عتاسى گفت: به ابوالحسن (امام موسی كاظم ا ) عرض کردم: 
فدايت شوم! تعدادى از شیعیان شماء از من خواستهاند 



















۴ مُحمْدنٌ أخقة, عَنْ ہمراۃ 5 این 
, أضحابنا عن اليب تغب علي محثده وت آبي ظر الجراد 
لها ۹۹ 7 

4 عن قال پالچشم نون کال ملاو 


یخد. ولا ی 
9 الشتیی ب ا 
اْسائررِی, قال: 
۱ چم و 


كد 





٦‏ دربارة اين كه خداوند جسم و صورت نيست. مسسسس..س, 


كه بيرامون مسألهاى از شما سؤال کنم. فرمودند: أو جه کسی است؟ عرض كردم: حسن 
(حسين) بن سهل. فرمودند: دربارة جه موضوعى سوال دارند؟ عرض كردم: دربارۂ توحيد و 
خداشناسی. فرمودند: در کدام قسمت از توحیدہ (سؤال دارند)؟ عرض کردم: از شما می‌پرسند که آیا 
خداوند جسم است يا خير؟ آن حضرت به من فرمودند: مردم در مسأله توحید سه عقيده دارند: 
(یکی) عقیده‌ای كه شباهت داشتن (خدا را به ديكرى) ثابت می‌کند. (دوم) اين كه توحيد خدا را 
نفى می‌کنند (يعنى اعتقادى به توحيد ندارند). (و سوم) عقیده‌ای كه توحيدٍ خداوند را بدون شبیه 
دانستن أو به دیگری, ثابت می‌کنند. عقیدۂ اثبات توحيد به همراه شبيه دانستن او به جيزى و 
(ھمین طور) عقیدۂ نفى توحید صحيح نيست و راه (درست) در عقيدة سومى است كه توحيد را 
بدون شبيه دانستن او به چیزی, ثابت می‌کند. 

١‏ از امام هادى و امام جوادسلة نقل شده است که فرمودند: به کسی که مىكويد خداوند جسم 
است. زکات ندهيد و پشت سر او نماز نخوانيد. 

۲ محتدبن على قاسانی (کاشانی) میگویدزیة امام موسن كاظم ا نوشتم: در منطقة ما 
كسانى هستند که دربارة توحيد و یگانگی خناوند؛ اختلاق دارند. آن حضرت نوشتند: پاک و منژه 
است کسی کہ. اندازه ندارد و وصف نمی‌شود: چیزی لاو نات و او شنوای بیناست. 

۳ بشربن بشار نیشابوری مىكويد: به ابوالحسن (امام موسئ کاظم ا ) نوشتم؛ در منطقة ما 
کسانی هستند که در توحید. اختلاف دارند. بمضی از آنها می‌گویند که خداونده جسم است و بعضی 
هم می‌گویند صورت است. أن حضرت نوشتند: پاک است کسی کہ اندازه ندارد و وصف نمی شود 
و چیزی شبیه أو نيست در حاليكه او شنوای بیناست. 

۳ سهل بن زياد می‌گوید: در سال دویست و ینج به ابومحمد (امام خسن 
عسکری") نوشتم: ای سرور من! ياران ما در مسئلڈ توحيد اختلاف دارند۔ بعضی مىكويند که 
خداوند جسم است و بعضى هم می‌گویند صورت است. ای سرور من! اگر از توحید چیزی به من 
ياد دهى که طبق همان معتقد باشم و از آن تجاوز نکنم» کار بزرگی بر بندۂ خود (غلام خود) انجام 
داددايد. حضرت با خط خودشان نوشتند: از توحيد پرسیدی, در حالى که (فهم) اين مسئله از شما 
برداشته شده است (شمامسژول فهم توحيد الهی به طور عميق نیستید). خداوندہ بزرگ» يككانه, فرد و 


بی نیز می‌باشد. نه چیزی را به دنا می آورد و نه از چیزی به دنيا می آید 











... باب ائه ۔عَزُوجل ليس پجسم و لاضورة 





نا مدب الختن الشفاژ, قال 


عَنْ حَمَادٍ بن مغثمان, عن عبدالژحيم 





3 دربارة اين كه خداوتد جسم و صورت نیست.. سسسسسسم 
و هيج کسی همتای او نیست. آفریدگار است نه اين که أفريده شده باشد. هر جه را از اجسام و 
غير آن بخواهدہ می‌آفریند و هر جه را بخواهد صورت می دھد نه این كه خود صورت باشد. 


! 


۱ 


ستایش او بزرگ و اسامی او مقدّس است و بزرگ‌تر است از این كه برای او شبیهی (نسریکی) 
0 
باشد. أن حضرت به دست عبدالملک بن اعين به من نوشتند: خداوند تو را رحمت کندا از توحيد و 0۳۵ 
١‏ 
اعتقادی که در منطقه شما (دربارۂ توحید) است پرسیده‌ای؟ ۰ 
3 
ليا 


باشد. او غير از خودش استه جيزى مثل او نیست و شنوای بینا می باشدہ 

١8‏ به دست عبدالملك بن اعين نامه‌ای دربارة جند مسئلهء به امام صادق لی نوشتم. یکی از 
آن مسائل اين بود: من را از خداوند آگاہ كن كه آیا به صورت و اندازه‌ای وصف می‌شود؟ خداوند 
مرا فدای شما كند! اگر صلاح دانستید جيزى به من بنویسید که عقيدة صحيحى از توحيد خداوند 


بزرگ است خنابی که مائند او چیزی نیست و شنوای يهنا است, خداوند از ن جه وصف كنندمها 
توصیف كرده و از أن جه او را به مخلوقش تشبیه کره‌اند و بر أو دروغ بستهاند, بزرگتر است, 


خداء تو را رحمت كند! بدان كه عقيدة صح تډرهارةټوگید آن جيزى است كه دربارة صفات 
خداء در قرآن نازل شده است. نبودن خدا و تانق و به جيزى راء نفى و انکار كن. نه نفى 


خدا و نه تشبيه خدا (هيج كدام) صحيح ثیست: او تخدابئ بت و [در خارج) موجود است. از أن جه 
وصف کنندگان, او را وصف می‌کنند,بلاتر است و از قرآن زیادہ روى نكنء زيرا بعد از ن كه (همه 
چیز را قرآن) بیان کردہ است (و تو مسير ديكرى را انتخاب كرده باشی) كمراه خواهی شد. 

۶۔ سهل بن زياد از بعضى ياران خود نقل می‌کند که می‌گوید: به ابوالحسن (امام موس ۱ 
كاظمنة) نوشتم و از ایشان دربارث جسم و صورت داشتن خداوند برسیدم. آن حضرت نوشتند: ۱ 
پاک است کسی که چیزی مثل او نیستہ او نه جسم و نه صورت دارد. 1 

۷۔ حمزه بن محقد میگوید: به ابوالحسن (امام موس کاظم 1 ) نوشتم و از یشان دربارۂ 
جسم و صورت (بودن خداوند) پرسیدم: آن حضرت فرمودند: پاک است کسی که هیچ چیز مثل او 

۱ 

















8 وتا َك یل على خدوث الأجسام في باب الیل على غذرت العالم بن شا اتاب 


© إن شاه 


4+4+4 


٦‏ دربارۂ این كه خداوند جسم و صورت نیست سسس 


۸۔ محمدبن مسلم می‌گوید: از امام باقر دربارة آن جه نقل می‌کنند يرسيدم كه (مىكويندة) 
خداوندہ انسان را طبق همان صورت خودش آفرید. حضرت فرمودند: صورت انسان» صورتى است 
كه به وجود آمده و آفريده شده است و خداوند این صورت را نسبت به ديكر صورتهاء انتخاب 
نموده است و آن را به خودش نسبت داده است. همان طورى که کعبه و روح (انسانی) را به 
خودش نسبت داده و می‌فرماید: (خانة من) و (از روح خود در انسان دميدم) 

۹۔ یمقوب سزاج مىكويد: به امام صادق ا عرض کردم: بعضى از ياران ماء كمان می‌کنند که 

صورت خداوند مانند صورت انسان است و دیگران می‌گویند: صورت او مانند صورت شخصی 
است كه دارای موهای بيج در بيج و کوتاه است. (در این هنگام) امام صادق ا به سجده افتاد و 
سپس سر (مبارک) خود را بلند کردند و فرمودند: پاک است کسی که مثل او چیزی نيست» و 
چشم‌ها او را درک نمی‌کند و علمی نمیتواند اورا د بر گید (ه عمق شناخت او برسد) چیزی را 
متولد نکرده است, زيرا فرزند شبیه پدر است (و اك قرار باشدہ فرزندی داشته باشد, بايد مثل خدا 
باشد در حالی كه این جنين نیست) و از جيزى هم متولد نشده است. زیر بايد مثل همان کسی 
باشد كه متولد شده است و هيج يك از مخلوقانشن: همتای او نیستند و بسیار بزرگٹر از صفاتی 
است که غير او دارند. 
ن ابی لف مىكويد: از بوالحسن امام هادی اء دربارة توهید پرسیدم و به ایشان 
عرض کردم: من همان سخن ہشام بن حکم را مىكويم. (در اين هنگام) امامل خشمكين 
شدند و سپس فرمودند: شما جه کاری, با سخن ہشام دارید. زیرا کسی که گمان می‌کند خداوند 
جسم است, از ما نیست و مادر دنا و آخرت از او بيزاريم. ای فرزئد ابی ذلّف! جسم (چیزی است 
که ایجاد شده است, در حالی كه خداونده خودش به وجود آورنده و جسم دهنده می‌باشد. 





(شیخ صدوق می‌گوید: دليل بر ایجاد بودن اجسام را در باب دلیل بر حادث بودن عالم در همین كتاب 
به خواست خداء بیان می‌کنم). 


۱ 
۱ 
۱ 


۳ 
1 
| 


و 


سس ولف -قبارک وق هيم 


٠ 
۱ 
۱ 





خآ لاه رل 1 تال 





۷ دربارڈ این که خداوند شیم است... مسسسس سس 


۷ دربارۂ این که خداوند شیء است. ۹ 


١‏ شخصی از امام باقر پرسید كه آيا صحیح است گفته شود که خداوند شیء است؟ 
فرمودند: بله! (زیرا) او از دو حذ (جايكاه) بیرون است. یکی جایگاه تعطیل (که کسی بخواهد به ام 
طورکلی خداوند را نفى کند) و دیگر جايكاه تشبیه (که کسی بخواهد او را به چیز 

۲ ہشام بن حکم از امام صادق ل روایت می‌کند که در جواب انسان زندیق (خدانشناسی) که 
از أن حضرت پرسیدہ خدا چیست؟ فرمودند خذآند نم است اما ا دیگر اشياء فرق مىكند. به 
سخن من كه كفتم (شىء است) به اثبات آن برگرد كه او به معنای واقعى شیء استه اا جسم و 
صورت نيسته 

٣۔‏ زراره مىكويد: از امام صادق 444 شنيدم كه می‌فرمود: خداوند بزرك» جداى از مخلوقاتش و 
مخلوقاتش» جداى از او هستند و به هر چیزی, غير از خداوندہ (شی») كفته شود. آفریدہ شده 
است. ولی خداوندہ آفریدگار هر چیزی است و مبارک است کسی كه جيزى مثل أو نیست. 
» از امام باقر نقل می‌کند که ایشان فرمودند: خداوند از مخلوقاتش جدا مىباشد و 
مخلوقات خداوند از او جدا هستند و به هر جيزى غير از خداوندہ شىء كفته شود أفريده شدہ است 
و خداوند آفریدگار هر جيزى می‌باشد. 

















باب أنه -تبارک و تھانی شي 





۷ دربار این که خداوند شی امن سس 
ھ از امام باقر نقل شده است که ايشان فرمودند: خداوند از مخلوقاتش جدا است و 

مخلوقاتش نيز از او جدا هستند. 

شىء گفته شود به جز خداوند آفریدہ شده‌اند. 





وهر جيزى که 

ع عبدالژحمن بن ابی تُجران می‌گوید: از ابوجعفر دوم (امام جواداكة ) دربارة توحيد يرسيدم و 
عرض كردم: آیا صحيح است که به خداوند. شىء گفته شود؟ فرمودند: بله! اتا در ذهن نم ىأيد و 
محدود (هم) نمی‌شود. بس آن جه تو از شىء بودن خداوند خيال می‌کنی, خلاف آن است و 021 
جيزى, شبيه خداوند نیست و عقلهاء او را درک نمیکنند و جكونه عقلها می توانند او را درک کت 
کن دز عالی كه ہزخلاف جيزى است كد در عقل مى يد و برخلاف أن چیزی امت کہ تعر ۳۵5۵ 
مىشود. پس خداوند جيزى است که در ذهن نم ىأيد و محدود نمی‌شود. 

اد حسین بن سید مىكويد: از ابوجعفر دوم (امام جود )| سؤال شد که آیا صحيح است كه به 
خداوند شىء گفته شود؟ فرمودند: خداوندہ از دو جايكاه خارج است (یعنی دو جيز نمی توان به او 
نسبت داد). یکی جايكاه تعطيل (كه خداوند را انكا ركنذ) و دیگری جايكاه تشبيه (كه خداوند را به 
چیزی شبيه دانست). 

۸ عيسى بن عُبید میگوید: حضرت ابوالحسن اما اه من فرمودند: اگر گفته شود که 
مرا از خداوند آگاه كن که آیا شیء است يا خير؟ تو جه میگویی؟ عرض كردم: خداوند» برای خود 
شیء را ثابت دانسته است, أن جایی كه (در قرآن) مىفرمايد: آی پیامبرا بگو کدام شىء در 
شهاات, بزرگتر است؟ بكو كه خداوند بين من و شما شاهد است]. پس من مىكويم: خداوندہ 
شيء است اتا مثل ديكر اشياء نمىباشد. زيرا اكر (به طور كلّى) شىء بودن را از او نفى كنيم 
(لازمەاش) باطل دانستن و نفى خداوند م ياشد. 

حضرت امام رضا به من فرمودند: راست گفتی و (به منظور واقعى شیء) رسيدى. سپس 
فرمودئد: مردم, دربارۂ توحید. سه عقیدہ دارند: تفی (خداوند). تشبيه لو به چیزی) و ثابت دانستن 


اوہ بدون این که به جيزى شبيه باشد. عقيدة نفی و تشبيه صحیح نیست. زیرا جيزى شبيه خداوند 












نيست و راه سوم كه خداوند بدون این كه به جيزى شباهت داشته باشد راه صحيح است. 


سس ہاج ماجاة ياه 


کیت یب اد رب رباع يا أبا 








۸ رواياتى که دربارۀ دیدن خداوند آمده اسم س‌سسسسس 


۸ روایاتی كه دربارة دیدن خداوند آمده است. 


١۔امام‏ صادق ل از بدران بزرگوارش تقل فرمودہ است که پیامبر كم بر مردی عبور کردند 
كه چشمان خود را به سوى آسمان برده و دعا مىكرد. پیامبر اکرم ا به أن مرد فرمود: 
خود را بیند زيرا هرگز او را نمی بينى. 

و (از یکی از امامان معصوم ن روایت شده است که) فرمودند: پیامبر أسلام ءا بر مردى عبور 
کردند كه دستهاى خود را به سوى آسمان بالا بزدہ و دع می‌کرد. يس رسول دعر فرمودند: 
دست‌های خود را کوتاه کن (يابين بیاور) زیا هركز به او می رسد(البله این دو روايت مربوط به 
جابى است که أنها انتظار دیدن خدا را دشن وگزنہ دعا کردن ودبت بالا بردن به سوى آسمان, 
در روایت آمدہ است). 

٢۔‏ یعقوب بن اسحاق مىكويد: به ابومحمد (امام حسن عسکریل) نامه نوشتم و از ایشان 
برسيدم كه جكونه بندہ پروردگار خود را عبادت می‌کند در حالی كه او را نمی بیند؟ أن حضرت در 
جواب نوشتند: ای با يوسف! أقاء سرور و نعمت دهندة من و پدرائم بزرگ‌تر از أن است که ديده 
شود دوباره يعقوب بن اسحاق مىكويد: از آن حضرت برسيدم, یا رسول دا پروردگارش را 
ديده است, آن حضرت نوشتند: خداوندہ خود رااز طريق قلب رسول خداء نور خود را به آن حضرت 
به اندازەای که (خداوند) دوست داشته نشان داد. 

"ا عاصم بن خقید میگوین با امام صادق 32 دريارة أن جه مردم از دیدن خداوند مىكويند 
كفتكوكردم. آن حضرت فرمودند: خورشيدء یک جز از هفتا جزء نور كرسى [لهی) وكرسى؛ یک 
جزء از هفتاد جزء نور عرش و عرش یک جزء از هفتاد جزء نور حجاب (الھی) و حجاب» یک جزء 
از هفتاد جزہ نور مخفی (بودن خداوند) است. يس اگر مردم راستگو باشندہ هنكامى كه هوا ابری 
نيست» به خورشيد نگاه کنند. (يعنى مردمی كه از نكأه كردن به خورشيد به صورت مستقيم» 
ناتوان هستند جكونه لآعا می‌کنند مىتوانتد خداوند را نگاہ کنند). 
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وو سه ته 


سسیس پا ماجاةفي لہ 





ع أب قال: دنا شابن ی لعلا قآ مخقینن چیسن. قال: دنا اب 








لأ ريي ستن مساوى 
چب افیا وکا في ذلك این 


۸ روایاتی كه دربارة دیدن خداوتد آمده است. سس 


۴۔ ابن ابی نصر از امام رضائلية نقل می‌کند که رسول دا فرمودند: زمانى كه مرا به سوى 
آسمان بردندہ جبرئيل مرا به مكانى رساند که هرگز ياى خود را در آن جا نگذاشته بود. پس (همه 
جيز) برای من روشن شد و خداوند. خود را به صورت نور طبق آن جه می خواستہ نشان داد 

۵ عبداللهين ستان از يدرش و او هم میگوید: مردى از خوارج به نزد آن حضرت آمد و گفت: 
ای ابا جفر! (كنية امام قرط جد جيزى را می‌پرستی؟ حضرت فرمودند: خداوند را (می يرستم). 
دوبارہ پرسید: ی او را دیدەای؟ فرمودند: چشم‌ها با دیدن ظاھری, او ا نمی ہینندہ ولی قلب‌ها او 
را با حقيقت ایمان می‌بینند. 

أو را با مقايسه كردن نمی توان شناخت و با حواس (پنج گانه) درک نمی شود و به مردمء شباهتی | 
ندارد. با نشانه هابى (كه قرار داده است) وصف شدہ و ہا آنهاء مشهور گشته است. در حکمی که "و 
میکندہ ظلم راہ ندارد و آن خدابی است که جز او خدايى وجود ندارد 

پدر عبداله‌بن سنان مىكويد: آن مرد (خوارجي) از نزدامام خارج شد در حالى که می‌گفت: 
خداوند می داند که رسالت خود را در جه جایی قرار دهد" 

عد از امام صادق ل روایت شده است که (رزی) تالم ودی به نزد امیر المؤمنين على 8 
آمدہ و پرسید: ای امیرمؤمنان! أيا بروردكار خود را یه هنکام عبادت ديدهاى؟ أن حضرت فرمودند: 
من خدایی را که نبینم» نمی‌پرستم. دوباره پرسید: جكونه او را دیدەای؟ آن حضرت فرمودند؛ 
جشمهاء با دید ظاهری او را نمی بینندہ اما قلب‌ها با حقیقت ایمان او را می‌بینند. 

۷۔ احمدین اسحاق مىكويد: به ابوالحسن سوم (امام هادیْ) در مورد دیدن خداوند و آن جه 
مردم در این زمينه میگویندہ نامه نوشتم. آن حضرت در جواب نوشتند: تا زمانی که بين بیننده و 
دیده شده, شکافی نباشد که چشم از أن عبور كندء دیدن محقق نمی شود و در این زمینه (منی 
دیدن ميان خداوند و مخلوقات) تشابھی وجود داردہ زيرا هنگامی که بیننده و شیء دیده شدہ در 
علّتی سیب دیدن ميان آن دو خواهد شدہ لازم است که تشابه باشد و در آن شباهت (به غیر) 
می‌باشد. زیرا اسباب» بايد به وسیله مسيّب» به همدیگر متٌصل شوند. 
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سسس با ما جاۃ قي اليه 





ےہ 
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اعت 











أدبن مرن فا یال قال 


نله على أب ي ان الوضا لف از 








لحكام خئی ب موا ی 
قشم اي والكلام بن ان تسم ِثرشی لئ الكلام 


الي للاتذركه سار وَهْرَ 7 ره ر 58 ن 





بے سس 


۸ رولیاتی كه دربارة دیدن خداوند آعدہ است. 


۸ محقدین عبيده مىكويد: به امام رضاح نامه‌ای توشتم و از ایشان دربارة دیدن (خداوند) و آن 
جه شيعه و سنى دراین زمينه میگویند برسيدم و از آن حضرت خواستم كه به طور مفضل برای 
من توضيح دهد. 

ایشان با خط (مبارک) خودشان نوشتند: همه قبول دارند و هيج اختلافى میانشان نيست که 





شناخت (جيزى) از راه دیدن (آن چیز) ضرورى است. (تا دیدن نباشد شناخت هم مق 
نمی‌شود) يس زمانی كه دیدن خداوند با چشم ممکن باشد شناخت (هم) از جهت ضرورت, واقع 
می شود سپس جنين شناختی یا به وسيله أيمان است يا به وسيلة يمان نیست. پس اكر شناخت 
خداوند از راه دیدن, ایمان باشد شناختی که هر مؤمنى از راه دليل به دست می آورد: ا 
زیر از راہ دليل) ضذ از راہ دیدن با چشم) است» چون که آنها (مؤمنان) خداوند را نديدماند. (ولى) 
اگر شناختى كه از طرف دیدن نباشد ایمان نباشد آن ایمانی كه از طرف دلیل (عقل) به دست 
میآید يا ابن كه در قيامت از بين مىرود و يا از ین نمی‌رود. پس این دلیلی است بر این كه 
خداوند با چشم ديده نمی‌شود. زيرا (دیدن با) چشمم به نجه وصف کردیم منجر خواهد شد. 
۹۔ صفوان بن يحيئ مىكويد: ابو ره (كه اهل حدین و زوایت بود) از من خواست کہ او را تزد 





أن نیست, 











امام رضاءل ببرم. من هم از أيشان اجازه خواستخ و آن حضرت گیز اجازه دادند. پس اب 
امام آمد و از حلال و حرام و (ساير) احكام سؤالاتى برسيد تا این که به مسئله توحيد رسيد. ابوقزه 
كفت: به م روایت شدہ ست که خداوند دیدن (خود ر) و سخن گفتن (با ود ر) بين دو تفر تقسیم 
كرده است. سخن كفتن را برای حضرت موسئ ل و دیدن خود را برای حضرت مححد كلك قرار 
داده است, حضرت امام رضاءة فرمودند: چه کسی از طرف خداوند خبر آورده است که (جشمها او 
را نم ییئند بلکہ او چشم‌ها را می بیند) و هیچ دائشی نمی‌تواند او ا احاطه کند؟ (و هیچ کسی مت 
او نیست) مگر همین محمد نبود كه چنین خبرهایی آورد. ابوقزہ گفت: بله. 

حضرت فرمودند: بس جكونه مردى به سوى مردم می‌آید و به آنها خبر می‌دهد كه از نزد خدا 
أمده است و مردم را به دستور خداوند به سوى او دعوت می‌کند؛ و مىكويد: (چشم‌ها او را 


به ند 


نمی بينند بلكه او چشم را می بیند) اقا سپس مىكويد: منء او را با چشم خود ديدهام و دانش من بر 
او احاطه دارد و او صورتى مثل صورت انسان دارد. آيا شرم نمی‌کنید؟ (از این كه جنين حرفهایی 
مىزنيد؟) آیا (همين) خدانشناسها (و منكرين خداوند در این صورت) نمی‌گویند که از طرف 
خداوند جيزى می‌آورد سپس خلاف أن را انجام مىدهد؟ ابوقزه گفت: خداوند در قرآن فرمودہ 
است: (در مرتبه دیگرہ او را ديد). امام رضا ا فرمودندۂ 


سس 
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پت سسسہ باب ما جاة قي الرّؤْيَه 








بغ دآ ما یل على ما ن,عیث تال ما 


الأنصارة فقذ أحا 









مین بختی القطا عَنْ 


أبي ميا في قزل 


ثرى الیو جاه کم یز 
الیون «من صر له لس ني من البضر 
غتی الین نم نی إحاطة فا يقال: فلا 





ينه وت عَِي لبها َم 










ین الخ اشْاژ. تال: 
عَنْ آبي الْحسْنٍ الرضا ج قالَ: 


8 روايات كه دريارة دیدن خداوند مه ات سس 


خداوند بعد از این أيه سخنى دارد كه بر ديده نشدن خودش دلالت می‌کندہ أن جایی كه 
میفرماید: (آن جه دل میبیندہ دروغ نمی‌داند) و مىكويد: (دل محمد آن جه را که با چشم ديده 
است, دروغ نمىداند). سپس به آن جه ديده بو خبر آورد و فرمود: [حقيقتأ از نشانه‌های پروردگار 
بزرگش ديد) (و نشانه‌های خداوند غير از خود خداوند است] و باز فرموده است: (دانشی, او را در بر 
نمىكيرد). پس زمانى که چشم‌ها بخواهند او را ببینندہ دانش» او را در بر خواهد كرفت و شناخت 
(خداوند) تحقق بيدا میکند ابوقڑہ گفت: پس این روايات را شما دروغ می‌دانید. حضرت فرمودند: 








۱۰د عبدالعین سنان از امام صادق .در این آية قرآنی) تقل میکند (چشم‌ها او را" 
نمی بينند ولى اوہ جششمها را می بیند) کہ آن حضرت فرمودند: منظور از خداوند احاطہ كردن كمان 
است (يعنى منظور از چشم. خيال است) مكر نموئینی كه فرموده است (چشمهایی از طرف 
خداوند به شما داده شد) و منظور, نور چشم نیست. پس کی كه بیناستہ برای خودش است و از 
بصرہ چشم قصد نشده است و کسی که نیتم با خودش است و نابينابى چشم‌ها قصد 
نشده است. (و در تمام این موارد) احاطه هکلک خی و تفر قصد شده است. 

همان طورى که كفته می شود: فلانی به شعرہ أكاه است و فلانى به (علم) فقه آگاه است و فلانی 
به درهمها أكاه است و فلائى به لباس بصير (شناخت دارد) است. خداوند بزرگتر از أن است که با 
چشم دیدہ شود. 

١١‏ ابوهاشم جفری از امام رضاءا3 نقل می‌کند که از آن حضرت دربارة خداوند پرسیدم: که آیا 
وصف می‌شود؟ فرمودند: آیا قرآن خوانده‌ای؟ عرض کردم: بله. فرمودئد: آیا این آیه را خوانده‌ای 
(چشمھاء او را درك نمی‌کنند ولى أو جشمها را درک می‌کند). عرض كردم: بله. فرمودند: ابصار را 
می‌شناسید؟ عرض كردم: بله. فرمودند: نها جه جيز هستند؟ عرض كردم: منظوره نور چشم‌ها 
هستند. فرمودند: فكر درون: بيشتر از نور جشمان است. يس اندیشه‌ها او را درک نمی‌کنند در 
حالی كه اوہ اندیشه‌ها را درک می‌کند. 

۲ ابوهاشم جفری می‌گوید: از امام رضالث. دربارۂ آية (چشم‌هاء او را نمی‌بینند ولى او 
چشم‌ها را می‌بیند) پرسیدم. آن حضرت فرمودند: ای ابا هاشم! أنديشة درون از نور چشم دقیق‌تر 
است. تو با آندیشڈ خود سند هند و 


زمانی كه روايات» مخالف با قران باشد دروغ مى باشند و آن جه مسلمانان» پر أن اثفاق نظر دارند مت 
این است که دانشی, او را در بر نمىكيرد و چشمھا او را نمی‌بینند و جيزى مثل أو نیست. ٠‏ 
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سسس باج ماجاة قي الي 


وایلدان التي لم لها ولا تذر 








سے ات 


آزعثرۃ ما َلك صلب به تَفْسكَ. مبحانك كيف طاوَعئهم أذ 
لااك بسا 
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ات چ 


۸ روایاتی که دربارة دیدن خداوند آمده است. ....... 
شهرهایی كه در أن جا نرفته‌ای و با چشم نديدداى» درک می‌کنی. يس انديشة درون (خدا) را درک نمىكند. پس 
چگونه؛ چشم‌ها می توانند او را بییتندہ 

١‏ ابراهیم بن محمد خژاز و محقدین حسين مىكويند: به نزد امام رضال رفتيم و برای أن 
حضرت» داستانی كه شنیدہ بوديم, بیان كرديم. (داستان اين بود كه) حضرت محمد در سن 
سی سالگی, پروردگار خود رأ به صورت جوانى خوش اندام ديده که در سبزه‌ها قدم كذاشته بود 
عرض کردم: هشام بن سالم, صاحب طاق و ميثمى مىكويند: خداوند (به شکل انسان است که) تا 
ناف خالی و بقيّة بدنء بر است. (منظور اين است که بالا تنه, لاغر و پایین 








چاق استہ) در 


این هنكام امام به سجده رفتند سبس فرمودند: (پرورگارا) تو پاک و منہ هستى وکسی تو | 


را نشناخته است و تو را يكانه ندانستهاند. به همین دليل تو رأ توصيف کردند. 

(پروردگارا) تو پاک و منژه هستى واگر توا م شناختند به اور يقين همان طورى که خودت را وصف کرده‌ای. 
توصیف می کردندہ توء پاک و منزه هستى» بس جكونه په آنا فرصت می‌دهی كه تو را به دیگران تشبيه کنند. 
پروردگارا! من تو را به جز اوصافی که برای خودت شجرددائئ«اتوصيف نمی‌کنم و تو را به مخلوقت شبيه نمی‌نمایم. 
انو شایسته هر نيكى هستى» بس مراازگروه ستمكارآن كرََده سپس أن حضرت رو به ما کردند و فرمودند: أن 
جه به خداوند توهم كرديد و به خیالتان آمد خناوند را یز از أن ناي وقرمودند: ما خاندان حضرت محمد لق 
ماه رو ھسٹیم که متجاوزان ما رادرك نمیکنندو عقب افتاددھا بر ما مقڈم نمی شوند. ای محقدا زمانی كه رسول 
خد اَي می خواستند به بزرگی پروردگارش نكاه كنند به شكل جوانى خوش رو و در سن سی سال بودن. ای 
محفدا پروردگار من بزرگ است و بزرگ تر از آن است که صفت آفریدہ شدگائش را داشته باشد عرض كردم: فدای 
شما شوم! کسی كه با دو بايش در سبزہ استء کیست؟ فرمودند: حضرت مد است. زمانى كه با قلبش به 
خداوند نگاہ میکند لو را در نور قرار م دهد. مثل نورى كه پشت يرده استہ تا زمائی که برای لو معلوم شود که 
پشت پرده جه کسی است. نور خداوندہ كاهى اوقات سبز تیره و كاهى قرمز پر رنگ و كاهى سفید شديد و كاهى 
رنگ دیگری دارد ای محمد ما به جيزى اعتقاد درم که در قرآن و روايات به آن شهادت داده شده است. 

۴۔ عبداللەبن سنان لز امام صادق ا نقل مىكند که أن حضرت فرمودند: حقیقتً خداوند بزرگ و بلند مرتبه 
است. بندكان نمی توانند أو را وصف کنند و به عمق بزركى لو برستد. چشم‌ها لا درك نمىكنند ولى او چشم‌هارا 
درک م ىكند وأو مهربان و داناست و به چگونگی؛ مكان و زمان وصف نمی شود يس چگونه لورابه چگونگی وصف 
كنم در حالی كه او به جكونكى, جكونه بودن دا تا چگونه شود يعنى كيغيّت هر جيز را خداوند به آن داده است و 
هر جيزى» ویژگی و شكل خاض خود را دارد مثل انسان, حيوان و جامدات مانند سنك و چوب و-.). 

پس جكونكى (هر چیزی) با توجه به عنايت اوہ شناخته می‌شود. 








ا و 


۳7 





۸ رواپاتی كه دربارة دیدن خداوندآمده است. .سس 


و یا این كه جكونه أو را به مكان توصيف كنم؟ در حالى كه او به مکان, مكانيت داد تا مكان 
شود (يعنى خداوندہ جأبى به نام زمین أفريد تا همه در قسمتى از آن زندگی كنند و قسمت دیگری 
را درا و جنگل وكوه قرار داد تا هر موجودى در قسمتى از این زمين به سر بیرد وبا اشارہ به آن» 
مكان بودن صدق می‌کند). يس مكان با توجّہ به عنايت اوہ شناخته مىشود. يا جكونه او را به 
زمان وصف كنم در حالی كه او به زمان» زمان بودن را داد تا زمان شود. پس زمان با توجه به 
عنايت او شناخته مىشود. يس خداوند بزرگ, در هر مكانى هست و از هر جيزى خارج است. 
چشم‌هاء او رأ درک نمی‌کنند ولى او چشم‌ها را می‌بیند. هيج خدابی جز خداى بزرگ نیست و او 
مهربان و داناست. 








2 7 ۱ 
١8‏ فرزند زرارہ از پدرش نقل می‌کند كه به امام صادق ل عرض كردم: فداى شما شوم. حالت 


غشی كه به پیامبر اسلا هنگامی كه وحى به ایشان نازل مىشد. جه بود؟ آن حضرت 
فرمودند: أن حالت. زمانى اغاق می‌افتاد که بین او واتخداوندكسى نبودكه در آن هنكام, خداوند بر 
أن حضرت, أشكار می‌شد. سپس فرمودند: يل زو نّم لكالتٍ) پیامبری بود و ہا حالت فروتی, 
رو به خداوند می أورد, 

۶ مزارم از امام صادق لظف نقل می‌کند هآ شنت نیم كد می فرمود: رسول دا 
پروردگارش را (با دل) مشاهده كرد. (حدیث بعدی, شماره هفده این مسئله را تأييد مىكند), 

۷۔ محمدین فضيل می‌گوید: از ابوالحسن ل (امام موسئ كاظم عليه التلام) برسيدم: أيا 
رسول خداء پروردگارش را مشاهده کرد؟ فرمودند: بله! و را با قلب خود مشاهده نمود مگر 
نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: دل, أن جه را که او دید دروغ نمی داند), يعنى با جشم. خدا را 
ندیده» بلكه با دل دیدہ است. 

۸۔ حفص بن غياث یا غير او می‌گوید: از امام صادق ل دربارۂ سخن خدا پرسیدم كه فرموده 
است: (حقیفتا, پیامبر اسلام» نشانه‌های بزرگ پروردگارش را ديد) آن حضرت فرمودند: رسول 
خداء جبرئیل را در حالى كه در پایش دزی مثل قطرەای بر روى سبزی, مشاهده کردندہ به طوری 
» ششصد بال داشت كه بين آسمان و زمين را پر کردہ بود. 





كه جبرد 


| 





قال ی فوتی 
اذ 1 









اد بن عفر اعدا . قال: دنا غلبن إنراهيم. 
ای عن عثدالکلام بن صالع لوي قال: ١‏ 


ني زر تواب لا لا ان انر 


۸ روایاتی كه دربارة میدن خداوند آمده استہ سسدس... 


۹ ابراهیم بن ابی محمود میگوید: امام رضائية. در مورد سخن خداوند که فرموده استہ (در 
آن روز صورت‌ها به پروردگارشان نگاه می‌کنند) فرمودند: يعنى (انسانهاى مؤمن) منتظر شواب 
پروردگار خود هستند. 

»1 ابوبصیر مىكويد: به امام صادق ل عرض كردم: مراء از خداوند آگاه کن (اطلاعاتی به من 
در مورد خداوند بده) كه آيا انسان‌های مؤمن, او را در روز قيامت می‌بینند؟ فرمودند: بله! و حتّى او 
را قبل از روز قيامت دید‌ند. عرض كردم: جكونه؟ فرمودند: هنگامی كه خداوند به انسانها 
مىكويد: آیا بروردكار شما نيستم؟ كفتند: بله» تو پروردگار ما هستى. سپس أن حضرت مذّتى 
سکوت كردند و بعد فرمودند؛ انسان‌های مؤمن, خداوند را قبل از روز قيامت می بينند. آیا او را الآن 
نمىبينى؟ ابوبصیر مىكويد: به آن حضرت عرض کردم: فدای شما شوم آيا این حديث را از شما 
روايت كنم؟ فرمودند: نه. زیرا اگر آن را روايت کنی» انسان منكر و جاهلء آن را انكار مىكند و 
كمان مىكند كه آن تشبيه خداوند است وكافر مي‌نود و دیدن با قلب. مثل دیدن با چشم نيست و 
خداوند بزرگتر از آن است كه تشبیه كنندكان و أنكار کنندگان, او را توصيف می‌کنند. 

١‏ عبدالتلام بن صالح هروى می‌گوید؛ به امام :برضا عرض كردم؛ ای فرزند رسول خدا! 
دربارۂ این حديث جه مىفرمايبد كه مؤمنانَء در خانه‌های بهشنتئ خود خداوند را زيارت می‌کنند. 
حضرت فرمودند: ای اباصلت! خداوند پیامبر خود را (حضرت محمد )بر تمام مخلوقات خود 
حثی پیامبران و فرشتگان» برترى داد. و اطاعت از او را اطاعت از خود و پیروی از او راء پیروی از 
خود و زیارت او را در دیا و آخرتء زارت خود قرا دادند و فرمود: کسی که از رسول اطاعت کند 
حقیقتا از خدا اطاعت كرده است» و فرمود: «كسانى که با تو بيعت می‌کئند با خداوند بيعت کرده‌اند 
و دست خداوند بالاتر از دست مخلوقات اوستہ؛ و پیامبر کم فرمودند: کسی که در حيات یا 
بعد از رحلتء مرا زيارت کند. خداوند را زيارت کردہ است. درجة پیامبر اسلام در بهشت» بالاترین 
درجه است. بس کسی که در درجة او, آن حضرت را زيارت کندہ حقيقتأ خداوند متعال را زبارت 
کردہ استد 

اباصلت مىكويد: به امام عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! معنای این روایتی که روايت 
چیست كه ثواب گفتن «لااله الا اللەہ نكاه كردن 
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لج من رصق ا وی لور كن وجه 
نش یت ل إلى نه 
ان وق وَجْهُ 4 وقال عروَجَل: 
اء افو وله وخججو مها ني رجاهم 





عم وان سول ال 





۸ روایاتی که دربارة دیدن خداوند آمدہ است. سسسس... 
روایاتی كه دربارة دیدن خداو: اسیج سس 


به صورت خداوند است۔ حضرت فرمودند: ای اباصلت! کسی که خداوند را به جيزى مثل داشتن 
صورت: توصيف كندء كافر است. اما پیامبران» رسولان و حجت‌های خداوند بر مردم. وجه خدا 


فرمودنه: (هر چیزی به جز ذات خداوند نابود می‌شود.) يس نكاه كردن به پیامبران» رسولان و 
حجت‌های الھی, ثواب بزركى برای مؤمنين در روز قيامت برای بالا بردن درجاتشان خواهد 
داشت و پیامبرلٹ فرمودند: کسی که با خاندان من دشمن شود. مرا نمی بینذ و هرگز در روز 
قيامت مرا نخواهد دید و (باز) مىفرمايد: در ميان شماکسانی هستند که بعد از مرگ» مرا 





می‌باشند. أنان كسانى هستند که به وسيلة آنهاء به خداء دين او و شناخت لو توجّه می شود و 
خداوند بزرگ مىفرمايد: (هركسى فانی است و فقط ذات پروردگار تو باقی می‌ماند) و دیگر 


٦ 

نمی‌بینند. ای اباصلت! خداوند به مكان توصيف نمی شود و جشمها و ذهن‌هاء او را درک ٤‏ 
نمی‌کنند. اباصلت میگویدہ از امام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! به من از يهشت و جھئم خبر بده 
كه آیا اين دوہ الآن آفریدہ شده‌اند؟ حضرت فرمودند: بله! و زمائی كه رسول خداءفي, به آسمان 


کسی كه آفریدہ شدن بهشت و جهنم اناد امير خداطل و ما را دروغ گو می دائد و 
بهره‌ای از ولايت ما نخواهند داشت و هميشه در جهنم می‌ماند. و خداوند مىفرمايد: «این 





جھنمی است كه گنهکاران آن را دروغ مىبد جهتم و آب جوشان, سركردان هستند» و 
پیامبر 5ا فرمودند: زمانی كه به آسمان بالا برده شدم؛ جبرئیل دست مرا كرفت و مرا داخل 
بيشت برد و از رطب أن جا به من داد أن را خوردم و همان تبديل به نطفه در يشت من شد و 
زمانی که به زمين آمدم» با خديجه همبستر شدم و به فاطمه اء حامله شد. پس فاطمه لان حوري 
انسانی می باشدء و هر زمان كه به بوى بهشت. مشتاق می شوم بوى دخترم فاطمه را استشمام م ىكنم. 

ادر 





این سخن خداوند: «زمانی كه بھبودی يافت گفت: پروردگارا؟ تو پاک و منژه هستى و به سوى تو باز 
مىكردم و من الین ایمان أورئده هستمكه توديده نمىشوى» عبداقه بن عباس مىكويد: پروردگارتو باكهستى ومن 
به سوى تو از اين که دیدن تو را(با چشم) خواستار شدم توبه م ىكنم. و من لؤلين أيمان أورندهاى که نو ديده نمى شوى. 

(شیخ صدوق 4 می‌گوید؛ حضرت موسیٰ طا می دانست که دیدن خداوند محال است. ولی با این حال از 
خداوند خواست که خود را بهقومش, نشان بدھدہ زر قوم حضرت موسئ مع به لو اصرار کرد كه می خواهند, 
خداوند را با چشم ببيتند و حضرت موسئ مي بدون این كه از خداوند اجازہ بكيرد, دیدن لو را خواستار شد و گفت: 
پروردگارا! خود را به من نشان بده تا تو را نگاہ کٹ خداوند فرمود: هرگز مرا نمی بینی+ 





بالا برده شدند وارد ببدشت شدہ و جهنم را دیدثد: أباصات ف ىكويد: عرض كردم كروهى مىكويند: 

بهشت و جهنم مقثر شده‌اند ولى آفریدہ نشده‌ند حضرت فرمودند: آنهاء از ما و ما از أنها نيستيم. 
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۸ روایاتی كه در 





خداوتد آمدة است... سس 





ماه که ناه كن كه اگر در حال لرزیدن, ساكن شد مراخواهى ديد يعنى این كدكوه هرگ ساكن نمی ماندہ بس تو 
نیز مرا نخواهی دید و قرمود:«ورد يهشت نمی شوند مكر اين كه شترى راز داخل سوراخ سوزن عيور دهند» یعنی 
همان طوری كه داخل كردن شتر در سورخ سوزن محال استہ أنها نيز اصلاً داخل بهشت نمی‌شوند و زمانی که 
خداوند خود را بركوه آشکار ساختہ يعنى نشانه‌ای از نشانههاى خود ونورى ازانواری که أفريده بو را بر أنكوه قرار 
داد أنكوه تكه تکه شده وحضرت از وحشت» بههوش اقتاد و زمانى كه به هوش آمد عرض کرد پروردگارا تو پاک و 
منژه هستى و من به سوى تو توبه مىكنم؛ بعنى به همان شناخت خود به تو نسبت به أن جه قوم من» درخواست 
دیدن تو را کردند باز می‌گردم؛ و این توبهء از گناہ نبود زيرا پیامبران معصومند و اجازه گرفتن از خداوند قبل از 5۵ 
أن نبز واجب نمی‌باشد, ولى !جازہ خواستن از خداوند قبل از انجام آن, نوعی ادب بود و زمانی که ۵ 
درخواستی داشت اجازه می‌گرفت. علاوه بر أنء كروهى روايت کردماند که حضرت موسی مل در این زمینه از خداوند 1 

اجار كرفت و خداوند اجازہ دلا تا قومش بداتندكه دیدن خداوند محال است واین سخن که فرمود من نخستین ایا[ 
آورندہ ھستم بعنى از ميان قومىكه با آن حضرت بودند و تقاضائة دیدن خداوند را داشتند و روایاتی كه در این زمينه وارد 


شده است و اساتید ما در كتابهاى خود ورد در نزد ,همه نها سك هستند و أن روایات را فياوردم یا ترسيدم 

کسی که نسبت به معائى أنها جاهل است؛ أنها راروغ بان در خاک خودش هم آگاہ نيست» به خداون د كفر بورزدو 

رواباتی كه احمدبن محقدین عیسی در روايات نولار رز ست و تین احقذیل بحب هم درکتاب جامع خود درب 

لا روايات همان الغلا قرأ است و تمام أن روایاته تشبيه و تعطيل را نفى می‌کند و توحيد راائبات می‌نمایدو ماما 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 





درخوا 


ليا 
دیدن خداوند أورده استہ همكى صحيح هستندو به جز انسانِ انار كنندة حق يا نادان نسبت به أن؛ کسی رڈ ثم ىكندو 
عقلشان صحبت كنيم. و معنای دیدن كه در روایات أمده استہ علم 


عى باشد چون‌که دنیا. خانة شک, ترديد و خطرات است. يس زمانی که در روز قیامت, برای بندكان نشاندھای الهی 
و کارهای او دروب وعذاب روشن شد دیگر شک از ہین مىرود و حقيقت قدرت خداوند دانسته می شود و سخن 


خداوند در قران همین مسئله را تصدیق می‌کند «تو از این موضوع خافل بودى و ما پرده را از جلوی چشمان تو 





به ما دستور دادماند كه با مردم به ادا 





برداشتیم وامروز چشم توه روشن است٤‏ يس معناى أن جه در حدیث آمده است که خداوند ديده می شود يعنى از 
نظر عام و یقین, شناخته مى شود خداوند می فرماید:٥آی‏ پروردگار خود را نديدى كه جكونه سايه راگسٹرش داد» و 
این كه «مگر ندیدی أن کسی که با أبراهيم دربارۃ بروردگارش مجلاله نمود» و يا «مكر ندیدی كسان ى كه از ترس 
مرگ از شهرهای خود بیرون رقتتدء در حالى كه هزار نف بودند» و دیگر این كه «مگر ندیدی که پروردگار تو یا 
اصحاب فيل جه كرد؟» و مانند اين آیات که دیدن خداوند بادل است و با جشم نیست. خداوند می فرماید: «زمانی 
كه بروردكار او برای كوه أشكار شد» یعنی زمانی که خداوند به وسيلة نشانەای از نشانه‌های آخرت برای کوه آشکار 


می شودو به وسيلة أن نشانەھاءکومھا سراب شده و مثل گرد و غبار میگردندو تيديل به خاک می شوند یا کوه‌ها 











باب ما جا قي ال 








مس فان 


تد 


و و 


علیهز صایقة شم ماو تال ُوسى: نرب ماو لبتي إشرائيل إذا 


۸ رولیاتی كه دربارة دیدن خداوئہ آمده لست 
قدرت حمل أن نشانه را ندارند و گفته شدہ است كه بركوه نور عرش الهى تابيد. 
۴۔ حفص بن غياث می‌گوید: از امام صادق ل دريارة قول خداوند پرسیدم كه می فرماید: 

«زمانی كه پروردگارش بركوه آشکار شد او را مثل خاک قرار داد» آن حضرت فرمودند: كوه در 

دریا فرو رفت و تا روز قیامت در حال جرخش است. (این روایت مراحل به وجوه آمدن كومها را 

میگوید و ديكر این که چگونه از بين می‌روند يعنى ريز شدہ و در درياها می‌ریزند). 
۴۔ محقدين جهم مىكويد: در مجلس مأمون حاضر شدم و امام رضاطكة نيز نز او بود. مأمون 

به امام عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! آیا این سخن شما نيست كه تمام ييامبران؛ معصوم و بی 

گناہ هستند. حضرت فرمودند؛ بله! يس مأمون سؤالاتی لز آيات قرآنی پرسید و یکی از سوالاتش 
این بود كه منظور این سخن خداوند جيست: «زمانی که حضرت موسئ ب برای ديدار ما آمد و با 
پروردگارش سخن گفت» عرض کرد: بروردكارا! خود را به من نشان بدہ تا تو را ببينم. خداوند 
فرمود: هركز مرا نمی بینی... تا آخر آيه» جكونه ممکن است کسی كه كليم الله (يعنى موسیٰ بن 

عمران) است ولى نداند که دیدن خداوند محال ِب تاکان سؤالى از خداوند بپرسد؟ 
امام رض فرمودند: حضرت موسیٰ ل مینست کة خداوند بزرگٹر از آن است که با جشم 

ديده شود ولى زمانى كه خداوند با او سخن كفت و او راب جات دادن به خود نزدیک ساخت, به 

سوى قوم خود برگشت و به آنها خبر داد كه خداوند با او صحبت كرده و نزدیک خود ساخته و 

نجاتش داده است. قومش به آن حضرت گفتندۂ ما سخنان تو را قبول نمىكنيم مر این که همان 

طوری که تو سخن خدا را شنيدى؛ ما هم بشنويم. 
قوم حضرت موسئ اء هفتصد هزار مرد بودند كه از ميان آنها هفتاد هزار نفر و سپس هفت 

هزار نفر و سپس هفتصد نفر و بعد هم هفتاد تفر انتخاب شدند تا به ديدار خداوند بروند و با آنها به 

طرف طور سيناء خارج شدند و آنها را در دامنه كوه جای داد يس خداوند با حضرت موسی 44 

سخن كفت و آنها نيز از بالاء بايين» را 

خداوند در درخت صدا ایجاد کرده بود (نه این كه دھانی داشته باشد و بخواهد حرف بزند) سپس 
صدا را از درخت به كونداى منعکس ساخت, بطوريكه از حر طرف می‌شنیدند. نها گفتند: ما با 

تو را قبول نمركنيمء مگر این كه او را به طور آشکار (با چشم) 

بس زمانی كه این سخن بزرگ راز روى غرور و طفيان گفتند خداوند بر آنها صاعقداى فرستاد و 

به خاطر ظلمشان, آنھا راگرفت و همكى مُردند حضرت موسئ ا عرض كرد: برو ردكارل! زمانی 

كه به نزد بنی اسرائیل بركشتم جه بكويم؟ 


بشت و جلوء صداى خداوند را شنیدند زیرا 





شنیدن اين صدا 
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سیت میرم 





+++ 


۸ رواپاتی که دربارة دیدن خداوند آمده است. سس 


اگر گفتند که آنها را بردى وکشتی و تو در آن چه که نسبت به مناجات با خدا میگفتی, راستگو 
نيستى. خداوندہ نها را زندہ كرد و به همراه حضرت موسن ل به سوى قومشان فرستاد. آنبها 
گفتند: اگر از خداوند می‌خواستی که خود را به ما نشان دهد حتماً قبول می کرد و تو په ما خبر 
می‌دادی که او جكونه است؛ و در نتيجه ما آن گونه که حق خداوند است, أو را می‌شناختيم. 

حضرت موس فرمود: ای قوم (بنى اسرائیل) خداوند با چشم دیدہ نمی شود و چگونگی 
[شکل و صورت) هم ندارد و فقط با نشان‌ها شناخته می شود وبا نشانه هايش مشخص میگردد 


هستى. خداوند به حضرت موسی بل وحى فرستاد: ای موسئ! آن جه از تو خواستند از من بخواه. 
هرگز تو را بخاطر نادانی آنهاء مؤاخذه نمی کنم در أن هنكام حضرت موسئ نظ عرض کرد: 
برورذكار! خود را به من نشان بدهء تا تو را بینم نیون فرمود: تو هركز مرا نمی بینی, ولى به 
كوه نگاہ کن که اگر در چای خودش ثابت منم خاهی دید پس زمانی كه خداوند خود را بر 
كوه آشکار ساخت» أن كوه به صورت خاک دم و ضرت موسی اث بهوش افتاد و زمانی كه به 
هوش أمدء عرض کرد: 
پروردگارا! نو پاک و منژه هستى و من به سوى تو توبه مىكنم (و می‌گوید: از نادانى قوم خود 


به شناخت خود یعنی تا تو را بھتر بشناسم به سوى تو بازگشتم.) و من أؤلين ايمان أورنده از ميان 





أن گروه هستم كه تو دیدہ نمی شوی, 

مامون كفت: ای ابوالحسن! خداوند تو راگرامی بدارد. 

(البثه حديث طولانى است و ما فقط به اندازۂ نیز انتخاب كرديم و تمام آن را در كتاب عيون 
أخبار رض آوردەام و اگر بخواهم رواياتى رکه دربارة دیدن خداوند وارد شده است را بیان كنم, 
بيان» شرح و ثابت كردن صخت أن روایات به درازا خواهد كشيد و هركس به تمام أن روليات از 
ماما با سند صحیح. توفيق دسترسى یافت» (خوش به سعادتش) اما اكر مسثله برای او 
مشتبه شد مرا به خود آنها (اماماننة) باز گرداند. زيرا سخن آنان. سخن خدا و دستور نها 
دستور خداوند است و آنها نزدیکترین خلق خدا و آگاہترینشان نسبت به خداوند هستند. 


آنا گفتد ما به تو امن تم أوريم. مر این كه (ديدن خدا را زو بخواهى؟ حضرت چا 
موسیٰ ا عرض كرد: پروردگاراا تو سخن بنى اسرائيل را شنيدى و به صلاحیّت آنها أكاهتر 0ہ 
0 
۹ 
ليا 
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ہہ باب القرة 








۹ دربارة قدرت خداوند 


۹ دربارة قدرت خداوند 


١‏ كروهى از علماء شيعه روايت كردهاندكه عبدالله ديصانى به نزد هشام بن حكم آمد و گفت: آيا 
پروردگار دارى؟ جواب داد: بله. گفت: او توا 





جواب داد: بله او هم تواناست و هم پیروز است. 
پرسید: آيا قدرت دارد كه تمام دنيا را در تخم مرغى داخل کندہ بدون این كه تخم مرغ بزرگ شده 
و دنياكوجك شود؟ جواب داد: به من مهلت بده تا جوابش را به تو بياورم. عبدالله ديصانى كفت: 
یک سال به تو فرصت مىدهم. سپس از نزد هشام خارج شد. هشام به نزد امام صادق ا أمده و 
اجازه خواست و به او اجازہ دادند. به حضرت عرض کرد اي فرزند رسول خدا! عبدالله دیصانی به 
نزد من آمد و مسئلداى از من پرسید كه به جز خداوند و شماء از کسی ديكرى نمی توائم کمک 
بكيرم. حضرت فرمودند: أن مسئله جه بود؟ همام جریان را توضیح داد. امام صادق ا فرمودند: 
ای هشام!حواس تو چقدر است؟ عرض كرد: ينج تا. فرمودئد: كداميك کوچکتر است؟ عرض 
کرد؛ حش بینایی. فرمودند:أندازة چشم چقدر است؟ عرض کرد به اندازۂ عدس یاکوچکتر از أن. 
فرمودند: ای هشام! جلو و بالای سر خود را نگاه كن و هر جه می‌بینی به من بكو. عرض کرد: 
آسمان, زمین, خانه. خاكه كوه و رودها را می‌بینم؟ حضرت فرمودند: کسی که قادر است تمام 
چیزهایی را که دیدی داخل عدس يا كوجكتر از آن کندہ باز مىتواند كه تمام دیا را داخل تخم 
مرغ کندہ بدون این که دنيا کوچک شده و يا تخم مرغ بزرك شود. هشام خود رابه روى امام 
انداخت و دو دست و سر و پای ايشان را بوسيد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدالھمین اندازه 
كافى است و به سمت خانهاش حركت کرد, فردای آن روز عبدلله دیصانی به نزد ہشام مد وگفت:ای 
ہشام! منبراى جواب‌گرفتن نزد تو نيامدهام و فقط برای تسلیم شدن آمدهام, ہشامگفت:اگر برای جواب آمدەای, 
این هم جواب من است. دیصانی از نزد هشام خارج شد و باخبر شد که هشام به نزد امام صادق ا رفته وجواب راز 
أن حضرت آموخته است. عبداله دیصانی به راه افتاد تا به درب خانة امام صادق مج رسيد و اجازہ ورود خواست 
بس اجازه داده شد؛ و زمائى كه نشست گفت: ای جعفربن محمد لت پروردگارت را به من بشناسان؟ حضرت 


فرمودئد: نام تو جیست؟ عبدالله ديصانى بدون این كه نام خود را به آن حضرت بگوید از آن جا بيرون رفت. 
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جلد یتخت الْجلدٍ ای جلد رَقيقٌ, 
بالضّة 









ية المايقةٌ 
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۹ دربارة قدرت خداوئد مسسسسسس. 


انش به أو كفتند كه چرا نام خود را نگفتی؟ گفت: گر به حضرت عرض موكردم نام من 
(عبدله) استه او همان است که تو بندەاش هستى. اش به لو گفتند: به سوی ایشان برگرد و 
بكو تو را به پروردگارت راهنمایی کندہ ولى از نامت سؤال نکند. دیصانی به نزد امام بازكشت و 
عرض كرد ای جعفرا نام امام صادق )ماه پروردگارم رأهتمايى كن ولى از امم سؤال نکنید 
حضرت به او فرمودند: بنشين. أن حضرت پسر بچه‌ای داشت که با تخم مرغى بازى می‌کرد. 
حضرت به أو فرمودند: ای بچه! آن تخم مرغ را به من بده و آن بچّه هم تخم مرغ را به حضرت 
داد. امام صادق لا فرمودند: ای دیصانی! این, دزی بنهان است كه داراى پوست سفید می باشد و 
زیر این پوست سفت يوست نازکی وجود دارد و زیر أن پوست نازك. طلایی مایع (زردى تخم 
مرغ) و نقرماى آب شده (سفيدى آن) است و هيج کدام با دیگری مخلوط نمی‌شود. (ھیج كس از 
وضعیت آن خبر ندارد) نه جيز سالمی از أن بيرون آمدہ تا از سالم بودنش و 
شده كه به فاسد بودنش خبر دهند. معلوم نیست که نر یا ماده أفريده شده | 





فاسدی خارج 





جنين تخمی» 
پرنده‌ای رنگارنگ یمنی طاووس خارج می‌گردد ]يآ برا چنین چیزی متبری نمی‌بینی؟ اندکی 
دیصانی به فکر فرو رفت و سپس گفت: شهادت مي‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و 
شریکی ندارد و محمد بنده و فرستادة آوست و شماء رهبر و حجّت خداوند بر مردم هستید و 
من از أن اعتقادی كه داشتم, توبه می‌کنم. 

٢۔‏ بعضى از علماء شيعه نقل کردماند که روزی) امام رخال از قبر یکی از خویشاوندائشان 
عبور میکردندہ دست روى قبر گذاشته و فرمودند؛ پروردگارا! قدرت تو آشکار شد. اما چگونگی تو 
معلوم نشد و برای تو اندازه تصور کردند و تو را برخلاف أن جه هستى؛ وصف نمودند و خدايا! من 
از كسانى كه تو را با تشبيه می طلبند بيزارم. جيزى مثل تو نيست. خدايا! هركز تو را درک نكردند. 
نعمتهاى تو که در ميان آنهاست. باعث مىشد به طرف تو راهنمایی شوند و تو را بش 
توان در مخلوقات تو وجود درد که در حقیقت و ذات تو تفگر کنند اما تو را با مخلوقاتت برابر 
دانستند و به همین دلیل, تو را نشناختند و بعضى از نشانههاى تو را (مثل خورشيد و ماه و ستاره 
و...) به عنوان خدا گرفتند و پروردگار من از آن جه تشبيه کنندەھا وصفش میکنندہ برتر استه. 

٣۔‏ محقدین ابی نصر می‌گوید: گروهی از ماوراء اهر (عراق) به نزد ابوالحسن (امام رضاطقة) 
آمدند و عرض کردند: به ند شما آمدمايم تا از سه مسئله سوال كنيم. ار به آنها جواب دادیں يقين 
مىكنيم كه شما دانا هستيد حضرت فرمودند: يبرسيف 

گفتند: ما را از خداوند مطلع كن که کجا و چگونه می‌باشد 
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۹ دربارة قدرت خداوند 





و به جه جيزى تكيه زدہ است؟ حضرت فرمودند: خداونده خودش چگونگی را جكونه قرار داده 
است پس خودش بدون چگونگی است و خودش به مکانیت, مكان داده است» پس خودش بدون 
مكان است و به قدرت خودش تكيه زده است. آنها كفتند: شهادت می دهيم که شما دانا هستید. 


۱ 
1 
(شيخ صدوق لا میگوید: منظور از این که (خداوند به قدرت خود تكيه زده است, يعني بر ذات 
خودش تكيه می‌زند زیرا قدرت, از صفات ذات خداوند متعال است). 
۴۔ ابومنصور متطبّب مىكويد: مردى از ياران من خبر داد که با ابن ابی العوجاء و عبدالله بن 


مقفع در مسجدالحرام بودیم. ابن مققْع كذ بنيد؟ و با دست به محل طواف 











آيا این مردم را می 













انسان را بر این شخص لازم می دانی و بر ديكران جايز نمی دانی؟ أبن مقفع گفت: من جيزئ نزد 
أن شخص ديدم كه نزد ديكران ندیدمام. ابن بی چاه گفت: بس لازم شد آن جه ذربارۂ او 
گفتی, امتحان شود؟ ابن مقفع گفت: اين کر را نکن زیر می ترسم آن جه در دست توست (یعنی 
اعتقادی كه دارى) را فاسد كند. ابن ابی الموجاء گفت: من آین كونه فكر نمیکنم, بلكه گمان 
می‌کنم كه تو از این می ترسى كه نظر تو کر مورد او آن چنان که أو را توصيف کردی, ضعيف گردد. 
ابن مقفع گفت: حال كه تو این كونه خيال می‌کنی, بس برخيز و به نزد أو بروہ (ولی) تا مى توانى 
خود را از لرزش حفظ کن, و افسار خود را به حال خود رها نکن تا أن را ببندذ؛ برای سخن خود 
اندازەای قرار بدهء و بدان كه جه جيز به نفع و جه جيز به ضرر توست. يس ابن ابی الموجاء 
برخاست و رفت و من (ابومنصور متطبب) و ابن مقفع مانديم و زمانى كه بركشت گفت: ای ابن 
مدعلو بشر نيست. و اگر در دنیا یک مقام ملكوتى باشد که در جسم انسانى وجود داردہ به طوری 
که هر زمان خواست, آشکار شده و هر زمان خواست ينهان گرددہ همین شخص است. ابن ملع 
به او كفت: جطور؟ كفت: نزد أن حضرت نشستم و زمانى كه فقط من نزد او مانذم, فرمودند: اگر 
امر همان باشد که این كروه می‌گویند و سخن تو هم طبق سختانثان باشدہ آنها سالم مانده و 
شما نابود می‌شوید. و اگر امر. أن طورى باشد که شما مىكوييد شما و أنها مساوى هستيد. به 
امام عرض کردم: خداوند شما را رحمت کند مكر ما ونان جه میگوہیم در حالى كه سخن هایمان 
یکی است؟ فرمودند:چگونه سخخنان شما و آنها یکی استہ در حالى که می‌گویند: برای آنها معد 
ياداش و عذاب وجود داردء و معتقدند که آسمان دارای خدايى است و حقيقتاً آسمان. آباد است؟ 
ولى شما كمان می‌کنید که آسمان خراب بوده 














وَعَرْمَكَ بد 











4 دربارۂ قدرت خدلوند 
وکسی در أن نیست. 
ابن ابی الموجاء می‌گوید: فرصت را مفتنم شمردم و عرض كردم: اگر مسئله این است که شما 
میگوبید جه مانعى وجود داشت كه خداوند. خود را برای مردم نشان دهد. و آنها رأ به طرف 
عبادت خود بخواند. تا دیگر حتّی دو تفر هم اختلاف تکنند. ولى خود را از مردم پنهان داشت و (به 





نزدیک‌تر می‌شد. 


جای خود) ببامبرانش را به نوی مردم فرستاد و اگر خودش چنین مىكرد, ایمان آوردن به اوه 


أن حضرت به من فرمودند: وای بر توا چگونه اوہ خود را از تو پنهان داشته است» در حالی که 
قدرتش را در درون تو نشان داده است, به طوری که (ابتداء) نبودی و بعد به وجود آمدی (و منود 
شدی) و بعد از کوچکی, بزرگ بعد از ناتوانى» تواناء بعد از توانايى ناتوان, بعد از سلامتی, بیمار و و 
بعد از بيمارى» سال بعد از خش خشنود و بعد از خشنودی, خشمگین, بعد از دشمنی» دوست» 
بعد از دوستی» دشمن, بعد از اامیدی» مصفم (استواز) و بعد از مصعم بودن» اامید بعد از فرار: رو 
آوردن و بعد از رو آوردن» فرارہ بعد از ناامیدی! میدوار و بد از اميد. ناامید شدی و در به ياد آوردن 
أن جه در ذهن تو وجود نداشت (يعنى علم گه انتتان آگاهی نسبت به جيزى ابتداء در ذهنش 
نيست و بعد ياد مىكيرد) و أن جه كه تو نسبت به أن معت ود از دست رفت (و ذهن, از أن 
خالى شد كه همان فراموشی مطالب می‌باشد). 

و آن حضرت يشت سر هم قدرت خداوند راكه در من وجود داشت, شمارش مىكرد, به طوری 
كه نتوانستم آنها را انکار کنم؛ بطوريكه گمان كردم كه خداوندہ بين من و أو حضور درد 

۵ از امام صادق غا نقل شدہ است که فرمودند: لیس به حضرت عيسى 488 كفت: آیا پروردگار 
تو قدرت دارد که زمين را در تخم مرغى قرار دهد. بدون این كه زمين کوچک و یا تخم مرغ بزرك 
شود؟ حضرت عيسئ 34 فرمودند: وای بر توا خداوند به ناتوانى» وصف نمىشود و جه کسی 
تواناتر از کسی است که زمین را نرم و تخم مرغ را بزرگ کند. 

۶ فضيل بن يسار میگوید: از امام صادق ا شنيدم كه می فرمود: خداوند متعال» (به چیزی) 
توصيف نمىشود؛ زرارہ مىكويد: امام باقر فرمودند: خداوندہ (به جيزى) وصف نمی شود و 
جكونه به جيزى وصف شود در حالی که در قرآن مىكويد؛ ھآن طور که جايكاه خداوند است» 
نتوانستند او را بشناسند.» يس خداوند به قدرتى وصف نمی شود مكر این که از أن بزرگ‌تر است. 





1 جد ر سا سس سس 





باب القرة. 





وَيسدَدهُمْ يوم وید بالخراطر الضاء 
ہالوغي یله وله وتان ما 





وَژشلي وخججي وشهداني. فكانا 
هدای م 


ک دوبارة قرت خداوند ے وو 
۷۔ حسين بن حمزه مىكويد؛ از امام صادق ل شنیدم که می‌فرمود: يدرم فرمودند: محقدین 
على بن حنفيّهء مردى با يقين و شجاع بود و خانة خدا را طواف می‌کرد که حَجَاج با او روبرو شد و 
گفت: تصميم دارم كه سرت را از بدن جداکنم محمد حنفيه گفت: هركز نمی‌توانی جنين كنى. 
خداوند در ميان آفریده‌های خودہ هر روز سيصد لحظه يا كمتر از آن دارد. شايد یکی از آن 
لحظات, تو را از من جدا كند. و نگذارد كه تو با من جنين كنى). 
۸ مفضّل بن عمر جعفىء ازامام صادق ل تقل می‌کند که آن حضرت قرمودند: قدرت خداوند 


محدود نيست و بندگان نمی توائند او را وصف کنند و به عمق (درون) علم الهی برسندہ و به بزرگی 5-5 
او دست پیداکنند و غير از او جيزى نیست, (جيز ماندگار؛ و نوری است که در آن تاريكى راہ ندارد 3 ٩‏ 
2 ۱ ۱ 

و حقیقتی ست که در ن دروغ نيستة هر وعدلی از او صادر می شود مق خواعدشد)نسانی ۲[ 
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است که ظلم ندارد و حثی است که باطل در أن نیست. این گونه نابود نمی شود و تا هميشه نابود 
نخواهد شد. اوہ أن زمانی که نه زمين» نه أسمان؛ نه:شب, نه روز نه خورشید نه ماه نه ستاره نه 
ابر ته اران ونه باد بود همین كونه بود. سيل ختاو مال ده كردكه آفریدەای بیافریند که او 
را بزرگ بشمارد و جلال او راگرامی بدارد و بزرگی از آشکار سازد. پس فرمود: دو سايه باشید و 
همان طور که خداوند فرموده بود. دو یهن 

(شیخ صدوق ف مىكويد: منظور از اين جمله كه او نور است یعنی, لو ٹور دھندہ و هدايت کنندہ 
است؛ و منظور از این كه دو سايه شويد منظور جبرئیل و فرشتۀ مقزب است. 

و دیگر این كه خداوند بود در حالى كه کسی با أو نبود و زادہ کرد كه پیامبران» حبكت هايش و 
گواهان که درود خداوند بر أنها باد بيافريند. لو همان کسی است که أنها را لز حيله و وسوسة 
شيطان محافظت می‌کند و آنها را راهنمیی كرده و با ذهنى درست. آنھا را يارى داد. سپس 
جبرٹیلی كه بر پیامبرائش وحى نازل میکرد را فرستاد و به آن دو فرمود: برای پیامبران: حبقتھا 
و شهادت دهندگان الهى» سايه شوید؛ و به وسيلة آن دوء آنها راكمك و يارى داد و محافظتشان 
نمود و به همین معناء به سلطان عادل كفته شده است که اوہ ساية خداوند بر بندگائش در روی 








زمين است. مظلومانء به او يناه می آورند و انسان ترسیدہہ به وسيلة او آرامش مىيابد و به وسيلة 
او رامھا امن می‌گردد و ناتوان, حق خود رااز توانا میگیرد و اين همان سلطان از طرف خداوند و 
حجت أو می‌باشد تا روز قيامت» که زمين از او خالى نمی‌شود. 

٩‏ عمرین أنه از امام صاد قي و ایشان فرمودند: به اميرالمؤمنين عل عرض شد: آیا 
خداوند قدرت داردكه دنیا را در تخم مرغى داخل كندء بدون این كه دنیا کوچک شده 








مد َل مؤت هذا اجن 


عن مخشدین 





4 دربارة قدرت خداوند. سر 
يا تخم مرغ بزرگ شود؟ حضرت فرمودند: خداوند متعال به ناتوانى منسوب نمی‌شود (لقب 
نمی‌گیرد) و جيزى كه از من پرسیدی, (اصلا) محفق نمی‌شود. 

١١-ازامام‏ صادق ل روایت شده است که مردى به نزد امیر مؤمنان على 12 آمد و عرض کرد: 
أيا خداوندہ قدرت دارد که زمين را در تخم مرغ داخل کند بدون این که زمين کوچک شده و تخم 
مرغ بزرگ شود؟ آن حضرت فرمودند: وای بر توا خداوند به ناتوانی وصف نمی شود و جه کسی 
قدرتمندتر از کسی است که زمين را نرم كرده و تخم مرغ را بزرك گرداند. 

1١‏ احمدبن محقدين ابی نصر مىكويد: مردى به نزد امام رضاءظة آمد و عرض کرد: أيا 
پروردگار تو قدرت دارد که آسمان و زمين و آن جه در ميان أنها است را در تخم مرغى قرار دهد؟ 











٦ 2 2 4 5‏ 
حضرت فرمودند: أو از کوچک‌تر از تخم مرغ هم (می‌تواند در زمين و آسمان جاى دهد) و آن»(به ٠‏ 


این صورت است که) آسمان را در چشم تو قرار داده استہ در حالى که جشم از تخم مرغ کوچکتر 
است» زيرا زمانى که چشم خود را به آسمان و زمین و آن جه ميان آنهاست. باز می‌کنی, (تمام نها 
را) در چشم خود می‌بینی و اگر می خواستہتو تراز (متسأهده كردن أنها) كور می‌کرد. (پس 
می‌تواند, جنين كند). 

۲ محقدین عرفه میگوید: به امام رصا عرض گرم ا نخداوند. اشیا را با قدرت يا بدون 
قدرت خلق كرده است؟ (یمنی أيا با تلاش و کار جنين جيزهايى آفریدہ و یا با اراده جنين كرده 
است). حضرت فرمودند: برای خداوندء آفریدن اشیاء با قدرت (و كار و تلاش) نبوده است. زیرا 
زمانی كه تو می‌گوبی: خداوندہ اشياء را با قدرت (تلاش) أفريده استء يعنى قدرت را چیزی» غير از 
او قرار دادماى و آن را وسیله‌ای در نظر گرفته‌ای كه خداوند به وسيلة أن اشياء را آفریدہ است و 
این شرك (به خداوند) است و زمانی كه بگویی: خداوندہ أشياء را با قدرت (تلاش) أفريده است. او 
را توصيف کرده‌ای به این که خداوند. بواسطة اقتدار قدرت, آنها را آفریدہ است» در حالی که او 











ضعیف و ناتوان نيست و به غير از خود نيازى ندارد. 

[نويسندة كتابء محمدبن على شيخ صدوق/ میگوید: اگر بكوييم قدرت او هميشكى استہ 
ناتوائی را از خداوند نفی کردەایم و جيزى را به همراه خداوند اثبات نکردہایم و قرار ندادەایم) زيرا 
خداوند هميشه یکی بوده و جيزى همراه او نبوده است و به زودى فرق ميان صفات ذات و صفات 
افعال خداوند را در جاى خودش, به خواست خداوند روشن می‌کنم]. 








بسا اون وس تسس 






وبذاكَ وَصَفَ تفس رف بل منم فجیط 









عو مو سى تفال اون 
ال ۶ 


e 


انوا 


.. دربارة قدرت خداوند‎ ٩ 


۴- عمرین أنه از امام صادق ل دربارة سخن خداوند پرسید که (هيج سخن آهسته‌ای ميان 
سه نفر نیست. مگر این كه خداوند جهارمين است و ينج نفر نیست, مگر این كه خداوند ششمین 
است وكمتر و جه بیشتر باشد. مگر این كه او با آنهاست هر كجاكه باشيد) آن حضرت فرمودند: 
او يكانه و در ذات یکی است, از مخلوقاتش جداست و به واسطة آن. خودش را توصيف كرده 
است واو به هر جيزى با اشراف» تسّط و قدرت» احاطه دارد و هيج جيزى در آسمان و زمين به 
خاطر کوچکی و بزرگی با احاطه و علمی كه او داردہ از او دور نمی شود نه این که ان (آن جا حضور 
داشته باشد) زرا مكان به چھار طرف محدود است. بس زمانی که ذات او در مكانى حضور داشته 
پا 








۱ 
۴-علی بن محمدبن جهم مىكويد: در مجلس مأمون حضور داشتم وامام رضالة هم نزد او و 


بود. مأمون به امام عرض کرد: ای فرزند رسول خد! آيا این سخن شما نیست که پیامبران معصوم 
هستند؟ حضرت فرمودند: بله. بس مأمون سؤالاتئ از آیات قرآنی از امام پرسید تا رسيد به این 
سوال کەہ به من از سخن حضرت ابراهيم ا آکاه کن که فرمود: (پروردگارا! به من نشان بده که 
چگونه مرددها را زنده میکئی. خداوند فرمود: مگر ایقآنتذاری؟ جواب داد بله! اما می‌خواهم 
قلبم مطمئن شود). امام رضال فرمودنء خداوند ب عضرا أتراهي ملظ وحی فرسناد كه 
می‌خواهم از ميان بندگنم, دوستی انتخاب كنم كه اگر از من زنده كردن مردگان را ببرسد. جوابش 
دهم. در درون أبراهيم این مطلب وارد شد كه او همان دوست (خداوند) است. پس عرض کرد: 
پروردگارا! به من نشان بده که جكونه مردگان را زنده می‌کنی؟ خداوند فرمود: مگر ایمان نداری؟ 
جواب داذ بلا اما می خواهم قلیم نسبت به آن دوستی (با و مطمئن شود. خداوند فرمد:«جهار 
پرنده بكير و آنها را قطعه قطعه کن٠‏ سپس هر قسمت را بر بالای كوهى قرار بده و نھا را به طرف 
خود بخوان كه به سرعت به نزد تو م ىأيند و بدان كه خداوند ارجمند و داناست». حضرت 
ابراهیم ا عقاب: مرغابی» طاووس و خروس را كرفت و آنها را کشته و به قطمدهاى کوچک جدا 
نمود. سپس هر قسمت را بر بالاى کوهی قرار داد و منقار پرندگان را ميان انگشتانش گذاشت. 
سپس أنها را به طرف خود خواند و نزد خود آب و دنه گذاشت. هركدام از آن قسمتهاء بلند شده 
و به سوى أو حركت می‌کردند تا این كه بدنشان كامل شد و هر بدنى آمده و به كردن و سر خود 
متصل گشت. حضرت ابراهیم لن منقارهلى آنا را رها کرد که پرواز کردند ودوياره نشستند و أب نوشیدہ و 
پیامبر خدا! ما را زنده كردى. خداوند تو را زنده كند حضرتابراهی مث فرمود: بلكه 
: ای ابوالحسن! خداوند به تو بركت دهد 


دانه خوردند و كف 






خداوند می میراند و زنده میکند و لو به هر چیزی تواناست. مأمون' 





سسس 


یی این که) خداوند هم به چهار طرف) محدود گرد 


1 
٠ 
3 
۰ 










3 
۱ زیڈ بل َي والأشيا لَه واء لا 


سی 


۷ خن توبن شح 


سی لذ إلى الط تادئ ري رج 





٩‏ دربارة قدرت خاو سس سم 


این حدیث طولانی است که فقط به انناز ناز أن رابيان کردم 


| 
۵ محمدین نعمان مىكويد: از امام صادق مذ دربارة سخن خداوندپرسیدم که حضرت فرمودند: همین طور ۱ 
استہ عرض کردم: آیا باذات خود فرمودند: وای بر توا مكان هاء محدودند و زمانی که می‌گویی,او باذات در مکنی 
حضور دارد يعنى این که تواو را محدود مىدانى» در حالی كه اواز آفریده‌های خود جداست و با دانش, قدرت, تسم ۱ 
حاکمیّت و بادشاهى» بر آن جه أفريده استہ احاطه درد و دانش او به آن جه در زمين استء از أن جه در أسمان 
است, کم تر نيست و ازخداوند جيزى دور نيست و تمام چیز از جهت دانش, قدرت» سلطنت, بادشاهى و بزرگی نزد 4 
او مساوی استہ 


میکند(ابوشاکر دیصانی؛ زنديق بود يعنى به خدااعتقادی نداشت و یا برلی لو شریک قرار میداد ہشام بن حکم ؟ 
می‌گوید: به او گفتم: كدام أيه. گفت: اين آیه؛ «او کسی است كه در آسمان خداوند و در زمين هم خداوند است». 


۶۔ ہشام بن حكم از ابوشاکر ديصانى نقل می‌کند که كفته است: در قرآن, آیه‌ای هست که سخن ما را تفويت 1 
: 
٠‏ 
(يعنى به خيال او در أسمان خدايى و در زمين هم خدايئن ڈیگژوجود دارد). ہشام بن حكم می‌گوید: من نتوانستم 
جواب او را بدهم. به امام صادق ا , اين مسئله أ خټودادم, آیشآی فرمودند: این سخن؛ شخصى زندیق (و 
خدانشناس) است. (ای هشام) وقتى به زد و برکنتی: مت در کوفه چیست؟ اوجواب می دھدۂ فلانی 
|ابوشاکر دیصانی) بكو نام تو در بصره چیست؟ مىكويذةفلانى [لبوشتاكز دیصانی) بس (در اين حالت) به او بگود 
۱ 


خداوند هم ین گونه است در آسمان خداو در زمین (هم) خداست. در درياها و در هر مکان دیگر خداست. هشام 
بن حكم می‌گوید: پس برخاستم و به طرف آبوشا کر دیصانی رفتم وسخن امام را به او گفتھ اوجواب داد: اين سخنی 
1 مقاتل بن سلیمان از امام صادق للا نقل مىكند كه فرمودند: زمانی كه حضرت موسئ ا لزكوه طور بالا 
رفت» پروردگار خود را ین گونہ) صدا زد: پروردگارلا 


است که از طرف حجاز أمده است. 
خداوند فرمود: ای موسی! كتجينة من این است که هر زمانی چیزی اراده کنم به أو می‌گویم, موجود باش او هم به 
وجود می آید (یعنی این گونه نيس که از قبل چیزی آماده كرده باشم و به تو نشان دهم). 





(شیخ صدوق كيك مىكويد: یکی از دلل‌هایی كه میگوید خداوند تواناست اين است: زمانى که ثابت شود جهانء 
آفریدگار و سازندهاى دارد. ولى دریافتیم كه چون توانا نیستہ نمی تواند جيزى بسازدء به این صورت کہ زمين كير 
نمی توائد راہ برود و ناتوان نمی تواند کاری انجام دهده پس نتيجه میگیریم کسی که جهان را ساخته است» 
اون است و از طرف ديكر يكوييم: جهان را لو أفريده 
برای برواز نياز است را نداریم و درک كردن ما بدون 
شدن این موضوع عاقلانه نيستء أولى هم عاقلانه نخواهد بود 






ٹوائاست زر در غیر این صورت: (که از یک طرف بگوی. 


است) بس بايد پروازکردن ماء هم جایز بود ہا این كه أ 





داشتن حواس صحيح بوده پس چون که 


سس پوسق 





حَدنتي مُوتى بن عفرانء 


عن آبي دافا قال 





۰ دريارة علم خداوند .سس سم 


٭۔ دربارة علم خداوند 


١۔ابوعلی‏ قضاب مىكويد: نزد امام صادق ل بودم و عرض كردم: خداوند را به اندازۂ انتهای 
دانش أو سپاس مىكويم. حضرت فرمودند: این سخن را نكو زیر برای علم خداوند بايانى نيست. 

۲ کاهلی می‌گوید: به ابوالحسن (امام موسیٰ کاظم ًة ) در مورد اين دعا (خداوند را به اندازة 
انتهای دانش او سباس مىكويم) نامهاى نوشتم. آن حضرت (هم) در جواب نوشتند: نكوبيد 
(سباس مىكويم) به اندازة يايان علم او بلکه بگو؛ خداوگهرا به اندازہ هایت خشنودی او (سپاس 
مىكويم). 

٣‏ ہشام بن حكم از امام صادق ل تقل می‌کند که آن حفیزتِ فرمودند: علم, از كمال خداوند 
است. (البّه همان طور که علامه مجلسى هم فرموده است, این سخن اشتباه است. زیرا صفات 
خداوند جزء ذات اوست و نمی توان جيزى را از او جداكرد). 

۴ حمران بن اعين از امام باقر لي دربارة علم نقل میکند که فرمودند: عم خداوند مثل دست» 
نسبت به توست. (علم خداوند هم همین طور است) (اما همان طور که علامه مجلسی ا هم 
فرموده استه این سخن اشتباهی از طرف راوی روايت است. زیرا صفات خداوند جزء ذات اوست 
و نمی توان چیزی را از او جداكرد. مگر این كه بكوديم دست, جزء ات انسان است که این راکسی 
نگفته است). 





۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
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۱ 
۰ 
| 
۱ 
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س باب الم 


ی قال: دنا ین داف قال: حَدّتنا 
ن عازن مُوسَى الؤضاءة قال: 





۰ دريارة علم خداوند مسر 





(نویسندۂ این کتاب» شيخ صدو ق در توضیح این روایت مىكويد: منظور اين است که دانش ۱ 
خداوند جيزى غير از او نيست و جزء صفات قات خداوند است. زیرا خداوند در ذات, داناء شنوا و )أ 
بيناست و این که اورا به علم توصيف می‌کنیې به خاطر این است که جهل و قادائى را از او فی ۱ 
نماييم و نمىكوييم: علم» غير از اوست. چون که هر وقت جنين حرقى را بزتیم (كه علم خداء غير 
از اوست) سپس بكوييم: خداوند هميشه دانا بوده است» به همراه او (جدای از خداوند) چیز أ 
قدیمی (که از اؤل بوده است) را ثابت کردہایم و خداوند بزرگتر است از این که چیزی همراه او 1 
® 
۵ منصوربن حازم می‌گوید: به امام صادق 1٤‏ عرض كردم: آيا شما این اعتقاد را دارید که أن جه ٩‏ 
بوده و آن جه تا روز قيامت به وجود مىآيدء در علم خدا نيست؟ حضرت فرمودند: تمام آنها در علم 0 
خداوند قبل از این كه آسمان و زمين را بیافریندہ وجود داشته است. 5 
۶ منصورين حازم مىكويد: از امام صادق ا برستيدم؛ آیا الآن جيزى هست که در علم خداوند 
نباشد؟ فرمودند: خير! بلكه تمام آنھاہ قبل از ان که تاه و زمين را بیافریندہ در علم خداوند 
وجود داشت, 
۷۔ جابر از امام بلق نقل میکند که رود دود متمال در زركى دانش, 
يكانه است, به واسطة یکتابی در یگانگی, تنها است. (كسى جز او یگانه نیست و خدابی جز او 
وجود ندارد). سپس يكانكى خود را در مخلوقاتش اجرا کرد. (يمنى در آفرینش هم کسی مانند او 
نیست) بس او یگانه. بی نیاز: پادشاہ و مقس است. تمام چیزهاء او را می‌پرستند و به او نياز 
دارند و او بالات از أن چیزی است که اميد داريم به پروردگارمان برسیم. پروردگار ماء همه جيز را از | 
نظر علم, وسعت بخشید. ۱ 
۸ حسین بن بشار می‌گوید: از امام رضائة پرسیدم: آيا خداوند نسبت به چیزی که هنوز يہ | 
وجود نيامده استه می داند که اگر وجود داشت, چگونه بود و يا این كه نمی‌داند؟ حضرت فرمودند: 
خناوند قبل از وجود هر چیزی, نسبت به أن آگاہ است» خداوند فرموده است: < 


[در دنیا]انجام مىداديد» نسخه بردارى مىكرديم» و به اهل 
أن جه نهى شددائد برگردانده شوند دوباره به همان جيز بازگشت می‌کنند. 











يوا عله قال ید 
جل أن ردم لعادُوا لما وا سم 
1 ۱ دك و 
۱ 5 ققد عله اله عو 3 رد 
حر موی وق وت 








+۔ تربارۃعلم خداوند اسم 
زيرا دروغگو هستند». يس خداوند می‌داند که اگر تھا را دوباره (به دنیا) بر می‌گرداند به همان 

جيزى كه ھی شده بودند بازگشت مىكردند (و مرتكب گناہ می‌شدند) و زمانى كه فرشتگان به 

خداوند عرض كردند: «آيا در روى زمين کسانی قرار مىدهى که فساد کنند و خون بریزندہ در حالى 

كه ما تو را با سپاس, تسبيح مىكوييم و تو را منزه مىدانيم (يعنى مشفول ذکر تو می ہاشیم) 

خداوند به أنها فرمود: أن جه من می‌دانم, شما نمىدانيد. پس علم خداوند هميشه قبل از هر 

جيزى بوده است و قبل از اين كه آنها رأ بافریند (نسبت به آنها آگاهی داشت). پس بروردكار ما 


۱ 


مارک است و بسا زرك است وأشياء وید در ایک علم او آن طوركه مى خواست. قبل ا بطي 
هر جيزى بود و همین طور است» پروردگار ما هميشه داناء شنوا و بیناست. 7 ٠‏ 
۹ عبدللەبن مسکان مىكويد: از امام صادق ل پرسیدم كه أيا قبل از آفریدن مکان, نسبت به و 
3 
۲ 


أن آگاهی داشت یا هنكام و بعد از آفریدن آن. أكاهى بيداكرد؟ حضرت فرمودند: خداوندہ بزرگ است و همیشه به 
مکان أكاه استہ قبل از أن كه به وجود بیاورد همان طوری كه يمد از به وجود آوردن مکان, نسبت به أن آگاهی 





تدبير جداى از هم است به طورى که آفزینش آنها ملق انتث و سزاوار نيست كه جنين جيزى 
از انش از کسی (صادر) شود كه علم داد اكر آفریننده آنها؛ جاهل بودء بر طبق راه منظم 
استمرار نداشت. مگر نمىبينى گوشواره‌ای كه محکم ساخته شده و هر كدام از أنهاء با دقت و 
زیبایی» در جاى مناسب قرار دارده جايز نيست كه سازندة أن کسی باشد كه چنین حرفه‌ای را 
نمی داند و نوشتهاى كه تمام حروف آن منظم است, از طرف کسی که نوشتن را نمی دائد محقق 
نمی شود (اما) ساختن جهان هستى ظريفتر و زيباتر از آن است كه وصف كرديم. يس به وجود 
آوردن أنهاء به وسيلة موجودى کہ دا نيست» دور و بسیار محال است و حدیتی كه مىأيد (حديث 
دھم) اين مسئله را تأييد مىكند. 

۰ فضل بن شانان موكويد: از امام رضائة شنیدم كه در دعلى خود مى فرمود: پاک است 
کسی که مخلوقات را با قدرت خود أفريد و با دائش خود آتھا را محكم آفرید و با علم خود هر 
جيزى را سر جاى خودش قرار داد. پاک است کسی که نكادهاى خيانتآميز و أن جه در سينه 
هاست را می داند و جيزى مدل او ٹیست و لو شتولى بیناست۔ 

۱-منصور صیقل از امام صااق 4 تقل میکند که آن حضرت فرمودند: به طور يقين خداونده 
حانابی است که تاناتی دراو نيست و زندعای لست که مرك دراو راه تدارد و وری استكه يه تاريكى متجرتمى شود. 


داشت و علم خداوند به تمام اشیاہ همین طور ات (متی) یل عم خداوند به مکان است 
(شیخ صدوق كه می‌گوید: از دلي ل هاى علم ختون ين آست كه مقترات هر كارى» متفاوت و نوع 
۱ 
1 
۱ 





ومس سسسب باب ايلم 


۲ َتنا مُحَمّدُبَنُ لت لیب قال: عتتا مُحَمَدِن الْحَسَنٍ الشاژ, عن 





لاقت فيه ور لا 


مُحَمدبْنُ مُوسى ب 


نا مح اب جر ال 


نالف السيري واه 





۰ ربارة علم خداوند وع 


۲- يونس بن عبدالرّحمن می‌گوید: به امام را عرض کردم: ما این كونه (به مردم) روايت 
كرذدايم كه خداوند داتایی است که تادانی در لو نیست. زندەای است که مرگ در او راه ندارد و 
نورى است که تاريكى در او تیست. حضرت فرمود: (بله! خداوند) همین طور است. 

۳ جابربن جعفی می‌گوید: از امام باقر شنيدم که می‌فرمود: به طور یقین, خداوند نوری 
است که تاريكى در او نیست و دانایی است که نادانی در او راه تدارد و زندهاى است که مرگ در او 


۴۔ امام جعفر صادق3 از پدرش امام باقریّا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوند. 
علمى مخصوص و علمى عمومى دارد. اما علم خاص او جيزى است که فرشتگان نزديك و 
پیامبران خود را از آنها آگاه نكرده است, ولى علم عمومى او همان علمى است که فرشتكان ۶ 
نزدیک و پیامبران خود را از آن أكاه كرده است و از طرف رسول دای به ما رسيده است. 

۵۔ جابر از امام باقر نقل میکند که آن حضرت فرمودند: حقیقتاً خداوند علمى درد که غير 


تضاد بيدا نمىكند و بين خداوند و علم او فاصله‌ای نيست (علم خداوند عین ذات او می‌باشد). 





از اوکسی نمی داند و علمى دارد که فرشتكان نیک و یمان رز أنها آگاہ كرده است وما أن را 
می‌دانیم. 

١2‏ عبدالأعلى از امام موسئ كاظم مي تقل مک که آن حشرت فرمودند: دانش خداوند به 
مکان و جكونكى توصيف نمی شود و دانش خداوند از او جدا نمی شود (جزء ذات اوست) و با او 


سوا ٗ سس لمي 2 


سس باب صفات الذات و عبفات الأقعال 


4 


ات سات لات مات ال 


او قال: دنا تُحَثدِن عیسن, عن إشماعِيلٌ بن 





۱ دريارة صفات ذات و صقات افعال خداوند سس 


۱ دربارة صفات ذات و صفات افعال خداوند 


١۔ابوبصیر‏ م ىكويد: از امام صادق لآ شنیدم که می فرمود: پروردگار ما هميشه بود. و زمانى كه 
معلومی وجود نداشت» علي ذات لو بودہ و زمانی که شنيدئى در کار نبود شنيدن ذات لو بود و 
زمانی كه جيز ديدنى وجود نداشتء دیدن, ذات او بود و زمانى كه مغلوبى وجود نداشت» قدرت؛ ۱ 
ذات او بود و زمانی كه اشیاء به وجود أمدند و معلوم محمق شدہ علمش بر معلوم؛ شنيدنش بر 

نی, بینایی أو بر دیدنی و قدرتش بر مغلوب شده قرار گرفت. 
مىكويد: به آن حضرت عرض کردم: آیا ون هميشه متکلم بوده است؟ 

فرمودند: کلام سخنی ایجاد شده است که ازلى نمی‌باشید و خداوندہ بود در حالى كه متكلّمي 
نبود. 

۲- حقادین عیسی می‌گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آيا خداوند هميشه می‌دانست؟ فرمود: 
معلومی نبوده (اما) او می‌دانست. عرض کردم: آیا هميشه می‌شنید؟ فرمودند: شنیدنی وجود 
نداشت (اقا) او می‌شنيد. عرض کردم: آیا هميشه می‌دید؟ فرمودند: ديدنى نبود (اما) او می‌دید. 
سپس فرمود: خداوند هميشه داناء شنوا و بيناء صاحب دانايى. شنوایی و بینایی بود. (يس قبل از 
این كه کسی باشد که بشنود و ببیند او شنوا و بينا بوده است). 

۳ حسین بن خالد می‌گوید: از امام رضابتة شنیدم که می‌فرمود: خداوند هميشه داثاء تواناء زنده 








ابوب 








۱ 


۴ 
٠ 


لد 





۱ دربارة صفات ات و صفات افعال خداوئد سے 


موجود, شنوا و بينا بوده است. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! گروهی می‌گویند: خداوند. 
هميشه به علم داناء به قدرت تواناء به زندہ بودن زنده. به بودن (از ازل) بودھہ به كوش شنوا و به 
چشم بينا است. (يعنى برای خداوند اہزاری برای دیدن و شنيدن و دانايى تصور مىكنند). حضرت 
فرمودند: کسی كه چنین سخنی بگوید و نسبت به آن معتقد باشدء همراه خدای (یکتا) خدای ديكر 
را كرفته است و از ولایت ماءبهرهای نبرده أست. سپس فرمودند: خداوند هميشه در ذات خود 
است و از آن جه مشركان و تشبيه کنندگان (أو به جيزهاى 








دنا توان زندہ موجود, شتوا و بی 
دیگر) میگوبند بزرگ‌تر است. 

۴۔ هارون بن عبدالملک مىكويد: از امام صادق ل دربارة توحيد (یگانگی خداوند) سؤال شد. 
آن حضرت فرمودند: اه ثابت شده و موجود است نه این که باطل و شمرده شده باشد و هيج 
صفتى از مخلوقات, در او نیست و برای او ويزكىها و صفاتى وجود دارد. پس صفات و اسم‌های 
أن صفات. در مخلوقات اوہ مثل شنواء بيناء معربان::رجيميّت و مانند آن. صفات (الهى) صفات 
ذات است که به جز بر خداى متعال» (به موجود ذیگری) شایگیته نيست. خدازند نورى است که در 
أن تاريكى وجود ندارد و زنده‌ای است كه مرك ذرَاونيتتتت: و دانایی است که نادانى در او وجود 
ندارد, و ہی نيازى است كه جيزى در او دخالت تذارد پروزدگار ما ات زنده دانا و ہی نیاز است, 

۵ جابر از امام باقرلا نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: خداوئد متعال بود زمانی كه غير او 
جيزى نبود. نورى بود كه در او تاريكى نبود و راستكوبى بود که دروغى در او نبود و دانايى بود که 
نادانى در أو نبو و زنده‌ای بود كه مرگ در او نبودء و امروز نيز جنين است و برای همیشه, همین 
گونه خواهد بود. 

ع عبدالأعلى از بندؤى شایسته ی خداء امام موسی کاظم ا نقل می‌کند که أن حضرت 
فرمودند: حقیقتاً خداوند (كه هبيج خدایی جز او نیست) بدون کیفیت و داشتن مکان و قرار كرفتن 
در چیزی يا بر چیزی, زنده است و برای جایگاه خودہ جایی را به وجود نیورده است. بعد از به 


وجود آوردن اشیاء» قوی نكشت (بلکه هميشه قوی بوده است) و با هيج چیزی که آفریده است. 





شباهت ندارد و قبل از ایجاد آن, خالی از قدرت پادشاهی تبود و پس از رفتن آن. خالی از قدرت 


نمی‌باشد 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


سس باب صفات الات و مبفات للأقعال 


سس ساي 


د 


سس ا 





+ تين ومالكا بغة انشا ويش 


ولا يضق لِدَعْوَةٍ شَيْءٍ وَلِخَرْفهِ 


هو كرا 


إل أن لججاب قالغال 


ا تاکان كما 


وا 





۱ دربارڈ صقات ذات و صفات افعال خداوند .. ہہ 


خداوندء خدای زنده‌ای بود بدون این كه زندگی او ایجاد شده باشد قبل و بعد از این که چیزی را به وجود بیاوردہ 
مالک بود برای خداوند و اندازه‌ای نیست و نمی توان او را یه وسيلة جيزى که به او شياهت دارد شناخت وبا باقی 
ماندن (وگذشتن زمان) پیر نمی شود برای خواندن جيزى. صدا را بلتد نمی‌کند و تمام اشياء از ترس اوہ په صدا در 
می أیندو خداوندہ زندہ بود بدون این كه زتدكى اوہ ایجاد شدہ باشدو به بودن (در جابى) وصف نمی شود و کیفیت اوہ 
اندازہگیری تمیگرددودر جایی متوقف و در مکائی» ساكن نمی شود بلكه ذاتأ زنده است و هیچ وقت قدرت ازاو جدا 
نمی‌شود. آن جه و هر جه می‌خواهد با خواست و قدرت خود ایجاد می‌کند. بدون کیفیّت بودن و بدون مكان خواهد 
بود هر چیزی به جز ذات اوہ نابود می شوند و مخلوقات وكارها به او تعلق دارند ولو پروردگار جھانیان, ميارك است 





ال عبدالأعلى از امام صادق ااا نقل مىكندكه أن حضرت فرمودند: نام خداء غير از خداست؛ و هر چیزی که نام 
شیء بر ان راقع شوہ به جز خداوند مخلوق و آفریدہ شدہ استد آن جه زيانها بیان میکنندو یا دست ها نجام ار 


ا 


می‌دھندہ آفریدہ و خلق شددائد و خداوند تهايت هر تھایتی است؛ و جيزى كه نهايت را می بذیرد غير از نھایت ٩[‏ 








است و نهايت» موصوف و هر موصوفی, ساخته شده است و ازندہ ی اشياء به اندازه‌ای که 





ام برد 


وصف نمی شود اوموجود نشده اس تا مئل ساخته شرن يز زود ناخته شودو به هايتى منتھی نمی شود مگر 1 


این که (آن جيز) غير از خدا باشد کسی که این حكم را درگ كند. هرک ذليل نم شود واین: همان توحید خالص 
است. پس به أن معتقد شده و صادق دانسته و ہا اجازه‌ی خداوند درک كنيد و کسی كه كمان كندكه خداوند را به 
حجاب» ياصورت يا تصويرى می شناد مشرک سه زیر حجآبہ صورت و تصويرء مغاير با خداست واو تک و 
يكانه است, پس چگونه کسی كه أو را به غيرش می شناسد يكتابرست دانست. خداوند را کسی شناخته كه به 
وسيلة خداء خدا را شناخته باشد. بس کسی که خدارا با خدا نشناسد لو را نشناخته است و غير او را شناخته است؛ و 
خداوندہ آفرینندہ ی اشیاء از غير شىء است (زیرا خداوند. شیء را از خود شىء نيافريده است؛ بلکه جيزى نبود واز 
نيستى أفريد). خداوند به نام هایش نامیدہ می شود اتا غير از نامھایش: و نام هايش غير ازاوست؛ و أن جه 
توصیف می شود غير از وصف کننده است. پس کسی که خیال کند به جيزى كه نمی شناسد ایمان دارد از شناخت 
گمراه است. مخلوق, جيزى را به جز به وسيلة خداء درک نمىكند و به شناخت خداوند به جز با (خواست) اوه 
نمی‌رسد. خداوندہ از مخلوقات خود و مخلوقات, از خدا خالى هستند (یعنی هيج شباهتى ميان خدا و مخلوقائش 
وجود ندارد) زمانى كه خداوند جيزى را اراده کندہ أن جيز به وجود می‌آیده همان طورى كه بدون سخن كفتن» به 
دستور خود ارده كرده است, از أن جه خداوند حکم کرده استہ بندگائش چارهای ندارند و در آن جه لو 
حجتی برای بندكان نيست. بر هيج کاری قدرہ 
بدنهایشان ایجاد شده استہ دوا ندارند. يس کسی که كمان کند نسيت به کاری که خداوند آن را نخواسته استہ 
قدرت نار خیال رده اس که خواسته ی او بر خواسته ی خداوندی كه مبارک و يروردكار جهانيان است, غليه درد 








ندارند و به جز به وسيلة بروردكارشان» نسبت به أن چه در 








سسسب با صفات الات ؤ صبقات الأففال 







غ بی بشع 


۲ 
لك آنه ميميع جير 


عون ا 





۱ دربارڈ صفات ات و صفات افعال خداوند میت 


نویسنده ی اين کتاب» شيخ صدوق# می‌گوید: معنای جمله‌ای که هر كس گمان کند بر کاری 
قدرت دارد که خداوند آن را نخواسته است, این لست کهء بر أن كار قدرت دارد و حقیقتاً خيال کرده 
است که خواسته ی او بر خواسته ی خداوندی که مبارک و پروردگار جهانيان استء غلبه دارد. 

۸ ابان بن عثمان احمر می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم؛ مرا از خداوند آگاہ کن كه آیا 
هميشه شنواء بيناء دنا و تواناست؟ حضرت فرمودند: بله. عرض كردم: مردی که خود را از 
دوستداران شما اهل بيت می‌داند. میگوید: خداوند هميشه به كوش شنوا و به جشم بينا و به 
دانش دانا و به قدرت توانا می‌باشد. 

حضرت خشمگین شدند و فرمودند: کسی که جنين سخنی بگوید و به آن معتقد باشدء میں 
است و از ولایت ماء چیزی ندارد. خداوند ذاتاً آگاہہ شنواء بیٹا و تواناست. 

۹۔ محندبن مسلم از امام باقر ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: از صفت قديم (موجودی 
كه هميشه بوده و خواهد بود که فقط خداوند است) این است كه يكتاء یگانەہ بی نیازء یگانه معنا 
می باشد به طورى كه داراى معانی زياد و گوناگون نيسنت" 

محقدبن مسلم میگوید: به امام عرض کردم جانج به فدایت! كروهى از ردم عراق خيال 
می‌کنند که خداوند به جيزى غير از آن چه می‌بیند» م شنود وأغير از أن جه می‌شنود می بیندہ 
فرمودند: آنها دروغ مىكويند و ملحد می باشند و او را به جيزى شبيه می دائند و خداوند از اين 
جيزها برتر است. زيرا اوہ شنونده ی بیناست. به أن جيزى كه می بیند می شنود و به أن جيزى که 
می شنودء مىبيند. 

محقدين مسلم مىكويد: (دوبارہ) به آن حضرت عرض کردم: آنها كمان میکنند که خداوند طبق 
همان جيزى که انها تل میکنند بيناست. حضرت فرمودند: خداوند. برتر است و تٹھا چیزی كه 
صفت مخلوقين را داردہ به فكر می‌آید در حالى كه خداوند چنین نیست. (كه به فكر مخلوقين در 
بيايد). 

٠١‏ ہشام بن حكم مىكويد: در داستانی مربوط به شخصى خدانشناس (زندیق) که از امام 
صادق ا برسيد: یا میگوبید كه خداوند شتولى بیناست؟ امام صادق ل فرمودند: او شنوای 
بیناست. بدون عضوء شنواست و بدون اہزارہ بيناست. ذاتأ می شنود و می‌بیند و منظور از سخن 





من كه ذاتأ می شنود این نیست كه او يك جيز و ذاتش جيز ديكرى استہ بلكه اين سخنان از 
طرف خودم است كه مورد سؤال واقع شدەام و قصد فهماندن را دارم زيرا تو سال كننده هستی. 


پس مىكويم: او به تمام می‌شنود. 


عم سکن لول پو 





الأشياء کید بالأشياٍ بد ما خَلَنَ الأشياء. 


١4‏ دنا مُحَش ین الى 
ات 







بن چیسن, عَنْ أبيه؛ وَالحَْیْن بن تیه تین 
هشام ئن سام قال: 


۱ بربارة صقات ذات و صفات اقعال خداوند... سمسس...» 


نه اين که با گفتن تمامء بودن او جزء ھست, بلکه قصد فهماندن تو را دارم و اين سخن. از خودم 
است و معنای تمام سخنان من به اين بر می‌گردد که خداوند شنول بيناء دانا و آگاہ است بدون این 
که در ذات و معناء اختلافى باشد. 

| فضيل بن سکره می‌گوید: به امام باقر عرض كردم: جانم به فدایت! اگر خواستيد به من‎ ١١ 
|  )ريز( بیاموزید که آیا خداوند قبل از این که جيزى را بيافريند مىدانست که یکتا و تنهاست؟‎ 
8 شماء (در این مورد) اختلاف دارند. بعضی از نها می‌گویند: خداوند قبل از این که چیزی را‎ 
بیافریند مىدانست كه تتهاست و بمضی دیگر میگویند: منظور از دانستن, انجام دادن است. بسن سح‎ 
٩ 2 امروز خداوند می‌داند که قبل از أفرينش چیزی کسی غير از او نو و موكويتد: اگر ثبتکنیم:‎ 
خداوند هميشه مىدانست كه غير از او کسی نيوده است, در ازل ثابت كردهايم كه ھمراہ او کسی "و‎ 
است. ای سرور من! اگر صلاح می‌داند. جيزى را به من بياموزيد كه به غير را آن» مراجعه نکنم.‎ 
حضرت در جواب نوشتند: خداوندہ كه نامش بلند ابت هميشه (و از ازل) آگاه بود.‎ 

١‏ محمدبن مسلم می‌گوید: از امام باقر شنیدم که آمی‌فرمود: خداوند بو در حالى كه غير 
از او جيزى نبود و هميشه, به آن جه ايجاد می‌گند:آگاهانست. بس علم خداوند قبل از آفرینش 
مثل علم او بعد از آن است. 

1 وب بن وح به ابوالحسن (امام موسی کاظم#) نامهاى نوشت و از أن حضرت دربارة 
خداوند پرسید که آیا قبل از آفرینش اشیاء نسبت به آنها آگاهی داشت؟ یا تا زمانی كه آنها را 
أفريدء نمی دانست و (سيس) آفرینش آنها ارده نمود و أن موقع فييميد که جه أفريده و به وجود 
آورده است؟ حضرت به خط (مبارک) خود نوشتند: خداوند همان طوری كه بعد از خلقت اشیاہ 
نسبت به أنها أكاه است قبل از آفرینش آنها نيز أكاهى داشت. 





و 





| يخي قال 








۱١‏ دربارة صفات ذات و صفات افعال خداوند 


۴ هشام بن سالم مىكويد: نزد امام صادق ا رفتم و آن حضرت به من فرمود: یا خداوند را 
توصيف می‌کنی؟ عرض کردم: بله. فرمود: بفرما (توصیف كن). عرض کردم: او شنواى بیناست. 
فرمود: در این صفت» آفریدہ شدگان نيز شركت دارند. عرض كردم: شما جكونه خداوند را توصيف 
مىكنيد؟ 

فرمودند: أو نورى است كه در آن تاريكى نيست و زندگی است كه در آن مرك وجود ندارد و 
أكاهى است كه در آن نادانی نيست و حقى است که در آن باطل وجود ندارد. پس از نزد آن 
حضرت برخاستم و خارج شد در حالى كه آكادترين مردم به خداشناسى (با توجه به فرمایش 
امام) بودم, 


۵۔ عاصم بن حُمَيد میگوید: به امام صادق اث عرض كردم: آيا خداوند همیشه ارادہ کردہ 1 


است؟ (يعنى هميشه از همان اوّل برای هر کاری جداگانہ اراده مىكند؟) حضرت فرمودند: اراده 
کننده‌ای نیست مگر این كه با رادہ شده. همراه با لا خداوند از همان ابتداء و هميشه آگاه و 
قادر بوده است و سپس ارادہ كرده است۔ 

۶۔ بُكيرين اعين مىكويد: به امام صادق ل عرض گردم: علم و خواست خداوند. جدا یا باهم 
هستند؟ حضرت فرمود: علم, خواست نیست. مگ نمی‌بینی که می‌گویی: اگر خدا بخواهد. فلان 
کار را نجام می‌دهم و نمی‌گویی اگر خدا بداندہ فلان کار را انجام می‌دهم. بس سخن تو دليلى 
است بر این که او نخواسته است و زمانی که بخواهد. همان طوری که خواسته است, خواهد شد و 
علم خداوند قبل از خواست او می باشدہ 

۷- صفوان بن يحي میگوید: به ابوالحسن (امام موسیٰ كاظم346) عرض کردم: من را از 
خواست خدا و مخلوق أكاه فرما؟ حضرت فرمودند: رده از طرف مخلوق. درون و أن جه أشكارا 
انجام مىدهدء می باشد. اا اراده و خواست خداوند ايجاد (و آفرینش) او می باشد نه غير از أن٠‏ 
زيرا خداوند جست و جو نمىكند و هم و غم ندارد و فكر نمىكند و این خصوصيات. از خداوند 
منتفى شده است, (زیرا) این (خصوصيات) جزء صفات مخلوق است: يس خواست و ده ی 
خداوند. همان فعل و کار است و نه غير از آن و به كار میگوید: موجود شوء پس أو هم موجود 
می‌شود. بدون این كه لفظى به كار برده و با زبان حرفی بزند و همّ و غمی داشته باشد و فکری 
كند و کیفیتی به كار ببرد. زيرا خداوند خودش بدون كيفيّت است. 
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سس 






قاور قينا عَنْهُ العا 
غلیتاً معا بصيرأ یز 


الشفا: 


۱. دربارة صفات ذات و صفات افعال خدلوند 





۸۔ محمدبن مسلم از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خواست و رادم 
جيزى است که ایجاد شده است. 





1 

۱ عمرین أذینه از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوند, خودش مشیّت‎ ٩ 
۱ و خواست و ارلاه را آفریدہ سپس اشیاء رابا مشیت (و خواست خود) خلق کرد‎ 

محفدين على شیخ صدو قل نويسندة این كتاب مىكويد: زمانى که خداوند متعال رابا صفات | 
ذاتى كه دار وصف كرديم؛ هر صفتى كه ضذ آن است را نقى کردەایم, پس هر وقت مىكوييم: 
خداوند زندہ است, ضد زندگی که مرگ است را از او نفى کردھایم و هر وقت می‌گوييم: وه داناست, ترا 
نی ضة علم كه همان جهل است, دراو راہ اد و هر وقت بگوییم: او شنواست: ضڈ شنوابی 
كه كرى است. را نداردہ هر زمان بگوبیم: اوہ بيناست» ض بینایی كه كورى است را از او نغی و 
كردهايم و هر زمان كه بكوييم: او عزيز و ارجمند است, يعنى ضدٌ عرّت که ذلّت و خواری است در 
او راه نار 

و هر وقت بكوييم: او حكيم است» ضد حكشتكه اشتباه إست را از او نفى كردهايم؛ و هر وقت 
بگوییم: او ہی نياز اسث» يعنى ضذ ہی نبازی زا که فقز انتت. از او دور کردەایم و هر زمان 
مىكوييم: او عادل است, از او ستم و ظلم زا نفی گزدهانم؛ هر مان مىكوب 
عجله را از او نفی كردهايم و هر زمان بگوبیم: او تواناستء ناتوانى را از أو نفى نمودهايم و اگر جنين 
نکنیم, أشياء را همراه أو ثبت كرددليم که از لؤل با أو بودماند. 

وقتى میگوہیم: خداوند هميشه و لز ازل زنده. دا شتونده. بناء عزیزہ حكيم؛ بی نیازہ پادشادہ 
بردہاں عادل و کریم است و هر كدام از اين صفات را جزء ذات خداوند دانستیم, ضدّ آنها نفى 
ثابت مىكنيم كه تنها خداست كه ازلى بوده و جيزى همراه أو نبوده است و ارادہہ 
دی و خشم و هر صفتی از صفات افعال نيز مائند صفات ذات است. زيرا صحیح 
نیست كه گفته شود: خداوند همیشه و از ازل, اراده كننده و خواستار بوده استه و این در حالی 










» بردبار استہ 








صحیح است که كفته شود: خداوندہ هميشه و از ازل تون و دانا بوده است. 


سس 


سس باب تفسير قول الله عژوجل: عل شنم ماب بل وج 
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ابن لد تال دنا خن لخن الشفاژ, ع 


ین طاغة محئ وان ین بقبو وا اف 





خداوندہ نابود می‌شود.) 

١‏ ابوحمزہ میگوید: از امام باقر دربارة سخن خداوند پرسیدم كه مىفرمايد: دھر چیزیە 
غير از ذات خداونده نابود می‌شود». حضرت فرمودند: هر چیزی, نابود می شود و (فقط) ذات 
(پروردگار) باقى می مائد۔ زيرا خداوند بزرگتر از آن است که به وجه (و صورت) وصف شود اما 


۲ دربارة تفسیر سخن خداوند که میفرمایدڑھر چيزيبه جزء زات سسسسسس, 
۳ دربارة تفسیر سخن خداوند که می فرماید:(ھر چیزی به جزء ذات | 


معنای (آيه) اين است که هر چیزی, به جز دين أو و صورتى که به سوى خداوند می‌آید نابود 
می‌شود, 
۲- حارث بن مغيره نصری می‌کوید: از امام صادق 350 دربارۂ ره 





خداوند پرسیدم که | 
می فرماید: «تمام چیڑھاء به جز ذات پروردگارہ نابود می‌شوند». آن حضرت فرمودند: هر چیزی به 
جز أن جه در راہ حق گرفته شده است, نابود می شود 


ہے 
٦‏ 
۰ 
3 
۹ نی 

٣‏ صفوان جمال می‌گوید: از امام صادق ًة دزبارة فرموده ی خداوند پرسیدم که می‌فرماید: 
«هر چیزی به جز ذات برورذكار, تابود می شوذ»: أن خُر فرمودند: کسی که در راه خداوند أن 
ایشان, أن همان صورتى است كه هركز نابود ثمى شود و سپس أين یه را تلاوت فرمودند: کسی 


چه که مأمور به انجام دادنش است يعنى پیروی آز حضرت محمد کا و جانشينان و امامان بعد از 
كه از رسول و فرستادہ اطاعت کند. حقیقتاً از خداوند پیروی کردہ است». 


۴۔ طبق همان سند روایت قبلى. صفوان جقال از امام صادق ل روایت کرده است که آن 
حضرت فرمودند: ما (اھل بیت) صورت (نمای) پروردگاری هستيم كه نابود نمی شود 


ساس 


3 
اھ 


4 


ناوات 





باب تفسیر قول الله عرٌوجل: لعل شنء مالك تا وَجهة 4 





خداوتد تابود میشود) .سس 


ش صالح بن سهل از امام صادق اڈ نقل می‌کند که آن حضرت درباره فرمودة خداوند که 
می‌فرماید: «تمام جيزها به جز صورت پروردگار نابود می‌شوند». فرمودند: (منظور) ما (اهل بيت 
هستيم). 

ع بعضى از شيعيان از امام باقر روایت کردماند که آن حضرت فرمودند: ما (اھل بیت 3 ) 
دومين جيزى هستیم كه خداوند آن را به پیامبرش دادہ است. (اؤلین جيز قرآن و دومين جيز اهل 
بيت 88 می باشد) و ما صورت خدا هستيم كه در زمين ميان شماء در حال دگرگونی هستيم (یعنی 
دوازده امام 83 بعد از رسول دای تا روز قيامت یکی پس از دیگری مىآيد). هر كس ما را 


می‌شناسد که می‌شناسد اقا کسی که نسبت به ما نادان است. يقين در مقابل أوست. (یمنی بعد از 
¥ 


مرك متوجه جایگاہ ما خواهد شب 

شيخ صدوق ف میکوید: منظور از سخن امام باقر كه فرمود: ما دومى هستیم. يعنى ما 
كسانى هستيم كه بيامب ريل ما را با قرآن همنشين كرده است و به متمشک شدن به قرآن و ما 
(اهل بیتلڈ) سفارش كرده است و به امتئن خبر داد است که از ما جدا نشوندہ تا این كه (روز 
قیامت) كنار حوض كوثر بر آن حضرت وارد شویم), 
میگوید: از امام صادق ل دَرَارةُ فرمودم ې خداؤندٍ برسيدم كه می‌فرماید: «هر 
جيزى به جز صورت پروردگار: نابود می‌شود». آن حضرت فرمودند: (منظور) دين خدا می باشد و 
رسول ای و امیر مؤمنان اء دين خدا و صورت و جشم او در ميان بندگان ھستند, و زبان 
خداوندی هستند كه به وسيلة آنها حرف می‌زند و دست خداوند بر سر مخلوقات می‌باشند؛ و ما 
(اهل بیت2#) صورت خداوندی هستيم که از آن وارد می‌شوند. تا زمانی كه برای خداوند در 
ميان بندكان» رويّه باشدء ما (نيز) در ميان بندكان برای هميشه خواهيم بود. خُيكَمة می‌گوید: به أن 
حضرت عرض كردم: رويّه جيست؟ حضرت فرمودند: (منظور از رويّه) نياز است, پس زمانی كه 
برای خداوند. نسبت به بندگان, نيازى نباشد (أنان را لازم نداشته باشد) ما را به سوى خود بالا 















می‌برد و أن جه دوست دار انجام می‌دهد. 

۸ مروان بن صباح از امام صادق بث نقل مىكندكه آن حضرت فرمودند: حقيقتأ خداوند ما را آفر ید ونيكو أفريدو 
به تصوير در آوردہ و به زیبایی به تصوير كشيد؛ و ما را چشم خود در ميان بندگائش, و زبان گویای خود در ميان 
مخلوقاتش, و دست باز خود در ميان بنذكانش با مھربانی و بخشش قرار داد و صور تی که از أن وارد می شوند ودرب 
خود که بر أن راهنمیی می‌گردند وكنجيتههاى خداوند در آسمان و زمین هستيم كه به وسيله ی ما درختان. ميوه 


می دھندو میوه‌ها می رسندو رودخانه‌ها جارى می‌گردندو به وسیله ی ما باران لز آسمان م ى ايدو كياهان زمینی می رویدہ 
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٠١‏ خن العتن 


00 


1 ےم 


خاو ناود می‌شود). مسسس.. 
به وسیله ی عبادت (و اطاعت) ماء خداوند عبادت می‌شود و اگر ما نبودیم» خداوند پرستش 


نموشد 





ابی يعفور از امام صادق ا نقل میکند که آن حضرت قرمودند: حقیقتاً خداوند يكتا و 
يكانه است. به وسیله ی يكانه بودن» تنهاست و به وسیله ی فرمان (در دستور دادن) يكتاست. 
مخلوقات را آفرید وكار دين را به نها سبرد و ما همان مخلوقات هستيم. ای پسر ابی يمفورا ما 


حجثت الھی در ميان بندگان او و كواهان او در ميان مخلوقاتش و مورد اعتماد بر وحی او و كنجينه و 


ی او در علمش هستيم و صورت خدایی که از آن وارد می‌شوند و چشم الهی در ميان بندگان او و 
زبان گویای الهی و قلب وسیع او (بردبار و بخشنده و مهربان) هستیم و درب خدایی که بر آن | 
راهنمایی می‌شوند و ما به وسیله ی دستور خداء كار انجام مىدهيم و به راه او دعوت کننده و 
می‌باشیم. خداوند به وسیله ی ما شناخته شده و پرستش می‌شود. ما راهنمایان مردم به خداوند 
هستیم. اگر ما نبودیم خداوند عبادت نمی‌شد. 

٠٠‏ ابو وژدبن ثمامه از امام على ل تقلا میک که آي حضرت فرمودند: (روزى) رسول 
خداييةٌ شنيدند كه مردى به مردى ديكر می‌گوید: خداوند: صورت تو و صورت کسی که شبيه تو 
است را زشت كرداند. پیامبر اكرم ل فرفودند: ساکت وا اين حرف را مزن» زيرا خداونده حضرت 
آدم ل را طبق صورت او آفرید. 

نویسنده‌ی این كتاب شيخ صدوق مىكويد: كسانى كه برای خداوند شبيه قرار دلاماند. این 
حديث را ترک کردہاند وكفتند: خداوند حضرت آدم را طبق صورت خودش آفرید و هم خودشان 
در معناى این حدیث كمراه شدند و هم دیگران را به كمراهى انداختند. 

١١‏ حسين بن خالد میگوید: به امام رضال* عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! مردم روايت 
كردندكه رسول خدايُ فرمودہ است: خداوندہ حضرت آدم ل را مغل صورت خودش آفرید 
حضرت فرمود: خداوند أنها را بكشد. آنها اڑل حديث را حذف كردند. رسول دای به دو مرد 
برخورد كردند كه به همديكر دشنام می‌دادند و آن حضرت شنیدند كه یکی به دیگری مىكويلة 
خداوند صورت تو و صورت کسی كه به تو شباهت دارد را زشت کرداند پیامبر اكرم فرمودند: ای 
بندہ ی خدا! این حرف را به برادرت مزن زيرا خداوند حضرت آدم را طبق صورت او أفريده 











لیڈ 





باب تفسير قول الله عروَجَلَ: يا الیش ما تق أن سهد يما 






4۴۸ 
یل رن 
زین نت ی 


بن مُحَمدِبنٍ درا الثقائؤظ قال: حدقا شحف ان أبي غبدافه 


۳ درباردى تفصیر سخن خداوند كه مفرماید ای ابليسا جه جيزى تو سس 


۳ درباردى تفسير سخن خداوند که می‌فرماید: ای ابليس! جه جيزى 
را از سجده كردن بر آن جه با دستم آفریده‌ام منع کرد 





١‏ محمدبن مسلم مىكويد؛ از امام باقر دربارہ ی این سخن خداوند پرسیدم که می فرمابا 
«ای ابليس! جه جيزى تو را از سجده كردن بر آن جه با دستم آفریده‌ام» منع كرد؟» أن حضرت 
فرمودند: دست, در کلام عرب» به معناى قدرت و نعمت است. خداوند می فرمايد: دیاد كن بندہ ی 
ما دود راكه صاحب قدرت بود» و (در أيداي دیک راید دآسمان رابا قدرت, بناكرديم» و 
(باز) مىفرمايد: «آنها را به وسیله ی روحى از او قدرت داذيم» و گفته می‌شود: نزد من؛ برای 
فلانی ايادى فراوانى است يعنى برترىها و تیکیجای زيادى می‌باشد. (و يا این که گفته می شود:) 
برای أو نزد من, دست بیضاء است یمنی نعمت استد 

ال محقدبن عبید می‌گوید: از امام رضاءكة درباره ی فرموده ی خداوند پرسیدم که به ابلیس 
می‌فرماید: «چه چیزی تو را از سجده كردن بر أن جه با دستم آفریدم, منع کرد؟ آیا تكبر 
ورزیدی؟» حضرت فرمودند: منظور از (دستم) یعنی با قدرت و توانم (می‌باشد). 

(نویسنده‌ی این کتاب شيخ صدوق کا مىكويد: از بعضى بزرگان شيعه در نیشابور شنیدم که 
دربارہ ی این أيه می‌گویند که امامان, در سخن خداوند که می‌فرماید: «چه چیز, تو را از سجده 
كردن بر أن جه آفریدم, منع کرد؟» توقف کرده‌اند. سبس این سخن خداوند را می‌خوانندکه:«به 
EDA Rg‏ ی سخن مثل سخن کسی 
است كه می‌گوید: «با شمشیرم مرا می‌کشی و با نیزەام مرا زخمى مىكنى» مثل اين كه خداوند 
مىفرمايد: به وسيله ی نعمت من, بر تکبر و نافرمانى قدرت يافتى. 


يدن ا ات یں 


سسس با تفسير قول الله عروجلَ: یوم يدف عن ساق یعون إّى الشجوی4 





۳1 7 سل رل : 


کر 


سج کے یر ان 
َو مس ماق ف ينبل ۵۶ 





«ججاب بن تبث ال نأ جدأ. ومع أضلاب این فلا 
تیف گنه 





ت عَنْها الإزار, قا یدق إلى ار 


/ 7 


عن سَاق» قَالَ: «كشَف إزاڑۂ عَنْ ساقي 





14. درباره ى تفسير فرموده ی خداوتد كه موفرمايد: «روزی که از ساق سس 


۴ دربارہ ی تفسیر فرمودہ ی خداوند که می فرماید: «روزی که از ساق 
(راز) آشکار می شود و به سوى سجدہ دعوت می‌شوند». 

١۔‏ حسین بن سعيد از ابوالحسن (امام رضابئة) نقل میکند كه آن حضرت در مورد فرمودەی ا 
خداوند كه فرمود: «روزى كه از ساق (راز) آشکار می‌شود» فرمودند: پرده و حجابى از نور آشکار [ 
می شود و مؤمنان به سجده می روند و پشت منافقان فرو مى رود و (دیگر) نمی توائند سجدہ کنند. ۶ 

٢۔‏ محمدبن على حلبی از امام صادق لا ,نفل می‌کند که آن حضرت, درباره‌ی فرموده‌ی 
خداوند که می فرماید: «روزی که از ساق (راز) آشکار می‌شوده. آن حضرت فرمودند: خداوند جار 
مبارك است (دارای رحمت و بركت می‌باشد) ین أن.حضرت به ساق (مبارک) خود اشارہ کردند 
وگوشه ی شلوار راکنار زدئد و فرمودند: (منافقان). به سجده دعوت می شوند (اما) قدرت (انجام 
أن را) ندارند و فرمودند: آنها. ساكت و درمانده می‌شوند و ترس بر نها وارد میگردد و جشمهاء از 
(حدقه) بیرون مىآيد و قلبھایشان به حلق می‌رسد. چشم هايشان داخل رفته و از خوارى فرياد 
میکشند و در حالى كه تسليم شدماند و به سجده دعوت می‌شوند. 

(نویسنده ی كتاب محتدین على شيخ صدو ق میگوید: اين كه امام صادق ل فرمودند: 
خداوند مبارك است و به ساق پای خود اشارہ كردند و كوشه ی شلوا راکتار زدند ی خداوند 
جار مبارك و منژه از اين است كه به ساقى كه چنین صفتى داردہ توصيف شود). 

٣۔‏ عبّیدین زراره می‌گوید: از امام صادق ل درباره ی سخن خداوند پرسیدم كه مىفرمايد: 
«روزی كه از ساق, (راز) آشکار می شودہ (در اين لحظ) آن حضرت شلوار رااز ساق كتار زدند و أ 
دست دیگر را بر سر گذاشتند و فرمودند: پاک است خداوند من که برتر است. 

(نویسنده ی این کناب شيخ صدوق کت میگویدہ معنلى سخن امام صادق که فرمود: پاک 
است خداوند من که برتر است) يعنى این که خداوند متژه است از این كه ساق داشته باشد). 
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باب تفسیر قؤل الل عژوجل 


ff 
لسن‎ 
الراك ورت وراز ضر تفای‎ 


١سح‏ دنا اي لل .قال: 






ابن هلال قال: 





َألتُ الإضاللة من قل اعوج 


الشماء زاف الأزض. 


شا ررض ثقال: «ا وف 


دی من في الشماراث زقدی من في الْأَْضٍ ». 







قا أنه ضياء الشمازاتِ وال 











اڑھا على تاو يلهم وه وجو عير مغو ١‏ 
دا أيضأ نیما پاثمار دل لن أ تيل وله «آف ور ارات وألأزضٍ4 مُو ما 
رل هاو لِأَمْلٍ الشمازاتٍ و 
وَمصالعهم. فلا كان بالله بہُدا 





۔ درباره ی تفسير فرمودمى خداوند كه فرمود: (خداوند. تور آسمان‌ها .سس 





۱ 
۵۔ درباره ی تفسیر فرموده ی خداوند که فرمود: (خداوند نور آسمان‌ها 
و زمين است...). 0 
١‏ عباس بن هلال مىكويد: از امام رضائية دربارہ ی فرموده ی خداوند پرسیدم که می‌فرماید: 
«خداوند نور أسمانها و زمين است». حضرت فرمودند: منظور این است که خداوند هدايت 
کننده‌ی اهل آسمان و اهل زمين است. و در روايت برقى آمده است: منظور اين است که خداوند 
أن جه در أسمان و زمین است را هدايت می‌کند. 





شيخ صدوق ف مىكويد: كسانى كه خداوند را شبیه جيزى مىدائندء این أيه را این كونه تفسير 
کرد‌اند که خداوند روشنایی آسمان‌ها و زمين است و اكر خذاوند, این گونه باشد بايد هيج وقت در 
زمين نه در شب و نه در روز تاريكى نباشد, زيرا به تظر این گروہہ خداوند نور و روشنایی آسمان و 
زمین استء در حالى كه خداوند موجود می‌باند. بس این كه زمين را در شب و درون زمين را در 
روز تاريك می بیئیمہ بر همان تسیر امام رضالة از أيه ی (خداوند نور آسمانها و زمين است) 
دلالت ميكند نه أن تفسيرى كه شباهت دهندگان خداوند به جيزى مىكويند. پس خداوندہ 
اكتنده ی اهل آسمان و زمين است و ر ی اهل آسمان‌ها و زمين نسبت به امور 
دينى و مصالحشان می‌باشد. و زمانى که اهل آسمان‌ها و زمین» به وسيلة خداوند و ھدایت اوه به 
مصالح و امور دينى خود هدايت می شوندہ همان طورى كه به وسیله‌ی نورى كه خداوند برای آنها 
در آسمان و زمين قرار داده است» به مصلحت هدايت می شوند و اين كه خداوند مىفرمايد: 


هدا 








خداوند تور آسمان‌ها و زمين است» به همین معناست و أو به صورت عام و مجاز این نام را 
برای خود جارى نمودەاست, زرا انديشهها بر این مطلب دلالت می‌کنند که جايز نیست خداوند 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


روشنایی یا جنس أن باشد؛ زیرا أو خودش آفرینندۂ نور و تمام جنس چیزها است. و سخن خداوند 


كه فرموده أست:«مانند نوراوہ بر همین معنادلالت دارد واز ن خصوصيّت نور خود رااراده کرده است و اين نورد 





غیراز خدا می باشد؛ زیراو خودش را به جراغ تشييه كرده است, در حالی که برای خداوند شبيه و مائندی وجود ندارد. 


پس صحیح است نور خود راک به جراغ تشبيه کرده لستء به خاطر راهتمايى او برای اهالى أسمانها و مین 


سس با تفصیر قول ات وج 
۱ 


ہما درا بن وصرع بلالیه و 
صا إِليه من ال ومن 








تاداسو نے 


بر اساس مصلحت دين و بر پایۂ یگانگی خداوند دانش و عدالت لو باشد. سپس روشنایی راهنمايى خود را بیان 
كرده و به خاطر این که بندگان خود را به دين و مصلحت هايشان هدايت نمودھ أن را نور ناميده و فرموده است: 
«حكايت او مئل جا جراغى است كه روشنايى می باشد به طوری که در آن مصباح است و مصباح همان چراغ در 
شیشه‌ای شاف می‌باشد که در 








افيّت مانند ستارة درخشان است و ستارة درخشان همان ستارماى است که در 
رنگ خودبه مرواريد شبيه است و این چراغی که در اين شيشة شفاف استء از روغ زيتون مباركى شعله ور می شود 
و منظور اززیتون, زیتون [منطقة] شام مىياشد. از أن جهت که كفته می شود جنين زيتوثى برای ساکنان منطقة' 
شام: بركت داده شده است و از سخن خداوند که فرموده است: «نه شرقى و نه غربى» اراده شدہ است که اين زیتون 
در قسمت شرق ليست يمنى در هنكام غرب, أفتاب به او نمی خورد و غربى هم نیست یمنی آفتاب در وقث طلوع په 
أو نمی تابدہ بلكه در بالاترين قسمت درخت است كه در تمام روزء خورشيد بر او می تابد و يهترين و شقاف ترین ١‏ 
زیتون از لحاظ روغن می‌باشد. پس فرموده است: «نزديك است که روغن او روشنایی بدهد با اين كه أنشى به او 
نرسیده است» و این به خاطر درخشندگی أن می‌باشد. بس روشن شد كه راهنمایبهای خداوند به بندكائش به 
وسيله أنها در مورد أسمانها و زمين بر مصلحتها وكارجاق دین ها پهلحانا هدايتشان بوده است و در روشنایی 
مانند جراغى است كه در این شيشة شفاف است به طوری كه روغن ژلالی که توصيف شد در آن شعله ور می شود و 
روشنابى آتش به همراه روشنابى شيشه و روشٹابي روغن یک جا جمع شده است و سخن خداوند که فرمودہ است: 
«خداوند هر كس را بخواهد به وسيلة نور خود هدايت مىكند» یمنی هر كدام از بندگائش كه باشد و أنها وظیفه 
دارند بوسيله ی نور خداوند شناخت بيداكرده و هدايت شده وبر يكانكى خداوند وديكر امور دينى راهنمايى شوند 
خداوند با این أيه و دیگر أياتى كه در مورد روشنايى راهنمايى و نشائههاى خود بیان کرد كه بوسيله همكى آنها 
بندگائش را بردين هايشان راهنمایی نمو روشن ساخت كه اگر يك تفر از بندگان به خاطر ناذائي»عمل به وظیفه 
نکرد و آن جه را که خداوند بندگانش را بوسيلة أنها به دين هایشان راھنمابی ساختہ نابود کرد و اين نابودى از 
شبهه و اشتباهى به وجود آمدہ باشد معلوم می‌گرد که آنها از طرف خداوند نمی باشد زرا خداوند راهتماييها و 
نشاندھای خود رأ بر اساس توصیفاتی كه بیان شد توضيح ده است در حالی كه جنين بندگانی به خاطر خودشان 
از نشانههاى خداوند و راهنمابى تشدن به سوى او و بر اساس مصلحت‌های دینیشان, به جنين جيزهايى گرفتار 
شدائد در حالی كه او به تمام مصلحت بندگان خود و چیزهای ديكر أكاه است. 











٢۔از‏ امام صادق لا كه ازايشان درباره ى سخن خداوند سؤال شد که می فرماید:ھخداوند نور أسمانها وزمين است 
به طورى كه حكايت نور لو مانند جا جراغى است كه در أن جراغ باشد.» أن حضرت فرمودند: این مثالى است که 
خداوند برای ما زده است» يس پیامبرو امامان (درود خدا بر تا نها بدا راهنمايان و نشانەھای خداوند هستند 
كه بوسیله آنها به سوى يكانكى. مصلحتهاى دينى» احكام اسلام واجبات و سنّتها هدايت می شوند و هيج 
نيروبى جز به وسیه ی خداوند والا تبار بزرگ تیست 








0 


1 

ا 

1 

۱ 

۱ 

1 
3 
ا 

1 

| 


۰ 
۱ 


وا قل رقب دی ا 


هْسَسْهُ َار»؟ قال: 
:وور عل نور»؟ 





و زمين است.). سسسسسسسم 


٣‏ فضيل بن يسار میگوید:ت به امام صادق ل عرض كردم: [آيا] ٭خناوندہ نور آسمان‌ها و 
زمين است.» آن حضرت فرمودند: بلەہ خداوند این جنين است. عرض كردم: «حكايت نور است» 
[يعنى جه؟] فرمودند: [منظور] حضرت محمد است. 

عرض كردم: «مثل جا جراغى است.» [يعنى چه؟]فرمودند: [منظور]سینڈ حضرت محمد 


عرض كردم: «در جا چراغی» جراغ است» [به جه معنا است] فرمودند: [منظور] نور دانش یعلی 
نبت است. عرض كردم: «جراغ در شيشة شفاف است» [یعنی چه؟]فرمودند: دانش حضرت 
محمد [رسول خدا ]به قلب حضرت على لي راه يافت. عرض كردم: «مثل این که آن» [به جه 
معنا است؟]فرمودند: برای جه مىخوانى «مثل این که ناه عرض كردم: فدای شما شوم پس 
جكونه بخوانم؟ فرمودند: «مثل اين كه او ستارەی درخشانی است.» عرض كردم: [منظور از اين 
كه] «از درخت مبارك زيتون كه نه شرقى و نه غربئ:ایست» آتش شعله ور می‌شود» [چیست؟] 
فرمودند: [منظور از] آن [درخت] اميرمؤمنان عل ین ابی طالب است كه بهودی ومسیحی 
نمی‌باشد. عرض کردم: «نزديك است که روغن أن زيتون» تورانى شود اگر جه آتش به أو نرسيده 
باشد.» [یمنی چه؟] فرمودند: نزديك اس که دانش از دهتان دانشمندى از خاندان حضرت 
محمد قبل از اين كه سخن بگوید خارج شود. [به چه معنا است؟] فرمودند: [منظور] امام به 
دبال امام است. [یعنی دوازدہ امام یکی پس از دیگر مىأيند.] 

۴۔ عیسی بن راشد از امام محمد باقر دبارة سخن خداوند که فرموده است: «مثل جا جراغى 
كه در أن چراغ است» فرمودند؛ جا چراغی, نور دانش در سينة حضرت محمد است؛ «شيشة 
شفاف مثل اين است كه ستارة درخشانی می‌باشد كه از آن درخت مبارک» روشن می‌شود» [آن 
حضرت در قسمتى از این روایت فرمودند:]آن درخت, نه شرقی و ته غربى است و فرمودند: نه 
يهودى و نه مسيحى می‌باشد «نزديك است که روغن آن نور دهد اگر جه به آتش نرسيده باشد» 
و فرمودند: نزدیک است که دانشمندى از خاندان حضرت محمدقل قبل از آن كه سل شود 
سخن بكويد. «نورى بر روى نور» يعنى أمامى كه با نور دانش و حكمت یکی يس از ديكرى تأييد 
می‌شود که از زمان حضرت آدم ل تا روز قيامت أدامه دارد. 

پس امامان همان جانشيتانى هستند كه خداوند نها را خليفدهاى خود در زمين و تشانه‌های 
خود بر مخلوقاتش قرار داده ست 
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و زمین ممه مسب 


به طورى كه زمین در هر زمانی از وجود امامی از میان امامان خالى نمی‌باشد و این بر درستی 
سخن ابوطالب در مورد رسول خدايطي دلالت می‌کند که كفته است: تو محمد مورد اطمینان 
هستى كه استوارء سردمدار و سرور برای سروران می‌باشی كه أن سروران خودشان دارای کرامت 
و حلال زاده هستند. تو خوشبختى از ميان خوشبختها مىباشى كه افراد داشته‌اند. به طور يفين 


خردسال بودى. 


من» تو را در سخن راستگو می‌دانم كه هميشه در سخن گفتن راست كفتهلى در حالى كه کودکی 


[آن حضرت در ادامه] مىفرمايد: قبل از آن كه به شما وحى شود بر اساس دانش سخن 
موكفتى» در حالى که خردسال بودی» همان طوركه حضرت ابرلهيم ل در زمان كوذكى به قوم 
خود فرمود: «من از آن جه شما شرك مىورزيد بيزار هستم»!) و همان طور که حضرت و 
عيسى لا در گهواره سخن كفت و فرمود: «من بندۀ خدا هستم که کتاب [انجیل ]را به من داده و 
مرا پیامیر و هر جا هستم مبارک قرار داد 

و ابوطالب در مورد رسول دا مثل جلمين موضوغ را در قصيدة لامیه آورده است که 
مىكويد: ماتند او [حضرت محمد ] سرور اتان و 
شدن همه» باو مقايسه شوند. پس خدای بندگان او زايا تور خود"حمایت كرده و دين بر حق خود 
و باياننابذير را آشکار ساخت و در همان قصيدة لاميّه مىكويد: او سفيد روبی است كه به خاطر 
أبروبى [كه نزد خدا دارد از أبرهاء باران خواسته می‌شود و بهار يتيمان و يناه بيوه زنان است. افراد 
نا اميد از خاندان هاشم به دور او جمع شوند و أنها نزد آن حضرت در نعمت و امکانات به سر 
می‌برند و ایشان ترازوى راستى است که به اندازة وزن جو [هم ]كم نمىكند و ترازوى عدالتى است 
كه در وزنش اتحراقی وجود ندارد. 

۵ جابر بن يزيد از امام محمد باقر اة دربارة سخن خداوند كه فرمودہ است: «خداوند نور 
أسمانها و زمين است [به طوری كه] حكايت نور او مانند جا جراغى است» نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمودند: [منظور از] جا جراغى سينة رسول خداك است كه در آن جراغى می‌باشد و 
جراغ همان دانش در شيشه می‌باشد و شیشه. اميرمؤمنان 2 است و دانش پیمبراکرم نزد 


أن حضرت می‌باشد. 





نيست» در آن هتكامى كه زمان جمع 





rll‏ ۲ مریم 
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رسس باب لير قول اھ تژوجلن شا بل يف4 





غذا4 ی تثر که كما تر وا الإميتغداة للقاء يهم هذا». 
و قال مُصَنْفُ ھذا الكتاب 42 
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17 دریارۃ تسیر سفن خداوند كه فرموده استه «خداوت را فراموش سسسسسسسم 


۱۶ دربارة تفسیر سخن خداوند که فرموده است: «خداوند را فراموش 1 
کردند. خداوند نیز آنها را فراموش كرد». 

١‏ عبدالعزيزين مسلم می‌گوید: از امام رضائقة دربارة سخن خداوند پرسیدم که فرموده است: 
«خداوند را فراموش کردندہ خداوند نيز نها را فراموش کرد» أن حضرت فرمودند: حقیقتاً خداوند 
فراموش و اشتباه نمىكند و چیزی که آفریده شده و به وجود آمده است. فراموش کرده و اشتباہ 
می‌کند. مگر نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «بزوردكار'تو فراموش نمی‌کند.!» و منظور کسی 
است که خدا و روز قيامت را فراموش می‌کند به طورى که خودش آنها را فراموش می‌کند. همان 
طور که خداوند فرموده است: «مثل كسناتي نباشید که خدا را فراموش کردند. پس خداوند (کاری 
كرد) كه خودشان را (نیز) فراموش کنند. این گروه فاسق هستند.!"» و سخن (دیگر) خداوند که 
فرموده است: «پس امروز آنها را فراموش كرديم. همان طوری که روز قيامت را انکار کردند» 
يعنى أنها ا رهاكرديم همان طورى که أماده شدن برای ملاقات روز قيامت را رها کردند. 

(شيخ صدوق, نوبسندۂ كتاب می نویسد: این كه آمده است: «أنها را رها مىكنيم» یعنی برای 
أنه ثواب کسی که به روز قيامت اميد دارند قرار نمی دهيم. زیرا رها كردن بر خداوند جایز 
نمی باشد و اتا سخن خداوند که فرموده است: «أنها راد تاریکی رهاكرد. مگر میبند »نی 
در عذاب آنها عجله نموكنيم و به نها فرصت می‌دھیم تا توب ند 
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۷ درباره تفسير سخن خداوند که فرموده است: «تمام زمین در روز سس 
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۷ دربارہ تفسیر سخن خداوند که فرموده است: «تمام زمين در روز 


قيامت در قدرت او و آسمان‌ها ۵ در دست اوست.» 


پیچید 

١‏ محقدبن عیسیٰ می‌گوید: از امام هادى ا دربارۂ سخن خداوند پرسیدم كه فرمودہ است: 
«تمام زمين در روز قیامت در قدرت او و أسمانها پیچیدہ در دست اوست+!'. 

أن حضرت فرمودند: این سرزنش خداوند از کسی است كه او را به یکی از مخلوقاتش 
كرده است. مگر نمی‌بینی كه خداوند فرموده است: «خداوند را آن جنان كه حقٌش مى باشد, بزرگ 
نشمردند.» و این يعنى تمام زمين در روز قیامت ذر قدرت اوو أسمانها پیچیدہ در دست او است. 
همان طورى كه خداوند فرمود: خداوند را آن چنان كه حش می باشدہ بزرك نشمردند. زمانی که 
گفتند: «خداوند جيزى را بر انسانها تفتناده انت11», سپس خباوند خود را قدرت و دست پاک 
شمرده و فرموده است: «خداوند منزّہ و بزرگ‌تر از أن است که به او شرك مى ورزئد». 

۲- سليمان بن مهران مىكويد: از امام صادق ل دربارة این أيه پرسیدم که خداوند فرموده 
است: «تمام زمين در روز قيامت در قدرت خداوند است.» آن حضرت فرمودند: منظور این است 
كه او پادشاه است و کسی دیگر به همراه خداوند پادشاہ نمی باشد و قبض از سوى خداوند در جای 
دیگر منع و باز كردن است و یکی از بازكردنهاء وسعت دادن می‌باشد. به طوری که خداوند 
فرموده است: «و خداوند بسته و باز مىكند و به سوى او برگردانده می‌شوند("» یعنی می‌دهد 
وسیع مىكندء منع می‌کند و تنگ خواهد کرد و قبض از سوى خداوند در صورت ديكر كرفتن است 
و كرفتن در صورتی» 
میگیردااہ يعنى صدقه را از اهلش قبول می‌کند و به أن پاداش می‌دهد. عرض كردم: پس این 
فرمودۂ خداوند جيست که فرموده است: هو آسمان‌ها در دست أو پیچیدہ شده است.» 





فتن أن است» همان طورى كه خداوند فرمود: «خداوند صدقات را 
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+++ 


قیامت در قدرت او و آسمان‌ها پیچیده در دست اوست» سیم 


أن حضرت فرمودند: منظور از یمین) دست است و دست به معنای قدرت و قوت می‌باشد و 
آسمان‌ها به قدرت و توان او بيجيده شده‌اند و خداوند پاک و بالاتر از این است که به او شریک 


پیاورند. 








+++ 


۸ دربارۂ تفسير سكن خداوند كه فر موده است: «اين کوتھ نیست. سسسب 


۸. دربارة تفسير سخن خداوند که فرموده است: «اين گونه ٹیستہ 5 
(بلکه) آنها در روز قيامت از پروردگارشان به دور هستند.» 1 
على بن حسن فشال از درش نقل می‌کندکه میگوید: ازامام رضاطة دريارة این سخن خدا ا 
پرسیدم که فرموده است: «اين كونه نيست» (بلكه) آنها در روز قيامت از پروردگارشان به دور [۸ 
خداوند به مکانی كه در آن جا میگیرد وصف نمی شود تا ۹۳3 
بخواهد از بندكان خود پنهان شود اما منظور'خداوند این إست کهء آنها از ثواب پروردگارشان به 
دور هستند. 


1 
۰ 





هستند!» أن حضرت فرمودند: 
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باب تفسير قوب ژوجل: (ؤجاء زبک انك ضفاضف 






4۰ 
برل الشعزبن: 


+++ 


۹۔ دربارة تفسير سكن خداوند كه فرموده است: ٠‏ پروردکار تو و 
1 


۹. دربارۀ تفسیر سخن خداوند که فرموده است: « پروردگار تو و ۲ 


فرشتگان دسته به دسته آمدند.» 


ا۔علی بن حسن فظال از پدرش نقل میکند که مىكويد از امام رضالة اين سخن خداوند را | 
پرسیدم که فرموده است: « پروردگار تو و فرشتگان دسته به دسته آمدند!» 






أن حضرت فرمودند: خداوند به آمدن و رفتن وصف نمی شود و بالاتر از این است كه (از جایی 
به جایی دیگر) منتقل شود و منظور از أيه اين است: ستو يروردكار تو و فرشتگان توگروه گروه 
آمدند 


i 








وجڈ:آخق ثرون إن أن ی ان في فق بن انام وانملايعة» 





ڑے 
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نر أن کک نشم رن 


عأ ع قول اف رما مهل بنطرون إلا أن یم آذه ي مكل ين فا 
کڈ قال: یترل مل" يترون إلا أن ریم اف بالملايكة في ینامام 
وَهْكَذا تَرْلّتْ. 
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۰ دربارة تفسیر سفن خداوند که فرموده است: «آبا به جز آن جه اش 





صمح 


۲۰. دربارة تفسیر سخن خداوند که فرموده است: «آيا به جز آن جه 
خداوند و فرشتگان در سایبانی از ابر می آورند نگاه می‌کنند.» 0 ۳:3 
۰ 
١۔علی‏ بن حسن فضال از پدرش نقل می‌کند که مىكويد: از امام رضاءعة دربارة سخن خداوند ام 
پرسیدم كه فرموده است: «آیا به جز آن جه خداوند و فرشتگان در سایبانی از ابر می آورند نگاه ‏ |[ 
می‌کنند.(» آن حضرت فرمودند: منظور این است که آیا به جز أن جه خداوند أنها را با فرشتگان ٠‏ 


در سایبانی از ابر می‌اورن نگاہ می‌کنند و آیه ان گوند رل شده است. ١‏ 
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و ور کنا ٹن 


)47 ف 





۱ دربارة تفسیر سخن خداونه كه فرموده است: مخداوند آٹھا رابه ج 


۱ دربارة تفسير سخن خداوند که فرموده است: «خداوند آنها را به 

مسخره گرفٹ:؛ و قرمود: «خداوند انها را مورد تمسخر قرار می‌دهد.» و ۱2 
می فرمايد: دو انھا نقشه كشيدند و خداوند هم نقشه کشید و خداوند 6۱ * 
بهترین نقشه کش‌ها است.» و (دیگر) فرموده است: «آنها با خداوند ‏ "+ 

ٹیرنگ کردند در حالى كه او با آنها نیرنگ كرد.» 7 

۱.علی بن حسن فال از پدرش نقل مىكتداكه م كويد از امام ضا دربارة سخن خداوند 

برسيدم كه فرموده است؛ «خداوند آنها را به مسخرہ گرفت!» و (در جاى ديكر) فرموده است: 

«خداوند آنها را مورد تمسخر قرار مىدهد !87 و مئفرمايد: هو آنها نقشه كشيدند و خداوند هم 

نقشه كشيد و خداوند بهترين نقشه کش‌ها است.!۳» و (دیگر) فرموده است: «آنها با خداوند نیرنگ 

کردند در حالی كه او با آنها نیرنگ کرد!؟» أن حضرت فرمودند: خداوند مسخره نمىكند وكسى را 

مورد تمسخر قرار نمی دھدہ نیرنگ نمی‌زند و فریب نمی خورد اقا خداوند سزای مسخره کردن, به 

تمسخر گرفتن, نیرنگ و حیله را جایز شمرده است و خداوند از آن جه ستمکاران می‌گویند بالاتر 

و بزرگ استه 
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ادا ها را ها 
چا عبران! اھ ند 
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۲ دريارة معتاى جنب (اطاعت) لهی سس سم 


زو 





معنای جنب (اطاعت) اليهى 

١۔امام‏ صادق لا می فرما: 
اطاعت و دست خداوند هستم. 

شيخ صدوق, نويسندة این کتاب مىكويد: ممنای سخن امام على ا که قرمود: [من قلب جادار | 
خدا هستم ] این است كه من قلبى هستم كه خداوند آن را برای خود قرار دادہ. و به سوى اطاعت 
از خود دگرگون ساخته است؛ و او قلبی است كه برای خداوند آفریدہ شده است, همان طوری که 
بنده برای خداوند آفريده شد و گفته می‌شود: قلبا خدا؛ همان طور كه كفته مىشود: بندۀ خداء خانة 
خداء بھشت خدا و آتش (جهئم) خدا. اما سخن أن حضرت که فرمود: (چشم خدا) منظور اين است 
كه نگهبان دين خدا می‌باشند و خداوند فرموده ایست: «با چشمان ماء روان بود.» يعنى با نگھبائی 
ما و همین طور سخن خداوندكه فرمودہ است: دب خاطر این که زیر نظر من عمل کنی.»یعنی با 
حفاظت من. 

٢۔امام‏ صادق 6 می‌فرماید: امير مؤمنان ا در خطبة خود فرمودند: من هدايت کننده, هدایت 
شدہ پدر یتیمان, نیازمندان» همسر بیوه زنان, پناهگاه هر ضعیف: محل امن هر ترسو هستم. من 
رئيس مؤمنان به سوی بهشت. ریسمان محکم الهى؛ پیوند محکم خداوند سخن پرهیزکاری» 
چشم خداء زبان راستكوى اوہ دست خداوند می‌باشم و جنب (طاعت) خدایی هستم که می‌فرماید 
«این که شخصی بگوید: افسوس که در اطاعت خداوند کوتاهی کردم(0» و من دست باز خداوند با 
رحمت و بخشش بر بندگان او و درب توبه هستم. 





:امیر مؤمنان ا فرمودند: من علمء قلب وسیع.زبان كوياء چشم؛ “سي 





وراه 








۲ دريارة معتاى چنب [اطاعت) الھی سی 


کسی که مرا و حعُم را بشناسد پروردگار خود را شناخته است, زيرا من جانشین پیامبر أو بر روی 
زمین و حجت خدا هستم و این مسئله را به جز کسی که خدا و رسولش را رڈ میکندہ انکار نخواهد 
كرد. 1 
(شیخ صدوق, نویسندۂ این كتاب مىنويسد: جنب در زبان عربی به معناى اطاعت است, گفته 
می‌شود: این در جنب الهى کم است يعنى در اطاعت خداوند (كم می‌باشد) خداوند فرمودہ است: 
«اين که شخصی بكويد: افسوس که در جنب خداوند كوتاهى كردم.» يعنى در اطاعت خناوند. 








3-0000 


۱ 





۳ مربارة ریسمان (الھی) سد 


۳ درباره ريسمان (الهی) 


١‏ محقدبن حنفیه میگوید: امیر مؤمنان 4 به من فرمودند: حقیقتاً رسول دا در روز 
قيامت ریسمان الهى راگرفته و ما (اهل بيت) ريسمان بيامبر خود را میگیریم و شيعيان ريسمان 
ما رام ىكيرند 

عرض كردم: ای امير مؤمنان! حُجْزه جيست؟ آن حضرت فرمودند: خداوند بزركتر از ن است 
كه به ریسمان يا غير آن توصيف شود اما رسول دا امر خدا را كرفته و ما اهل بيت أن 
حضرت امر پیامبر خود را مىكيريم و شيعيان امزاما را می‌گیرند. 

٢۔‏ حسن بن على خژاز از امام رضائة نقل می‌کند كه آن حضرت فرمودند: حقيقتاً رسول 
خدات در روز قيامت ريسمان الهى را كزقته و ما (اهل پیت) ریسمان پیامبر خود را میگیریم و 
شيعيان» ريسمان ما را مىكيرند. سپس فرمودند: و حُجَزه به معناى نور است. 

۳ عفارین ابی یقظان از امام صادق ل نقل مىكندكه آن حضرت فرمودند: رسول دام روز 
قيامت مىأيد در حالى كه ریسمان برورذكار خود را گرفته و ما ریسمان پیامبر خود را میگیریم و 
شيعيان ريسمان ما را مىكيرند. پس ما و شيعيان ما حزب (كروه) خداوند هستند و حزب خدا 
پیروز می‌باشند. به خدا قسم آن جه 
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سيب وزج 


مہ 


۴ دربارة ريسمان (الھی) سسسس. 
كمان میکنیم بند شلوار استہ اما بزركتر از آن می‌باشد. رسول خداطفي دين خدا را مىكيرد و 2 
ما دين پیامبر خود را میگیریم و شیعیان می‌آیند در حالى که دين ما راكرفتهائد. 
۴۔از امام صادق غ روایت شدہ ات که آن حضرت فرمودند نماز ريسمان خداوند است: زیر 
از تا زمانی كه نمازكزار در نماز است, او رز همع میکند۔ خداوند فرمودہ است: «حقیقتأ نماز 
(انسان را) از زشتى و بدى تھی میکندا'اہ۔ 











0 متكيوت/‎ -١ 





سس باب فخت الن الان واللسان 







4 
سب اسن وللا وکس ان 


۱ 
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6 دريارة معنای چشم كوش و زبان . سس 


۴ دربارۂ معنای جشمء كوش و زبان 






١‏ محتدین مسلم می‌گوید: از امام صادق 1 شنيدم که می‌فرمود: حقيقتاً برای خداوند 
آفریده‌ای از رحمت او وجود دارد كه آنها را از نور و رحمت خود و از رحمت برای رحمت خود ام 
أفريد. يس آنها چشم خداوند با كوش شنولى اوہ زان كويلى او به اذن الهى در ميان مخلوقات 
او هستند و مورد اعتماد خداوند بر آن جه نازل شدم که عذرہ هشدار و حجنت او هستند. پس به 
وسيلة آنهاء كناهان را نابود و كرفتارىها را دفع می‌کند و رهت خود را فرود آورده مرده را زنده 
كرده و زندہ را می‌میراند و بندگان خود را مورد آزمایش قزار می‌دهد و به وسيلة نها دستورات خود 
را در ميان مخلوقاتش حاكم می‌سازد. عرض کزدم؛ فدای شما شوم! آنها جه کسانی هستند؟ 
فرمودند: آنها جانشینان (رسول دای می‌باشند. 


باب فخثی قله عزوجل 
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۱ 
۱ 
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هم فلا قرع بن انآ فلا يزيد ولا شش فان بل 
همع ولا الا بل یداه تیش وطتان 


أبي الشن الرضا م قال: 





دا هكذا. اقرب بيبي إلى يدو 


٥‏ دربارة سخن خداوند که فرموده است: «یهودیان گفتند: «دست ‏ سسسب 


1 


۵۔ دربارۀ سخن خداوند که فرموده است: «یهودیان گفتند: «دست 1 


خداوند بسته است» دست‌های خودشان بسته باد و به واسطة أن جه 2 
گفتند مورد نفرین (خداوند) هستند اقا هر دو دست (خداوند) باز است» ۱ 
٠‏ 


١از‏ امام صادق 3 دربارۂ سخن خداوند نقل شده که (در قرآن) آمده است: «يهوديان گفتند: 
دست خداوند بسته است.» آن حضرت فرمودند: منظورشان اين نبود كه (واقعاً) دست خداوند 


بست است, بلكه گفتند: خداوند از كار فارغ تم كرد) كبيس نه جيزى زياد و نه چیزی کم 
می‌شود. پس خداوند برای دروغ بودن فزموده است: «دست‌های خودشان بسته باد 
و به واسطۂ آن جه گفتند مورد نفرين (خداوند) هتتت ما عردو کت (خداوند) باز است!۱» مكر 









نشنیده‌ای كه خداوند می فرماید: «خداوند آن جه را بخواهد نابود مىكند و یا باقى می‌گذارد و اصل 
كتاب نزد اوست ٠٥!‏ 

٢۔‏ عبداللەبن قيس میگوید: از امام رضا9 شنيدم که می‌فرمود:«بلکه هر دو دست خداوند باز 
أست.» عرض كردم: (أيا) برای خداوند دو دست به اين شكل است و با دست خود به دستانم 
اشارہ كردم. أن حضرت فرمودند؛ خیرہ اكر دست خداوند این كونه باشد أفريده شده می‌باشد. 
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مسي باب ققتی ات 











ول وشخطه 








یه عزون عير ال له مل ندال قول لله 
9 لد هَویٰ4 سا ذلك الفشب؟ تقال ابر 
و رن ای وان شنم ققد 


ول باه 


عبائه. عن أب ركه إلى أبي دافا في قزل اللہ 


٦۔‏ دربارة معناى خشنودی و خشم خداوند 


۲۶. دربارة معناى خشنودی و خشم خداوند 


١‏ حمزہ بن ربيع از شخصى نقل می‌کند که مىكويد: در مجلس امام باقر حاضر بودم كه 
ناگھان عمروبن عبيد وارد شد و به آن حضرت عرض كرد: فدای شما شوم. این که خداوند فرموده 
است: «كسى كه خشم من بر او وارد شود حقیقتاً نابود خواهد شد» منظور از خشم چیست؟ | 


جيزى ديكر منتقل می شود أو را به صفت مخلوقين وصف كرده است و هيج جيز خداوند را 
تحريك نمی‌کند و تغيير نمىدهد. 

٢۔از‏ امام صادق ل در تفسير آية «پس چون ما رأ به خشم درأوردند از آنها انتقام كرفتيم !7 
نقل شده است كه أن حضرت فرمودند؛ جقیقتاً خداوند مائند خشيم ماء خشمگین نمی شود اما 
برای خود دوستانى را آفریدہ است که خشمگین شده و خشنود میگردند و أنها أفريده شدگان و 
تدبير يافته هستند. بس خداوند خشنودى آنها را برای خود خشنودى و خشمشان را برای خود 
خشم قرار داد زيرا أنها را دعوت کنندگان و راهنمايان به سوى خود قرار داده است» و به همین 
دلیل اين گونه گشتند؛ و معنایش این نيست خشم به خدا می‌رسده آن طورى كه به ما می‌رسد, 
بلكه أن كونه كه خودش فرموده است: کسی که به دوست من توهين کند به جنگ با من 
برخاسته و مرا به جنگ دعوت كرده است. و نيز فرموده است: «کسی که از ييامب ري اطاعت کندہ 
از خداوند اطاعت كرده است(۳» و نیز فرموده است: «حقيقتأ كسانى که با تو (ای رسول خدائة) 
بيعت کردند با خدا بيعت کره‌اند!"» اين و امثال اين» همان معنا را دارند كه به تو بیان كردم؛ و 








خشنودی, خشم و غير آن دو از چیزهایی كه شبیه أنها می باشد نیز جنين است. و اگر خشم و 
نفرت به ایجاد كنندة آنها می‌رسید. جايز بود کسی بكويد: حقيقتأ روزى به وجود آورندۂ أن دوه 


نابود می شود:زیرازمانی که تلفر و خشم یراو عارض شود تغییر نيز دراو عارض خواهد شدۂیا عارض شدن تغهيرد 


o ۸۱ اما‎ 
a+ n 





امام باقر ما فرمودند: ای عمرو! منظور عذاب استہ کسی که كمان كند. خداوند از جيزى به " 
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ظ 
ف 








یمن 


اقا رضاه تراكه. 


+++ 


٦۔‏ درپارڈ معنای خشتودی و خشم خداوند.. سسس. 


از نابود شدن در امان تخواهد بود و در این صورت به وجود آورندہ از به وجود آمده تون از 
ضعيف و أفريدكار از أفريده شده شناختہ نم شد؛ و خداوند از این سخن بسيار برتر استہ (زیر] او 
آفریدگار جيزها بدون نياز (به آنها) است» يس زمانی كه برای نياز نيافريده باشدہ ديكر برای او 
اندازہ و چگونگی وجود ندارد. پس این مسئله را خوب بفهم. اگر خداوند بخواهد. 

٣۔‏ ہشام بن حکم میگوید: مردى از امام صادق ا دربارة خداوند پرسید که آيا خشنودی و 
خشم دارد؟ آن حضرت فرمودند: بله, اقا آن كونه نیست که در آفریده‌ها وجود دارد زیرا خشنودی 
و خشم, وارد شونده‌ای است كه بر انسان داخل مىكردد, و او را از حالی به حالى دیگر منتقل 
می سازد. (انسان) قابل تغییرہ مركب است به طورى كه اشياء در او اثر میگذارند )در آفریدگار 
ما هيج جيزى اثر نمیگذاردہ (زیرا) او هم در ذلّت و هم در معنا یگانه است. يس خشنودی او 
همان ثوابش و خشم او همان عذابش می‌باشد. بدون اين كه جيزى ہر او تأثير بگفارد و او را 
تحريك کند و او از حالتی به حالت دیگر در بياورفةزيا اين موارد جز صفات آفريددهابى است 
كه ناتوان و نیازمند ھستند (اا) خداوند قدرڈمند/واپژرگوار است كه از ميان مخلوقات خود به 
کسی یاز ندرد و تمام مخلوقات را به گونەای آفرید که به أو نيازمند هستند؛ و اشياء را بدون نياز 
(به آنها) و بدون سبب آفرید و اختراع كرد و به وجوڈ اور 

٣۔‏ محهدبن عمارہ از پدرش نقل كرده است که می‌گوید: از امام صادق ل برسيدم و به ايشان 
عرض كردم؛ ای فرزند رسول خدا! به من از خداوند خبر بده كه أيا خشنودی و خشم برای خداوند 
وجود دارد؟ أن حضرت فرمودند: بل( این كونه نيست که در مخلوقاتش يبدا می‌شود ولى 
خشم خدا همان عذابش و خشنودی او همان ثوابش است. 
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ات باب خی تولاهعُوجل: ونفخث فيه بن زوجي 








فيه بن ژوجي4 فال: رع 
إن یهن جميع از دا 








ین ژدجي» کف هذا الع 
اما سئي روح له ان اشم ين الڑیع, 


۱ وَإنّما 
ج علن لفط الدع برع مجان ليع و أضائة إن فيب َه 
على سای ازج كما ان پیت ین ال 
و 7 


سه له اضطفاة 
خليلي. وأشباة ذلك و کل ذل 










وق ول ین الالء 


ِب دی 


۷ دريارة تفسير سخن خداوئد كه فرموده است: از روج خود در (آدم) سسسسسسم 


۷ دربارة تفسير سخن خداوند که فرموده است: داز روح خود در (آدم) 


دميدم». 





١‏ محقدین مسلم مىكويد: از امام باقر دربارة سخن خداوند يرسيدم که فرموده است: «از ام 
روح خود در (آدم) دميدما!». آن حضرت فرمودند: (منظور) روحى است که خداوند أن را نتخاب 
کردہ برگزیده» آفريده و به خودش نسبت دادہ و بر تمام روحها برترى داده» و در نهايت (به او) 
دستور داد که از أن روج در آدم دمیده شود. 

۲ زرارہ از امام صادق 3 نقل می‌کند که ن خضرت أفرمودند: حقيقتاً خداوند یگانه بی نز 
بدون باطن است و روح أفريدهاى از مین تخلوقات او مىباشدكه حمايت» تأييد و قدرتی اس 
که خداوند در قلب پیامبران و انسان مؤمن قرار مىدهد, 

٣۔‏ محقدبن مسلم مىكويد: از امام باقر دربارة این سخن خداوند برسيدم که فرموده است: 
«از روح خود در (آدم) دمیدم». (و عرض كردم:) این دمیدن جكونه بوده است؟ آن حضرت 
فرمودند: روح مغل باد در حركت است و روح ناميده شد زيرا اسم روح از بادكرفته شده است و از 
لفظ روح به دست آمدہ استء زيرا روح با ريح (باد) هم جنس می‌یاشد و خداوند روح را به خودش 
نسبت داده است, زيرا خداوند او را لز ميان ديكر روحها انتخاب كرده است همان طورى كه خانة 
خود (کمبه) را از ديكر خانەھا برگزیدہ است و فرمودہ است: خانة من و به پیامبری از ميان 
پیامبران خود فرمودہ است: دوست من و مانند آن و تمام این‌ها آفریدہ شدہہ ساخته شدہہ ایجاد 
شده پرورش يافته و تدبير شده است. 


جرا 


سس گے 


3 


که 


متسس 





باب نغثى فولاه عوجل: و نفطث فبه من روجي) 









مه یه 


بن عفرو عن أبي غبد املق ني له مضژزجل, «قَإد] سوه لت فيد ين 


ع فيه ليث بابي تنص يبن 


موجہ سم 


۴۔ابوجمفر اصم مىكويد: از امام باقر دربارۂ روحى پرسیدم که در حضرت أدم بض و روحی که 
در حضرت عيسئ ل دميده شد که آن دو روح چگونه بودند؟ آن حضرت فرمودند: آن دو روح | 
أفريده شدة (خداوند) هستند که آنها را انتخاب كرده و برگزیدہ استه یکی روح حضرت آدم و | 
1 








دیگری روح حضرت عيسئ 34 مىباشد. 
ه ابوبصیر از امام باقر دربارۂ تفسیر سخن خداوند که فرمودہ است: « و از روح خود در 1 
(آدمة) دمیدم»» نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: (منظور از روح من)» قدرت من است, 
۶ عبدالکریم بن عمرو از امام صادق يك دريارة سخن خداوند كه فرمودہ است: «زمائى که - 
آدمناة را آفریدم, از روح خود بر او دميدم». نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: حقیقتاً خداوند لر * 
مخلوقات و روح را آفریده سپس به فرشتەاش دستور داد که در أن بدمدہ نه به صورتى كه با (این : 
0 


دمیدن) چیزی از قدرت او کم شود. 





35 سسسسسسہ با دفي المكان و الا والسُكون والحرکة ارول وانطعود والاِثتقال عن انه وج 


+4 
مين دان درو رول و 
تا ۱ سه تا 





۸ دربارة منتفى دانستن مكانء زمان. توقف. حركت. فرو آعدن. بالا سس 


| 
۱ 
۸. دربارة منتفی دانستن مکان» زمان» توقف. حرکته فرو آمدن, بالا ۲ 


رفتن و جابه جا شدن از خداوند 
١‏ ابوحمزة تمالی مىكويد: نافع بن ازرق از امام باقر پرسید: به من خبر بدهید که خداوند از 
جه زمانی بوده است؟ آن حضرت فرمودند: وای بر تا تو به من بگو که در جه زمانی نبودہ ست تا 
به تو گویم که از جه زمانی بوده است؟ پاک است کسی كه بوده و خواهد بود يكانه. بی نیز 
بدون شریک و فرزند است. 
٢۔ابوبصیر‏ می‌گوید: مردی به نزد امام باقر 4 آمد وعزض کرد: ای ابوجمفر! به من از پروردگار 
خود خبر بده که از جه موقع بوده است؟ أن حضرت فرمودند: وای بر توا (از جه موقع بود) 
مخصوص موجودی است که ابتدا نبوده و سپس به وجود آمده است» در حالی که پروردگار من 
بدون داشتن کیفیّت (چگونگی) از اؤل بوده است و برای وجودش زمانی نیست» همان طوری که 
برای وجودش, چگونگی ای هم ندارد. برای بودن خداوند مکانی وجود ندارد بعد از آن كه چیزی را 
آفرید, قدرتمند نشد و قبل از أن كه چیزی را ایجاد نمایده ضعيف نبود. قبل از أن كه چیزی به 
وجود بیورد (از تنهایی) وحشت زده نبود و خود به چیزی که او به وجود آورده است شباهتی ندارد 
و قبل از ايجاد چیزی, خالی از تسّط بر پادشاهی خود نبود و بعد از به وجود آوردن چیزی 
پادشاهی بزرگ نگشت. پس برای بودن او چگونگی» مکان و اندازه وجود ندارد و به چیزی که به 
او شباهت داشته باشدہ شناخته نمی شود و با طولانی شدن ماندنش پیر نمی شود از چیزی بهت 
زده نيست» چیزی أو را به ترس نمی‌اندازد و تمام چیزها از ترس أو بهت زده هستند» او زنده‌ای 
بدون عاریه است [زنده بودن خود را از کسی يا چیزی به طور موقتى نمی‌گیرد) 












ہے 


سس با في التکان و الما وَالسّكونٍ وَالخركةٍ ازول والصّعود والالتقال غن اقم روج 





رفتن و جابهجاشدن از خداوئد . سسسسسسسسم 


و به بودن وصف نمی شود و چگونگی مشخصی و اثر بر جای مانده و مکانی که همساية چیزی 
باشد ندارد بلكه او زندماى است که شناخته شده می باشد پادشاهی است که قدرت و پادشاهی او 
همیشگی است. هر گونه كه خواست. با ارادۀ خود به وجود می آورد نه دارای اندازہ و نه قابل 
تجزیه است و فناپذیر نيست. اؤلین؛ بدون چگونگی و آخرين بدون مکان است و هر جيزى به جز 
ات او نابود شدنى می‌باشد. آفریدن و دستور دادن مخصوص أو است. بزرگ است خدابی که 


او به وسيلة شبھات, از مقام بزركى) بايين نمىآيد و همساية جيزى نمی شود و جيزى (نیز) 
همساية او نخواهد 


1 

ا 

ا 

پروردگار جهانيان می باشد۔ وای بر تو ای سؤال كننده! خیال, بروردكار مرا به دور خود نمی پیچد و 
حدم 
1 





ات بر او جارى نم ىكردد و از چیزی که انجام م دهد مورد سؤال قرار ‏ 
نگرفته و بر (روی) جيزى قرار نمی‌گیرد و كسالت و خواب بر او غلبه بيدا نمیکند و آن جه در و 
أسمانها و زمين و ميان آن دو و پابین أنها می باشد مخصوص خداوند است. 

٣۔‏ ابوالحسن موصلى از امام صادق تا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: یکی از دانشمندان 


از بعد است و برای پایان او نهايتى نیست و تمام نهایت‌ها به او ختم می‌شود. يس او نهايت هر 
نهایتی است. بس عرض کرد: ای امير مؤمنان! آيا شما بیامبر هستيد؟ أن حضرت فرمود: وای بر 
توا من پیروی از پیروان محم ديل حستم. 

شيخ صدوق 9# نويسندة كتاب می‌نویسد: منظور آن حضرت از بنده بيرو است و جيز دیگر 

۴۔ روایت شده است کہ از امام على م سؤال شد: پروردگار ما قبل از این که آسمان و زمين را 
بيافريندء کجا بود؟ آن حضرت فرمودند: کجاء سوال از مكان استء در حالى كه خداوند زمائى بود 
كه مكانى وجود نداشت. 

۵ يونس بن عبدالزحمن مىكويد: به امام موسئ كاظم ل عرض كردم: به جه دلیل خداوند 
پیامبر خود را به سوى آسمان و از آن جا به سدرة المنتھیٰ و از آن جا به حجاب نور برد و او را 
مورد خطاب قرار داد و در آن جا با او كفت و كو نمود و خداوند به مكان توصيف نمی‌شود؟ آن 
حضرت فرمودند: خداوند به مكان توصيف نمی شود و زمان بر او جارى نمی‌شود, 





يهودى به نزد امیر مؤمنان على 476 آمد و عرضل کرد: ای امير مؤمنان! پروردگار تو از جه هنكام 

بود؟ آن حضرت فرمودند: او جه هنكام نبوده كه گفته شود چة موقع بوده است. پروردگار من بدون 

اين كه قبلى وجود داشته باشد. قبل از قبل بَودة است و یدنا که بعدى وجود داشته باشد بعد 
| 
۱ 


اكلم عن عراضیه. وال ما قال زشول الي كذ 
ملكأ إلى الما الاک 





رفتن و جابه جا شين از خداوند . مسسسسسس, 





اما خداوند اراده کرد كه فرشتگان و ساکنان آسمان هايش را به وجود او شرف بخشد و به دیدار 
أو كرامى داشت و از شكفتىهاى بزرگی چیزهایی ببيند كه بعد از افتادن از آنها خبر داد و اين آن 
چنان نبود كه تشبيه کنندگان (خداوند به جيزى) مىكويند و خداوند 
أست كه نسبت به أو شريك قرار می‌دهند. 

۶ امام صادق ا فرمودند: رئيس قوم يهود (رأس الجالوت) به قوم خود (يجوديان) گفت: 
مسلمانان خیال موكنند كه حضرت على نظ یکی از عالمترین فرد در مقام مجادله با ديكران 
است, مرا به زد او برد تا از او سؤالى ببرسم واو را به اشتباه بیندازم, او را به نز امام على لا 
آوردند و عرض كرد: ای امیر مؤمنان! می‌خواهم از شما سؤالى بپرسم. آن حضرت فرمودند: هر 
جه می‌خواهی ببرس. عرض کرد: ای امير مؤمنان! پروردگار ما از جه زمانی بوده است؟ أن ٠‏ 
حضرت فرمودند: از جه زمانى بوده است. برای موجودى به كار می‌برند که ابتداء نبوده و سپس به 
وجود آمده استہ در حالى كه او بدون این كه بودنی و چگونگی باشد وجود داشت. چگونه برای او 
قبلى وجود داردہ در حالى كه او قبل از قبل بودم دون این که ثهايت و بايانى داشته باشد. او بايانى 
است كه هيج بايانى برای أو نیست, و نهایتی انست که تمام نهايتها به او ختم می‌شود. بس او 
نھایت هر نهایتی است. راس الجالوت گفٹ: مهادت میم که ین تو بر حق است و مخالفت با 
آن باطل می‌باشد. 

۷ ابراهيم بن ابی محمود مىكويد: به امام رضا عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! دربارة 
حديثى كه مردم از رسول خَداية نقل می‌کنند جه می‌فرمایید؟ که آن حضرت فرموده است: 
خداوند هر شب به آسمان دنيا فرود می‌آید. آن حضرت فرمودند: خداوند کسانی كه سخن را از 
جايكاه اصلى أن متحرف می سازند امنت کند به خدا قسم که رسول خداطِ جنين نفرموده است: 
بلكه فرمودہ است: خداوند هر شب در يك سوم آخر شب و شب جمعه در ال شب فرشته‌ای را به 
آسمان دنا می فرستد و به او دستور مىدهد كه فرياد بزند: أيا سؤال كنندداى هست که به او جواب 
بدهم؟ آيا توبه كنندداى هست که تو او را ييذيرم؟ آي 





و بالات از آن چیزی 








کنندہ هست که او را بیخشم؟ ای 
جست و جو گر خوبی, جلو بیا. ای جست و جو گر بدى عقب برو۔ 

فرياد او تا طلوع فجر أدامه دارد و زماتی كه فجر (صبح) طلوع کرد به جاى خود در ملكوت بالا 
بر می‌گردد. این حدیث را يدرم از جم و ایشان از رسول خدالةٌ تقل کردماند 











کا تو .ماج 


مدع 


ما یدل ال 





یت نأ رفا إلى شين صَلُواتٍ» 
از انين د تب رب 





رفتن و جابه جا شمن از خداوند ۳ 


۸ زیدین على مىكويد: از بدرم امام سجاد ا پرسیدم و به یشان عرض كردم: ای يدرا به من از جم رسول 
خاي خبر بدهید که به آسمان برده شدندء و خداوند به ایشان دستور خواندن ينجاه نماز را دادند. جكوته ایشان از 
پروردگار نخواستند که تخفیف دادہ ت این كه حضرت موسل به ایشان عرضه داشت كه به سوى پروردگار خود 
بازكرده وازاو بخواه نمازها راکم تركند زیرااقت تو توان انجام دادن يتجاء نماز را ندارند؟ امام ساد فرمودند: 
ای فرزندم! رسول خَدايفيُ چیزی را به پروردگار خود ييشنهاد نمىداد؛ و در مورد چیزی که دستور ده بود دوبارہ بر 
نمی‌گشت. بس زمانی كه حضرت موسی لل این درخواست راکرد و واسطه ميان اقت رسول خداءع شد جایز 
نبود كه شفاعت برادرش حضرت موسق را رڈ کند. به همین دليل به سوى پروردگار بازكشت و درخواست 
تخفيف در نماز رده تااينكه به بنج نماز برگرداندہ شد عرض کردم:ای پدرا جرارسول دا مدز أنكه بنع 
نماز شد به سوى پروردگار خود برنگشت؟ آن حضرت فرمودند:ای فرزندما رسول خد ال خواسته است که برای ۱ 
ات خود تخفیف با پاداش پنجاہ نماز به دست آورد زيرا خداوند فرموده است: «كسى که یک كار خوب به جا بیاوردہ 
برای او ده ثواب خواهد بود !40 مكر نمى بينى كه وقتی رسول خی به زمین فرود آمدہ جبرئیل براو ازل شد و 
عرض کرد: ای محقدا پروردگار: سلام توا میرساند وهی فرم ای إنواب) پنچ (نماز) در مقابل پنجاہ (نماز) استء 
سخن من بركردانده نم شود و من به بندگان ستلم نم ىكم" به يشان عرض کردم: ای پدرا مگر این كونه 
نیست که خداوند به مكان توصيف نمی‌شود؟ أن حضرت فرمودند: بلهء خداوند بزرگ تر از این است كه به مکانی 
وصف گردد عرض كردم: پس معنای سخن حشرت موس درسو داتع جيست كه عرضه داشت: به 
سوی پروردگار خود بازگردہ أن حضرت فرمودند: سنای سخن حضرت موسا همان معناى سخن حضرت 
ابراهيم ل استكه فرمود: من به سوى پروردگار خود می روم (لميد است) كه مرا هدايت کندا''۷ و معناى سخن 
حضرت موسئ مك كه فرمود: «بروردكار! به سوى تو عجله كردم تا راضى شوی.!"» و معناى سخن خداوند که 
فرمود:«به سوى خداوند عجله نید يعنى حخ خانة خدا به جا بیاوری, ای فرزندم! عبه خانة خداوند است» پس 
کسی که حخ خانة خدا به جا بياوردء يعنى) به سوى خداوند قصد کردہ است و مسجدھاء خانههاى خداوند هستند. 
پس کسی که به سوى آنها برود به سوى خداوند رفته واو را قصد كرده است و نمازگزار تا زمانی كه در نماز استه در 
برابر خداوند ایستادہ و كسانى که در عرفات توف کردهاند در برابر خداوند متوقف شده‌اند و خداوند در أسمانهاء 
مکان‌های مباركى داردہ پس کسی كه او را به أن مکان‌ها ببرند به سوى خداوند بالا بردمائد. مگرنشنید‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند» و می فرماید: «سخن ياك به سوى خداوند بالا 





می رود و کار شایسته او را بالا مىبرد. 


ار 5د MIs‏ 
۴ ساقات/ ۸۹ اد 
هذریت/ اھ 





نے ےمد امس میسو 


مسمس باب في الفکان و مان وَالسُكونٍ وافذزقة وا 





ول والضشعود والقال عن انم روج 


ا عر 


يماع الي 
فصع اليزم أنه لا في مكان 


ولاك لا مر متهم 


وجل عل 


رفتن و جابه جا شدن از خداوند ‏ ...-. ةك 


٩‏ مفضّل بن عمر از امام صادق"3 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی كه گمان کند 
خداوند در جيزى يا از جيزى (متولد شده) يا بر (روی) جيزى قرار كرفته است» به طور يقين مشرک 
است, اگر خداوند بر (روی) جيزى بود یقیناً حمل شده می باشد و اگر در جيزى قرار داشت» حقيفتاً 
محصور (محدود) می‌شد و اگر از جيزى (گرفته و متولد) مىشد آفریدہ شدہ بود. 

٠١‏ حمادین عمرو از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی که گمان کند خدا 
در جيزى يا از جيزى يا بر (روی) جيزى استہ دروغ كو مىباشد. 

و شيخ صدوق نويسندة این كتاب مىكويد؛ دليل این كه خداوند در مكان نيست این است که 
تمام مكانها حادث هستند (يعنى در ابتدا نبودند و بعد به وجود آمدند) در حالى كه خداوند هميشه 

۱ 





متسب 


سسبو[ 


3 
38 


و قبل از هر مكانى بوده است و کسی كه ہی نياز و هميشكى می‌باشد, محتاج جيزى نيست و از 9 


جيزى كه هميشه بوده استه 





نمی‌کند. بس صحيح این است كه او در مکائی نیست همان 
طورى كه هيج وقت نبوده است. 

1١‏ سليمان بن مهران مىكويد: به امام اق عرض كردم: آيا جايز است که بكوييم: 
خداوند در مكان است؟ أن حضرت فرمودند: خداوئد پاک و بالاتر از اين است كه مكانى داشته 
باشد زیر اگر در مكانى بودء آفریده شده محسوْب می‌شد؛ از نبت که هر کس در مكانى باشدہ 
به مكان نيازمند است در حالى كه نياز جزء صفات آفریدہ شده است نه این که از صفات موجود 
هميشكى باشد. 

۲ يعقوب بن جعفر از امام موسئ کاظم ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوند 
همیشه بدون زمان و مكان بوده و اينك نيز همان طور است. هیچ جایی از وجود او خالى و هيج 
مكانى مشفول به أن نيست و در مكانى جاى نگرفته است. «خداوند فرمودہ است:» «هيج سه 
نجواکنندەای (با هم آهسته) نجوا نمیکنندہ مگر این كه خداوند جهارمين و هیچ چھار نجوا کننده 
نجوا نمی‌کنند مگر این كه خداوند ينجمين أنها است و هيج بنج نجوا کننده نجوا نمیکنند مگر 
این كه خداوند ششمین آنها است, نه كمتر و نه بیشتر از آن است. مكر اين كه خداوند هر جا که 
باشند با آنها همراه است.(0» 
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,مسمس باب تفي انتکان و مان والسُکون وَالحَزكَة لول والصّعود والائتقال عن ال وج 







وار فير يف 


ي أا لسن شومى إن جنر نٹ وهو لام بسن والقاش بو 
بك وَهُمْ في الا قفالا «الّذِي اَل له 


ان الدقَای غ . ڈالا: دشنا 


رفتن و جابه جا شدن از خداوند . س. 


بين خداوند و مخلوقاتش حجاب (و بردماى) به جز خود مخلوقاتش تیست. او بدون این که در 
حجاب (و پردۂ) پوشیده‌ای باشد. در حجاب است و بدون این که با پوششی پنهان باشد مخفی 
می ہاشد. هیچ خدایی جز خداوند بزرگ وجود ندارد. 

۳ جابرين يزيد جفی می‌گوید: امام باقر به من قرمود ای جابر! جقدر تهمت اهل شام به 
خداوند بزرگ است, آنها كمان میکنند که خداوند به آسمان بالا رفت و پای خود را بر سنك بيت 
المقدس گذاشت, در حالى که بنده‌ای از بندگان خداوند پا بر سنك گذاشت. (آن وقت) خداوند به ما 
دستور داد که آن جا را مکانی برای نماز قرار دهيم. ای جابر! خداوند هیچ نظير و شباهتى ندارد و 
بزركاتر از صفات وصف كتندكان و برتر از خيال خیال پردازان است و از چشسم نگاہ کنندگان 
پوشیدہ است و به همراه نابود کنندگان از بین نمی‌روند و با غروب کنندگان غروب نمی‌کند و مثل 
أو چیزی نیست و أو شنوای دنا استہ 

۴۔ محمدبن ابی عمير مىكويد: سفيان ثوري: امام موسئ كاظميظة را دیدہ در حالى كه به 
صورت جوانى بود كه نماز می خواندند و مردم دوَرمقابل/ایگبان رد می‌شدند. سفيان ثورى به أن 
حضرت عرض کرد: مردم از مقابل شما میرن تحال که شما در حال طواف (نماز) هستید 
ایشان فرمودند: کسی که من به خاطر او ناز می خوائم از مدب من نزدیکتر استه, 

۵ امام صادق لل از بدر بزركوارش امام محمد باقر نقل میکنند كه آن حضرت فرمودند: 
رسول خدات دو دوست يهودى داشت که به رسول خدا يعنى حضرت موسئ لل ایمان داشتند. 
به نزد حضرت مححديي آمدند و از أيشان (تعاليم دين) می شنیدند (می‌آموختند) و تورات» 
صحف ابراهيم ل و موس ال را مى خواندند ولزكتابهاى قبلى آگاهی داشتند. زمانی که رسول 
خدايطة از دیا رفتند. آمدند و از جانشین بعد از ایشان پرسیدند و كفتئد: پیامبر اسلام 5ال هركز 








نمىميرد مگر این که جانشینی از أمت» نزد ایشان 





۱ 





سس سس با ینکن و الزن والشكون الخزكة رو والشعود والإثتال عن نجل 





رفتن وجابه جا شدن از خداوند سس 


و از خويشاوندان» داراى احترام و بزرگی استہ و به جاى رسول خدائائة قرار میگیرد یکی از أن 
دو يهودى به ديكرى گفت: آیا جانشين بعد از پیامبر را می‌شناسی؟ ديكرى جواب داد: او را فقط با 
أوصافى كه در تورات آمدہ است, م شناسم كه (جلوى سر مو ندارد گندم گون و نزديكترين فرد 
به رسول داب می باشد۔ زمانى که آن دو وارد مدينه شدند از خليفة رسول خدا برسيدندكه آنھا 





ابوبکر كفتند: خويشاوندى تو با رسول خدا جيست؟ او جواب داد: من مردى از قبيلة ایشان و 
همسر دخترم عایشہ بود. گفتند: آيا غير از این نيز خویشاوندی دارى؟ جواب داد: خير. كفتند: این 
که تو گفتی خويشاوندى به حساب نمىأيد. آن دو مرد يهودى كفتند: پروردگار تو کجاست؟ ابوک 
جواب داد: بالاى هغت آسمان. برسيدند: آیا غير از آن, جاى ديكرى نيست؟ جواب داد خر آنه أو 
كفتندسا راب کسی رای کن كه انار ازو باشده زیر تو أن کسی نيستى كه خصومیائش را 
در تورات دیدہایم كه جانشین و خليفة این پیامبر ات ابوبکر از سخن أن دو نفر عصبانی شدہ و 
برخاشكرى كرد. سپس آن دو نفر را به سوئ عمرْراحتمأَئی کرد زمانى که به نزد عمر آمدند, 
گفتند؛ خويشاوندى شما با پیامبر جه بود؟ جوا دادن ازقبيلة او و ایشان شوهر دخترم حفصه 
است. كفتند: آیا خویشاوند ديكرى ندارئ؟ گفت: هس پرسیدند: پروردگار تو كجاست؟ گفت: 
بالاى هفت آسمان. گفتند: آيا جاى دیگری نيست؟ كفت: : ما را به سوى کسی راهنمابى 
کن که از تو دنت باشد او آن دو نفر ا به موی حضرت على ال راهنمایی کرد زمانی که به نزد 
أن حضرت رسیدند یکی از آن دو تفر به دیگری گفت: این همان مردى است كه خصوصیات او را 
در تورات ديدهايم. او جانشين این پیامبر و شوهر دختر و هدر دو نوەاش و بريا كنندة حق بس از 
رسول خدايِك مىباشد. سپس به أن حضرت عرضه داشتند: ای مردا جه خویشاوندی با رسول 
خدا دارى؟ أن حضرت فرمودند: او برادر من و من وارث» جانشين و الین کسی هستم كه به 
یشان ایمان أوردم و شوهر دختر او (حضرت) قاطمه 8 می‌باشم.آنها عرض کردند: این 
خویشاوندی بزرك و جايكاه نزدیکی است که در تورات دیدەایم۔ سپس عرض کردند: پروردگار تو 
كجاست؟ آن حضرت فرمودند؛ آیا می خواهيد از آن جه در زمان ييامير شما حضرت موسی ا بود 
خبر دهم يا آن که در زمان پیامبر ما حضرت محمد وجود داشت؟ أنها عرضه داشتند: به أن 
جه در زمان پیامبر ما حضرت موس ل بود خبر بده امام علی ل فرمودند: چھار فرشته أمدئد: 
يكى از یکی از مغرب یکی از آسمان و ديكرى از زمين. فرشته از مشرق آمده به فرشتة 
مغرب گفت: از کجا آمدمای؟ جواب داد: از زد پروردگارم 
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را به ابوبکر راهنمايى كردند زمانى که ابوبکر را ديدندء گفتند: اين دوست ما نیست. سپس به 









باق 


کر زگ خر راع ولا خاش 

مخ تق أي ا وا م يتم با یر 

اة نف کل يم لیم قال الیُودیّان: فما نَع صا 1 
مق الذي نت أفلة؟! كوا 












عاف لضفي بمزو. قا عَدُّئنا 
مُحَثدن یرب بن الڪكم نکر راوه عاذي فوب قالا: دنا مين يسان 
ال قال: دنا عبڈاف بن عاصم” ل اوس بن ئیں. من أبِي هايم 
شاب عَنْ زاذان. 
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31 ليبن 


ا (كذا). عَنْ عَلِيٌ ابن مُوتى الوضاء عن أبيد. 


رفتن و جابه جا شدن از خداوند سسسس.. 


و فرش مفربی از مشرقی پرسید: تو از کجا آمدمای؟ جواب داد: از ند پروردگارم و فرشته از 
آسمان آمده از فرشتة زمين پرسید: از کجا آمدمای؟ جواب داد: از نزد پروردگارم۔ فرثہ 





زمین به 
از کجا آمده‌ای؟ جواب داد: از نزد پروردگار خود آمده‌ام. این» أن 





نزد فرشتڈ آسمان آمده برسيد: 





جيزى بود که در زمان حضرت موسن3 بود. اما آن جه در زمان پیامبر ما حضرت محمد كلل 
وجود داشت, این سخن خداوند است كه مىفرمايد: «هيج سه نجواکنندەای (با هم آهسته) نجوا 
نمیکنند مكر این كه خداوند جهارمين و هيج چھار نجوا کننده‌ای نجوا نمیکنند مگر این که 
خداوند پنجمین آنها استء نه کم‌تر و نه بيشتر می باشد مكر این كه خداوند هر جا که آنها باشند. 








با أنها همراه است() 
أن دو بهودی به امام على عرض کردند: جه چیزی مانع از این شد که آن دو تفرہ (ابوبکر و 
عمر) تكذارند که تو در جايكاهى که صلاحیت آن را داشتى قرار بگیری؟ قسم به کسی که تورات را 





بر حضرت موسئ ال ازل كرد, تو بر حق هستى و ما خصوصيّات شما را در کتاب‌های 
خود دیدہ و در معبدهاى خود خواندمايم و شما به خلافت برق و سزاوارتر از كسانى هستى كه بر 
شما مسلط شدند. آن حضرت فرمودند: آنها خود را جلو انذاخته و مرا عقب راندند و حسابشان با 
خداوند است كه آنها را متوقف ساخته و سول می‌پربد, 

۱۶- سلمان فارسى در حديث طولاتى جريان آمدن جائليق را به مدينه به همراه صد نف از 
مسيحيان بعد از رحلت رسول دا نقل می‌کند که به نزد ابوبكر آمدہ و سؤالاتى از أو برسيدكه 
او نتوانست پاسخ بدهد و به حضرت على نك راهنمايى شدند. یکی از آن سؤالات اين بود: به ما از 
صورت خداوند آگاه کن. (كه چگونه است؟) حضرت على 348 أنش و هيزمى را خواستند و أن را 
آتش زدند و زمانی كه آتش شعله ور شد فرمودند: صورت این آتش كجاست؟ یکی از مسيحيان 
جواب داد: از هر طرف آتش» صورت او است. در این جا بود که حضرت على ا فرمودند: این 
آنشی که تدبير يافته و ساخته شده است. صورتش معلوم نیستہ يس أفريد 





به چیزی 
شباهت ندارد. «مشرق و مغرب به خداوند تمق دارد. پس به هر طرف روى بیاورید آن جا صورت 


خداوند است»(۲ 


Maher le 
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سسس باب تفي الفكان و امن والکون والحزكة زو والضشعود والإتقال عن اه روج 


پ وابو ل 
مر ذو الول لا إل إن 


کے اسه 





رفتن و جابه جا شدن از خاوئدء سس 


١-امام‏ رضابة از پدر كرامى خود و ایشان از بدران بزركوارشان و لز امام على ٤‏ نقل میکنند 
که رسول خَدايطيُ فرمودہ است: زمانی كه حضرت موسئ ]ف با پروردگار خود مناجات میکردہ 
عرضه داشت: پروردگارا! آیا از من دور هستى تا تو را صدا بزنم؟ یا به من نزديك هستى تا تو را 
آهسته بخوانم؟ يس به حضرت موس وحى شد: من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. 
حضرت موسئ بي عرض كرد: پروردگارا! من در حالتى هستم كه دوست ندارم كه در آن حالت تو 
را بخوانم. خداوند فرمود: در هر حال مرا ياد کن 





۸۔ يعقوب بن جعفر می‌گوید: گروهی نزد امام موسیٰ کاظم ی بودند که كمان مىكردند خداوند "یا 


به أسمان دنيا فرود می‌آید. آن حضرت فرمودند: خداوند بايين نمىآيد و نيازى به أن ندارد و نكاه 

أو به نزديك و دور مساوى است. هيج نزديكى از أو دور و هيج دورى به أو نزدیک نمی‌شود و به 0 
هيج جيزى نيازمند نیست, بلكه همه به أو نيازمند هستند؛ و او صاحب بخشش است. هيج خدایی 
جز خداى سربلند و حكيم نيست. اما سخن توصيف كنندكان که مىكويند: خداوند (به آسمان دنيا) 
فرود می‌آیده کسی این سخن را مىكويد كه اون وا بةكمّي يا زيادى نسبت مىدهد. (هر 
متحزکی نیازمند به کسی يا جيزى است که او زاحرکت:دقد) بس در مورد خداوند خيالاتى کردند 
و نابود شدند. در توصيف خداوند از این كه برای او هری که یه کمئ؛ زياد حرکت, نابود شدن» بلند 
شدن و نشستن او را محدود سازدہ دوری كنيد. خداوند از توصيف توصيف کنندگان و خيال خيال 
پردازان برتر است و به خداوند سربلند و بخشندہ توگل كنء همان خدایی كه تو را در حال ایستادہ 
می بیند و در حالی كه در ميان سجده کنندگان هستی؛ ذكركون می‌سازد. 

۹۔ يعقوب بن جعفر از امام موسئ كاظم ل نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: من نم ىكويم 
كه خداوند ایستادہ است, تا او را از جايكاهش اہین بیاورم ولو را به مكانى که در آن قرار بگیرد و 
به حركت در جيزى از اركان و اعضاء و به لفظى كه از باز شدن دهان بيرون می‌آیده محدود 
نمىكنم. بلكه همان طور که خداوند قرموده است: «موجود شوہ پس به وجود مىأيد) و به 
خواست او بدون شک در درون خود (می‌گویم:) او یگانه و بی نیازی است که محتاج شریک در 


0 
پادشاهی خود نیست و این که برای أو درهای علم باز شود. ۱ 


۳ 
۰ 
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سس سس باب تفي المكان و المان والطعون وَالحَرَكةِ ارول والضّعود والإتقال غن ان عَرْوَجِلْ 
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بی عن اي عبان ضبن .تاه 
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ِأنهُ مهم اينما کاثراه قال(« 
عَعكَ عیث كُلت». قال: أطهم ال 





یه عن جد ب 
اکا اس بن علي 
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رفتن و جابه چاشدن اڑخاوقد .سر 
۲۰ ابویصیر از امام صادق غ نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوند به زمان, مکان» ۱ 
حرکت, جابه جایی و توف توصیف نمی‌شود بلكه أو أفريدكار زمان: مکان» حرکت و توف است . | 
و برتر و بزرگ‌تر از آن چیزی است که می‌کویند. ۱ 
اا حارث ابن اعور مىكويد: حضرت على طا وارد بازار شد تاگهان مردی را دیدند که يشت 
سرشان بود و مىكفت: قسم به کسی که به هفت چیز يوشيده شده است. آن حضرت دست به ۰ | 
پشت أو زدند و فرمودند: جه کسی به هفت جيز پوشیدہ شده است؟ گفت: ای امیر مؤمنان! 3 
(منظورم) خداوند است. أن حضرت فرمودند اشتباه یکت بین خداوند و مخلوقائش حجابی تا 
نیستہ زیرا مردم هر جا باشند خداوند با نها است. عرض كرد: ای امیر مؤمنان! كقاره سخنی کہ ا ۵ 
گفتم چیست؟ آن حضرت فرمودند: مگر تمىدانى كه هر جا باشی خداوند با تو است. آن مرد و 
عرض کرد: آیا به نيازمندان غذا بدهم. أن حضرت فرمودند: خیر تو به غير پروردگار خود قسم 
خورده‌ای. 
۲ امام حسن ا در حال نماز خواندن بوذ که مرذی اراب او گذشت, به طوری که بعضى از 
همراهان أن حضرت آن مرد را از این كار نهگزدند ان که امام حسن لف نماز خود را تام 
کردند, فرمودند: جرا آن مرد را نهی كرديد؟ عرض کزدن: ای فرزن رسول خدا! بین شما و محراب 
مانع شده بود. آن حضرت فرمودند: وای بر شما! خداوند به من نزدیکئر از آن است که کسی 
ميان من و أو مانع شود. 











سس باب أسماء الله عالی و القزق بين معانیها و بَيْنْ معان 
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سك کل لی داقن معاي 
ومن مع ازاون 


۶ خڈ تنا م رین پر یهد , قال: دنا‎ ١ 


تن نجل السام مت 
يُزفِ الخال ار ونا ابی بن انا 








َالإنسان وا 










و او اک 


له یی نرق 


۹۔ دربارة اسامی خداوند و فرق معتای اسم‌های خدا ہا اسم خلق او خی 


۹۔ دربارة اسامی خداوند و فرق معنای اسم‌های خدا با اسم خلق او 

١‏ فتح بن يزيد جرجانی می‌گوید: از امام موسن كاظمة شنیدم که می‌فرمود: خداوند مهربان؛ 
داناء شنواء بيناء یگانہہ يكتاء بی نيازء نه توأد کرده, نه متولد شده و کسی هم شأن او نیست. 
جسمها را جسميّت داده و صورت‌ها را به تصوير کشیدہ است. اگر خداوند أن گونه باشد که 
می‌گویند. آفریدگار از آفریده شدہ. ایجاد کننده از ایجاد شونده شناخته تمی‌شد, در حالی که خداوند 
ایجاد کننده است و فرق است ميان خداوند و مخلوقي که به او جسم و صورت بخشیده و به وجود 
آورده است. زيرا خداوند به چیزی شباهت ندارد و چیزی هم به أو شبیه نیست. عرض کردم: بلہ 
همین طور است. خداوند مرا فدای شما گرداند ما شما فرمودید: یگانه و بی نیز است و (در جای 
دیگر) فرمودید: او به چیزی شباهت ندارد. در حالی که خداوند یگانه و انسان هم یکی است و آیا 
أنها در یکی بودن به همدیگر شباهت ننارند؟ أن حضرت فرمودند: ای فتح! خداوند تو را ثابت 
قدم نمايد. سخن غير ممکنی را گفتی, شباهت در معانى است و در اسمها یگانگی وجود دارد و 
اسم أن است كه بر مسفای خود دلالت دارد. يعنى این که انسان (اگر جه گفته شده یکی مىباشد.) 
خبر مىدهد که يك هيكل داشته و دای دو هيكل نيست. بس انسان فا یکی نيست» زرا 
اعضاء و رنگ هايش متفاوت و غير واحد است و اجزاء جدا از هم دارد و مساوى با يكديكر نیست. 
خون او غير از گوشتش و گوشتش غير از خون اوه (سيستم) عصبى او غير از رگ هايش و موی او 
غير از پوستش و سياهى او غير از سفيدى اش است و ديكر مخلوقات نيز همین طور هستند. پس 
انسان در اسم یکی است (به تمام انسانها انسان مىكويند) نه این که در معنا هم یکی باشد در 
حالی كه خداوند در معنا یکی است و غير از او يكانعاى وجود ندارد و هيج اختلافہ تفاوت» زیادی 
وكمى در او نيست. اقا انسان آفریدہ شدهء ساخته شده ايجاد شدۂ از اجزاء متفاوت و عناصر 
گوناگون, با جمع شدن (تمام اعضاء و جوارح در یک جا) يك جيز شدہ استہ عرض كردم: دای شما شوم که مشكل مرا 
حل کردید خداوند رہ ازکار شما باز كند سخن دیگر خودكه فرمودية خناوند مرن و دان امت 








مس باب أسماء لته تعالى و الفزق بين معاتيها و بن معاني., 






ره لي كما فرت الواجد, 


۹ دربارة اسامى خداوتد و فرق معتای اسمهاى خدا با اسم خلق او ...سس 


را برای من توضيح دھید همان طورى كه یگانگی خداوتد را تفسیر كرديد. من می‌دانم که 
مهربانی خداوند یا مهربانى خلق او متفاوت است و دوست دارم آن را برای من تفسير كنيد. آن 
حضرت فرمودند: ای فتح! این كه گفتیم: خداوند مهربان است يعنى برای خلق خود مهربان است 
و به اين ذليل است که به چیزهای لطيفء آگاهی دارد. مگر نمىبينى به اثر آفرينش أو در گیاهان 
لطيف و غير لطيف و در مخلوقات لطیف مثل حيوان کوچک مانند: پشه و جيرجيرك و أن جه 
کوچکتر از آنها هستند. يعنى حيواناتى که چشم آنها را نمىبيند و به خاطر کوچکی, نر و مادهاى و 
جوانى و بيرى شناخته نمىشوند. بس زمانى كه ديديم كوجكى آنها با همه ظرافتشان و هدايت 
آنها به 
درياهاء وسط درختان, غارها و بيابان وجود درد و فهم هر کنام از سخنان هم و أن جه : 








سے 


كيرى. فرار از مرگ, جمع آوری آن جه به صلاحشان است مانند آن جه در درون 0 





فرزندانشان از آنها ياد میگیرند و غذايى که به فرزندان خود می‌دهند و تركيب رنگ هایشان مثل 
سرخى با زردی, سفيدى با سرخى و آن جه با تمام'خلقتشان با چشم نمىبينيم و با دستائمان 
لمس نموكنيم, می فهميم كه آفریدگار این موق لیف است و در ميان مخلوقات خود بدون 
راہ چارہہ اہزار و وسيلهاى, او را لطيف ناميديم و ی گه او سازندة هر جيزى أن را از جيزي 
مى سازد در حالى كه خداوند آفریدگار عیف وبر بدو نجي مخلوقات را آفریدہ است. 

٢۔حسین‏ بن خالد ازامام رضاائة تقل موكندكه أن حضرت فرمودند: خوب بفھم (خداوند تورا 
به خوبى بیاموزد) كه خداوند هميشكى است ( هميشه بوده و خواهد بود.) قديم بودن صغتى است 
كه انسان اندیشمند را به اين راهنمایی مىكندكه جيزى قبل و همراه او در ھمیشگی بودن وجود 
نداشت, تمام انديشمندان معترفند که اگر جه صفت قديم و هميشكى خداوند برای ما قابل درک 
نیست. اما معلوم است که جيزى قبل از خداوند و همراه او و در يايداريش نبوده است» و سخن | 
کسی که خیال می‌کند قبل يا همراه او جيزى بودہ است. باطل می شود يعنى اگر همراه خداوند در 
پایداریش کس دیگری بود. خداوند (ديكر) آفریدگار او نبود زيرا (باید) از ھمیشه همراه خداوند ۱ 
ہو بس خداوند چگونه می‌توانست آفریدگار کسی باشد که از ازل ھمراہ لو بوده است و اگر قبل از 
خناوند کی وجود اقتہ ان چیزاؤل م شد ته ختلوند کسی که ول باشده سا بد که | 
آفریدگار (او می‌باشد. سپس خداوند خود را در قرآن) به نام هابى توصيف كرده است كه تا هر وقت 
بندگان خود را آفرید و أنها به عبادت خود فرمان داد و به سختی‌ها دچارشان ساخت» أن نام را 
بخوانند. يس خود را شنواء بیناء قدرتمند استوار كننده. أشكار کنندہ پٹھان, لطيف» آگاہ قوى» 
عزیز, حکیم دنا و مانند آنها ناميد. زمانی كه غلوکنندگان و دروغكويان اين نامها را شنيدنده 








سسسب باب أسماء له شعالی و افزق ين معازيها و بن معني 
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سس 
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را تييع لا يجام فيه 


لزي اشع به لا ُو عَلَى ا 





۹ دربارة اسامى خداوتد و فرق معناى اسم‌های خدا ب اسم خلق او سسسب 


با این كه مىدانند ما دربارة خداوند مىكوييم: هيج جيزى شبيه و هیچ مخلوقی جايكا او را داد گفتند به ما 
بكوبيدكه چگونه خیال مكنيد جيزى شبيه خداوند نيست» با ين كه شمادر نامهای خوب يا خداوند شرکت داريدو 
همان نامهارا بر خود م ىكذاريد؟ واین دليلى استكه شمادر تمام يا بعضى مواقع مانند أو هستید به أنان كفته شد: 
خداوند به بندگان خود تكليف کردہ كه نا‌های او را ااختلاف در ممانی أنها بر خود بگذارند مثل اين که يك اسم 
ن در ميان مردم شايع استه مثل همان سخن كفتنى که خداوند بندگان خود را 
مورد خطاب قرا داده است و طورى با آنها سخن كفته كه بغههمند و جنان که بهدستورى عمل ٹکنند بر ضد نان 
حبقت خواهد بود كاهى به انسان نام هابى مثل سگ الا كو ره سره علقمه و شير كفته مى شود در حالی كه 





دای دو معنا با 





زیر سخن' 


هيج كدام از این نامها با انسان تناسبی ندارد یعنی این اسامی بر معتايى كه به خاطر أنها ساخته شدەائد به وجود 
نيامدهانده زيرا انسان شير و سگ نیست. خداوند تو را رحمت کند. 
مىناميم بدون اين كه دائشی داشته باشدكه به وسيلة آنها به جيزها أكاهى بيد کند و بخواهد با أن دانش, امور 
أيندة خود را حفظ كند و یا در أفريدن مخلوقات خود به وسبلۀ آن عم تفگ كند. تمام مخلوقات لوک از بین رفتدائد 
نزد او حاضر هستند مثل چیزهایی كه اكر به وجود نمی‌آغد و نگ نمی داشتہ نادان و ناتوان مىشد. مائند 
انسانهاى دانشمندى كه مردم به آنها انشمندمی‌گویند با ینک قبل دانانبودند و این به خاطر همان دائشی 
است که به وجود آمده است وكاهى آن دانش از بين مى رودو نذانی می‌آید. يس به اين دلیل, خداوند آگاہ استكه 
جيزى برای او ناشناختہ نیست و آگاہ هم در افریدگاز وهم دز أفريده شده به كار می‌رود, با اين تفاوت که معائى آن 
دو جدا می باشد و پروردگار ماء شنوا نامیدہ شده است, ولى نه با وجود اہزاری كه با أن صدا رابشنود و یا ببیند منل 
ابزارى که در ما وجود داردو به وسيلة أن می شتویم, اا با أن ابزار نمی توانيم بينيم؛ در حالی كه خداوند [یه ما) خبر 
داده است كه صدا براو پنهان يست نه مغل أن جه خود راشنوا م ناميم. يس با خناوند در شنوابی یکی هسنيم» 
اما معائى أن متفاوت است. بينايى نيز مثل شنوایی است (یعنی) خداوند به وسيلة عضو نمی بیند أن طوری كه ما به 
وسيلة عضوى می بینیم از آن (بينابى) در جای ديكر (مثلا به جای شنوایی) استغاده نمىكنيم؛ بلكه خداوند بصي 
استء (یعنی) هبيج شخصى كه به سوى او نگاہ میکند در خداوند (جيز) ناسلومی نمی بیند يس (در اين جانیز) اسم 
یکی و معنا متفاوت است و خداوند ايستاده است واين به ممنای ایستادن برروى دو پا در ٹھایت سختی نيستء أن 
طورى كه جيزها میایستند اما خبر دانہ است كه خداوند إيستاده است و خبر م دهد که نگهبان است. مثل خن 
توکه مىكوبى: فلان مرد به كار ما ايستلاه است (يعنى رسیدگی می‌کند) أو قائم بر ه ركسى است نسبت به أن جه 
به دست می أورد و قائم در زبان مردم نيز به معناى باقى است و قائم نيز از کافی بودن خبر می‌دهد. مثل سخن توكه 
به دیگری مىكوبى: به كار فلاتی برخيز يعنى کار او راکفایت کن و قائم در ميان ما به معناى روى پا يستاده استہ 
دراین جا نیز با خداونددر اسم یکی ودر معنا مختلف است و اما لطيف به معتاى كمى؛ لاغرى و ناچیز بودن نیست, 
يلكه به معناى نفوذ در چیڑھا و درک نشدنى می‌باشد 








این راخوب بفهم. ما خداوند را به موجودى آگاه ١‏ 





سس تست 










عت هذا ال وت لان فى عذقبه وقول ی أنه غمص فهر 
اف وفات الب واه عقا متا پر 





العفنی, ا از 
كر كما قهز با بطم 


٩‏ دريارة اسامى خداوند و فرق معتاى لسوعاى خدا پا اسم خلق او سم 
مثل سخن تو که میگویی: این کار از نگاه من دور ماند يا فلانى در رفتن و سخن كفتن لطيف 
است و يا به تو خبر مىدهدكه فلانى جشم برهم نھادہ أنديشه أو شكفت زده شد و درخواست او از 
بين رفت و انديشمند در خود فرو رفته بازكشت. خیال» خداوتد ا درک نمیکند و لطف خدا نيز اين 
كونه است يعنى برتر است از این که قابل درک شود يا به صفتى تعريف گردد. در حالی كه لطافت 
ما به كوجكى وكمى است. يس در اسم (با خدا) یکی هستيم و در معنا متفاوتيم. ا دنا کسی 
است که چیزی از او مخفى نماند و جيزى را از دست ندهد نه به خاطر تجربه و آزمایش جيزهاكه 
در أن صورت همان تجربه و آزمایش به وجود می‌آورد كه اگر أن دو نباشندہ دانسته نمی‌شوند. 
زيرا کسی که جنين باشد تادان است در حالى كه خداوند هميشه به أن جه أفريده است. آگاه 
می‌باشد و خبير در ميان مردم به معناى کسی است که بعد از أن كه تادان بوده استہ علم آموخته ۱ 
و آگاه شده است و در اسم (با خداوند) یکی و در معنا متفاوتيم اقا ظاهر به این معنا نیست که ' يم 
خداوند بر جيزها به وسيلة بالا رفتن و نشستن و رسيدن به قله آنها أشكار می شود بلكه به دليل 
غلبه و قدرتش ظاهر می‌گردد. مثل کسی كه مىكويذ: بر خود پیروز شدم و خداوند مرا بر 
دشمنم پیروز كرداند كه از زمين كير شدن و شكستةاخوردن خبر می‌دهد و معناى ظهور خداوند بر 
دشمنان نيز همین است و ديكر اين كه خداوند بر هر چه خواسته است, ظهور درد و جيزى بر او 
مخفی نمی شود واو سامان دهندة هر چیژی اننت گه وود ألا استه بس جه جيزى آشکارتر 
و روشنثر از خداوند وجود دارد؟ و به هر جا كه نكاه كنى آفریده‌های او دور نیست و در خودت 
نيزأثار او وجود درد که تو را بی نیز مىسازد و ظاهر در ميان ما آشکار ساختن خويش و معلوم 
بودن به وسيلة اندازہ است. پس در نام یکی و در معنا متفاوتيم و اقا باطن به معناى پنهان شدن 
از جيزها به طورى كه در أن فرو برود نیستہ بلكه باطن از سوى خداوند أكاهى از نظر علمی؛ محافظت 
كردن و سامان دھی چیه استہ مثل این كه کسی بكويد[أبط) نا آن خبر كرفتهوراز هنیآ 
دانستم و باطن در ميان ماء به معناى فرو رفتن در جيزى است که مخفى مىباشد. پس در نام یکی و در معنا 
متفاوت شدیم, و اما قاهر به معناى معالجه. سختى» حيله, مهرباتى و نیرنگ نيست به كونهاى كه بعضى از 
مردم بر تعنادى دیگر پیروز می‌شوند. كاهى کسی كه پیروز شله شکست می‌خورد و گاھی شکست خورده 
بيروز می‌شود. اما قاهر از سوى خداوند يعنى اين كه او بر تمام جيزهابى كه آفریدہ استہ پیروز است و 
آفرید‌ها در برلبر او فروتن هستند و در برابر أن جه أو خواسته استہ کمتر امتتاع می‌کنند و زمانی كه 
مىكويد؛ موجود شوہ با یک چشم به هم زدن به وجود می‌آید و قاهر در ميان ما همان است كه بیان کردم و 
توصيف تمودم. بس در اسم یکی و در معنا متفاوت شديم و تمام أسمها اگر جه نام نبردیم همین طور استہ 
اتا آن جه برای تو بیان کردیم برای فهميدن كافى است و خداوند در هدایت و توفيق یور ما و شما باشد. 











تسيا وکس سسوڑا 





از عب دج یلها وَكُوَ ام لتك الْمخزون 


وی 26اس 
او الم زین المقييئ؛ البارى 
ریم ال الُمخبي. ال 





٩‏ دربارة اسامي خداوند و فرق معتاى اسمهاى خدا پا اسم خلق او سسسسسسر 


٣۔‏ ابراهیم بن عمر از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوند اسمى را به | 
حروف آفرید در حالی که خودش به وسيلة حروف توصیف نمی شود و با لفظ به زبان نمی‌آید و با ۱ 
شخص مجشم نمی شود و به شباهت (به چیزی) وصف نمی‌گردد و به رنگ رنگ آمیزی نمی شود ۱ 
سرزمین‌ها زاو دور شده است (نمىتوان كفت در کچا ساكن است) نز نیزا دور می بائد .| 
احساس هر خیل‌پردازی از او بوشيده و بدین پوشش پنهان است. خداوند آن نام را با چهار جز ‏ ا 
همراه قرار داد که هیچ كدام از نها مقڈم بر دیگری نیست. از أن كلمه. سه نام را به خاطر نیز 
مردم آشکار کرد و یکی را نان نگه داشت و أن نام در همین هی سه كانه قرا داد أن تام کچ 
أشكار همان (اقہ) است. خداوند برای هر کدام از آن نامها جهار رکن قرار اد که در مجموع دواد 5 
ركن میباشدہ سپس برای هر ركنى سی نام آفرید و نامهاى نسبت دادہ شده هب بالارفت أو 
(زباد شد) بس او: مهربان, بخشنده. پادشاہ مقڈس, آفرینگار: به وجود آورندہ چهره پردزه 
استوار, کسی که به او کسالت و خواب راه پیدا تمىكندةداناء آگاہ: شئوا بيناء ارجمند. بزرك» بزرگ 
داشته شدہ والا مرتبه, عظیمء هميشه پیروز توانا درو نيكوكار, قدرتمند به وجود آورندہ ایجاد 
کنندہ سازندہ, بالا, هميشه بزرك» پسندیدہ روز هنذة» زندهکننده, مرگ دھندھ برانگیزنده و 7 
وارث, 

این نامها و نامهاى نيكويى كه وجود دارد (مخصوص خداوند است.) تا جایی که سيصد و 
شصت اسم شد و این اسامى به همان نامهاى سه كانه نسبت داده شدہ است و این نامهاى سه 
كانه ركن و پوششی برای آن يك نام مخفی و ذخيره شده در این نام‌های سه كانه می باشد و اين 
همان سخن خداوند است که فرمودہ است: ای پیامبر! بكو خدا را یا رحمان را بخوائید به 
هنگامی كه او را صدا می زنید بس نامهاى نیکویی مخصوص او وجود داردااا٭ 

۴ ابن سئان می‌گوید: از امام راط برسيدم: آيا خداوند قبل از این که مخلوقات خود را 
بیافریند نسبت به خودش أكاهى داشت؟ أن حضرت فرمودند: بله. عرض کر 
و صدای خود را مىشنيد؟ آن حضرت فرمودند: خداوند نیازی به اين جيزها نناشت: زيراكسى از | 

ا 
/ 


أيا خود را مىديد 








او نمىبرسيد و جيزى درخواست نمی‌کرد و فقط او بود. قدرتش نافذ بود و نياز نداشت كه خود را 
معرفى کند ولى نام هايى برای خود انتخاب نمود تا غير أو به وسيلة آن نامها صدایش بزنند زیر 
اگر أو به تامش خواندہ نشودء شناخته نخواهد شد. يس اؤلين نامى كه برای خود انتخاب كرد 


اضر +1 





سسس مم با أسماء القہ تعالی و الفزق بَينَ معانيها ؤ يِن معاي 





یافیا كه قفا ,واه یی الیم هو أل سانو 











ن أَحمدَينٍ مين يسرانَ الدقاق ظا . قال: تنا شخلڈین أبي 


ولا ل TT‏ 





14 دربارة اسامى خداوتد و فرق معتلى اسوهاى خدا یا اسم خلق او سس سم 
والاتبار بزرك بود چون که او از هر چیزی بالاتر بود. بس معنای آن اسم الله و نامش والاتبار ۱ 

بزرگ است و آن اوّلین اسم او استء زيرا او برتر است و بر هر جيزى برتر می‌باشد. ا 
۵ محمدین سنان می گوید: از امام رضاِظة پرسیدم: اسم جيست؟ آن حضرت فرمودئد: صفتی ا 

برای موصوف است. ۱ 

ع عبدالأعلى از امام صادق 1 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: نام خدا غير از ذات خداوند | 

است و هر چیزی که بر آن نام شىء قرار دادہ شود به جز خداوند آفریدہ شده است. اما آن جه با 

زبان بیان میکنند یا دستھا انجام می‌دهند و خداوند پایان هر پایانی است و يليان يافته غير از - 

پایان است و پایان توصیف شده است (يعنى آغاز و يايانى دارد) و هر جيزى که توصیف شک 


۰ 
يزها غير از توصیف شدہ به اندازة شناخته شده می‌باشد. و 
3 
۰ 


باشد, ساخته شده است و سازندۂ 





خداوند به وجود نيامده است تا بودن او به وسيلة ساختن غير او شناخته شود و به جز اوه تمام 
جيزها به بايان می‌رسند و کسی كه این را بدائد ذليل نمی شود و این همان توحید (یکتاپرستی) 


خالص و محض است, أن را نگه داريد و تصدیق نماید وب لذن خداوند أن را خوب بفيهميد. کسی 
كه خيال كند خداوند را به وسيلة حجاب (برذماى) يأ به جهره و يا نمونهاى می شناسد مشرک 
است؛ زيرا حجاب, چهره و نمونه غير از و ستندم در حالى كه او (خداوند) يكانه و يكتا است. پس 
چگونه کسی که كمان موكند خداوند را به وسيلة غير أو شناخته. يكتابرست است؟ و فقط کسی که 
1 
| 


خداوند را به وسيلة خداوند شناخته است او را شناخته و کسی كه خداوند را به وسيلة خداوند 
نشناسدء او را نشناخته است و فقط غير أو را شناخته است. بين أفريذكار و آفریدہ شده جيزى وجود 
ندارد. يس خداوند آفریدگار تمام چیزها است, نه از جيزى كه بودہ و خداوند به نام هايش خوانده 
می شود در حالى كه او غير از نامهاى خود اوست و نامها (نيز) غير از او هستند. 

۷ ابوهاشم جعفرى میگوید: نزد امام جواد* بودم که مردى از ايشان يرسيد: به سن از 
پروردگار خبر بده كه دارای نامها و صفات در كتابش می‌باشد. آيا نامها و صفاتش همان خود 
(خداوند) هستند؟ آن حضرت فرمودند؛ این سخن, دو صورت دارد: اگر بگویی كه آن صفات» همان 
خدا هستند يعنى خداوند دارای عدد و زيادى است» يس خداوند لز اين سخنان برتر است و اگر 





بگویی که این نامها و صفات همیشگی هستند. خود ازلی بودن (هميشكى) دو معنای احتمالى 
دارد: اگر بكوبى كه از ازل در علم او بوده و او مستحق آن ناما است» صحیح می باشد (و خوب 
است) و اگر بگوبی كه شکل نامهاء بخش‌ها و جدا شدن حروف ازلى استہ 






وليه الیم بالنيءٍ لی بن راو وت اشن 
اهر فاد الدب علن تشلهءواشهام نها غن غ 


0 بوا فإذا أفتى 
قال اج 
یڈ با 
| 
۱ 
۱ 


1 دربارة اسامى خداوند و فرق معتای اسم‌هاي خدا با اسم خلق او سے 


به خدا پناہ برده می شود از این كه جيزى غير از او با خداوند باشدء بلكه خداوند وجود داشت در 
حالى که مخلوقى تبود و سپس خداوند آنها را آفرید و خداوند حروف را آفرید تا بين او و 
مخلوقاتش وسیلەای باشد که (مخلوقات) به وسيلة آن حروف به سوى خداوند كريه میکنند و او 
را مىبرستند و این نام‌ها و صفات, ياد خداوند هستند در حالى كه خدا بود و يادى نبود و آن جه 
یادآوری می شود همان خداوند ازلی است که همیشگی است و نامها و صفات از معانى به وجود 
آمده‌اند و معانی همان خداوندى است که تفاوت و اشتراک شايستة او نیست, بلكه چیزهای قابل 
تجزیه و جدايى از هم جدا شده و به يكديكر متصل می‌شوند. بس كفته نمی‌شود: خداوند یک جا 
جمع شده است. او نه زياد و نه كم است, بلكه اتا قديم (همیشگی) می باشد زيرا هر جيزى غير 
از خداوند قابل تجزيه است در حالی كه خداوند تجزيهيذير نيست و به كمى و زيادى وارد ذهن و 
نمی شود و هر چیزی که قابل تجزيه و به كمى و زيادى در ذهن ما آیدہ أفريده شده است و دلالت 
مىكند بر این كه آفریدگاری دارد و همین طور سخين:توكه مىكوبى: (خداوند) آگاه است يمنى 
کلم جهل را از او دور كردماى و نادانی را غير اقا داده‌اي.پس زمانی كه خداوند جيزها را از ہین 
می‌برده چهره‌ها و بخش ھا را از بين برده است د رخال یگل او هميشه و بدون هيج قطع شدئي 
أكاهى از أو كرفته نمی‌شود. دوبارہ آن مره یره پروردگاز ما شنوا ناميده شدہ است؟ 
فرمودند: زيرا أن جه به وسيلة كوشها شنيده می شودہ از او مخفى نمی‌باشد و او را به گوشی كه 
در سر وجود دارد توصيف نمىكنيم و این كه او را بينا مىناميم» زیر أن جه به وسيلة جشمها ديده 
می‌شود مثل رنگ و افراد و غير أنها بر أو بوشيده نيست واو را به ناه كردن توما چشم توسیذنی‌کیم و 
همین طور او را لطيف مینامیم زيرا او به جيزى لطيف مثل پشه و کوچکتراز أن و ای رويش» 
عقل» شھوت تلد نسل؛ فهمائدن به همديكر و متتقل کردن غناو أب در که غارها؛ بيبلنها و رده 
١‏ علم درد بس میم كه آفریدگار أنه بدون چگونگیطیف است و چگونگی مخصوس 
أفريدءهابى است که دارای‌چگونگی می باشند و همین طور پروردگار ماقدرتمند ناميده شده استہ 
این که مثل مخلوقات دای نیرو و قدرت لست و اگر قدرتاو من قدرتی باشد كه در مخلوقات استه 
شباهت به وجود می‌آمد و احتمال زیادی در آن‌است و هر جيزى كه احتمال زيادى داشته باشد. احتمال کمی 
هم دارد و أن جه كم بائد غير زلى خواهد بود و أن جه غير زلى باشد. تست و بروركار ما هبيع 
شباهتى ندارد و هيج مخالفہ همتاء چگونگی, بایان و زمانی برای او نیست بر قلبها حرام است که اورا به 
تصوير بكشند و بر ذهن جايز نيست كه لو را محدود بسازند و بر درون (انسان) حرام است كه برای او 
چگونگی در نظر بكيرد. خداوند از أبزار مخلوقات و نشنه‌های بندگان خود برتر و بزرك تراز أنها است. 














ے ےت 


ا 


سس باب آسماء الله ثعالی و لفق ین معاتيها و ب 








۱ 
۱ 
۲ 


را بای 
از اتکبژ. ای ابر هیده الضادق الضانغ, 
ان ال الغیاث. الفاطر ار القتاح, الفاِی لدم 
یب الوم الفابش, البايط. . قاضي الحاجات, امچی, 
التؤلى, المنَّا, الط .الب الق الصو الگَریم الكبيُ. الکاني, ینش 
ای اثر الومَاب نا ریغ الودیۂ ؛ الهادي, اون از کیل, لور 








۹ دربارة اسامي خداوند و فرق معتاى اسٍهاي خدا با اسم خلق او سس 

۸ امام حسين ب از پدر بزركوارش امام على نقل میکند که آن حضرت فرمودند: رسول 
خداط فرموده است: برای خداوند تود و نه اسم وجود داد کسی که آنها را بشمارد (و به زان 
بیاورد) داخل بيشت خواهد شد: خداء پرورگار: یاه یک بی نی ول آخره شنو یا 
» گرامی: آشکارہ درون (باطن) زندہ فرزانه. 
بردبا, نگهبان» برحق, حساب كرء ستودہ آگاه» مهربان» بخشندہ آفریدگاره روزی دهنده, نگهبان» 
ز پزرگه سرور پاکه كوك راس كلو 
سازندہ پاکیزہ عادل» بخشندہ بسيار بخشندہ بی نيا فریادرس, آفریدگار: یک حاكم گشایندہ 






پیروز, بلند مرتبه» برترہ ماندگار سازندہہ آفري: 


مهربان؛ بیننده؛ درود تصديق کنندہ شاهد برئره ب 








كفايت کننده» برطرف کنندۂ كرفتارى» تنهاء نور» بسيار بخشندہہ حمايت 
دوست داشتنی, هدايت کنندہہ وفاکنندہہ نگھبان, وازكء نيكوكار, توبەپذیرہ بزرك» ب 
آفریدگار» بهترين ياورء باداش دھندہ شکریڈیرا نیکی کننده و شفابخش, 

٩‏ امام على اڈ فرمودند: رسول خعَلٌ فزموده است: برای خداوند نود و نه نام وجود داردہ 
کسی كه خداوند را با آتها صدا بزنه دعایش مُستجاباننت و کککی كه أنها را بماردہ داخل 
بیلشت مى شود 

و شيخ صدوق نويسئدة این كتاب مىكويد: منظور پیامبر ارم كه فرمودند: «خداوند داراى 
نود و نہ نام ات کسی که نها را بشمارد وارد يهشت میشودہ. منظور از شمردن تسلط پیدا 
كردن بر نها است و متوقف شدن (فهميدن) معنای آن‌ها می باشد و منظور از (احصاء) شمارش 
نیست و توفیق به دست خداوند استہ) 

(در این جا نویسندۂ بزرك این كتاب تمام م‌های خداوند را مورد بررسی قرار داده استہ) 








ظ 
و 


لان واجدٌ الاين أَيْ لا نظ 


لا يعد ي ناس وه واد یش له 





۹ دريارة اسامى خداوند و فرق معتاى اسوهاى کیا پا اسم علق او متسس ممم 


(خداوند پروردگار) 
برای پرستش است و فقط أو شايستة عبادت است و تو می‌گویی: او هميشه اله بود 
دگی أست و به همین دلیل» زمانى كه مشركان كمراه گشتند و تصور کردند که 
بندكى برای بت‌ها لازم است. آن‌ها را (آلهه) ناميدند كه ريشة آن (الاهه) به معناى عبادت است. 
گفته شدہ ريشة أن (أله) است. گفته می‌شود: حادثه‌ای که به شخصى رخ دهد به او يناهنده 






می شود و (أَه) يعنى او را يناه داد. نمونة آن در بين واژەھا واژه (أمام) است که دو همزه در 
کلمه‌ای جمع شده و کاربرد فراوان درد و آن کلمه را سنگین میکندہ همزة اصلى را حذف کردند, 
زیرا در همزة باقى ماندہ دلالت کافی بر أن وجود دارد و سپس دو لام [کنار یکدیگر] جمع شدند 
كه اؤلى أن دو ساكن بود. بنابراين در لام ديكر لدغام و تبديل به لام تشديددار در واه الله شد. 
(يكانه و یکتا) 

يكتا آن است که در ذات خود يكانه بوده و پاره» هرو عضو ندارد و شمارش و گوناگونی بر او 
جايز نیست, زیر كوناكونى جيزها از نشاندهاق گی او ہست که به وسيلة نها به سوى خود 
هدايت مىكند و گفته می شود: خدا هميشه يكانة بود:معنای دوم این است كه او بی نظير مىباشد 
و کسی در يكانكى با او شریک نیست. با ری ری لیر و مائند باشد ديكر یگانہ 
نخواهد بود كفته می شود؛ فلانى يكانة مردم است یعنی در اوصافی که درد نظير ندارد. تعدادی از 
حكيمان دربارہ واحد كفتهاند: كفته می‌شود: (واحد) چون او يكانه است و اؤلى أست, به طورى که 
دومی ندارد. سپس خداوند همة آفریده‌ها را نیازمند به یکدیگر أفريد. واحدء عددی است در حساب 
جيزى كه قبل از او جيزى نباشد و أن بیشتر از هر عددى است و به هر صورت أن را منتقل گنی و 
يا جنا جدا نمابى جيزى بر أن اضافه نشده و کم نمیگردد موكوبى: يك ضرب در یک يك است 
و جيزى بر آن اضافه نشده و واژة (یک) هم تغيير نمیکندو این شهادت می‌دهد جيزى قبل از آن 
نبود, زمانی كه جنين شهادتی باشد که جيزى قبل از آن نبودہ كواه بر این است كه او ایجاد كنندة 
است و اگر او ایجاد كنندة جيزها است تابودہ كنندة آنها نيز هست و اگر نابود کنندہ باشدہ 








شهادت می دھد که بعد از او هم جيزى باقى نمی‌ماند و زمانى كه جيزى قبل و بعد از او یست» 
پس أو يكانة ازلى است و به همین دليل گفته می شودنيكانه. در یکتابی ويزكى ای هست که در 
(واحد) نيست. مىكويى: (واحدی در خانه نیست) يعنى حثّى یکی از جهارپایان. برندكان» دزندگان 
ويا انسان در خانه وجود ندارد و (واحد) به انسان و غير انسان كفته مى شود ولى زمانى که گفتی: 
«در خانه احدى نیست.» مخصوص اسان نه غير آن می‌باشد. اخد در ضرب» شمردن» 
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رس س باب أسماء ات ثعالى و الفزق نینمعانیها و ين مان 
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الأول داجو عنام آنه الأول بير ادام َالَو ب اهاب 
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اشبیغ معنا أنه إذا وَج المشئوع كان له سابعاً. و مغن د 





۹۔ دربارة اسامى خداوند و فرق معناى اسم‌های خدا با اسم خلق او مس. 





تقسیم و در جيزى از محاسبه كارآبى ندارد و أو یگانەہ در احديّت است ولی (واحد) در شمارش» 
تقسيم و ' . أنه مورد محاسبه قرا مىكيرد. [مثلاً] مىكوبى: یکہ دو و سه تا به بیشتر که این 
همان ضرب است. (واحد) شمارش و بیرون از شمارش أست و خودش عدد نيست. مىكوبى: يك 
ضرب در دو و يا ضرب در سه که همان ضرب است و يا مىكويى: يك از دو یا یک از سه يعنى 
برای يك از بين دو نصف و از بين سه, یک سوم است و این همان تقسيم است ولى در همه اين 
مواردہ (احد) كارآيى ندارد و نمی توان گفت: (احد و اثنان) و یا (احد ضرب در احد) و يا یکی از (احد) 
و نيز گفته نمی‌شود: احد بين دو تاء احد و واحد و مانند آنها همكى از واڑۂ (وحدة) كرفته شده‌اند. 
(سرور) 
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ا سے 


1 
معنای صمدء سرور است و کسی که معناى صمد را سرور بداند مىتواند بكويد: خداوند هميشه و 


سرور بوده است. به سروری که در ميان خویشاوندان خود مورد اطاعت قرار گرفته و کاری بدون 
اجازة او انجام نمی دھند هم (صمد) گفته می‌شود و ثناعر می‌گوید: شمشیر خود را بلند کردم و به 
او گفتم: او را برنده قرار بده که تو سرور و موزد اظاقت کسی 

(صمد) معنای دیگری هم داردہ یعنی به کسی که در تيآزمندىها به او حمله می‌کنند. [مثل] 
گفته می شود: این موضوع را قصد کردم گسی که (صمن) را آي چنین معناکند نمی تواند بگوید: او 
از اؤل صمد بوده است» زيرا چنین شخصی نمی‌تواند خداوند را به یکی از صفت‌های فعلی او 
توصیف کند اگر جه درست توصيف کرده باشد و صمد به چیزی که جسم نیست هم گفته می شود 

در اين کتاب برای (صمد) در تفسیر (قل هو الله احد) معنای دیگری هم أوردهام که تكرار آن را 


در این قسمت نمی‌آورم. 





(اؤل و آخرا 
اين دو کلمه به آن معنا است که خداوند اول بدون آغاز و آخر بدون پایان است. 
(شنوا) 
معنای (سمیع) اين است که اگر شنیدنی وجود داشته باشد او شنونده است و معنای دیگرش 


اين است كه شنوندة دعا یمنی 
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| ا باب أسماء الله تعالی و القزق بَينَ معانيها و ِن معاي 


ب الدُعاء. وأا ایغ ا 
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لمیر 
حدم اج معدا إذا كانت اد ت کان لها مبصرا. ولِِْكَ جازآن بُقال: لم یل بصيرا. ول يز 













ليا ههه 


> بین الام + 


القَدِير لام تمغنامما أَنْ الأشياء لا يلي 


رة وَالمَْرِوَالإفْتدا 
علي تَغلیٰ غلاذ, و الغلا مكب 
خَفْضِها- و انا 











ڈاسامی خداوند و فرق معتاى اسمهاى خدا با اسم خلق او سس 





آن است. اما (سامع) آن است که ب 
و خداوند به اين معنا ازلى نيست و او ذاتأ شنوا است. 


(بينا) 





نیازمند می‌باشد و بايد شنیدنی باشد 





يعنى زمانی كه دیدنی‌هایی باشدء او بینندۂ أنها است» به همین دلیل جايز است كه كفته شود: 
أو هميشه بينا بوده است» ولى نمی توان گفت: او هميشه (مبصر) بوده است» زيرا مبصر (نگاه 
کنندہ) این است که وجودى باشد تا ديده شود و به عبارت ديكر بايد ديدنى ای وجود داشته باشد. 
(بصارت) در لفت» مصدر بصير است و گفته می‌شود: (بصرہ بصارة) و خداوند ذاتاً بصير است و این 
كه خداوند را به بیٹابی و شنوابی وصف می‌کنيم. به معنای أكاه بودن او نیست: بلكه به اين معنا 
است كه او درک کننده است و این صفت, صفت هر زنده‌ای است که بی نقص باشد. 
(توانا و پیروز) 

قدير و قاهر يعنى اشیاہ از او دستور مىكيرند زا هی پذیرند۔ كفته شده است: قادر کسی 
است كه كار غير محال, از او جایز باشد و (قهر) به اق مسلط شدن است و (قدرة) مصدر است. 
مىكوبى: (قدر- قدرة) يعنى مالک شد. خداوند قدبرہ اد و تقندر است و قدرت خداوند بر آن جه که به وجود 
نامه و توانابى اش بر ایجاد أن به معنلى مسلط و مالک شدن او بر آن جيز است, خداوند فرمودہ است: هاو 
صاحب روز قيامت است.!» و روز قيامت هنوز نيامده است. كفته می‌شود: خداوند ھمیشہ قاهر وده است 








يعنى اشیاء از دستور خواست او سرپیچی نموكنند و هميشه بر نها توا بود اگر جه موجود نبودند همان 
طورى كه كفته می‌شود: مالك روز قیامت استہ با این كه هنوز روز قیامت نیامدہ است. 
(والا تبار و بوتر) 

على به معناى بيروز استء يعنى خداوند عل, صاحب اقتدار است. (علاء و تعالى) به معنای 
صاحب قدرت, مسلّط شدن و تواتابی می باشد. كفته می‌شود: پادشاہ تسلّط مخصوص بيدا كرد. بر 
هر جيزى كه تسلط پیناکند كفته مىشود: (علا يعلوء علوا) (علی, يعلى و علاة) و به کسی که 
شرافت به دست أورد (معلاة) كفته می‌شود که از خانوادة (معالى) است. هر چیزی قسمت بالای 
آن؛ علو است و كفته می‌شود: فلانى از طبقة بالای جامعه است و على؛ اسم است. مفهوم بلند 
داشتن, بالا و فرود از خداوند منتفی است. ممنای دوم (علن) این ست که خداوند از شبیه و مائند 
داشتن و از آن جه وسوسدهاى نادان در آن حركت موكند و ذهن گمراهان به أن نمی رسد پاک است. 
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توا ونم 0 ۶۴ در 
انتؤلئ عَلهم. زقاالشاییز 


قر نام ضزعی لنش كاير 


۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتاى اسم‌های خدا ہا اسم خلق او سس سيت 





جه ستمکاران مىكويند برتر و پاک‌تر است. اعلی به معناى والا تبار و پیروز است. 
برای تأييد این سخن بايد كفت: همان كلام خداوند به حضرت موسئى 324 است که فرمود: 
مترس» زيرا تو «اعلیٰ هستى(». يعنى پیروز هستى و خداوند در تشويق مؤمنان بر جنگ فرموده 
است: «سست نشوید و ناراحت مباشيد در حالى كه اگر مؤمن باشید بيروز خواهيد شدا''۷ و 
فرموده است: «فرعون در زمين مسلط بود» يعنى بر آنان غلبه کرد و تسآط يافت و شاعر در مورد 
همین بحث مىكويد: زمانى که مسلط شدیم و بر آنان تسلط پیداکردیم: آنان را برای لاشخوران 
و مرغان شكارى روى زمين رها کردیم. معناى دوم این است که خداوند از داشتن شبيهء پاک و 





منزہ است» همان طوری که فرموده است: «خداوند از آن جه به او شرك می‌ورزند برتر استا٥٥.‏ 
1١‏ 


(بايدار) 
بايدار يعلى بودن بدون ایجاد شدن و فنا شدن است و پایدار بر ضد فنا و نيستى است و گفته 
می‌شود: (آن جيزء خوب باقى ماند.) و نيز كفته می‌شود: باقى مانده‌ای از أنها نماند و هيج نگه 
دارندماى آنان را از (عذاب) خدا نگه نداشت و (دائم] در صفاتش, به معناى باقى است كه ابود 





نشده و از بين نمی رود 
(سازنده) 

(بدیع) يعنى او جيزهاى نو و بدون نمونه و الگو به وجود آورده است. 

(بديع) بر وزن (فعيل) به معنای انجام دهنده است» مثل سخن خداوند که فرموده است: 
(عذاب الم) يعنى عذابى كه دردناک است. عرب‌ها م ىكويند: (ضعرب وجیع) که به معنای کتک 
زدن با درد است و شاعر به همین معنا كفته است: «آیا از بوى خوشى كه برانگیژندہ و خبر دهنده 
است مرا برك برك می‌کنی در حالى كه یارائم در خواب هستند». معناى «داعی سميع» در شعر 
(داعی مسمع) است. بديع جيزى است که در هر جيزى اؤل می‌باشد و كلام خداوند همین است 
كه فرمود: «بكو: من بيامبر جديدى نیستم!؟» يعنى من الین فرستاده نمی‌باشم و (سدعت) 
جيزى است که در دين و یا غير دين ایجاد شود. شاعر در همین مورد مىكويد: دست‌های تو برای 
بخشش آفریده نشده است و بخل آن دو جيز تازه‌ای نيست» يس از خير دست کشیدہہ 
همان طورى كه از صد به هفت قناعت کرد 
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سس باب أسعاء لله تعالی و الق ین معانيها ق بن معاي 


تشم ساٹھا لها وغة 











الذي شك الشماة بنی نا 
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4 دربارة اسامى خداوتد و فرق معناى اس‌های خدا یا اسم خلق أو مسسسسسسم 


دست دیگر بر سه هزار و نهصد آن كذرى است. گفته می‌شود: جيز (بدیمی) آورده‌ای يعنى کار 
عجيبى انجام دادملى. 
(آفریدگار) 
(اریء) يعنى این كه او آفرینندۂ آفرینندەھا است و آفریدگار مخلوقات می باشد و مخلوقات را 
آفریدہ و می‌آفریند و آفریدہ است. بيشتر عربها بدون همزه تلفظ می‌کنند و (بريّه) بر وزن 
(فعليه) به ممناى ساخته شده است. بعضى دیگر گفته‌اند: این كلمه از (چوب را تراشيدم) كرفته 
شده است و بعضى ديكر یال می‌کنند که از ريشة (برى) به معنای خاک است يعني ان را از 
خاک آفریدہ و گفتهاند به همین دليل با همزه خوانده نمی‌شود. 
(گرامی) 
به معنای پسندیده است و وزن (افعل) گاهی به معنای فعیل می‌آید. مانند سخن خداوند که 
فرموده است: «او بر آن آسان‌تر است!'ا و نيز سخن:خداوند که فرموده است: «جز انسان شقی را 
نمی سوزاند و از نیکوکاران دوری می‌کند!"» که منظور از (اشق و اتق, شق و تق) می‌باشد و 
شاعر در همین معنا سروده است: کسی كه برا ما مان زا ساخته است» خانه‌ای ساخته که 


ستون هايش عزیز و بلند است. ۱ 
| 
و 





(اشکار) 

(ظاهر) يعنى این كه خداوند به وسیله نشانه‌های خود آشکار است به طورى كه به عنوان شاهد 
قدرت و أثار حكمت و بیان حجتش از چیزهایی كه تمام مردم از ساختن کوچکترین و به وجود 
آوردن آسان‌ترین آنها در نگاهشان ناتوان هستند. أشكار ساخته است» همان طورى كه فرموده 
است: «کسانی که غير از خدا چیزهایی دیگر را می‌پرستند اگر أنها را جمع کنندہ نمی توانند پشه‌ای 
بیافرینند» 

بنابراين جيزى از آفریده‌های او نيست مگر اين كه شاهد بر یگانگی او از هر جھت مىباشد. 
خداوند ذات خود را توصيف نکرده است. بلكه او به نشانهها و شواهد قدرتش أشكار است در حالى 





كه ذاتش ينهان مىباشد. معنای ديكر (ظاهر) این است که بر هر جيزى بيروز و توانا است كه آن 
را می‌خواهد و سخن خداوند که فرموده است: ہپس ظاهر گردیدند!؟» يعنى بر آنها پیروز شدند. 


روم ۳ یلهد ۷ 
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باب أسماء ات تعالى و الف بين معانيها ق ِن معني 
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ب له ۷ جر علي الوت والقتء. یش بختاغ إلى 


<العکیم» <> 






من دا أنه كم و 5 که لكان. کت 
عيث پیت نها تفه من الجري ابید وهي ما أحاطث بعنکه 








۹ دریارڈاسامی خداوند و فرق معناى اسم‌های خدا با اسم خلق او س. 


(باطن) 

باطن يعنى این كه او از كمانها (و خيالها) مخفی می باشد بنابراين او درون است بدون اين 
كه مسلّطى بر او تسلط داشته باشدء زيرا او بر انديشه سبقت دارد. يعنى از خيال پنهان است و بر 
دانستدها مقڈم می‌باشد بنابراين دانسته‌ها بر أو تسلط ندارد و بر ذهنها مقدّم است؛ و او را درک 
نكردماند و چشم نسبت به او ناتوان و نمی‌توانند درک كنند. بس أو درون هر درونی و بوشيدة هر 
آشکار و پیروز می‌باشد. بس أو پنهان بدون 
زديكى است. معنای دوم این است که او أكاه هر جيز استه يعنى آگاه و 
بينا به آن چه که مخفى می‌کنند و یا آشکار می‌سازند و به هر جه منتشر ساخته و أفريده میگرددہ 
مىباشد.ويزكي شخص در مورد خویشانش است که در هر حادثهاى در كارشان دخالت میکند ويا 
آنان دخالت مىكنند, به این معنا كه خداوند دانا به اسرار أنان است نه آن كه خداوند در جيزى 


پوشیده‌ای است. به ذات خود پوشیدہ و به 








پوشش و أشكارء بدون 


مخفی می‌شود كه آن جيز او را می‌پوشاند. 
(زنده) 
(حن) يعنى این که او فقال و مدبّر است. او زنده به خويش است و مرگ و نیستی نسبت به أو 
جايز نمی باشد و نیازمند به زندگی كه به وب آن زنده پاشد. نينيت. 
(حكيم) 
معناى حكيم اين است كه او أكاه (عالم) است. حكمت در زبان (عربی) علم است و از همین باب 
است که خداوند فرموده است: «به هر کس بخواهد حکمت مىدهد!» معنای ديكر حكيم اين 
است كه او محکم کنندہ است و کارهایش استوار و به دور از هر كونه فساد می‌باشد. 
(حكنته و احكنته) دوكلمه هستند يعنى آن را محکم كردم و افسار را از أن جهت (حكلته) 
گفتدائد که [حيوان را] از تند رفتن نگه می‌دارد و بر لكام آن احاطه دارد. 
)اکا( 
(علیم) يعنى این که او به ذاتش آگاه و به رازها دنا است. از درون آگاهی داردہ هبيج بوشيدهاى بر 
او پوشیدہ نيست و بهذزه‌ای از او مخفی نمی‌ماند قبل از پیداش جيزها بر نها أكاه يود همان 
طور که پس از ایجادشان بر ينهان و آشکاره ظاهر و باطنشان أكاه است. علم خداوند بر ايا 
برخلاف علم مخلوقات, خود دليلى است كه خداوند در همة مفاھیم, مخالف آنان است. 





بدا ار 











پسسسسسسسسہ پاب أسماء الله تعالی ‏ القزق ين معاتيهاوَ ی معاي 
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الحليم مغناء أنه حییم عن غصاۂ لا یل هم ؛ 
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۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتاى اسم‌های خدا پا اسم خلق او ممم سسب 


خداوند دنا به ذات است و عالم کسی است که کار محکم از او جايز است۔ 
که او چیزها را به علم می داند همان طوری که در کنار او قدیم دیگر اثبات نمی شود ی 
نیست که مثل خداوند همیشگی بوده و باشد.] بلکه گفته می شود او ذاتى دنا درد و همین طور 
در همۀ صفت‌های ذاتی او چنین گفته می‌شود. 
(یرفیار) 
يعنى این كه او بر کسی که نافرمانی اش کند صبور است و در عذاب كردن عجله نمي‌کند. 
(نگه دارنده) 
(حفیظ) یعنی نگهبان و بر وزن فعيل و به معنای فاعل و انجام دهنده می‌باشد. يعنى او چیزها 
را نگه مىدارد و بلاها را از آنها دور می‌سازد و خداوند به حفظ بر معنای علم توصیف نمی شود 
زيرا ما که به حفظ قرآن و یا انش توصیف می‌شويم. به شکل مجازی است و منظورمان این 
است که هر وقت آن را انستیم, از ذهن ما نمي‌رون,,همان طوری که وقتی چیزی را نگه 
می داریم از نزد ما نمىرود. 
(عق) 
حق به معناى محق است و از باب وسعت دادن در متا به وصف می شود زيرا حق, مصدر 
است و مثل عبارت (غياث المستغيثين) بناه يناه دهندكان می باشد. [[لبنّھ] حق معناى ديكر هم 
دارد. یعنی عبادت خداوند بر حق است و عبادت غير أو باطل می‌باشد و سخن خداوند این را تأييد 
می‌کند که فرموده است: «آن به خاطر این است که خداوند همان حق است و آن جه به خاطر او 
(به عنوان خدایی) می‌خوانند. باطل است.» يعنى باطل می شود و از بین می‌رود و برای کسی 
مالک پاداش و عذاب نیست. 





(حساب‌گر) 
(حسیب) يعنى او شمارش کنندۂ همه چیزها است» به آن دانا است و چیزی بر او پوشیده 
نیست. معنای دوم (حسیب) این است که او بر بندگانش حساب گر است, کار آنھا را حساب می‌کند 
وبه نها پاش می‌دهد. (حسیب) بر وزن یل به متا شفاغل است. مغل (جلیس زمجالس): 
منای سوم (حسیب) این است که لوكافى اتد [خداوند بای من و توکافی ست) و ین چیز 
برای من کافی است و كفايتم میکند۔ 
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تسم باب أسماء الله عالی و الفزق ين معانیها و بَيْنَ معاي 
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العبیٌ مغناة المخئود رو فيل في عغتی التعول. وَالْحَمدُ تیش الام وَيْقالُ: عبذث لان 






نأ و سین مه هعرج 
و ققنی ان أنه الک 1 


ال4 


لخن تمغناة الرایغ الحم على بماد 


٩‏ دربارة اسامى خداوته و فرق معتاى اسم‌های خدا ہا اسم خلق او سس سس 





و (احسبتہ) يعنى به أو آن جنان بخشش كردم تا این كه گفت: بس أست و سخن خداوند هم 
این جنين است كه فرمود: «باداش از سوى خداوند توء يك پاداش حساب شده است.» يعنى كافى 
می‌باشد. 

(ستوده) 

معناى (حمید) ستوده است و بر وزن فعيل اما به معنای مفعول است. ستایش ضذ سرزنش 
می‌باشد. وقتى از کار کسی خشنود باشی و آن را ميان مردم مطرح کئی, گفته می‌شود: فلانی را 
ستایش کردی. 

(عالم) 

(حن) نی آگاه که خداوند فرمودہ است: «از تو می پرسندہ مثل این که عالم هستى 01» یعنی از 
تو در هنكام قيامت می‌پرسند مثل این که به وقت رسيدن آن آگاہ هستى. معنای دیگر (حق) این 
است که او لطيف است. (الحفايه) مصدر است. (الحق)يعنى لطيفى كه بر نيكىها و لطائف تو أكاه 
است. 

(پروردگار) 

(ربٌ) به معنای مالک است. کسی که مالک چیزی باش: او پزوردگارش می‌باشد و خداوند 
فرموده است: ابه سوی پروردگار خود برگرد!؟» يعنى به سوی سرور و مالک خود برگرد و 
شخصی در روز جنگ حنين گفت: این که مردی از قريش پروردگار من باشده برای من دوست 
داشتنى تر از ن است که مردی از قبيلة هوازن بروردگار من باشد. يعنى مالک من شود و پروردگار 
و مالک من كردد. به مخلوق (الربٌ) با الف و لام گفته نمی شود زیرا الف و لام دلالت بر عموم 
موكند بلكه ه مخلوق (ربّ فلان)گفتہ می‌شود وبا اضافه شناخته می‌گردد زيرا آن چیز را غير 
آن شخص, مالک نيست. 

(ريّنيّون) منسوب به تألّه و عبادت پروردگار می باشدہ يعنى پروردہ شدۂ خداوند و آنها کسانی 
هستند كه همراه پیامبران صیوری کردند. 

(مهربان) 

(رجمان) يعنى رحمت خداوند بر بندكانش وسیع است که شامل روزی و نعمت دهی بر آنان هم 

می‌گردد. گفته می‌شود: این نام از نامهاى خداوتد 





ن به آن چه که مالک آن است. نسبت داده می‌شود. 


اماق لد تاه 
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َالژجیم بالغژمنین اد 
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۹ مربارة اسامى شاوئد و فرق معتاى اسرمای خدایا سم خلق لو .سر 


در كتابها است و در این خصوص برای أو هم ثامى وجود ندارد۔ به شخص گفته می‌شود: 
(رحيم القلب) ولى گفته می‌شود: (رحمان)ء زيرا رحمان یعنی این که نسبت به برطرف كردن 
گرفتاری‌ها توانا است, ولى بندگان خدا نسبت به این کار توانا نیستند۔ بعضى به این که به شخص 
(رحمان) كفته می‌شود. جايز مىدانند و منظورشان, نھایت مسهربانى است و این اشتباه است. 
رحمان برای همة جهانيان و رحيم مخصوص مؤمنان است. 

(بخشنده) 

(رحیم) یعنی این كه خداوند به مومنان, بخشنده است و در نهايت, كار آنها را به رحمت خويش ويزه سےا 
ساخته است, همان طوری که خداوند فرموده است: «به مؤمنان رحیم بود». رحمان و رحیم (و نام مشق از 
رحمت بر وزن ندمان و ندیم است) معنای رحمته نعمت است و راحم به سنای نعمت دهنده می بائد ا 
همان طوری که خداوند به پیامبر خود فرموده است: «تو را فقط برای رحمت به جهانیان فرستاديم.» یمنی بر 
جھانیان نعمت است و به قرآن» هدایت و رحمت و بهياران هم رحمت به معنای نعمت گفته می‌شود. 
رحمت, به معنای دلسوزی نیست. زيرا دلسوزي از خداوند نفی شده است و به این دلیل به افراد 
دلسوز رحیم گفته می شود که در آنها نعمت بسیاری دیده شده است و زمانی که شخصی اهل 
نعمت دهي و بخشش باشد می‌گویند: فلاتی تا چه اندازه به رحمت نزدیک است. مرحمت نيز به 
معنای رحمت است و گفته می شود:(رحمته, مرمة و رحة) يعنى به او نعمت دادم. 

(آفریدگار) 

(ذاری) به معنای آفریدگاری است. مثل این که گفته می‌شود: خداوند أنها را آفرید. تقل شده 
است: نام (الذريّه) از همین ماه (ذری) می‌باشد. مغل این كه آنها معتقدند که خداونده ذريه 
شخص را از آن شخص آفریده است. بسیاری از عرب‌ها همزه را در این كلمه رها کرده‌اند و همان 
طورى كه همزه (اليريّه) و همزة (بری) و امثال أن را به خاطر قراوانى کاربرد رها کرد‌نه در 
(اذریّه) هم رها می‌کنند. بعضى كمان می‌کنند که آن از مادة (ذروت) يا (ذَريت) است. يعني اين 
كه خداوند آنها را فراوان و در روی زمین قرار داده است. مغل اين كه خداوند فرموده است: هو از 
أن دوہ مردان و زنان زیادی به وجود آورداهہ 


(روزی دهنده) 
(رازق) يعنى اين که خداوند به بندگان خوب و بد خود روزی می‌دهده (رَرّق) نيز یکی از 


نقل‌های عرب زبانان در مورد روزی می‌باشد. 













٩تا‎ 





پسسسسسسے با أسماء الله تُعائى و القزق بين معانیها و بَئْنَ معاي 
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أرادُوا الْمَصْدَرَ لقا 
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ےت 1 





ڈاژ شم نز رم فَالشلاغ هر اف عَرُوَجَلٌ زداز؛ اجه وَیَجرژ أن يكر 
1 تتام دابا الصائر ليها ي 





٩‏ ډربارة اسامی خداونه و فرق معنای اسمهاى خدا يا اسم خلق أو .سس 


که اگر منظورشان مصدر باشدہ (رِرق) مىكويند وكفته می‌شود: لشكر يك بار روزی داده شدء 
يعنى يك بار روزی گرفتند. 
(رقيب) 
(رقیب) به معناى نگھبان و بر وزن فعيل به معنای قاعل است و منظور از رقیب قوم نگهبان 
آن كروه می باشد. 
(مھربان) 
ولیہ 
(گاه) 
(رانی) به معنای عالم است و رويّه به معنای علم می‌باشد. (رانی) یعنی این كه خداوند پینند 
است و (رژیت) به ممنای دیدن می‌باشد. در مورد (راى)كه علم است می توان گفت: خداوند از 
ازل رانی (أكاه) بود ولی در رائی به معناى دیدن» چنین معنایی ندارد. 
(سلام) 
(سلام) به معناى مسلم می باشد که نوعی وتتمتز قتا است, زيرا سلام» مصدر است یمنی 
سلامت از ناحيه او می باشد وسلام و سلامة رصانع ضاة ويا لذاذ و لذاذة. سنای دوم 





(رژوف) به معنای رحیم و رأف 





آن, اين می‌باشد که خداوند زمانی كه به واسطه اين صفتء توسیف می شود از هر عیب نقص» 
هلاکت. جابجایی, نابودی و مرگ که از اوصاف بندگان می‌باشد. در امان است. خداوند فرموده 
است: «برای آنان نزد خداوند درود و سلامت است!0» بس سلام همان خداوند و خانة او يهشت 
می‌باشد و شايسته است که به يهشت دار الشلام گفته شود بخاطر اینکه کسی که به سوی يهشت 
می رود و وارد أن می شود در آن جا از هر چیزی که در دنا از بیماری, مرگ پیری و مانند أن 
وجود داشته است. در امان می‌باشد. بنابراين آن جا خانة امن از آفتها و بیماری‌ها است. خداوند 





فرموده است: «سللام بر تو از اصحاب یمین:؟» گفته می‌شود: سلام برای تو از آنان يعنى به تو 
سلامتی آنان خبر می‌دهد و سلامت در لفت. درستی و استواری نيز می‌باشد و مثل سخن خناوند 
که فرموده است: «زمانی که ناداتان آنها را مورد خطاب قرار دهند. به آنها می‌گویند: سلام۳1» و 
منظور سخن روشن و واضح است و گفته شده است: به همین دلیل به سخن: سلام می‌کویند که 
از عيب وگناه سالم است. 





دام ۱۳ و ۸3 


د فرقان/ 2۳ 














۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتایاسم‌های خدا با اسم خلق او سس 
(تصديق کنندہ) 
مؤمن به معنای تصديق كتنده است و در لفت ایمان به معناى تصديق است و سخن خداوند در 
قرآن از قول برادران حضرت يوسف بر همين موضوع دلالت مىكند كه فرموده است: «اكر جه 
راست بگوبیم. تو حرف ما را قبول نمی‌کنی!» بس بندہہ مؤمن و قبول كنندة توحيد و آيات خدا 
می‌باشد و خداونده مؤمن و قبول کنندۂ آن جه كه وعده داده است و انجام دهندة أن می‌باشد. 
معناى دوم اين است كه خداوند يكانكى خويش را با آيات خود نزد بندكانش به اثبات رسانده و 
حقيقت خود را به آنان» به وسيلة أن جه كه از نشانه‌های خود آشکار كرده و از دليلهاى خود و 
تدبیرهای شگفت و تقديرهاى ظريف خود که پرده برداشته است معرفی نموده است. معناى سوم 
مؤمن این است که او آنان را از ستم درامان ساخته است. امام صادق ا فرمود: خداوند نیز مؤمن 
نامیده شده است. زیرا کسی که از او اطاعت کندہ او را از عذاب خود در امان نگه مىدارد و به بندة 
مؤمن گفته می‌شود, زيرا به دركاه خداوند امان می‌چوید و خداوند امان او را می‌پذیرد و نیز أن 
حضرت فرموده است: موم ن کسی است که هط کرت او دمن باد و باز یراد 
مؤمن کسی است که از او بر دارابى و جان خود مظمئن. 
(گواهی دهنده) 
مهيمن به معنای شاهد است. مائند سخن خداوند كه فرموده است: «كواه بر او است!0» معنای دوم أن 
است که اسم مبنی از ريثية (الامین] باشد و (الامين) نامی از نامهاى خداوند است و همان طورى که كلمة 
(مبيطر) از (بيطر و بيطار) گرفته شده است كلمة مھیمن نيز از آن ساخته شده استه مثل اين که اصل أن 
(مؤيمن) بوده که همزة آن به هاء تبديل شده است» همان طورى كه كلم (أرقت و بيهات) همزة تبديل شده 
و (هرقت و هیهات) ساخته شده استہ امین نم از ام‌های خناوند میب و کسی كه الف أن را کشیدہ ادا 
کند در واقع (يا امين) مىخواند مثل کسی كه مىكويد: (ازید) به معناى (يا زید] و گفته می شود (مهیمن) 
نامی از نامهاى خداوند در كتابهاى (أسمائى) قبلى استہ 
(عزيز) 
عزيز يعنى جيزى خداوند را ناتوان نمی‌کند و هر جه بخواهد انجام مىدهد. و بر تمام جيزها 
پیروز است وهرگز شكست نمی خورد. ضرب المثل م ىكويد: کسی که پیروز شودہ غارت مىكند. در 
كلام خداوند به نقل ازدو طرف دعوا آمده است: أو بر من در سخن كفتن پیروز شد. يعنى در كفت و 
كو بر من غالب آمد. معنای دوم عزيز ابناست كه او يأدشاه است و به پادشاەعزیز می‌گویند 








یوت ۷ مقا كر 











سس با مها شدلی و الفزق تین معازيهاو ټین اني 





الججَارٌ مشنا القاژ الى 









له وَمَا السَيّدُ؟ قال: 





2 افٹرضٹ طاغتي» زفذ 
ارء قعل هُذَا الخییثِ الشَيْدُ 





بفي کتاب معاني هو اللِك 


راب الطّاغةٌ 


۹ دربارة اسامي خداوند و فرق معنای اسم‌های خدا با اسم خلق او 





همان طورى که برادران يوسف به أن حضرت عرض كردند: دای عزیزاااہ و منظور (لى پادشاه) 

پود 
(شکستناپڈیر) 

جبار به معناى قدرتمندی كه مغلوب نمی شود و تجتر و جبروت يعنى بزرگ ورزى و عظمت به 
او تعلق دارد. به درخت نخلى كه بلند و غيرقايل دسترس باشد جبارہ می‌گویند و (جبر) يعنى اين 
كه کسی را بر أن كارى كه علاقه ندارد به زور وادار کنی‌که آن كار را انجام دهد می‌گویی: او را بر 
جنين و جنان كارى مجبور ساختم. امام صادق ا فرمودند: جبر (مجبور شدن بر کاری) و تفويض 
(واگذاری كارها به انسان) وجود ندارد بلکه امر جيزى ميان آن دومى باشد و منظور این امت که 
خداوند بندكانش را بر نافرمانی مجبور نساخته است و کار دين را هم بر نان نداده است تا در آن + 






به نظرّات و اندازه‌های خود سخن بكويند. خداوند معين کردہ موظف نموده» قانون ساختہء 
واجب و مستحب تعبين كرده و دين خود را برای اتببانها کامل كرده است و با وجود تعیین, 
وظيفه مشخص كردن قانون, واجب و مستجب و کامل كزدن دين جایی برای تفويض (واگذار 0 

كردن كارها به خود انسان) وجود ندارد. 


(متکیں) 
(متکبر) از كبرياء كرفته شده كه نامی برای تکجر و بزرگ بینی استه. 
(سرور) 


سید به ممنای پادشاه است. به يادشاه و بزرك هر ملتی سید آن ملّت مىكويند. بر آنان پادشاهی 
کرد و پادشاهی می‌کند. به قيس بن عاصم گفته شد: به جه وسیلەای بر قوم خود أقابى کردی؟ 
گفت: به بخشیدن ثروت, آزار نرساندن و یاری كردن دوستان. پیامبر اکر ما فرمودند: علی؛ سید | 
عرب است. عايشه گفت: ای رسول خدا! آيا شما سیّد عرب نيستند؟ آن حضرت فرمودند: من سید 
فرزندان آدم و على سید عرب استه عايشه پرسید: ای رسول خدا! سيد به جه معنا ست؟ أن 
حضرت فرمودند: سیّد يعنى کسی كه فرمان برداری از او وأجب است همان طورى كه اطاعت لز 
من واجب است. این حدیث را در كتاب (معانى الاخبار) به صورت مستند آورده‌ام و بنابراين 
حدیث, سید يعنى پادشاهی که اطاعت از أو واجب است. 








سوسفا هر 





سسس بائ أسماء الله تعائى و لزق بين معازيها و بین معاي 


نے 





aan 
+ الارق)‎ 
لابق عفنا أنه صاوق في وغيو ذلا قش فوات من يفي پهد‎ 
ههه‎ 


**الصَائعٌ» + 





يك معنا دارند. کلمه‌ای بر وزن فول وجود ندارد و سبحان الله به معناى باكيزه دانستن خداوند از 
هر أن جه شايسته نیست» می‌باشد. (سبحان) حركت نصب (فتحه) دارد زیرا به جای فعل به 
معناى (تسبيحاً لله) آمده است و منظور این است كه خداوند را تسبيح کردم و نصب بودن آن 
مىتواند به خاطر (ظرف) بودن باشد و منظورش این است كه تسبيح خدا مىكنيم و آنها تسبیج 0 
۳ 
۰ 





٩‏ درباراسامی خداوتد و فرقمعتای اسم‌های خدا با اسم خلق لو ا 
(ستوح) 

5 و ظا بی وی سی 

(سبّوح) اسمی مبنى بر وزن فُعُول است که در زبان عربى یه جز كلمة سبّوح و قدُوس که هر دو 





خدا می‌کنند. 
۳ 
(گواه) 
شهید به معنای شاهد بودن در هر جایی به عنوان ره سی ده مت رده ا 
مكان, مکان ساختن و تدبير أن جيز باشد و نه آن که مکان, مکانی باشد که خداوند در آن است. 
زيرا خداوند وجود داشت زمانی كه مكانى وجود نات 


(راست گو) 
صادق يعنى او در وعدەاش راست كو است و در پاذاش گسی كه به عهد خود وفا کند. بخیلی 
(سازندہ) 
صانع یعنی سازندة هر چیز ساخته شده‌ای و آفریدگار هر آفریدہ شدهای و ایجاد کنندۂ تمام 
ساختهها می باشد و تمام نها شاهد بر این است که هيج کدام از آفریدہ هايش به او شباهت نار 
/ 
۱ 


زيرا ما آن جه راكه مشاهده مىكنيمءكارى را شبیه أن پیدا نمی شود به خاطر اینکه آنچه که كار را 
انجام می‌دهد جسم می باشد و كارهايشان غير از جسم هايشان می‌باشد و خداوند پاکتر از أن 
است كه شبيه كارهاى خود باشد. و آنچه را که خداوند آفریدہ از گوشت استخوان» موہ خون» 
عصب» رك» اعضاءء جوارح. اجزاہ نور تاریکی, زمینء آسمان, درخت و انواع ديكر از آفریده‌ها 
می باشد و تمام آنهاء از سوى خداوند است و دلیل بر یگانگی او و كواه بر تنهایی اش می باشد و 
همین است كه خداوند را از أفريده هايش جدا مىكند و شريكى برای او نيست. بعضى از حكيمان 
دربارة توصيف گل تركس كفتهائده 
چشم هایی در لابه لای پیک‌ها بر شاخسار روييدهاند و خداوند آنها را به خوبى أفريده أست. 








الم + 





۹ دربارة سامی خداوند و فرق معتای اسم‌های خدا با اسم خلق او سسسسسس-. 


به ناز ديدكان به بالا می‌نگرند مثل این كه سياهى جشمشان طلاى ذوب شده است که بر 

شاخسار زمژد كزارش كران اين حقيقت است كه برای خداوند شريكى وجود ندارد. 
(طاهر) 

طاهر يعنى خداوند از شبیه, مثل, ضذء نمونه, چهارچوب. از بين رفتن» منتقل شدن؛ ویژگی‌های 
أفريدمها مثل طولء عرضء منلقدہ سنگینی؛ سبکی, نازكى. زبری: ورود خروج؛ چسبندگی» 
جنابی, بو مزه» رنكه درشتی» نرمی؛ گرمی» سردی» حرکت, سکون, جمع شدن, پراکندگی؛ بودن 
در جایی و نبودن در جای دیگر پاک و دور می‌باشد. زيرا همه ایٹھا به وجود آمده‌اند و ناتوان 
آفر 
كرده و سازندەای أن را ساخته است. و آن سازندہ و ایجادکنندہ تون قوی و ياك از آن مفاهيم 


شدهاند و از همه جهت ضعيف هستند وگواہ بر آن هستند که ایجاد کننده‌ای آن را ایجاد 





است. چیزی از آنها شبيه او نيست» زيرا آنها از هر جهت گواه بر این هستند كه سازندەای أنها را 
ساخته و يديد آورنده‌ای آنها را به وجود أورده و بر همد آن جه كه از نظائر و امثال این بديدمهاكه 
از چشم پنهان است, واجب ساخته که بر سازندهای که آن‌ها زا ساخته دلالت كنند و خداوند از اين 
آفریدەھا برتر است. 
(عدل) 
عدل به معنای داوری براساس عدالت و حق است و به خاطر وسعت در لفظ به این نام که 
مصدر است نامیده شده است و مقصودء عادل است و انسان عادل کسی است که سخن, کار و 
داوری اش مورد رضایت باشد. 
(بخشش) 
عفوہ نامی است که از عفو بر وزن فعول است. عفو به معنای پاک كردن است. گفته می‌شود: 
(عفا الشیء) زمانی كه پاک شود از بين برود و نابود شود و زمانى که چیزی را نابود كنيم» 
می‌گوییم: من او را بخشیدم و خداوند در همین زمينه فرموده است: «خداوند از تو بگذرد چرا به 
آنا اجازه دادی(0» يعنى تو به آنها اجازۂ دادن دادی» خداوند از تو نابود کرد. 
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5 سس باب أسماء لت کعالی و القزق بين معانيها زین معاي 


۱ جو لقره جه 
|| 1 










اقب مهدء أنه الق بتلبه عن 
ہڑی ال رل متشا 


۱ 





الفاطژ ممغناء الخاِ, َطْر الحَلق أَيْ لته 
خلا می ها 


التو جه 





۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتای اسم‌های خدا يا اسم خلق او مسسسسمسم 
(غقور) ۰ 

غفور اسمی است که از مغفرت گرفته شده است و خداوند غافر و غفار می‌باشد. اصل آن در لفت 
به معنلى پوشش و پنهان بودن است. زمانی كه چیزی را بپوشانی» می‌گوید: (ضفرت الشیء) 
يعنى چیزی را پوشاندم و گفته مىشود: این از أن اغفر است یمنی پوشائندەتر است. به أن جه كه 
روى لباس از يشم و خر به شكل برآمدہ قرار موكيرده میگویند: غفر الصدف و السّخر و از آن 
جهت غفر مىكويند كه لباس را می‌پوشاند و به سير سره 
غفوره پوشانده بنده به وسيله رحمت است. 

(بى نیاز) 

(غنی) يعنى اينكه او ہی نياز از کمک گرفتن از ديكرى و ابزار و آلات و غير آن می‌باشد و همه و 
جيزها به جز خداوند در ناتوائی و نيازمندى مساوى هستند و هر كدام از آنا بدون ديكرى برقرار 
نمی شود و هيج كدام از ديكرى ہی نياز نمی باشد. 

(پناه دهنده) 
غياث به معنای پناه دهنده و یاری کننده است و غیاث نامیده شده است. زيرا مصدر می‌باشد, 
(افریدگار) 

معناى فاطرء آفریدگار است و( الحخلق) يعنى مخلوقات را أفريد و أشياء را ساخت و به وجود 

أورد. پس خداوند فاطر مخلوقات است يعنى آفریدگار و به وجود أورئدة آنها است. 
(فرد) 

فرد یعنی او در بروردكارى و کارهای خود يكانه و بدون آفریدہ هايش می باشد. معناى دوم این 

است که او تنهای از موجودات و موجودى همراه او نمی‌باشد. 1 


میگویندہ زرا سر را می‌پوشاند و 
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پسسسسسسسسہ بای أسماء الله تعالی و الفزق بين معانيه و ین معاي.. 
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في رَهْبُوتٍ وَرْحَمُوتِ, تقول الَرَبُ 


54. دربارة اسامی خداوتد و فرق معتاى اسمهای خدا با اسم خلق أو سسسسسسسم 


(داور) 
(فتّاح) به معناى حاكم و داور است» مثل سخن خداوند که فرمود: «و تو يهترين داور هستى !4 
و سخن ديكر خداوند كه فرمود: «او داورى آگاه می باشد!'ہ 


می‌شود: من این سخن را از ميان دو لبش شنيدم و یا فندق را باز کردم و باز شد. خداوند تمام 


۱ 
(شکافنده) 
فالق, نامی است که از فلق گرفته شده است و معنای أن در ريشه, شکاف شده می‌باشد. گفته 
۱ 


چیزها را أفريد و هر أن جه که آفریدہ بودہ از یکدیگر جدا شدند رحمها را کشود و حيوان پا به 
جهان نهاد. دانه و هسته را باز کرد و كياهان از أن بيرون زدندہ زمين باز شد و هر جه از زمين بايد 
خارج شود خارج شد. فلق مثل صدع در سخن خداوند آمده است كه فرمود: «قسم به زمینی كه و 
شكاف برداشته است.!» آن را شكاف داد و شكاف بذيرفت. تاريكى را كشود و روشنایی از أن 
بیرون آمد. آسمان را شكافت و باران شروع به باريئ کرد دريا را برای موسئ شكافت و دريا 
گشوده شد و هر قسمتى مانند كوهى بلند سربرافزائیت 
(قدیم) 

قدیم يعنى او بر هر جيزى مقدم است: هر عقدم بر چیژی وقتی در مورد آن مبالفه شود به آن 
قدیم مىكويندء اما خداوند ذاتأ قديم است, اول و أخرى نداردہ در حالی كه تمام جيزها اول و آخری 
دارند و این نام بر آن جيزها از ال نيستء بلكه جيزها از جهتى قديم و از جهتی يديد آمده هستند. 
گفته شده که ممناى قديم آن است که او از ازل هست. زمانى كه این واژہ بر غير از خداوند گفته 








شنود يعنى أن جيز به لور مجازی قديم است. زیرا غير از خداوند يديد آمده بوده و قديم نیسٹندہ 
(مالى) 
(ملک) يعنى مالك سرزمین‌ها و همه جيز را در سرزمين خود دارد. ملکوٹ: سرزمین خداوند 
است. در این كلمه حرف (تاء) اضافه شده است» همان طورى که در (رَهَّبوت و رموت) تاء 
اضافه است. عرب مىكويند: رهبوت بهتر از رجموت است» يعنى این که بترسانی بھتر از آن است 
كه مورد ترّحم قرار بدهى. 


امراق ۹ تا 
۲ ملاق/ ۷ 
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سس باب أسماء اللہ تعالى و القزق بن معاتيها و بَبْن معاي 


+ یت 





دوش متنا الا 
١‏ ولا نت سبح ند تد رش ده ا 














تکون ِي الا وف وصاب ازجا 


تسس 8ھ 


+«القَرِيُ) + 





ری مغناة مغرو وَهُوَ الق بلا معا 





لا انتَعانق, 


نين قاو لدم ند 





لش باقتطاع المسائفٍ يَدْنُو ولا باجتياز القَواءٍ 
رقف باشو لدو 


الم + 
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۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتاى اسم‌های خدا با اسم خلق او سس 


(قتوس) 
قذوس به معناى پاک و تقديس به معناى پاک سازى و منژه است. سخن خداوند به نقل از 
فرشتگان كه فرمودند: «ما به ستایش تو تسبيح و پاک مىكنيم, !© يعنى ما تو را به پاکی منسوب 
می سازیم و (نسيّح و نقدّس) به يك معنا است. حظيرة القدس جای پاک از يليدىهاء بیماری‌هاء 





دردهاى دنیوی و مانند آن است و گفته شده است: قوس نام خداوند در کتاب‌های أسمانى قبلی 


(قدر تمند) 
قوی يعنى شناخته شده است و او بدون اينكه از کسی کمک بگیرد و کمک بخواهد, قدرتمند 
۱ 


است. 


(قریب) 
قريب به معنای اجابت کننده و پاسخ كو است و این را سخن خداوند تأييد میکند که فرموده 


است: «من اجابت می‌کنم هر کسی را که مرا دا پز !4۳ مُبناى دوم این است که او به وسوسة 

دل‌ها آگاه است و بين أو و آنها حجاب و فاصله‌ای تیننت: این نيز با سخن خداوند تأیید می‌شود 
1 
| 





كه فرموده است: «ما انسان را آفریدیم و از أن چهآو در دزو ق خوددارد أكاهيم و به او از رگ كردن 
نزدیک‌تر هستیم("» بس او بدون تماس با مخلوقاتش نزديك است. از آنها بدون راه و مسافت 
دور است, بلكه او با جدایی و پیوند با آنها و با مشايهت» مخالف آنها است و نزدیک شدن به او به 
روش راہ بيمودن و طى مسافت نیست, بلكه از او فرمانبری و عبادت خوبى است» پس خداوند 
نزدیک است و نزدیکی او بدون پایین بودن استء زيرا بدون پیمودن مسافت» نزدیک است و 
بدون گذشتن از آب و هوای بالا استہ زیر او قبل از آن كه بايبن و بالایی وجود داشته باشد. به 
علو و دنز توصيف شده است. 
(قنوم) 

قیوم و قيام بر وزن فيعول و فيعال از ری (قت بالگی») است. این عبارت زمانی بكار مىرود 
كه آن جيز را خود شخص عهده دار شود و به حفظ و اصلاح و اداره كردن آن بپردازد. شبیه این 
کلمه, سخن عرب‌ها است که می‌گویند: در آن جا ديار و دئورى نبود. يعنى هیچ کسی وجود 
نداشت. 


اراد مره عفد 
اعد 





سس باب أسماء اه ثعانی و القزق بين معانیها بَيْنَ معاني - 


۱ 


ہم یت 
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البابط مغناة التنهم الشنْضِل, قذ سطّ على اده نله وإغسائة, 





+ قاضِي الحاجات» # 


1 
غ ١‏ 
4" أن مارآ کر في کے 
بيط اش و شط الؤذق بلعل ما يريد 
5ه 
۱ 
۱ 





4 دربارة اسامى خداوتد و فرق معتاى اسبهاى خدا پا اسم خلق او سم 
(قابض) 
تیش نمی است كد از قيض كرفته شده است و قبض دای جند معنا است: یکی به مەنای مالكيته 
مال این که كفته می‌شود: فلاتى در قبض من استہ این کال در قبض من است و سخن خداوندكه فرموده 
استه «و نمام زمين در روز قیامت در تاطا من است ا و این مانند سخن خداوند است که میفرمایلۃ 
«روزی که در صور دميده می‌شود پادشاهی مخصوص او استءا'8 و فرمود «فرمان در أن روز [قیامت] 


مخصوص خداوند است ٥ہ‏ و ديكر اين كه خداوند می‌فرماید: «خداوند صاحب روز قيامت استء!؟» و معناى 





۱ 
دیگر قیفر ود كردن جيز لست و همین است کەمردم درارۂ انسان مرده میکوینن دنو به موی مهتين 
خود قبض نمود و مائند کلام خداوند که می‌فرماید: سپس خورشید ابر آنرهنمقا دادیم و بعد أن را به ۳3 

تدریج به سوی خود برگرداندیم(*» زیرا خورشید را با نگشتان نمی‌توان كرفت و خداوند كيرنده و رها کنده ١‏ 
است و سخن خداوند نيز همین است که می فرماین دو خداوند جمع می‌کند و باز مىنمايد و به سوی أو بر 
می‌گردید!» خداوند توسعه دهندة برترى خود بر بندگائش است و بازگیرندۂ هر آن چه که از نستها داده و سم 
حمایت‌های او است و قبض به معناى گرفتن با دست "هم بت و این قبض از خداوندہ منتفی شده لست و 
قبض و بسط خداوند با دست نيست ودر يك زمان هم قیش و هم بسط کننده استه زرا جنين كارى محال 1 
است و خداوند در هر لحظه جانها را میگیرد وروزى را گننترش می دھد و أن جه می خواہد انجام مي‌دهد. 
كسَايمن دعتدة 
باسط به معناى نعمت دهنده است که با فضل و نيكى خود گشوده و نعمت خود را بخشيدهاست. 
به جا اورندۂ نيازها 
قاضی از قضاء گرفته شده است و ای قفا از سوی خداوند بر سه صورت است: یکی داوری و الام که 
گفته می شود: قاضى بر فلان شخص جنين داوری کرد يعنى پر لو به این جيز داورى نمود و اورا بر انجام این 
كار مجبور ساخت و خداوند فرمودهو پروردگار تو داوری کرد به این كه جز او کسی را عبادن‌نکنید ٩‏ 
صورت ديكر أن خبر دادن است و سخن خداوند نيز به همین صورت است كه فرمود: «در كتاب 
[تورات] به بنی اسرائیل خبر دادیم!'میعنی با زبان بيام برع به أن خبر داد و صورت دیگر أن 
تمام كردن است و خداوند فرموده:هفت آسمان را در دو روز به اتمام رساند!0» و سخن مردم نيز 
مرا به جا آوردیعنی آن جه از أو خواستم برأورده کرد 














به همین صورت است كه: فلا 


1e 
Neil 
۶ ۵-فرقان/‎ 
3۷ ۷مہ‎ 





+ فضلت/ ۱۲ 





سم باب أسماء الله شعالى و القؤق بين معاڑیھا ؤ بين معاني- 








4 درپارڈ اسامى خداوند و فرق معتاى اسوهاى خدا با اسم خلق او سسسسس. 


(مجید) 
مجيد به معناى پسندیدہ و برتر است و خداوند فرموده است: «بلكه آن قرآن پسندیدہ است: !اہ 
مجد در لفت به معنای دست یابی به شرافت است. جد الرٌجل و انجد دو کلمه هستند. 
(أجده) يعنى به کارهای خود شرافت داد. معناى دوم این است كه مجید, تمجيد شده است. 
آفریدەاش او را تمجيد میکندہ يعنى بزرك می‌شمارد. 
)مو( 
مولا يعنى یاو رکه مؤمنان را يارى مىكند و بيروزى آنان بر دشمنانشان و پاداش دادن و کرامت 
خشیدنشان را بر عهده بگیرد۔ صاحب كودك کسی است که سامان بخشیدن به کارهای او را در 
دست مىكيرد. خداوند ولق مؤمنان است و او مولا و یور آنان می باشد۔ مولى در معنای ديكر به 
معناى اؤلی است. پیامبر فرمود: کسی که من مولاى او هستم على مولاى او است» همین معنا را 
مىدهد بعد از آن که ن حضرت برسيدند: آیا من از ايه خودتان سزاوارتر نیستم؟ جواب دادند: 
بلهء ای رسول خدا! و سپس فرمودند: کسی که مق قولا أو هستم يعنى کسی كه من به او از 
خودش سزاوارترم على مولاى او است يعني علی ازاز به خودش سزاوارتر است. 
(نعمك دهنده) 





(متان) يعنى کسی که نعمت می دھد و سخن خداوند همین است که فرمود: هاو را ببخش, يا او 

را بدون حساب نگه دار'؛ و یا مثل سخن خداوند كه فرمود: «منّت مكذار و بزرگی مجوى :65 
(ستط) 

محیط يعنى او بر هر چیزی نسلط دارد و نسبت به همة آنها آگاہ است و کسی که چیزی به طور 
کامل بگیرد يا دائش او به نهایت برسد در واقع بر أن مسلط است و این همان وسعت دادن در 
معنا استء زيرا احاطه. يعنى احاطة جسم بزرگ بر جسم کوچک از همه طرف» مثل احاطة خانه بر 
آن جه که درون آن می‌باشد و يا احاطة ديوار شهر بر خود شهر و حياط را نيز به همین جھت که 
احاطه دارد حياط می‌نامند. و شايد معنای ديكر محيط اين باشد که بنابر ظرف بودن منصوب 
است و به معناى متولی و مقتدر است. مثل سخن خداكه فرمود: «و گمان کردند که به آنها احاطه 
شده است» و احاطه بر آنها محيط نامیدہ شده استہ زيرا زمانى كه كروهى بر دشمنان پیروز 
شوندہ دشمن نمی‌تواند خود را از دست آنها نجات دهد 
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سس باب أسماء اله تعالى و الفزق ین معانيهاو بین معاي 













فهر مُصَوّرٌ كل صُورَةٍ 


پالآیاتِ يُعرَفُ. و بالعلاماتٍ والڈلالاتِ يُحَقُوُء بها ير 


صف باه 





اا سو 





٩‏ دريارة اسامى غداوند و فرق معتاى اسچھای خدا ہا اسم خلق او مس 
(آشکار کنندہ) 
ا 
مبین يعنى حکمت او أشكار و روشن است و به وسيلة آن جه كه بینات و آثار قدرتش آشکار 
ساخته حكمتش را روشن كرده است. كفته شده است: أبان, بان و استبان به يك معنا است. 


(نگھبان) 
(مقیت) به ممنای نگهبان و مراقب است و كفته شدہ است: به معنای تواتا نیز می‌باشد. 


(چھرہ پرداز) 


(مصور) نامى است که از تصوير گرفته شده است. جهردها را در رحم‌ها آن گونه كه می‌خواهد 38 
مىنكارد. بس أو چهره پراز تمام چھردھا است و او آفریدگار هر چهرهپردازی در رجمهاء هر جيز لم ۹ 
3 
ليا 





قابل دیدن و هر گمانی که در ذهن است. خداوند به صورت اعضاء و جوارح توصيف نمىشود وبه + 
چھارچوب و باره پاره بودن شناخته نمی شود در كسترة هوا به وسيلة خيال» قابل جست و جو 
نیست, بلكه به آیه‌ها شناخته می شود و به نشانەھا:و دلالت‌ها ثابت میگردد و به أنها يقين 
حاصل می شود و به قدرت و بزرگی توصیف می‌شود؛ زیر کرای او در بین مخلوقائش هماهنگی 
نیست و هم پیه‌ای وجود ندارد. 
(يسنديده) 

(كريم) به معناى عزيز است. مثل اين كه كفته می‌شود: فلانى از فلانى به من كريمتر یعنی 
عزيزتر است و سخن خداوند هم به همین معنا است كه فرمود: «حقيقتأ أن قرآن عزيزى 
است!۱» و ديكر فرموده است: «بچش, زيرا تو عزيز و کریمی» معناى دوم أن بخشنده است و 
این كه گفته می‌شود: مرد كريم يعنى بخشنده و قوم كرام یعنی ان وكريم وکرم مثل أدیم 
وأدم است. 











۱ 
۱ 
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2۹ وہ ا ۷۷ ۴-دظان/‎ ١ 





سسسسسسہ با آسماہ الله تعالى و القزق بين معانه و ين معا 
ama‏ 
#الگییر4 + 


اير ای ال ی قالكبرياء اشم اکر 





**«الكافي 4+ 





رای رو نو سم شڈ توت ا 


(یزرگ) 
كبير به معناى آقای است و به سرور گروه» بزرگ گفته می شود و کبریاء اسمی است که به معنای 
برق اید 





(برطرف کنندۂ گرفتاری) 
منظور از (کاشف) گشایندہ است و خداوند زمانی که شخص گرفتر او را صدا بزندہ به او پاسخ 
می دھد و بدی را از او برطرف می‌سازد. کشف در لفت یعنی كثار زدن چیزی است که شخص را ۶ 


دربرگرفته است. 
(وتر) 
وتر يعنى فرد و تنها و هر جيزى كه فرد باښند به أن وت رب ىكويند. 
(نور) 


(نور) به معنای روشنایی دهنده است که خداوند ذر همین زعینه می‌فرماید: «خداوند روشنایی 

دهندة آسمان و زمین است(» یمنی نور دھندہ به آنهاء دستور دهنده و هدایت کنندۂ آنهاست و 
مردم به وسيلة خدا در جهت مصلحت خود هدایت می‌شوند, همان طوری که در ور و روشنایی 
راه خود را بيدا می‌کنند و این کاربردہ مجازی است. زیرا نور و روشنایی است و خداوند از جنين 
نسبت دادن هایی بدور است, از آن جهت که نورها آفریدہ شده‌اند و آفریدگار آنها قدیم است و 
چیزی شبیه أو نیست و به طور مجازی گفته می شود که قرآن نور است» چون که مردم در راههاى 
خود به وسيلة نور راہ را بيدا میکنند و در دين خود نيز به قرآن پناھندہ می شوند و پیامبر اكرم عل 
به همین معنا نور دهنده استہ 








lit 


1 
ا 
ا 
(کافی) 
كافى اسمى است که معناکفایت (بس بودن) را دارد و کسی که به خدا اكتفاء کندہ او را بس است 
و خود را به ديكر نمی‌سپارد. 











جمد باب أسماء الله تعالی و القرق بين معانيها ق بَيِنْ معاي 
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وَيُقال: أن على قذرِ وسيك 





+ ی 






اد ال دا در الود 





۹ دریارۂ اسامى خداوتد و فرق معتای اسم‌های خدا با اسم خلق او حم 


(بخشندہ) 
هاب به معنای شناخته شده است و از ريشة (هبه) می‌باشد كه به بندگان خود هر جيزى راکه 
بخواهد می‌بخشد و آن را می خواهد به آنها می‌دهد و سخن خداوند به همین معنا است که فرمود: 
«به هر کسی بخواهد دختر و به هر کسی بخواهد پسر می‌دهد !4 
(یاری دهنده) 
(ناصر) و (نصير) به يك معنا هستند و نصرت به معنای خوب یاری دادن است. 
(بی نیازا 
واسع و سعه به معناى بی نياز است و زمانی كه گفته می شود: فلانی از سع خود می‌بخشد 
یمن از بی نیازی می‌دهد و وسع به معنای دارا بودن شخص است و قدرتمند بودن او است و كفته 
مي‌شود:به اندازۀ توان خود انفاق کن. 
(محبوب) 
(وّدود) بر وزن فعول ولى به معناى مفعول انسته همان جلوری كه گفته می‌شود: هيوب كه به 
معناى مهیب است و منظور از (ودود) دوست داشتنى و محبوب می‌باشد و كفته شده است: فول 
به معنای فاعل هم مىأيدء مثل غغور كه به معا غافراست, یمثی خداوند بندگان شایستة خود را 
دوست دارد و به آنها علاقمند است. (ودو وداد) مصدر (موّدة) است و زمانی كه گفته می‌شود: 





فلا ودّك وٗدیدك یعنی دوست و رفیق تور 
(هدایت کننده) 

(هادی) يعنى اين كه خداوند مخلوقات را به سوی حقّ هدایت می‌کند و هدایت از سوی 
خداوندہ سه صورت دارد: یکی به معناى رأهنمايى كردن است يعنى این که خداوند تمام مردم را به 
سوى ذين خود راهنمایی میکندہ 
به معناى ايمان است و ایمان همان هدايت از سوى خداوند است. همان طور که ایمان» 
نعمتى از سوى خداوند می‌باشد. سوم: به معنای نجات است و خداوند روشن ساخته كه انسان‌های 
مؤمن بعد از مرگشان نجات بيدا میکند و خداوند فرمودهاند: «کسانی كه در راه خدا كشته شوند 
اعمالشان هركز از بين نمی رود و به زودى نجات يبدا میکنند و كارهايشان را اصلاح مكند.ا» 


دو 
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سس سم باب أسماء الله قعائی و الفزق بين معانیها بن معاي 
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الب مفناۂ الصَادِقٌ. يُقالٌ: دق 
أنضاما َلَى الطدق. 





۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتاى اسم‌های خدا با اسم خلق او سس سس 
و هدايت بعد از مرك وكشته شدن فقط به معناى ثواب و نجات است. أ 

و همین طور خداوند فرموده است؛ «کسانی که ایمان آورده و عمل شايسته انجام دادند به ۱ 
واسطة 


ها را هدايت می‌کند(!» و این بر ضد كمراهى است كه عذاب كافران است و 

خداوند فرموده است: «خداوند كافران را كمراه میکند!'٭ يمنى آنها را به هلاکت می‌اندازد و 
عذابشان مىكند و اين مثل سخن خداوند است که فرمود: «كارهايشان گمراه شد.!!» يعنى به 0 
: 





خاطر اعمالشان نابود شدند و کفرشان اعمالشان را از بين برد. 
(وفادار) و 
(وفی) یعنی خداوند به بيمان و عهد خود وفادار است و گفته می‌شود: مرد وفادار وفا شد و (مثل) 
دو عبارت: به عهد خود وفاکردی و وفا شدی كه دو نوع بیان جداگانه هستند. 
(نگهبان) 
وکیل به معنای متولی است یمنی کسی كه برای نگة داری ما اقدام مىكند و این همان وکیل بر 


دارابى (و ثروت) ما است و معنای دوم أن تکیه گام و پناهکام می باشد. 
(وارت) 
وارث يعنى این که هر کسی كه خداوند أو را ضاحب چیزی کہ است. می میرد و هر چیزی که 
در ملک خداوند است باقی می‌ماند و کسی به جز خداوند مالک أن نمی شود 





(را 
(بنَ) به معنای راست گویی است. گفته می‌شود: فلانی راست كفت و کار خوب انجام داد و گفته 





1 
٠ 

د 

می‌شود: قسم خوردن فلانی راست درآمد. (أبرّها الله) يعنى خداوند او را به راستی پذیرفت. ۱ 


۱ 
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+ یرهم ۷ 











الیل ذو الجلالٍ 





لجرا + 


جرا عفنا خی اليم یز الإ عام واّاخسان بُقالً: جا الو بن اقا وه ود 








معناء العاِم,َالحًیو بالشي تال 





٩‏ دربارة اسامى خداوند و فرق معناى اسم‌های خدا با اسم خلق او سسس. 
(برانگیزنده) 
باعث يعنى این كه خداوند هر جيزى که در قبرها است را بر مىانكيزائد و آنها را زندہ می‌کند و 
برای پاداش و بقاء (در دنیای پس از مرگ) آنها را پراکندہ م سارد. 
(توبهبذير) 
(تواب) یعنی کسی که توبه را می پذیرد و زمانی كه بندەای توبه کند از گناه او می‌گذرد. كفته 
می شوڈ: بندەای به سوى خدا توبه کرد يعنى به سوى خداوند بازگشت و (تاب الله عليه) يعنى اين 
4 بندماش را يذيرفت. بس خداوند نسبت به او تؤاب است. والتّوب هم به معنای 
توبه كرد و این زمائى است كه از آن جيز خجالت 
كشيده باشد وكفته می‌شود: غذاى تو غذای توبه نيست يعنى از آن خجالت نمی‌کشد و کسی از أن 
دوری نمی‌کند. 











که خداوند 





توبه است. گفته می‌شود: فلانی از فلان 


(سرور) 
(جلیل) به معنای سرور است. به سرور گروه كفتة می‌شود: جلیل آنها و بزرگ آنها است و 
خداوند بزرگ و با عظمت است, پس او جلیلی صاحب بزرگی و احترام است و گفته می شود: فلانی 
در چشم من بزرگ شد و بل منی اورا بزرگ شمر 
(بخشنده) 
جواد به معنای نیکوکاره بخشنده» نعمت دهی زياد و تیکی كردن است. گفته می‌شود: سردم 
جوا اقوام جواد يا جود كه به معنای افراد بخشنده هستند و به خداوند سخی (سخاوتمند) گفته 
مى شود زيرا اصل كلمة (سخاوت) به نمی تعايل دارد. گفته می شود: زمین سخی, کاغذ سخى و 
این‌ها را زمانی می‌گویند كه زمين وكاغذ نرم باشد و به این دلیل سخی نامیدہ شدہ است که 
هنكام برخورد با نيازهاء نرم است. 
(آگاہ) 
خبير به معنلى آگاہ و عالم است و خُبر و خبير به یک معنا است. منظور از کُر أكاهى بيدا 


کردن به چیزی است و گفته می‌شود: من به آن خبره هستم. یعنی آگاه هستم. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





ست باب أسماء الله تعالى و الفزق بين معانبها ؤ بين معاي 


<> (الخالق» > 
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خير رین زیم اراجمین مان فال لیذ وکا 
مه 
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اشک والشاید مننامُما أنه شک ند له وغذا مومع بأو اشكر بي الل رفا 
الإسان. وهو امین إلى عباده | 






۹ دريارة اسامى خداوند و فرق معنای اسمهاى خدا با اسم خلق او سسس 
۳ 


(آفریدگار) 

خالق يعنى خلاق به معنای کسی که مخلوقات را آفرید و خليقه همان خلق است و جمع أن 
خلايق می‌باشد۔ خلق به معنلى اندازه كرفتن جيزى است. مثل ضرب المثل عربى كه میگوید: 
زمانی كه اندازه‌گیری مىكنم. آن را میرم نه مثل کسی که وقتی اندازهكيرى می‌کند. أن را 
نمی‌بُرد و در کلام امامان ما آمدہ است: تمام کار بندگان به نوع آفریدن تقدیر و تکوین آفریدہ شده 
است و آفریدن پرندہ توشط حضرت عیسیٰ از خاک همان آفريدن تقدیر است در حالى كه ايجاد 
کننده و آفریدگان پرندہہ خداوند است. 

(بھترین يارى دهندگان) 





خبر التّاصرين و خ 





كار خوب فراوان باشد و البتّه از باب وسعت دادن و مجازی, خير نامیدہ شده است. 
(پاداش دهنده) 

(ديّان) یعنی کسی که به بندگان خود پادائ داده و به اعمالشان جزا می‌دهد و دين به معنای 
پاداش است و این کلمه جمع ندارده زيرا مصدر آست گنه می‌شود:(دان يدين» دیناً) و در ضرب 
المثلى آمده است: همان طوری که پاداش ميدق ٴي داه می‌شوی, شاعری گفته است: 
جوانمرد همان طوری که پاداش می‌دهد. روزی هم پاداش داده خواهد شد و کسی که پیاز بکارد, 
ریحان درو نمی‌کند. 

(شکرپذیر 

شکور و شاکر هر دو به يك معنا هستند یعنی او عمل بندگان خود را مورد شکر قرار می‌دهد و 
این گاربرد مجازی است, زيرا شکر در لفت (عربى) به معناى شناخت نیکی است و خداوند خودش 
احسان کننده بر بندگان و نعمت دهنده به آنان است اما از أن جایی كه خناوند بر فرمانبران به 
دليل فرمان بذيرى باداش می دھدہ پاداش خود را نيز به تام شکر كذاشته استه همان طوری که 
پاداش دادن به نعمت دهنده شكر است. 


۳3 


سم 


۳ 
۰ 


۲ 
امین يعنى انجام دهندة کار خوب و آن زمانی است که انجام دهندة و 
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خاضغ لو عَظیم الشلطان. عَظِیم السا 


الشَافي مانا عفروق وف ین 





۹۔ دربارة اسامي خداوند و فرق معناى اسم‌های خدا با اسم خلق او سسس 


(بزرگ) 

عظيم به معنای سرور است و به سرور گروه و بزرگ آنهاء عظیم گفته می‌شود و معنای دوم أن 
پیروز شدن بر چیزها و قدرت آن بر آنها می‌باشد و توصیف کننده به این وصف بزرگ شمرده 
می‌شود و معنای سوم آن» این است که او بزرگ استء زيرا غير از او همه ذلیل هستنده پس 
خداوند در پادشاهی بزرگ است و جایگاه بزرگی دارد. معنای چهارم آن مجید است. گفته می‌شود: 
فلانی در مجد. بزرگ است و (عظامة) مصدر و به معنای کار بزرگ است و عظمت از تجبر گرفته 
شده است و عظيم چیز کلفت, طولانى» پهن و سنگین نیست. زيرا ينها به معناى پدیده آمده و 
نشانه‌های ساخته شده است و چنین معانی ای از خداوند منتفی است. در روایتی آمده است: 
خداوند به عظیم نامیده شده است, زيرا او آفريدة مخلوقات بزرگ است و پروردگار عرش بزرگ و 





آفریدگار آن است. 
(لطيف) 


تدبير كارهايش لطيف است. كفته می‌شود؛ لا در کازها قث طىكند. در روایتی آمدہ است: 
اطيف يعنى او آفریدگار أفريدههاى لطيف است» همان طورى كه از آن جهت که آفریدگار 
آفریدههای بزرگ بود عظيم نامیدهشده بود. 
(شفا دهنده) 

شاف به معنای شفا دهنده است که از (شفاء) می باشد همان طوری که خداوند از قول حضرت 
ابراهیم ل فرموده است: «زمائى كه مریض شد او مرا شفا می‌دهد!0» تمام نام‌هایی که برای 
خداوند برديم؛ نود و نه نام شد. 

(تبارى) 

تبارک از بركت گرفته شده است يعنى خداوند صاحب بركت است. او انجام دھندہ آفریدگار و 
قرار دهندة بركت در ميان مخلوقات خود می‌باشد واو از داشتن فرزند شریک و آن چه به 
ستمكاران می‌گویند. مبارك است. منظور از سخن خداوند که فرمودہ است: «بزرك و ميارك است 
کسی که بر بندۂ خود جدایی از حق و باطل را داد تا برای جهانیان هشدار دهتده باشد ”ع 


شرا د ؟-قرقان/ 3 
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۲ 
لطيف يعنى او نسبت به بندگانش لطیف و بنھربان است. أو به بندگان خود لطف دارد به طوری 
به آنها نعمت می‌دهد. لطف به معناى نیکی وتَررَاشَت اشت. معناى دوم این است که او در 
| 


۱ 
۱ 
۱ 











۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتاى اسچھای خدا با اسم خلق او ..۔۔۔۔ 

این است كه خداوند کسی است که بايدارى او ھمیشگی و نممت‌ها و یدش بر بندگائش برکت و 
ادامة دهندة نممتهاى خداوند بر انان است. و فرقان همان قرآن می‌باشد و فرقان يعنى خداوند 
به وسيلة قرآن ہین حق و باطل جدایی انداخته و بندەای كه قرآن بر او نازل شد. حضرت 
محمد است و او را بنده ناميد تا به عنوان پروردگار و معبود قرار نكيرد و این رد ہر کسانی است 
كه در مورد جايكاه آن حضرت بزرگ نمايى می‌کنند و خداوند میگوید که او فرستاده شده است تا 
به جهانيان هشدار بدهد و آنا را ازنافرمانى و رتچ عذاب خود به وسيلة ایشان بترساند و عالمین. 
همان مردم هستند. «کسی که آسمان‌ها و زمين به او تعلق دارد و فرزندی نگرفته است» همان 
لوری كه مسيحيان گفتند و به دروغ برای بیرون رفتن از یگانگی خداوند قرزند را به خداوند 
نسبت دادند. «در پادشاهی برای او شريكى وجود ندارد و تمام جيزها را أفريد و به آنها سامان ١‏ 
بخشید.» يعنى أو همه چیز را به مقدارى كه می دانست, آفرید و این كه او هيج يك از أفريدمها را | 
بر باية اشتباه و عظمت تلاش و به طور اثفاقى نيافريده استہ بلكه به مقدارى كه مىدانست سم 
وجود دارد. مقثر نمود و به اصلاح بندگان در امر دینش و عدالت در حق آفریدهایش پرداخت, 7 





زیرا اگر او چیزها را به مقداری می‌دانست. به لوری گه ما توضيف می‌کنیم, آنها را نم ىأفريد و در 
آفرینش تفاوت. ستم و خروج از حكمت و تدبیر به بیھودگی, ستم و فساد بيدا نمىشدء همان 
طوری كه در کار بندگانش تلاش می‌کنند و چیزهایی را می‌سازند, چنین 
نه اين که خداوند برای کارهایش پیمانه‌ای آفریده که به وسيلة آن, اندازة 
را میشناسد وكارهايش را بعد از أن اتجام م دهدء زیر ين كار شایسته افرادی است که اندازة أن 
جز به این أندازهكيرى و چاره جویی نمی‌دانند و خداوند هميشه به همه 
جيز دانا بود. و اين جمله كه «به اندازه تقدير كرد» يعنى آن را به قداری که مىدانست» اتجام داد 
و ان که ریش( بی تالش سلما داد روت و مكل که کار در أن جا لجا مركيود ابه | 
بندگان خود معزفی کند و آنها بشناسند و این تقدير از سوی خداوند نوشته شده و خبری است که برای ۱ 
فرشتگان خويش نوشته و بهآنان خبر داده تا بشناسند. و لز آن جایی كه سخن خداوند جز به مقدارى كه 
سزفی کردہ بيدا نمی شود تااز مرز رأستى به دروغ ترسد و از درستى به نادرستی کشیدہ نشود و از أندازة بیان 
به فریب كارى نرس این مر دلالت بر أن دارد كه خداوند أن را أن كونه كه هسته مقر کرده استحکام 
دادہ و ایجاد کردہ است و به همین دليل استوار شده ودر أن نقص» تفاوت و فساد وجود ندارد. 

٠١‏ جعفرین یحیل خزاعى از پدرش نقل می‌کند که میگوید: با امام صادق ا به نزد یکی از 
شيعيان برای عیادت رفتيم.ديدم كه آن مرد زياد آه و ناله می‌کند. به او كفتم: ای برادر! يروردكار 
رو از او کمک بخوامامام صادق لا فرمودند:|آم)يكى از تا‌های خداوند استء 


زی به دست نمی آید و 








أن جه که انجام می‌دهد 





جه را که انجام می‌دهند. 

















اف له الأشماء الحسنى: آف الواجد, الصّمَد الول الاجر الام ابا اشائ 
البارى؛ الْعشَوز, الك القدُوسش. لام اليئ المقيين الغزیژ, لژ کی 
الوخد الؤجيم اليف لخبي ایغ ابیز اللي العم البارى+ المتعالي . 
الجلِيل. الجَمیلُ, الح الوم انا اتاج الحكيم. القَرِيبُ, اليب اليل 
الوَهَابٌ, الودُوه الشكورء الما .ای الؤشیڈ القَفُور, الكريم الخليم 
لاب الوب المچیڈ, ابید | اميد المبينُ. الثرهانٌ, الؤؤوث, الميدىة, 
المُعيدُ. البایث. الوارث. اي الشَدِينُ الضاژء النافع, الاني, العاف لرانم ۲ 
القابش, البايط؛ اه 5 کسیل, العابل, 
ا المغيلي. المجتبي. المخيي. الثییث, الكافي. الهادي, الد الصاو, الو 

ریم الحَق, القزدُ. زره الوایغ غ الخصي, | ر الم السُوْخُر, الفنئقم 
البديع. 





















۹ دربارڈاسامی خداوتد و فرق معنای اسم‌های خدا با اسم خلق أو .سس 


1١‏ ابوھریرہ از رسول خدايِك نقل مىكند كه آن حضرت فرمودند: خداوند دارای نود و نه نام 
است (یعنی یکی مانده به صد نام) و خناوند یکی است و یکی را هم دوست دارد کسی که آنه را 
بشمارد (احاطه بيدا كند) داخل بهشت می‌شود. پس به جند تفر از ما اهل علم رسيده است که آن 
حضرت (در نام‌های خداوند) فرمودند: الین نام آنها که شروع می‌شود لا اله ألا لله (هيج خدایی 
جز خدای يكانه نیست) تنها است و شريكى ندارد و ستايش» مخصوص اوست و خوبى به دست 
او می‌باشد و او بر هر جيزى توانا است» هيج خدایی جز خداى يكانه نيست» او صاحب نام‌های 
نيكو است: (مانند:) خداء يكانه, بی نيازء اّل, بايان» أشكارء باطن, آفریدگار: آفریتندہہ چهره پرداز 








پادشاه» پاکیزہ درود. تصديق کننده. شاهد سربلند بزرك» مهربان» بخشنده لطيف» داناء شنواء 


کت 
7 
بيناء والاتباره همیشه بزركه آفربنندہ برترہ بزرگء زیباء زندہ استوارہ توان پیروزه فرزآنه نزدیکہ ۱ 
۱ 
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نیازه بخشنده. محبوب, شکرپذیر, يكتاء سرپرست, رشید, بخشنده» پسند؛ 
بار,توهپذیرهپروردگاره صاحب بزرگی, ستوده وفا کنندهگواهه آشکار کننده» دليل» مهار 
زگره بازگردانده» برانكيزنده, وارث» قدرتمند, دیده ضرر زتنده, سود دھندہ وفاداره نگھبار 
برطرف کنندہ گیرنده» دھندہ عزیز کننده. ذلیل کننله؛ رو دهنده صاحب قدرت محکم, 
استواره نگهبان, عادل, جمع کنندہہ دهندة انتخا ب کته ده کننه کسی كه می میراند کفایت 
کننده, هدایت کننده» همیشگی, راست كو نو ازلى؛ برحق, يكتاء یکہ وسیع, شمارش گر تواناء 
مقدم؛ مؤخرء انتقام گیرندہ و سازنده. 

١‏ از امام صادق ل روايت شده است كه أن حضرت فرمودند: کسی كه خداوند را با خيال 
بيرستد كافر شده است و کسی كه نام (خدا) را بيرستد و معنای الهى را نپرستدہ (نيز) كافر می باشد 
و کسی که اسم و معنا را باهم عبادت کندہ (به خداوند) مشرک شده است و کسی كه معنا را به 
واسطة قرار دادن نامها بر آن بپرستد به طورى كه خداوند خود را براساس أن توصيف نموده و 
قلبش را با آر 





















ند زد و زيانش را به او در پنهانی و أشكارى باز کردہ استء 







علا 
عتاء 


٣‏ دنا میدن مُحَمدِبْن 


زذني, قال: لل رتسول 
م و تنل کل اشم بنها وه نالف 
اشم لت ول الماء اشم شوپ 


تناه 


ند بو و 





۹ دربارة اسامى خداوند و فرق معتای سم‌های خدا با اسم خلق او 





از ياران امیر مؤمنان على بي است ودر حديث دیگری آمده است كه آنها همان 
۳ هشام بن حكم از امام صادق لا دربارة نام‌های خدا و مشتقات آن برسيد. أن حضرت 
ان پرسیدہ أن حضره 


فرمودند: (الله) يعنى خدا از اله (موجودی که در مورد آن سرگردان هستند) مشتق شده است. 





و (اله) پروردگار خود را می خواند و اسم غير ناميده شدہ م باشد. يس کسی که اسم را بدون ۱ 


معنا بپرستد کافر است و جيزى را عبادت نکردہ است و کسی که اسم و معنا را باهم عبادت كند. 


مشرک می باشد و دو (خدا) را عبادت كرده است و کسی که معنا را دون اسم بيرستد, یکتاپرست حبرا 


است. 

ای هشام! آیا خوب فهميدى؟ عرض کرد بیشتر پفرمایید أن حضرت فرمودند: برای خدوند ‏ 
نود و نه نام وجود داردہ اگر اسم همان نامیدہ باشد و هر يك اسم پروردگار خواهد بود. ولى خداوند 
معنابی است كه به واسطة این نامها بر آنها دلالت دازد و اسامى غير از خدا هستند. ای هشام! 
نان نامى برای خوردنى و آب, نامی برای نویدنی:و لباس/ نامى برای پوشیدنی و آتش: نامی 
برای سوزاندنى است. ای هشام! آيا خوب فهمیتی؟ به كونةاى که (شبھات) را با آنان دفع كنى و 
(دشمنان) انکار کنندگان و مشركان الھی كه يخود را دور نایی؟ عرض كردم: 
بله. آن حضرت فرمودند: ای هشام! خداوند به وسيلة فھم أنها به تو سود داده و ثابت قدم تمايد. 
ہشام عرض كرد: به خدا قسم از آن روز به بعد کسی مرا در بحث خداشناسی شكست نداده است, 

۴۔از پیامبر اکرم تآ روایت شده است که آن حضرت فرمودند: جبرئیل در حالی كه خندان و 
خوشرو بود با این دعا از آسمان بر رسول دای نازل شد و عرضه داشت: ای محمدا درود بر تو 
أن حضرت نيز فرمودند: ای جبرئيل! درود بر تو باد. جبرئيل عرض کرد: خداوند هذيداى به سوى 
تو فرستاده است. آن حضرت فرمودند: ای جبرئیل! أن هيه جيست؟ جبرئيل عرض كرد: آن 
هذيه سخنانی از گنج‌های عرش است که خداوند به وسيلةآنها تو راگرامی داشته اس 

آن حضرت فرمودند: ای جبرئيل! أن سخنان جيست؟ جبرئیل عرض كرد: (ای محمدا) بكو: ای 
کسی که زیبایی را شکار كرده و زشتی را پنهان می‌کنی. 





۳ 





سس 
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328 


ہویب جس وڈ 





۹ دریارڈاسامی خداوند و فرق معتاى سم‌های خدا با اسم خلق او سس 


ای کسی که به لغزش گرفتار نمی‌شوی و پردہ(حرمت) کسی را باره نم‌کنی» ای کسی که در بخشش بزرگی و به 
خوبى (از گناهان) م ىكذرى. ای کسی که در بخشش وسعت دارى. ای کسی كه دو دسٹت به مھربانی باز اسٹ: ای 
صاحب هر صدای آهسته وای انتهاى هر شكايت. أى برطرف کنندۂ لفزشهاء ای کسی كه در بخشندگی وسعت 
داری, ای کسی که در منت كذارى بزركى» ای کسی كه قبل از مستحق بودن به نعمتهاء آغازگر آن هستی, ای 
پروردگار إلى سرور ما! ای قای ما ای نهايت اشتیاق ما ای خدلاز تو می خواهم كه صورت مرا با آتش (جھم). 
زشت نكنى. رسول حاط فرمودند: ای جبرئيل! گفتن این سخنان جه پاداشی دارد؟ جبرئیل عرض کرد دور 
است! دور است! دائش از بين رفت. اگر فرشتكان هفت آسمان و زمين جمع شوند تا پاداش أن را تا روز قیامت 
توصیف کنند, یک جزء از هزار جزء أن را نمی توائند وصف نمايند. يس زمانی که بنده میگوید:ای کسی که زیبایی 
را أشكار و زشتى را پنهان میکنیە خداون 
زیبا می سازد و خداوند هزار گناه را در نيا وخرت زاو می پوشاند و زمانی که می‌گوید: ای کسی كد به لنزش گرفتار 
می شوی و پردۂ کسی را اره م‌کنی خداوند در روز قیامت او رامورد حساب قرار نمی دهد و روزی که يرددها پاره 
می شود پردۂ آنها را پارہ نمی‌کند و زمائى كه می‌گوید: ای کش ی که در بخشش بزرگ هستى» خداوند كناهان او را 
می بخشد اكرجه گناهان و به اندازة كف دريا باشد و زان كف كويد ا کسی که به نیکی گذشت مىكنى؛ خداوند 
ازاو حثى از كناهائى مانند دزدى» نوشیدن شراب و گرفَارََاق دنا و ديكر كناهان بزرگ م ىكذرد و زمانى كه 
بكويد: ای کسی که در بخشش, وسعت دارى» کایرت تخت را باز میکند و او در رحمت الهی 
غوطه ور می شود تا زمانی كه از دنيابيرون مى أيد و زمائى كه بكويد ای کسی که با مهربانی دستهاى خود را باز 
كردماى» خداوند دست خود رابا مهربائى براو باز مىكند و زماتىكه بگوید ای همراه هر صداى آهسته وای پابان 
هر شکایت خداوند ثواب هر انسان مصیبت دیدہ سالم بيمار: زمين كير و نيازمند رابه لو می دهد و زمانی كه بكويد: 
ای کسی که بخشندگی او وسیع است خداوند مانند گرامی داشتن پیامبران او راگرامی مىدارد و زمائی كه بگوید: 
ای کسی که زياد نعمت می‌دهی, خداوند به او در روز قیامت آرزوهای لو و مردم را برآوردہ می سازد و زمانی كه بگوید: 
ای کسی كه قبل از مستحق بودن (كسى) نعمت‌هارا أغازكردى, خداوند به او به اندازة کسانی كه شکر تعمت اورابھ 
جا أوردهائد. پاداش می‌دهد و زمائى که بگوید: ای پروردگار ای سرور ما!اى آقای ما! خداوند مى قرمايد: ای 
فرشتگان من! شهادت بدهید كه من او را بخشیدم و به وه اندازة افرادی که در بهشت, جهن آسمان و زمین هفت 
كانه خورشیدہ ماه تمام ستاركان. انواع مخلوقات, كودهاء ريكهاء خاک و غير از أنهاء عرش و كرسى پاداش 
می‌دهم و زمانی که بكويد: ای صاحب اختيار ما خدلوند قلب او رالز ايعان بر مىكند و زمانی كه بكويد: ای پایان 
اشتياق ما! خداوند در روز قيامت به اندئزة اشتياق أو و اشتياق تمام مخلوقات به او (يادئش) می‌دهد و زمانی كه 
بگوید: ای خدا!از تومی‌خواهم که صورت مرادر آتش (جهتم) نسوزانى. خداوند می فرمايد: با 
معاف كنيد و ای فرشتگان من لوو پر ماد 







































مرااز آتش (جهتم) 





به واسطه ی مهربانی خود زشتی‌های او را در دنيا پوشاندہ و در آخرت ١‏ 





۹ دربارة اسامی خداونہ و فرق معتاى اسم‌های خدا با اسم خلق او م 


برادرآن, خواهران» همسرء فرزندان و همسايكانش از آتش (جهتم) آزاد کردم و شفاعت او را در 

حق هزار تفر از کسانی كه آتش بر أنها واجب است را مىبذيرم و از آتش يناه دادم. 

پس ای محقدا این دعارا به نيكوكاران بياموز و به منافقين ياد مده زیر این دعایی است که کر 

خدا بخواھد هركس بخواند دعایش مستجاب می شود و آن دعاى ساکنان بيت المعمور (خانة 
فرشتگان در آسمان چهارم) است كه به هنكام طواف به دور آن می‌چرخند. 

(شیخ صدوق نويسندة اين كتاب مىكويد: دليل بر این كه خداوند زنده و نسبت به خويشتن نه به 

وسیله علم خود قدرتمند است و قدرت و بزرگی و غیر از خودش می‌باشد و اكر به واسطة علم آگاه کت 
باشد علم اواز دو حال خارج نم اش ياعلم أوقديم لی] و یا حادث ید از نودن: به وجود ل١‏ 
آمده است.) است, که اگر حادث باشد بايد كفت که خداوند قبل از به وجود آمدن علم عالم نبوده و 

است و این جزء صفات موجود ناقص است و هر ناقصی حادث است» همان طورى كه قبلا كفتيم 

و ار علم خداوند(ازلی) باشدہ واجب است که غير ازاځداوند هم ازلی وجود داشته باشد و این به 


5 
تفای همه كفر است. سخن در مورد توانا بودن و قدرت اون و زندہ بودن و زندكى هم این گونه 

است و دلیل بر این كه خداوند از ازل تواناء أكاه و ره َو این است كه ثابت شده که خداوند ذاتا' 

أكاه. توانا و زنده می‌باشد و با دليل به اثبات رنه که تخود ای است و زمانی که این كونه 

باشده بس خداوند از ازل آگاه بوده است. زیرا خداوند كه آگاه بوده, از ازل آگاه بوده است و همین 

دلالت مىكند بر این كه خداوند از ازل توانا و زنده بوده است. 

















سنس باب القرآنِ ما ھُو؟ 


2 


+ 


2 
من ۹۶ 





۷ عدننا رین مخگیین عدوورناگ, قال: 





ین إثراجيم بن ها 


إل : بخ اه و 


۰ قرآن چیست؟ 
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۰ قرآن چیست؟ 


سلاج 


١‏ حسين بن خالد مىكويد: به امام رضائية عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! من را از قرآن 
آگاه كن كه آیا آفرینندہ است یا آفریدہ شده است؟ أن حضرت قرمودند: قرآن, نه آفرینندہ و نه ا 
أفريده شده است, بلكه سخن خداوند می‌باشد. 

۲- ران بن صلت مىكويد: به امام رضا عرض کردم: دربارة قرآن جه مىفرماييد: أن 
حضرت فرمودند: قرآن, سخن خداوندى است که از آن تاو نكنيد و از غير آن هدايت نجويبدء 
كه در این صورت گمراه خواهيد شد 

٣۔‏ محقدین سالم از پدرش نقل می‌کند که أز امام اد 1 يزسيدم: ای ف 
دربارة قرآن جه مىفرمابيد؟ آن حضرت فرمودند: قرآن سخن, حرف وحى و نازل شدۂ خداوند 
است و أن كتاب بزرگی است که از روبرو و يشت سر در آن باطل راه ندارد و از سوى خداوند حكيم 
و ستوده نازل شده است. 

۴۔ محقدین عیسیٰ مىكويد: امام هادى غ به یکی از 
بخشندۂ مهربان» خداوند ما و شما را از فتنه محفوظ كند. اگر خداوند چئین کند نعمت بزرگی ذاده 


سيك 








بيعيان خود نوشتند: به نام خداوند 


اق مده 





ما وت أمیژ المزمنين یاب على ار 





أ وزشرلہ او 
ی لار ری فقالظِ: الہ سا حكنت 





«ما تقون سو ا ا 








و اگر جنين نكند. نابودى است. ما جدال دربا قرآن را بدعت مىدانيم كه در آن سؤال کننده و 
جواب دهنده شریک هستند پس سؤال کنندہ به دنبال جيزى است كه به او تعلّق ندارد و جواب 
دهنده نيز به واسطة جيزى كه برای أو نيستء به سختی نمی‌اندازد و آفريدكارى جز خداوند وجود 
ندارد و غير از خدا همه أفريده شده‌اند و قرآن سخن خداوند است. از طرف خود به او اسمى قرار 
مده كه در این صورت از كمراهان خواهى بود. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد كه در ينهانى 
از خداوند می ترسند و نسبت به قيامت اشتیاق دارند. 





۵ سليمان بن جعفر مىكويد: به امام موسئ کاظم ا عرض كردم: ای فرزند رسول خذا! دربارة 
قرآن جه می‌فرمایید؟ و از طرف ما در مورد قرآن اختلاف شده است. گروهی می‌گویند: قرآن: 
آفریدہ شده و كروهى دیگر می‌گویند: قرآن آفریدہ نشده است. أن حضرت فرمودند: آن جه آنها در 
مورد قرآن مىكويند. من نمی‌گویم, بلكه مىكوييم: قرآن» سخن خداوند است. 

عداصبغ بن ناه میگوید: زمانی كه امير مؤمنان لی در مقابل خوارج ایستاد و نها پند 


داده و تذكر داد و نسبت به جنگ ترسائد, به ها فرمودند: چرا می‌خواهید از من انتقام بكيريد؟ 
مگر من الین کسی نبودم كه به خدا و رسولش آیمان آوردَم. آنها جواب دادند: بلەہ همین طور 
است. اما در دين خداء ابوموسیٰ اشعرى را داور زار دادی: آن حشرت فرمودند: به خدا قسم, من 
هيع آفرید‌ای را داور رار ندادم و فقط قرآن ا اور قرا ددم و اگر این گنه تبود كه در أمر خودم 
مغلوب نشدہ و در نظر من با من مخالفت نمىشد هرگز راضی نمی شدم كه بين من و بين اهل 





جنگ, جنگی صورت بیڈیرد مكر این كه سخن خداوند برتر شدہ دين خدا حمايت شود گر جه 
كافران و ناانان نپسندد. 

(شيخ صدوق مىكويد: در كتاب أمده است كه قرآن سخن, وحی, کلام و کتاب خداوند است و 
نيامده كه قرآن آفریدہ شده است و ما از گفتن كلمة آفریدہ شده امتناع می‌ورزیم, زيرا در لفت 
كاهى به معناى دروغ كفته شدہ می آید۔ گفته می‌شود: سخن مخلوق, یعنی سخنی كه به دورغ 
گفته شده است و خداوند در قرآن فرموده است: «فقط به جای خداء بت هايى می‌پرستند و دروغ 





به وجود می‌آورند» و منظور از (تخلقون) دروغ است و خداوند به تقل از منکران توحيد و 
(يكتابرستى) می فرماید: «ما در ای قبلی این را شنیدیم كه اين جز دروغ جيزى نیست ا٥ہ‏ 
منظور از (اختلاف) دروغ است. بس کسی كه گمان كند قرآن مخلوق به معنای دروغ است» 





-١‏ عنکیوت/1۷. سا 














يعنى ایجاد نشدہ و نازل نشده و در 
لوج محفوظ هم نيست» حقیقتاً اشتباہکردہ و سخن غير حق و صحیح زده است و تمام مسلمانان 
متفق القول هستند که قرآن کلام خدا و حقيقت است و مجاز نمی‌باشد و کسی که غير از این را 
ہگویدں سخن منکر و باطلى زده است. در حالى كه ما قرآن را به طور مفضل و مثصل به هم 
دیدیم كه هر قسمتی غير از قسمت ديكر است و قبل از بخش دیگر آن مىياشد, مثل 





نبائد دلالت هر حادثى بر ایجاد شدگان باطل خواهد بود. و ثابت كردن حادث بودنشان از بايان 
پذیری, پراکندہ و اجتماع آنها ممکن نخواهد بود. بحث دیگر این که عقل شهادت داده و امت‌ها 
مثفق القول هستند که خداوند در خبر دادن راستگو است و دروغ أن است كه به بودن آن چه ١‏ 
نيست خبر بدهد و خداوند از فرعون خبر داده است که گفت: «من پروردگار بزرگ شما هستم,(0» * 
و از حضرت نوح ل نقل كرده است: «پسرش را در حالى صدا زد که از هم جدا شدئد: ای فرزندم! 


آیه‌ای که ۱ 

نسخ مىكند و بعد از آية تسخ شدہ (منسوخ) مىآيدء پس اگر جيزى كه جنين صفاتی دارد. حادث / 
۵ 

۰ 


ل 





با ما سور (کشتی) شو و از كافرين مباش4. پش اگزاین قول و خبر قديم بود (هميشه وجود FT‏ 


داشته است) بس آن جه قبل از فرعون و أن چه بر دادم رخ داده است که این دروغ خواهد بود و 
اگر بگوہیم که اين سخنان بعد از فرعون به وجودآمذه است. حادث می باشدہ زیر بدا نبوده و بعد 
به وجود آمده است و ديكر اين كه خداوندفرموده ا٤و‏ آگز بخواهيم آن جه به سوى تو وحى 
کردیم می‌برم(۳» و سخن دیگر خداوند كه فرموده است: «هيج آیەای را نسخ نكرده و به 
فراموشی نمی سباريم مگر این كه بھتر يا مل أن را می أوريم؟» و جيزى که شبيه داشته يا جایز 
باشد بعد از وجود تابود میگردد و به تاچار حادث خواهد بود. 

۷ عبدالژحيم قصير مىكويد: با دو دست عبدالملک بن اعين به امام صادق لا نامه نوشتم و 
عرض ركردم: جائم به فدای شما! مردم در مواردى اختلاف درد که در مورد آنها برای شما نامه 
نوشتم. اگر صلاح دانستيد برای من آن جه راکه نوشتم توضيح بدهيد. مردم عراق دربارة شناخت 
و انکار اختلاف دارند. پس به من بفرمایید که آیا آن دو آفریده شده‌اند؟ و در مورد قرآن 
هماختلاف دارند گروهی خیال میکنند كه قرآن سخن‌خداوند است اما آفریدہ نشده است و 
كروهى ديكر میگویند: سخن خداء اما أفريده شده است و از توانایی بگوبید كه آیا قبل از انجام 
دادن يا به هنكام انجام دادن ایجاد مى شود زيرا ان ما در این مود اختلاف كرده و سخنانی 
دارند و نیز از خداوند به من خبر بدھید که آيا به وسيلة جهره يا مخلوط شدن توصيف می‌گردد؟ 
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بس اكر صلاح می‌دانید آن مذهب صحيح توحیدی را برای من بیان كنيد و نيز از حرکات 
بگویید که آیا آفریدہ شده یا آفریدہ نشده است و از یمان هم برای من بیان بفرمایید. 
از 
بفهم که شناخت آفریدۂ خداوند در قلب مخلوقات و انکار نيز ساختة خداوند در قلب آنها است و 
بندگان در ساختن معرفت و انکار نقشی ندارند و برای به دست آوردن آن دو اختيار دارند و ایمان و 
معرفت نیز به خواست آنها است و با آن ایمان أوردكان و أكاهان می باشند و كفر و انكار را انتخاب 
میکنند و به وسيلة آن كافرى انکار كنتده و كمراه می باشند و این به واسطة توفيق الهی و ذلّت 
کسی است که خداوند آنها را خوار ساخته است. يس بندگان با اختيار خود عذاب و پاداش می‌بینند 
و سؤال (دیگر) تو از قرآن و اختلاف مردم منطقة شما بود. قرآن. سخن خداوند و ایجاد شده 
است ولی آفریده نشده است و مانند خداوند ازلی نیست و خداوند برتر از أن است. خداوند بوده در 
اخته باشد. خداوند وجود داشت در حالى که 
هیچ گوینده اراده کنندہ متحزک و انجام دهند‌ای تبود و پروردگار ما بزرگ و برتر است. پس 
تمام این خصوصیات ایجاد شده است و به هنكام ایجاد لن كار از او است. پروردگار ما بزرگ و 
برتر است و قرآن سخن خداوند است و دروغ تیست:در آن خبر کنانی است كه قبل و بعد از شما 
بوده و هستند و از نزد خداوند بر محقد فرستادة خدائطِلي نازل شده است و از توانايى بر انجام كار 
پرسیدی, خداوند بنده را أفريد و برای او اہزار و سلامتی قرار داد و این همان قدرتى است که عبد 
به وسيلة آن, دارای حرکت شدہ و بر انجام كار قدرتمند میگردد و متحڑکی به جز ارادة کاری كه 
كرده است, وجود ندارد و این ارادہ همان صفتى است كه به اشتياق اضافه می شود که آن نيز از 
أفريدههاى خداوند می‌باشد و در وجود انسان نهادينه شده است. زمانی كه اين تمايل در انسان به 
حرکت درآیدہ انسان به دنبال جيزى خواهد بود و به همين دليل به انسان ارادہ كننده مىكويند و 
زمانی كه ارادۂ كارى داشته باشد و به انجام برساند با توانابی و حركت انجام می‌دهد و به همین‌دلیل به 
انسان تون و داراى حركت گفته میشود و جنان كه انسان آرام بوده و تصميمى به انجام كارى نداشته و اہزار 
آن را که همان قدرت و سلامتی است داشته ياشد به وأسطة همین دو كار انجام میگیرد و سكون او به 
آرامش تمايل بيدا میکند و به این دليل به انسان ساكنكفته می شود وبه سكون توصيف مىشود. بس 
زمانی که انسان چیزی را بخواهد و همان خواستن كه در او به وجود أمده استہ به حركت درآمدہ و كارى را 
انجام می‌دهد و همان اراده در أو به حركت در مىأيد و اہزاری كه به وسيلة أن كار انجام میگیرد حركت 
مىكند. پس زمائی که به حركت درمى آید و أن رأ انجام می دھد کار از او صادر می‌شود و می‌گویند: او انجام 
دھندۂ کار و در حركت و توا استد مكر نمىبينى كه انسان به تمام این خصوصيات توصيف می شود 








امام صادق ل به دست عبدالملک بن اعين نو پرسیای کف أن چیک يتن 








حالى که جيزى غير از او نبودكه شناخته شده يا نا 
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۰ قرآن چیست؟ . مسس‌سه د 
و (دیگر) این که از توحید پرسیدی (خداوند تو را رحمت کند) و از کسانی که در آن جا هستند. 
پاک است خداوندی که چیزی مثل او نیست و او شنوا و بينا است. پاک است خداوند از آن جه که 
توصیف کنندگان و تشبیه کنندگان خداوند و دروغ گویان أو می‌گویند. خوب بفهم که عقيدة صحیح 
آن است که در قرآن از صفات خداوند ازل شده است. پس از خداوند بطلان (نبودن او) و تشییه 






جه توصیف کنندگان توصیف می‌کنند. پاک است. يس از قرآن خود را 


ری) را دور كن و او باطل و منتفی نیست در حالی که او خدایی ثابت و 


دور مکن که بعد از آمدن بیان (دستورات الھی) گمراہ خواهی شد و (دیگر) از ايمان پرسیدی که “حرا 


ایمان اقرار به زبان» پیمان بستن با دل و عمل با اعضاء (بدن) است. اجزاء ايمان به یکدیگر فر ٩‏ 
¥ 


متصل است ویک بنده امکان دارد که قبل از یمان آوردن» مسلمان باشد ولی مؤمن نباشدء بس "م 
اسلام قبل از یمان و همراه آن می‌باشد. زمانی که بنده‌ای یکی از گناهان كبيره یا صغيره (بزرگ و 
کوچک) انجام بدهد. به طورى كه خداوند از آن نهى كرده است, در این صورت از ايمان یرون 
می رود و نام ایمان از او گرفته می شود (به او دیگر عؤمن ثمىكويند.) اگر جه به سوى كفر, انكار و 
از بين رفتن کار خوب او خارج نمی‌گردد و زمانىكه به.جي زأحلالى بكويد: این حرام است و یا به 
جيز حرام بگوید: این حلال است و مه تخود بش از یمن و اسلام به كفر خواهد رفت 
و مثل شخصى خواهد بود که وارد حرم (خانة خدا) شده و سپس وارد مكّه شده و أن جا را نجس 
نمايدكه در اين صورت ازكمبه و حرم خارج شده و گردنش زده می شود و وارد آتش (جهتم) خواهد 
قد 

(شيخ صدوق نويسندة کتاب مىكويد: منظور من از آوردن اين حدیثه مباحثی است که در مورد 
قرآن بیان شدہ است و منظور از (غیر مخلوق) دروغ نبودن أن است و منظور اين نیست که ایجاد 
نشدہ است» زيرا امام فرموده است: ایجاد شده اما دروغ نیست و به همراه خداوند (و مانند او) ازلى 
و هميشكى نیست. 
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أي يم على تلبي ی من مسا أجلو ابا تا 
فقال: «القلامةٌ». 


۷ دنا أبي له . قال: تنا من 


۳۱ دربارة معناى (يه تام خداوتد بقشتدة مهربان) . مسسسمسسس, 


۱ دربارة معناى (به نام خداوند بخشندة مهربان) 


سيط 2 


١‏ على بن حسن فضال از بدرش نقل می‌کند که مىكويد: از امام رضائظُة دربارۂ (به نام خداء 
بسم الہ) برسيدم. آن حضرت فرمودند: بسم الله (به نام خدا) يعنى نشان‌ای از نشانه‌های خداوند | 
را بر خود مىكذارم. عرض كردم: سمه (در بسم) به جه معناست؟ فرمودند: به معناى نشانه. 

۲ عبدالله بن سنان مىكويد: از امام صادق ل دربارة (به نام خداوند بخشندۂ مهربان) پرسیدم: 
آن حضرت فرمودند: (باء) يعنى ارزش الهی. بنين يعنى ری خداوند (ميم) يعنى بزرگی 
ردماند: (ميم) يعنى پادشاهی خداوند] و (الله) پروردگار هر جيزى است. 
(الرّحمن) يعنى او نسبت به تمام مخلوقات خود تربان است و(رحم) يعنى فقط نسبت به 
انسانهاى مؤمن مهربان است, 

.از امام صادق ل دربارۂ به نام خداوند يخشندة مھربان) سؤال شد أن حضرت فرمودندۂ: 
(باء) يعنى ارزش اليهى» (سين) يعنى برترى خداوند (ميم) يعنى بادشاهى پروردگار, 





پروردگار [بعضى روا 
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۳۱ دريارة معنا (به نام خداوند بخشندة مهربان) 

عرض كردم؛ (الله) به جه معنا است؟ آن حضرت فرمودند: (الف) يعنى نعمت‌های کت بر 
مخلوقاتش مثل ولايت ما (اهل بيت) و (لام) يعنى ضروری دانستن ولايت ما (اهل بيت) توشط 
خداوند. عرض کردم: (هاء) [الله] به جه معنا است؟ فرمودند: يعنى ذلّت برای مخالفان محمد و 
خاندان ايشان. عرض كردم: (رحئن) يعنى چه؟ فرمودند: يعنى مھربانی نسبت به تمام مخلوقات. 
عرض كردم: (رحيم) به جه معنا است؟ فرمودند: يعنى مهربانى خداوند فقط برای مؤمنان. 

؟ حسن بن راشد میگوید: از امام موسى كاظمنة دربارة معناى (اللہ) پرسیدم. آن حضرت 
فرمودند: يعنى بر چیزهای کوچک و بزرگ تسلط دارد جم 
۵ ازامام حسن عسكرى دبا سخن خداوند برسيده شدكه فرمودہ است:دیہ نام خداوند يخشنده مهريان». لل 
أن حضرت فرمودند (الله) يعنى کسی که تمام بندكان به هنكام نیاز و سختى و تمام امیدها به غير از اوقطع شدهو ٠‏ 
نمام ابزاربه غير اواز بين رفته استہ به او پناھندہ می شوند (بنددكه) میگوید: (یسم الله) يعنى این که از خداوند 
برای تمام كارهايم کمک می خواهم, همان خدابى که ستايش فقا مخصوص او انست. زمانی كه کسی به هنكام 
دعا کمک بخواهد و اجابت نمایدہ او حمايت مىكند وان معنا تيان سخنى است كه روزى شخصى به امام 
صادی ا عرض کرد:ای فرزندرسول خدابه من بر خداوند راهنماب ىكن كه او چیست؟ زيرا انسان هاى مجادله 
گر بر من هجوم آوردند و سرگردان كردند. أن خضنرتِ فرموند: آى بندة خدال ایا سوا بر کشتی شدماى؟ عرض کرد: 
بل فرمودند: أي این جريان به تو روی داد است که کشتی تو پشگند و ديك كشتى ای نياش دكه تو رائجات دهد و 
قدرت شنا هم نداشته باشی,ونتوانی نجات پیداکنی؟ عرض کرد بل فرمودند: أيادر أن هنكام در درون خود چیزی 
را احساس نکردی که دل تو را محكم می‌ساخت و تجات می داد؟ عرض کرد: بله. أن حضرت فرمودند: لو همان 
خدایی اس که در جايى كه نجات دهندهاى نباشد او قدرت دارد ودر امه فرمودند: بعضى از شیمیان (دوستداران) 
ما به هنكام شروع كارى؛ نام خداوند را به زبان نم ىآورند و به همین دليل خداوند نها را به مشكلى دچار میکند نا 
شوند و كوتاهى لو به خاطر ترك شروع کار با نام خداوند را لز بين ببرد أن 
حضرت فرمودند: شخصی به نزد امام سجاد يك أمده و عرض کرد به من دربارة تفسیر «به نام خداوند يخشندة 
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نسبت به سپاس گزاری خداوند 





مهربان» خبر دهید؟ آن حضرت فرمودند: يدرم از برادرش و آن حضرت از امام على ما نقل می‌کنند که مردی در 
مقابل أن حضرت ایستادہ و عرض کرد ای امیر مؤمتان! به من دربارة معناى (به نام خداوند بخشندة مهربان) 
توضيحى بدهيد؟ أن حضرت فرمودند: این كه می‌گوبی:(اله)بزرگ ترین اسم لز اسامی خداوند است وآن اسمى 
استكه به غیراز خداوند سزاوار نيستكه به كس ديكرى ناميده شود و هيج مخلوقى به أن نامیدہ نخواهد شد. أن 
مرد عرض كرد: بس تفسیر(الله)چیست؟ آن حضرت فرمودند:لو کسی است که تمام بندگان به هنگام نیازو 
سختی و تمام لميدها به غير ازاو قطع شده و تمام اہزار به غير أزلو از ہین رفتہ استه به لو يناهنده می شوندہ 
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۱ دربارة معنای (به نام خداوند بخشتدة مهربان) 





از آن جهت که هر رئيسى و بزرگی در دنيا اگر جه بی نیاز و كردن كش باشدء در نیازمندی‌هایی 

كه قدرت انجام آن را ندارند به خداوند محتاج می‌باشند و همین طور این شخص بزرگ هم در 
برآوردن نياز خود قدرت ندارد. پس به هنكام ضرورت و نيازمندى به سوى خداوند می‌آیند و 

زمانى كه نياز او برطرف شد به شرک خود بر میگردد مگر سخن خداوند را نشنیدەای که 

می فرماید: «اى ييامبر! به مردم بگو: اگر عذاب خدا به شما برسدہ يا زمان قيامت بیاید اگر راست 

میگوبید غير خدا را صدا بزنید بلكه تنها او را صدا مىزنيد و ار بخواهد رنج و سختى را از شما 0 
دور مىكند و شما آن جه را شريك او قرار دادەایدہ فراموش خواهيد کردا و خداوند به بندگان ےہ 
خود فرموده است: ای کسانی كه به رحمت من نياز داريد! شما را به نیازمندی به من در هر حالتى 9م ٩‏ 
و ذلّت بندكى در هر زمانى ملزم ساختهام؛ بس در هر کاری كه مىخواهيد انجام دهيد و اميد انجام 3 
دادن آن را داريد به سوى من بیابید زرا اگر بخواهم جيزى به شما بدهم کسی غير از من 
نمی تواند أن را منع كند و اگر بخواهم از تو چیزی را نغنمکنم, کسی به جز من نمی تواند آن را به 


۰۰ 
تو بدهد. بس من سزاوارتر هستم به اين كه بورد,سوّال واقغ شوم و لایق‌تر هستم به این كه به 
سوى من كريه و زارى شود. بس به هنكام شروع هر کار کوچک و بزرگی بگوبید: (به نام خداوند 
بخشندۂ مهربان) يعنى نسبت به این كار از خدأوند کمک مىّخواهم؛ همان خدابی كه عبادت برای 
غير او جايز نيست. او کمک دهنده است به هنگامی که به او يناه بردہ مى شود و اجابت کننده است 
به هنگامی كه صدا زذه شود. (رمن)کسی است كه روزى بر ما میگستراند (رحم) کسی است 
كه در دین, دنیا و آخرت به ما مهربانى می‌کند. خداوندہ دين را بر ما آسان كرد و أن را ساده قرار 
داد و با فرق نهادن ميان ما و دشمنان خود نسبت به ما مھربان است. سپس أن حضرت فرمودند: 

/ 

ا 

۱ 


رسول دام فرموده است: کسی که کاری او را ناراحت کند و بگوید: (به نام خداوند بخشندة 
مهربان) در حالی كه با اخلاص نسبت به خداوند و رو به قبله آن را به زبان بیاورد از یکی از اين 
دو صورت خارج نیست: يا در دنيا به نياز خود می رسد و یا این که نزد خداوند به حساب آمده و أن 


جا ذخیره می شود و آن جه نزد خداوند است برای مؤمنان بهتر و يايدارتر می‌باشد. 
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ادخ شخئر الفندايئ. قال: 


۲ دربارڈ تفسیر حروف القباء سس 


۳ دربارة تفسير حروف الفباء 15 
-١‏ على بن حسن فشال از بدرش نقل می‌کند که او ازامام رضااظة روايت کرده است كد أن خاش 
حضرت فرمودند: اؤلین جيزى كه خداوند آفريد تا بندگانش نوشتن را بیاموزند» حروف الفبا بود. اگر 5 
او مکیتعریت کے کا رھ ما لے 
مورد أو این است که حروف الفباء بر او عرضه شود تا بكويد و سپس آنها را به اندازة مقداری که [< 
نمی‌تواند حروف الفباء را اداء كندء مىكيرند و امام رضابةٍ فرمودند: پدرم از پدرش و ایشان از 
جذشان و ایشان نيز از امير مؤمنان دربارة حروفاالفباء نقل مي‌کنند که آن حضرت فرمودند: (الف) 
یعنی نعمت خداوند (باء) يعنى خشنودی اوہ [و پایداری و سازندة آسمان‌ها و زمين] (تاء) يعني 
بايان كار به وسيل حضرت مهد یل (م)یعنی ثواب دادن مؤمئان به خاطر کارهای شایسته‌ای 
كه انجام دادہاند, (جيم) يعنى زيبايى و بزركى خداوندہ (حاء) يعنى بردباری خدا [زنده بودن, بر حق 
بودن و بردبارى] نسبت به گنهکاران. (خاء) يعنى ذلّت گٹھکاری نزد خداوند. (دال) يعنى دين 
خدابی كه نسبت به بندگانش راضى شده است. (ڈال) يعنى خداوند صاحب بزرگی و احترام است, 
(راء) يعنى مهربانی و بخشندگی, (زاء) يعنى زلزلدهاى روز قيامت» (سين) يعنى پرستش و ابدیت 
خداوند (شين) يعنى هر جه خدا بخواهد و اراده كند. «جيزى نمی‌خواهند, مگر این كه خدا 
بخواهد». (صاد) يعنى در وعده دادن تسبت به گذشتن مردم از پل صراطء صادق استہ (ضاد) 
یعنی کسی كد با محقد و اهل بيت او مخالفت کند. گمراہ است, (طاء) يعنى خوش به حال مؤمنان 
و بايان خوبى که دار (ظاء) انسانهاى مؤمن به خداوند كمان خوب و انسانهاى بد كمان بد 


دارند. 





سسس اباب تفسير روف المعجم 





۱ 








زتعالن عا يُشركون. 
زو الؤون الي يتدازلها بيع 
ینوا هفل هذا ۳ 













«جاء روي إلى اي 
فاد في خزوفِ الهجاء 
لین ابی طالب 





۲ دريارة تقسير حروف القباء مسسسسسسم 


(عين) يعنى دانشمند (غين) يعنى هيج زمائى برخلاف نياز مسلط نمی شود (فاء) يعنى 
[شکافندۂ دانه و هسته] حرارتى از حرارت‌های آتش (جهنم)» (قاف) يعنى قرأنى که جمع أورى و 
خواندن آن بر عهدة خداوند است, (كاف) يعنى کافی بودن» (لام) يعنى انسان‌های کافر بر خداوند 








به دروغ تهمت زدند (ميم) یعنی پادشاهی خداوند در روزی که جزء أو مالكى وجود ندارد و خداوند 
مىكويد: «امروز پادشاهی برای جه کسی است؟» سپس روح پیامیران و حجت‌های الهى به سخن 


درآمده و مىكويند: «امروز [روز قيامت] به خداوند يكانه و قدرتمند تعلق دارد» و خداوند میگوید: 


«امروز هر شخصى نسبت به آن جه انجام داده است» پاداش مىكيرد و هيج ستمى به کسی 
0 
۰ 


نمی شود و خداوند به سرعت به حساب (افراد) رسیدگی میکند٤ا"‏ 

(نون) يعنى بخشش خداوند بر مؤمنين و ندادن نعمت بر كافران» (واو) یعنی وای ہر کسی که به ٠‏ 
خاطر نافرمانى خداوند در روز قيامت عذاب می شود (هاء) يعنى هر کس در مقابل خداوند اخلاص 
داشته باشدہ بھشت بر او واجب می شود (یاء) يعنى مت خداوند بالای (سر) مخلوقاتش است که 
برای روزى دادن باز شده است و خداوند از أن چه نتبت به او شرك می ‌ورزند برتر است. 

سپس فرمودند: خداوند این قرآن را با همین حروف القباء که ميان عرب رايج بود نازل کرد. 
سپس فرمود: «اى پیامبر! بگو: اگرانسان وحن جمع شوت تا چیزی مغل قرآن را بياموزند, 
نمی‌توانند مائند آن را بیاورند اگر جه بعضى به کمک بعضی دیگر بیاینده( 

۲ امیر مؤمنان على فرمودند: مردی بهودی به تزد بيامبر اکرم ٤‏ آسد [ در حالی که 
حضرت على ل نيز همراه ایشان بودند.] به پیامبر عرض کرد: فایدۂ حروف الفباء چیست؟ أن 
حضرت به على ل فرمودند: جواب او را بده. (و فرمود: خدايا! على را موقق كردان و استوارش 
كن.) حضرت عل یل فرمودند: هيج حرفى (از حروف الفباء نیست۔] مكر اين كه نامى از نامهاى 


خداوند است. 


ا مؤمن/ ۷ رد 
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سس سيا 





سه سس باب قفسير روف المعجم 





در بذ وم رن الم يت پیبادو: وأا البيم كمالك ال وآ 


ار قرز #لااس يا ERS‏ 0 








+++ 


۲ دربارة تقسير حروف القیاء سس 


سپس فرمودند: (الف) یعنی خداوندی جز خدای یگانەای که زندہ و استوار است, وجود ندارد و 
(بام) يعنى بايدارى بعد از نابودی مخلوقات» (تاء) يعنى خداوند نسبت به گناه بندگانش توبەپذیر 
است, (ثاء) يعنى ثابت و دارای وجود «خداوند کسانی را که ایمان آورده‌ند در دنيا به سخن ثابت 
نكه می‌دارد»!0» (جيم) يعنى نام‌های خداوندہ بزرگ استہ (حاء) یعنی [خداوند] بر حق» زنده و 
بردبار است» (خاء) يعنى خداوند به آن جه بندگانش انجام می‌دهند. آگاه است. (دال) يعنى خداوند 
در روز قیامت پاداش می دھد (ذال) يعنى خداوند صاحب بزرگی و احترام می باشد (راء) يعني 
خداوند نسبت به بندكانش مهربان است. (زاء) يعنى زینت عبادت کنندگان» (سین) يعنى شنوا 
بینا, (شین) شاکر بودن نسبت به بندكان (شكربذير)» (صاد) يعنى در مژدہ و تهدید راستگو بودن؛ 
(ضاد) يعنى ضرر رساننده و سود دهندهء (طاء) يعنى پاک و پاک کنندہ (ظاء) يعنى آشکار و أشكار 
کنندۂ نشانه‌های خود. (عين) يعنى نسبت به بندكانش أكاه بودن» (غين) يعنى به فرياد تمام 
مخلوقاتش می‌رسد (فاء) يعنى شكافنده دانه و هبنته, (قاف) یعنی نسبت به تمام مخلوقاتش 
قدرتمند است, (کاف) يعنى كافى بودن کسی !کہ هیچ خبتایی ندارد نه متولد می‌کند و نه متولد 
شده است, (لام) لطيف بودن نسبت به بندگان:[میع) یعتی پادشاه تمام سرزمينهاء (نون) يعنى 
نور أسمانها از نور عرش الھی است» (واؤ) کی حاون تيكانه نب نیاز نه متولد كرده و نه متولد 
می شودہ (هاء) يعنى نسبت به مخلوقاتش, هدايت کنندہ است. (الف و لام) كه (الف) يعنى هيخ 
خدایی جز خدای يكانه نيست كه شريكى ندارد (یاء) يعنى دست خداوند بر [سر] بندگائش 
گسترده شدہ است و رسول خدايل فرمودند: این همان سخنى است که خداوند نسبت به خودش 
از تمام مخلوقاتش راضى شدہ است. يس أن مرد يهودى» اسلام آورد. 








ال ولعيو ۳6 


۱ 
١ 














+ دربارة تفسیر حروف جمله . س... 


۳ دربارۀ تفسیر حروف جمله ۱ 


-١‏ زیادین منذر از امام باقر نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: زمانی كه حضرت عیسی به 
دنیا آمدہ زمانى که يك روز داشت مثل پسری دو ماهه بود و زمانی که پسری هفت ماهه بود 
مادرش دستش راگرفت و به مكتب خانه برد [نه برای ياد گرفتن بلكه برای اثبات نبت خود] و | 
ایشان را در مقابل استاد مكتب خانه نشائد. آن مرد به حضرت عیسیٰ عرض كرد: بگو: (به نام 
خداوند بخشندۂ مهربان) أن حضرت نيز این جمله را به زبان آوردند. دوباره عرض كرد: بكو: أبجد. 


(الف) يعنى نعمت‌های الھی, (باء) يعنى خشنودی خداوند (جيم) يعنى زيبايى پروردگار: (دال) 
يعنى دين الهى» (هوّز)ء (ها) يعنى ترس از جھئم (واو) ین وای بر اهل آتش (جبهئم) (زا) 
يعنى شعلة جهئم. (حُطَّى) يعنى از استنفارکنندگان: گناه از بين مىرود. (كَلمَن) يعنى سخنان 
خداوند كه هيج تغييرى در أنها راه ندارد. (سَعْقَص) يعنى يك صاع (٣کیلو‏ گرم) در مقابل یک 
صاع و پاداش در مقابل ياداش. (قَرَغَتُ) يعنى خداوند مردم را جمع كرد و محشور نمود. استاد 
مكتب خانه به حضرت مریم عرض کرد ای زن! دست فرزند خود را گر زیر أو خودش عالم 
است ونیازی به لم ندارد 

٣۔اصیغ‏ بن نباته از امير مؤمنان على نقل می‌کند كه أن حضرت فرمودند: عثمان از رسول 
خد تفسیر (حروف) ابجد را پرسید. 
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حضرت عیسیٰ سر خود را بالا آورده و فرمودندة آیا مال ابجد جيست؟ آن مرد خواست كه با 
تازیانه او را بزند. آن حضرت فرمودند: ای استاد مکتب خانة! مرا نزن اگر می‌دانی که خوب است» 
ولى اگر نمی دانی از من بپرس. عرض گرد آن زا بای من تفسيركن. حضرت عيسئ فرمودند: 


۱ 
۱ 


ا سب 


ی 


وا | 


0 تا ماه ی 


ول ور 


يفص بيغي ال 





۳ دريارة تفسیر حروف جمله. 





أن حضرت فرمودند: تفسير (حروف) ابجد را ياد بكيريد زیرا تمام أن دارای شكفتى می‌باشد. 
وای بر دا 
آن حضرت فرمودند: (الف) یعنی نعمتهاى خداوندہ كه حرقى از حروف پروردگار است. (باء) يعنى 
خشنودی الهى» (جیم) يعنى بهشت» بزركى و زيبايى خناوندہ (دال) يعنى دين پروردگار. (هَرَّ) كه 
(ھاء) آن يعنى هاويه (آنش جهنم پس وای به کسی که در آتش افتادہ استه (واو) يعنى وای بر 
اهل آتش (جھھم) (زاء) يعنى كوشداى از آتش (جھتم) که به از آنها خداوند يناه می بريم: (حُطَى) 
كه (حاء) يعنى در شب قدر گناهان با استغفار از بين می‌رود و آن جه جبرئيل به خاطر آن به همراه 
فرشتگان تا طلوع فجر نازل مى شود و (طاء) يعنى خوشا به حال نیکوکاران و مكان خوبی كه (در 
بهشت) دارند و آن درختى است كه خداوند آن را غرس کردہ و از روح خود بر آن دميده است و و 
شاخه‌های أن از يشت ديوارهاى بهشت ديده می‌شود و ميودهاى آن با شيرينى و زينت می‌روید 
كه نزدیک به دهانشان استہ (ياء) یمنی دست خیاو پر سر مخلوقاتش که خداوند از آن جه به 
أن شرك می ورزند (شریک قرار می دھند) برتر الم که (کاف) يعنى كلام (سخن) خداوند 
كه هيج تغبيرى در آن نيست و غير از أن پناقی بیدا تمی‌شود. (لام) يعنى أمدن بهشتیان به 
زيارت يكديكر و كفتن درود و سلام و رز كردن لغل جعم در ميان هم. (ميم) يعنى 
پادشاهی [حكومت] خداوند از بين نمی‌رود و جاودانگی خداوند به يايان نمىرسد. (نون) یعنی 
«قسم به قلم و أن جه مىنويسد.» يس منظور از قلمء قلمى از نور و کتابی از نور در لوح محفوظ 
آلهی] است كه نزديكان به خداوند نسبت به آن شهادت می‌دهند و خداوند برای گواهی دادن 
کافی است, (سَغفٌص) كه (صاد) يعنى یک صاع (سه كيلوكرم) در مقابل يك صاع و جزاء در مقابل 
جزاء (کاری که انجام داده است) همان طورى که جزاء مىدهند, جزاء داده می‌شوند و خداوند به 
بندگانش ستم نمىكند. ) يعنى خداوند [مخلوقات را] جمع مىكند و أنها را محشور كرده 
و تا روز قيامت پراکندہ می‌سازد و ميان أنها براساس حق داوری كرده و ستمى به أنها نمی‌کند. 





ندى كه تفسير آن را نداند. كفته شد: ای رسول خدا! تفسير (حروف) ابجد جيست؟ 
تفسير آن رسول خدا! تفسير (حروف) ابجد چ 





کک 


EEG سسب‎ 





لصم 


حيعد 


سسس باج تسیر خروف انان اند 


ا 
۱ می 
۳1 سمب لذن و 


بیالژخنن المزوَزِي الحاكم الشفری؛, قال: دنا بو نو 





4 دريارة تفسير دروف آذان و اقامه س. ع 





تفسير حروف اذان و اقامه 


ہس 


١۔امام‏ حسین ا فرمودند: ما در مسجد نشسته بودیم که ناكهان مؤذن بر بالاى منارہ اذان داد سم 
وگفت: الله اکبر, الله اکبر (خداوند بزرگتر از آن است كه توصيف شود). امیر مؤمنان على 140 لم" 
كريه کردند و ما نیز باگریڈ ایشان كريه کردیم و زمانی که مؤدّن» افان را به پایان رساند آن | 
حضرت فرمودند: من جه می‌گوید: عرض كرديم: خداء رسول و جانشین او داناتر است. يشان [< 
فرمودند: اگر مىدانستيدكه من جه میگویدہ خندة شماكم وكرية شما زياد می‌شد. سخن مؤن ٩79‏ 
كه می‌گوید: الله اکبر, داراى معانی زيادى است که یکی از آن معانی این است: الله اكير بر ازلى 
بودن, دائمى بودن, ابدى بودن, دائشء قدرثء نیرو» بردباریٰ, بخشيدن» دادن و بزرگی خداوند 
دلالت دارد. بس زمانی که مؤڈن می‌گویک لله اكبر یمنی می‌گوید: خداوند کسی است که آفریدن و 
دستور دادن مخصوص او است و به خواست او آفرينش وجود دارد و آفرینش هر چیزی 
مخصوص او است و مخلوقات به سوی او بر می‌گردند و او قبل از هر چیزی اول و بعد از هر 
چیزی بايان است. بالاتر از هر چیزی که درک نمی شود آشکار است و باطنی است که هيج 
اندازماى ندارد. يس او پایدار است و هر چیزی غير از اواز بین رفتنی است. معنلى دوم (الله اكبر) 
يعنى این که خداوند بر هر جيزى توانا است و نسبت به هر جيزى که بخواهد قدرت دارد به قدرت 
خود قوی می باشد و بر مخلوقات خود تسآط دارد و ذاتأ قوی است و قدرت او بر تمام جيزها 
استوار است. زمانى كه بر انجام كارى حكم کند به أن جيز مىكويد: موجود شوہ او نيز (سريعا) 
موجود می‌شود. معناى جهارم (الله اکبر) یمنی بردباری و بخشش خداوند 
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سس باب تفسيرٍ روف الأذان واإقائة 






وم وله دغه ألا 
تین یی 2 


















أي نهد أن لا خالِق. إا ا 


يُقول: آشهد اله 
ا ا 


أو مدا ول اف 
عد إلى خر ا ای إل مب رأ 


يرا يرا ذا 





4 دربارة تفسير حروف اذان و اقامه سسسس. 


به طوری که بردباری او طورى است که کسی نمی داند و به كونهاى می‌گذرد مثل اين که نديده و چنان می بوشائد 
مغل این که گناھی انجام نگرفته استہ به خاطر بخشش, كذشت و بردبارى ای که اد در عذاب دادن شتاب 
نمىكند. معناى ديكر (الله أكبر) يعنى کسی که می‌بخشد و زياد [نعمت] دادہ و كار پستدیده انجام می‌دهد و 
معنلى دیگر (الله کبر) این است که جگونگی از خداوند منتفی می باشد مثل این كه مىكويد: خداوند بزرگ تراز 
أن است که توصیف کنندگان, جايكاه صفاتی که خناوند به آنھا وصف شده است رادرک کنتد و توصیف کنندگان به 





مقدار توانابي خود نه به اندازة بزرگی خداوند لو را توصيف میکتند و خداوند برقر از أن است که بزرگی صفت او را 
وصف کنندگان درک کنند. معنای دیگر (الله اکبر) این است كه مؤذن مىكويد: خداوند برتر و بزرك تر است و از 
بندگانش بی نیز بوده و به كارهايشان احتياجى ندارد. ما سخن مؤذن که میگوید: یعنی اعلام كردن به اين كه 
شهادت دادن به جز به شناخت قلبى جایز نیست. مثل این كه مىكويد: خوب بغهم كه هيج عبادت شوندەای به جز ١‏ 
خداوند نيست وهر عبادت شوندماى به جز خداوند باطل است و با زبان خود به آن جه در قلہم از علم نسبت به اين 
كه خدایی جز خداى يكانه نيستء اعتراف می‌کنم و شهادت می دھم که هيج بناهكاهى از سوى خداوند به جز به 








سوى خودش وجود ندارد و هیچ نجات دھندەای از بدى هر ناخ ب كارهاى بد و فتنة هر صاحب فتنه به جز خداوند 
نیست ودر بار دوم که میگوید:(شھادت می‌دهم خدايل جژیخدای يكانه نیست.) يعنى شھادت می دهم که به جز 
خداوند هدايت کننده‌ای وجود نداردو هيج راهنمایی برای َة جز خذاوند نيست و شهادت می دھم به اين که 
من شهادت مىدهم خدابی جز خداوند يكت وجوذ نار رد نان أسمانهاء زمين هاو أن جه ميان أسمان 
و زمين است و نمام مردم كودهاء درختان: حيوانات اهلى» حيوانات وحشى» هر خیسی(تری) و خشكى گواهی 
می‌دهم که هيج آفریدگاری به جز خداوند نیست و هيج روزى دھندہ عبادت شوندہ ضرر زئنده سود دهنده. 
كيرنده دھندہ, بخشنده» نع كننده دفع كننده, نصیحت گر کافی؛ شفا دهنده لولى و آخری جز خدا ئيستء أفريدن 
ودستور دادن مخصوص اووخوبى به دست لواست. مبارك است خدایی كه پروردگار جھانیان است. اتا سخن مؤذن 
كه مىكويد:كواهى می‌دهم که شهادت می‌دهم خدایی جز خداى يكانه نيست واین که محمد بندہہ فرستادہ بيام 
و بركزيدة او می‌باشد که خداونداو را به وسيلة هدايت ودين بر حق به سوى تمام مردم فرستاده است 
تا تمام دين را أشكار نمایدہ اكر جه مشركان أن را بسندند و به کسانی كه در أسمانهاء زصین که پیامبران» 
فرستادگان» فرشتكان و تمام مردم كواهى می‌دهم که شهادت می دھم محقد سرور أولين و آخرین است ودر مرتبڈ 
دوم که میگوید: شبھادت می‌دهم محتد فرستادة خداوند است. م ىكويد: هيج کسی به کسی دیگر نيازى ندارد مگر 
نیازی که به سوى خداوند يكانه و قدر تمند است که همه به سوى او محتاجند ولواز بندگان و تمام مخلوقات ہی یاز 





| 





می‌باشد و خداوند حضرت محع را به سوى مردم به عنوان بشارت دهنده. ترساننده دعوت كتنده به سوی 


خداوند ہا أجازة او و جراغ روشن فرستاده است. بس کسی کہ او را نکر نماد و ایمان یود خداوند او را برای 





۳ 


ال 


ا ا 


ابروا الاک 


و 


الوت وال کر والشجُوةٌ لوخ زاش 
: «عيٌ على القلاج» هل 
N‏ ت مقها. وإلى 





4 دربارة تفسير حروف نان و اقامه. سس, 





ودعوت بروردكار خود و به سوى بخشش پروردگارتان و خاموش کردن آتش خود که پشت سرتان روشن کردەایدو 
باز کردن بند گناھانتان عجله كنيد تا خداوند بدىهاى شما را بیخشدو كناهانتان رامورد بخشش قرار دهد و بدی 
هايتان رابه خوبی تبديل تمايدء زیرااو ادشاهی يسنديده استكه صاحب برترى و بزرگی است و به ما سلمانان 
اجازه داده تادر خدمت و برابر او قرار بكيريم و برای بار دوم که می‌گوید (يشتاب به سوى نماز) يعتى برای مناجات با 
نیازهای خود به او برخيزيد وبا 











خداوند به سوى اومتوشل شويد و ازاو شفاعت بجوييد 
و ياد [خدا] قنوت, ركوع» سجدہ تواضع و فروتنى را زياد به جا بیاورید و نيازهاى خود را به او بیان كنيد زیر او 
جنين كارهايى را به ما اجازه داده است, اتا سخن مؤذن که م ىكويد (بشتاب به سوى رستكارى) مثل اين است که 
م ىكويد: به سوى بايدارى و نجات روى بیاورید نه به سوى نابودى و هلا کت و به سوى زندكى ای بياييدكه ہا أن 





مركي نيست و به سوى نعمت هابى بیابید كه تمام نشدنی است و به سوى حكومتى بياييد که نابودى نداردو به ۱ 
سوی شادى ای بياييد که غمی با آن نيست و به سوى الفتی بياييد كه وحشتی ہا أن یست و به سوی نوری بي بيد 
كه ب أن تاریکی وجود ندارد و به سوی وسعتى حركت کنید که تنگی در آن نیست و به سوى سرورى بیایید که فطع 
می شود و به سوى بی نيازى حركت كنيد كه فقرى با آن نينت و موی سلامتى ای بیایید كه ہا أن بيمارى وجود 
ندارد و به سوى سربلندی حركت كنيد كه با أن ذلتى ليست و به سوى قدرتى بیایید که ضصفی در أن نيست و به 
سوى جايكاهى بشتابید که جايكاه وبزه‌ای استو 
این كه در مرتبة دوم مىكويد: (بشتاب به سوى رستكارى] يغنى می‌کوید: به سوى آن جه به سوى أن دعوت 
شده‌اید [نماز ]و به سوى جايكاء بزرك» عطای زیاد نعمتهاى بالاء رستگاری بزرگ: نعمت‌های هميشكى در كنار 
حضرت محمد يع در مکانی حقیقی, نزد بلاشاهى قدرتمند از یکدیگر سيقت بكيريد و اما سخن مؤذن که 
می گوید:(الله اكير ) يعنى خداوند برترو بزرگ تراز این است كه کسی از بندكانش بداند كه زدوچه جایگاهی 
دارد به شرطی كه هر موقع أن بنده را بخواند, اجابت كتد و از حاكمان دستور الھی پیروی نمایدو خدا را بشناسد و 
پرستش کند و به اوو یادش مشغول باشد وأو دوست داشته باشد و با اومائوس گرددو بداو اطمينان رده و اعتماد 
نعاید وازاو بترسد واميد داشته باشد و به سوى او تمايل بيدا كند ودر حكم وداورى با لوموافقت كرده وبه أن 
راضى گرد واين که در مرتیڈدوم مى كويد له أكبر ) يمنى خداوند بزرگ تر برتر و عظيم تر از أن است که کسی 
چایگاہ دوستان و عذاب دشمنان» بخشش ومغفرت و نعمت او برای کسی که از دا ورسولش اطاعت كرده و عذاب 
و سختی ووحشت برای کسانی که خداون را انکار کردہ را بناند اتا سخن مؤذن که مىكويد: (هیچ خدابى جز خدای 
یگانه نیست.) يعتى خداوند داراى نشانه‌های روشن بر مردم مثل پیامبران» فرستادگان: بیان [قرآن] ودعوت [به 
سوی حق ] می باشد و خداوند بالاتراز آن است که کسی لزميان آنها نشانه باشد يس کسی كه اورا اجابت نماید 
نور و بزرگی خواهد يافت و کسی کہ او را انکار نماد خداوند از جهانيان بی تیاز است واو به سرعت په حساب 
اعمال [مردم] رسيدكى مىكند ومنظظور از (نماز به يا شد) در اقامه يعنى زمان زيارت و مناجات [با خداوند ] و 
برطرف كردن نيازهاء درک آرژوهاء 








به سوی خشنودی دنيا و آخرت و نجات آخرت و دنیا و 
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رس باب تفسير خروف الأذان والإقافة 
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۶ بريارة تشیو خروف ان واه سیم 


رسيدن به خداوند و بزرگی» بخشش, گذشت و خشنودی او رسید. 

(شيخ صدوق نويسندة این کتاب مىكويد: راوی در این حديث (حىّ على خير العمل) را به خاطر 
تقیه نياورده است) 

"ددر روایتی آمده است که از امام صادق ل دربارة (يشتاب به سوى بھترین عمل) سؤال شد. 
أن حضرت فرمودند: بھترین عمل, ولايت [اهل بيت] است و در روايت دیگری آمدہ است: 
بهترین عمل نيكى كردن به حضرت فاطمه 88# و فرزندان [آمامان معصوم] ایشان است. 


اين 


حيعد 


4 سو 


7 باب لسیر الیٔدی وَالضّلالة وَالتؤفِيق- 
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٥‏ بربارة تفسير هدايت. گمراهی, توفيق دادن و لت از سوی خداوئد پت 


۵ دربارة تفسیر هدايت» گمراهی» توفيق دادن و ذلّت از سوى خداوند 


-١‏ عبدالله بن فضل هاشمى مىكويد: از امام صادق ا دربارة سخن خداوند پرسیدم که فرمودہ 
است: «كسى که خداوند او را هدايت کند. هدايت يافته و کسی كه خداوند او را گمراه نماید ديكر ۱ 


از [رسيدن] به خانة احترام [بهشت] گمراه مىكند. [باز می دارد] و اهل ايمان و نيكوكاران را به 
سوى بهشت هدايت میکند همان طورى كه خدازند قزموده است: «خداوند ستمكاران را كمراه 
مىكند و هر جه بخواهد انجام مىدهد»!" و خداوئً می‌فهید: «حقيقتا کسانی كه ايمان أورده و 
كارهاى شايسته انجام دادندهخداوند نها را به وأسطة إيمآتشان به يهشتى هدايت می‌کند که در 
زیر [درختان] أن رودها جارى است»"[راوی مىكويذ:] عرق كردم: منظور از سخن خداوند 
چیست که فرموده است: اتوفيق من فقط از خداوند است.۴ و فرموده است: «اگر خداوند را یاری 
كنيد هيج پیروزمندی بر شما نيست و اگر أو را ذليل كنيد جه کسی بعد از او به شما کمک 
می کند٤ا'احضرت‏ فرمودند؛ زمانی که بنده‌ای كارى را که خداوند دستور انجام أن را داده است» به 
جا بياوردء كار أو براساس دستور خداوند انجام كرفته است و بندۂ موفق ناميده می شود و زمانی كه 
بندداى بخواهد در كناهى كه خداوند أن را حرام كرده است وارد شود خداوند بين او و آن گناہ 
فاصله مىاندازد. تا أن گناہ را ترك کند پس ترک او به واسطة توفيق خداوند بودہ است و زمانی 
كه بين او و أن گناہ را خالى کندہ بين او و گناه را فاصله نمی‌اندازد تا آن عمل را نجام دهد. [كه در 
این صورت ]خداوند او را ذليل کرده» يارى نرسانده و توفيق نمی دھدہ 

۲. محمدین مروان از امام صادق ل نقل می‌کند که حضرت فرمودند: رسول دا فقط به 
واسطة توفيق [الهى ] دانست كه جبرئیل از سوى خداوند می آید. 





IN‏ ری 
يوسا هونا عد 
فد ال عمران/ معا 





پسسسسسسسے باب تفسیر الهدى وَالضّلانةٍ والثؤفیق۔ 














قال «مغناء لا خزل آنا عَنْ نوی 


وی او || 


الزفاقة [يتبسابور] عن قول 
ره أن ديه یر صَدْرَهُ للإشلآم» قال: «من بر اله 











لا ئڑیئرؤہ۔ 
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٥‏ دربارة تفسير هدايتء كمراهى. توفيق دادن و ذقت از سوی خداوند 





از امام باق دربارة تفسير (هيج نیرو و قدرتی به جز خداوند 
نیست.) پرسیدم. آن حضرت فرمودند: يعنى هيج تيرويى برای ما جهت ترك گناہ به جز با یاری 
خداوند و هبيج قدرتی برای ما جهت اطاعت الھی به جز با توفيق خداوند وجود درد 

۴۔ حمدان بن سليمان نيشابورى مىكويد: از امام رضائظة در نيشابور از اين سخن خداوند 
پرسیدم که فرموده است: «يس کسی که خداوند می‌خواهد او هدایت شود سينهاش را برای تسليم 
شدن [در برابر خداوند] می‌گشاید.»!! آن حضرت فرمودند: کسی که خداوند می‌خواهد او به 
واسطة ایمانش در دنیا به سوی بهشت و خان بزرگی در آخرت هدایت شود سینه‌اش را جهت 
تسليم شدن و اعتماد و اطمينان جهت وعده‌های پاداشی که داده شده است برای خداوند باز 
می‌کند تا به او اطمینان بيدا کند و کسی که خداوند می‌خواهد که او از پهشت و خانة بزرگي در 
آخرت به خاطر كفر و گناهی که در دیا مرتکب شده استہ كمراه نماید سینەاش را تنگ و سخت 
قرار می دھد تا در کفر خود شک كند و قلبش نسبت بغ:إعتقلدش شك تمايد تا جابى كه مثل کسی 
شود كه در آسمان أويزان است, و خداوند جتن پلیدی را بر کسانی كه ایمان ندارند نیز قرار 
می‌دهد. 





۳ جابرين يزيد جعفی میگ 


اما قال 
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٢‏ دربارة رڈ دو خدايرستى و کافر بودن سسس 


۶ دربارة رد دو خداپرستی و كافر بودن 

١‏ شخص خدانشناس به نزد امام صادق لال آمده بود كه با حضرت در مورد داستانی که در »شه 
همین زمينه نقل شده است سخنی بكويد که به او فرمودند: این كه می‌گویی: خداوند دو تا است. 
چند صورت دارد: یا هر دو ازلی و قدرتمند هستند و یا ضعيف می باشند و یا یکی قوی و دیگری | 
ضعیف است. اگر هر دو قدرتمند باشنده چرا یکی بر ديكرى پیروز نمی شود تا به تنهايى تدبير امور 
را به دست بگیرد و اگر خیال مىكنى كه یکی قدرتمند و ديكرى ضعيف است» در این صورت 
سخن ما ثابت می‌شود كه خداوند یکی است, زرا دومی هیف است. (با وجود قوی» ضعيف 
جایی ندارد.) و اگر بكويى كه آنها دو تا هستنده یا ھر دو از هر جهت مثل هم هستند يا جدا 
می‌باشند. اقا زمانى كه به مخلوقات نگاه می‌کنیم می‌بینیم که همه دارای نظم روزكار جاری, 
اختلاف شب و روز خورشيد ماه» (و همه) دلالت دارد بر اين كه كارها و تدبير صحيح است و 
یکی می‌باشد. سپس اگر لعا كنى دو خدا وجود دار بايد ميان آن دو فاصله‌ای 
بیندازی تا دو خدایی به وجود آید پس آن فاصله باعث می‌شود که سومى هم در میانشان باشد که 
مثل أن دو ازلى (و هميشكى) است. بس بايد سه خدايى را قبول كنى و اگر سه خدايى را اڈعاکنی. 
همان جيزى که در مورد دو خدابى كفتى در این جا نيز بايد بگویی تا این كه بين أن سهء فاصله 
بيفتد كه در این صورت بنج تا به وجوذ می‌آید و سپس به عددی ادامه بيدا میکند که لز زیادی 
پایانی ندارد. ھشام بن حكم می‌کوید: یکی از سؤالات آن مرد خدانشناس این بود كه جه دليلى بر 
وجود خداوند هست؟ أن حضرت فرمودند: وجود کارهایی كه همگی دلالت دارند بر این كه 


أ 
أ 
سازندهلى آنها را ساخته است» مگر نمی‌بینی زمانی که به ساختمان محکمی نگاہ مىكنى» 








تدبیر؟ 


میقم که سازنده‌ای دارد و اگر سازند‌ای نداشته باشد به آن نگاه نمی کئی, (زيرا دیگر 
ساختمانی نیست تا تگاه کنی.) آن مرد خدانشناس گفت: يس او (خداوند) چیست؟ أن حضرت 
فرمودند: 3 چیزی متفاوت با چیزهای دیگر است. به همان سخن خود بر می‌گردم که گفتم: او 
چیزی به سوی اثبات معناء 








Eo 
نڌ هتم ول تقول كل سزفرم‎ 

شر ولاو نلق دیب صاع انیا 
شی إذكان التي مر الإيطال | 


۲ دربارة رد دو خداپرستی و كاقر پودن سس 


یقت چیز بودن نه جسم یا صورت که قابل حش باشد و مورد جست و جو قرار يكيرد و په 
حواس بنج كانه درک شود و ذهن أو را درک کند و روزها به أو نقص وارد سازد و گذشت زمان او را 
تفییر دهد. سؤال کننده پرسید: [چرا] شما می‌گویید که او شنوا و بينا است؟ ان حضرت فرمودند: 
او شنوا و بينا است. اتا شنوایی او با عضو و بينايى او با اہزار نیست.بلکه ذاتاً می ش:ود و مى بيند و 
منظور من که مىكويم او ذاتأ می‌شنود و می بیندہ این نیست كه او چیزی و ذات او چیز دیگری 
است, بلکه منظور خودم هستم به هنگامی که مورد سؤال قرار گرفته و زمانی که می‌پرسی, به تو 
جواب بدهم و می‌گویم: با تمام خود می‌شنود نه اين كه تمام او جزہ 
من برای فهماندن [بهتر] تو است و منظور من فقط اين است که او شنواء بیناء عالم, آگاه بدون 
اختلاف ذر ذات و بدون اختلاف در معنا است. پرسش کننده پرسید: بس او چیست؟ فرمودند: أو 





بروردكارء عبادت شونده خداوند است و منظور من از اللهہ الف لام و هاء نيست» بلکه او چیزی 
است که آفرینگار و سازنده است و این حروف بر !واؤاقع شده است و او معنایی است که الله 
مهربان, بخشندہ برتر و مانند آنها و عبادت ثبذه نامیده شدة است. سؤال کننده پرسید: ما هیچ به 
ذهن آمد‌ای بيدا نكرديم مگر این که آفریده شدهباشند:آن خضرت فرمودند: اگر این گونه باشد که 
تو می‌گویی, بايد یکتاپرستی از ما برداشته ون یر ا مكلف بَا اعتقاد به چیزی که در ذهن 





نمی‌آید نیستیم اقا مىكوييم: هر چیزی كه با حواس به ذهن بیاید قابل درک است و أن جه با حواس 
مويابى و تصؤر مىكنى, أفريده شده است و لازم است برای جيزهاء سازندماى را اثبات كنيم كه بیرون از دو 
جهت سرزنش شده باشد: یکی از أن نفى است [یعنی نبايد وجود خدا را به طور کلی منتفی بداند.] زیرا 
مننفی دانستن همان باطل كردن و نیستی [خداوند] است و جهت دوم شباهت داشتن [خداوند به 
مخاوقات] استء زیرا شباهت كردن از خصوصيت أفريده شدهای ست كه شک ای تركيب و ایجاد شدہ 
است و ما چارہ نداریم مكر این كه برای وجود ساخته شدءهاء سازند‌ای را به 
مخلوقات به او ثابت می‌کند که مخلوقات ساخته شدداند و سازندۂ نها غير از مخلوقات است و مثل أنها هم 
ٹیستہ زیرا آنها [مخلوقات] در تركيب [اعضاء بدنشان] و ایجاد شدن و در أن جه بر آنها از ایجادشان بعد از 
نبودشان جارى می شود و از منتقل شدنشان از كوجكى به بزركى» از سياهى به سفیدی لز قدرت به ناتوانی و 
حالات دیگرنیازی به تفسیرشان برای اثبات وجودشان نداریم و شبيه يكديكر هستند. پرسش كننده 
یبرد زمانی كه وجود (خدا) را ابت کنی۔ در وقع او را محدود ساختهاى. أن حضرت فرمودند من اور 
محدود تكردم, بلكه ور به اثبات رساندم و ميان وجود و نیستی: جايكاهى وجود تدارد سؤال کتندہ برسيلة 
أيااوداراى وجود و جيستى هست؟ أن حضرت فرمودند: له زیرا فقط وجود و جيستى ثابت می‌گردد. 
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.. دربارة رڈ دو خداپرستی و کافر بودن‎ ٢ 


تسلط 





پرسش کنندہ پرسید: أيا او داراى چگونگی می‌باشد؟ آن حضرت فرمودند: خیرہ زیرا جكونكى نوعى صقت 
يافتن استہ ولى لازم است که از جھت تعطيل بودن [متتفی دانستن وجود خدا ]و شباهت [خداوند به مخلوقات ]أو 
را خارج ساختہ زيراكسى که او را منتفى بداند او را انکارکرده و پروردگاری او را از ہین برده و باطل نمودہ است و 
کسی كه أو را به ديكرى شباهت بدھد أو را به أفريدمهاى ساخته شدداش تشبیه نموده است که شایسته 
پروردگاری را ندارند اما لازم است که ذات اورا بدون چگونگی ثابت كنيم كه غیراو استحقاق [خداوندی ] رانداردو 
کسی در أن با خداوند شريك نیست وہر آن تسلط نداردو غير او کسی آن ذات را نمی‌شناسد سوال کندهپرسید: 
آیااو خودش سختی كارها را بر عهده كرفته است؟ أن حضرت فرمودند:او برتر از آن است که به طور مستقیم و یا به 
کمک ابزارهاء سختی كارها را بر عهده بگیرد زیر ابن موارد جزء صفات أفريده شده هايى است كه فقط می توائند 
کارھا را به طور مستقیم [با تماس مستقیم با آن] انجام بدهند در حالى كه خداوند با ارادۂ خود هر جيزى كه ١‏ 
می خواهد انجام می دهد سؤال کنندہ پرسید: آیالو خوشحالی و خشم [ھم] دارد؟ آن حضرت فرمود بل اما نه به 
شکلی كه در مخلوقات وجود دار زر خوشحالی و خشم جزء جيزهايى است که در يك فرد داخل می شود و باعث 
می شود از وضميتى به وضیتی دیگر تغيير کند و اين خصوصیاتتخوقاتناتون و ٹیازمند است: در حالى كه او 
خداى بزرگ, سربلئد و مھربانی است كه نیازی به آفزیده‌گای خو نداد ولى تمام آفریدہ هايش به لو نیازمند 
هستند ومخلوقات را بدون نیز يه نها و بدون از والكويذيرى آز جيزى أفريده استہ سوال كننده برسيد: تفسیر 
سخن خداوند چیست كه فرمود: «خداوند مهربان بر عرش تلط بيداكرد»1). أن حضرت فرمودند: او به این وسیله 
خودش را توصیف کرده است.او بر عرش تسلّط داردواز آفریده‌های خود جدااستہ بدون این كه عرش اورا به دوش 
بكشد یو درب كرفته و یا در برابر و باشد ولی میگوہیم:او عرش را حمل کرد و نكه م دارد و مثل همان سخن 
خداوند است که فرموده است:< تخت اوہ أسمانها و زمين را دربركرفته است» "١‏ بنابراين لز عرش و كرسى أن جه را 
كه خداوند ثابت كرده است ما هم ثابت م ىكتهم واز خداوند در بركرفتن او توتعا عرش و کرسی و نيازمند بودنش به 
مکان و یا به جيزهايى که أفريده است را منتفى میکنیم ولی تمام مخلوقات به لو نيا دارند سؤال کنندہ برسيدة 
ميان این كه دست‌های خود را به سوى آسمان باند كنيد ويا به سوى زمين بایین نماييد جه فرقى وجود دارد؟ أن 
حضرت فرمودند: این مسئله در علم, تسلا و قدرت خداوند فرقى نداردء اتا خداوند به دوستان و بندگان خود دستور 
داده است که دست‌های خود را به سوى أسمان و عرش الھی بلند كنندء زيرا آسمان معدن روزى قرار دادہ شده است 
.وما أن جه راكه از قران و روایات رسیدہ وازرسول دا در اين زمينه كفتهاند صحيح می‌دانیم و ایشان فرموده 
است: دست‌های خود را به سوى خداوند بالا ببرید که این كار در تمام اقت‌ها مورد اتاق نظر است. 
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۳٢‏ پر رد دو خداپرستی و اف بودن .سم 
پرسش كننده پرسید: از کچا بيامبران و فرستادگان خداوند به اثبات می‌رسند؟ امام صادق بلي فرمودند: زمانی که 
ثابت كرديم ما داراى آفریدگار و سازندہ هستيم که از ماو تمام أن جه آفریدہ استہ بزرگتر می‌باشد واو سازندة 
حكيم استہ جايز نمی باشدكه مخلوقائش لور ہیتندولو آنها را لس کند یا آنها خدارا لمس تمایندو یا با نها به 


۱ 
طور مستقيم ارتباط داشته ويا آنها به ور مستقیم با لوارتباط داشته باشند نه او بامخلوقات مجادله م ىكند و نه ۱ 





مخلوقات بو از در مجادله داخل م كردئد. [و در تتیجه] ثابت می‌شود که برای او در ميان مخلوقات و بندگائش 
سفيرانى هستند که آنها را بر جيزى که به صلاح و نفعشان است راهنمایی می‌کتند و أن جه به وسيلة آن بايدارى و 
در تركش نابودى شان است, 
مخلوقاتش وجود دارند و با آن ثابت می شود كه برای خداوند تعبير و تفسیر کنندگان وجود دارد كه پیامبران: 
برگزیدگان از ميان مخلوقات لو هستند و دانشمندانى می باشند که يا حكمت و دائش برورش یافتمائد و به خاطر [ 
حکمت مبعوث شدہاند بدون این كه مردم دراحوال آنھا شريك باشندء اكر جه مخلوقات بااودر آفرینش مشارکت ې 
دارند و به وسيل حکمت, دلیل, شواهد [معجزات] مائند زنده كردن مرذكان» شفا دادن بيمارى جزام و پیسی از 
سوى خداوندی كه عالم وأكاد است مورد تأئد رار گرفتهاند ھی از حبقتی كه او علمی باشدكه برراستی 
گفتار فرستاده شده وواجب بودن عدالت او راهنمایی میگتقا خالى نمي باشد. 

٢۔‏ ہشام بن حکم مىكويد: به امام صادق لظ عرض كردم: دليل اين كه خداوند يكانه است» 
جيست؟ أن حضرت فرمودند: (دلیل همان) مثصل بودن تدبير و کامل بودن ساختههاى [و 
است.] همان طورى كه خداوند فرموده است: «اگر در آسمان و زمين چند خدا بو هر دو نابود 
میشدندہ 

٣۔‏ محقدبن عبدالله خراسانى [خدمت كذار امام رضا ] میگویدہ مردى خدانشناس به نزد 
امام را0 آمد و نزد حضرت كروهى بودندہ امام ران به آن مرد فرمودند: ای مردا اگر سخن 
شما صحيح باشد [در حالى كه این گونه نیست که شما میگوبید.] ما و شما مساوى نيستيم؟ بس 
نمازی كه خواندیم و روزه‌ای که كرفتيم و زكاتى که پرداختیم و اقراری که کردیم» ضرری به ما 
نمی رساند؟ أن مرد سكوت كرد: سپس أن حضرت فرمودند: اگر خن ما راست باشد [كه همین 
طور هم هست.] آیا شما ابود نشده و ما نجات بيدا نموكنيم؟ آن مرد عرض کرد؛ خداوند شما را 
رحمت کندہ او جكونه و كجا است؟ آن حضرت فرمودند: وای بر تو! آن جه فكر مىكنى اشتباه 
است. او به مکان, مكان و به چگونگی. چگونگی داده است» وجود داشت بدون این كه چگونگی 
داشته باشد واو به چگونگی و مكان شناخته نمی شودو به حولش [پنج كانه | درک نشد و با جيزى مقايسه نمی شود 


می شود که از سوى خداوند فرزانه و آگاہ دستور دهندگان و ھی کنندگان در 
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۹ دربارة رد دو خدابرستى و كافر ودن سس... 


أل مره كتقش پس لو 





ی نیستہ زیرا به وسيلة یکی از حواس بنج كانه درک نمی‌شود. أن 
حضرت فرمودند: وای بر توا زمانی كه تو از درك أن اتوان شدى» پروردگاری لو را انکار مىكنى؟ 
ولى هنگامی كه حواش ما از درک أو ناتوان شد يقين مىكنيم كه أو با جيزهاى ديكر متفاوت بوده 
و پروردگار ما است. أن مرد پرسید: به من خبر بدهید که خداوند از جه هنكام بوده است؟ آن 
حضرت فرمودند: تو به من بكوكه أو أز جه هنكام نبودہ تا به تو یگویم كه از جه قرمائى بوده 
است. أن مرد پرسید: بس دلیل بر وجود او چیست؟ أن حضرت فرمودند: زمانی كه به بدن خود 





۳ 


نگاہ كردم ديدم كه برای من در عرض و طول آن جاى هيج كم و زيادى نگذاشته استہ ان 
۰ 


ناپسندی‌ها را از آن دور ساخته و منفعت هایی را به او داده است و فهمیدم که برای اين بدن. 
سازنده‌ای وجود دارد. پس به أو اقرارکردم و دیگر گردش روزكار به قدرت اوہ به وجود آمدن ابرها. و 
حرکت بادهاء چرخش خورشیدہ ماه ستاركان و دیگر نشان‌های شكقتانكيز و استوار را م بينم و 
فهمیدم که برای این كارهاء تقدير كننده و ایجاد كننذةلي وجود دارد. آن مرد پرسید: يس چرا 


را که با چشم می‌بینند, تفاوت باشدء سپس او بزرگتر از أن است که با چشم ديده شود يا ذهن او 
را در بر بگیرد و یا عقل او را بشناساند. 

أن مرد پرسید: بس او را برای من تعریف كن. آن حضرت فرمودند: او تعريفى ندارد. عرض کرد: 
چرا؟ فرمود: زيرا هر چیزی كه محدود است به جيزى ختم می شود و زمانى كه احتمال محدود 
بودن داده شود زيادى هم احتمال دادہ می شود و زمانی كه زيادى احتمال داشته باشد کمی هم 
احتمال دارد. بس او اندازه‌ای؛ زيادهلى و نقصى ندارد به طوری که قابل تجزيه نبوده و به هن هم 
نمىأيد. آن مرد كفت: به من از سخن خودتان خبر بدهید که (می‌گویی:) خداوند لطیف, شنواء بیناء 
أكاه و فرزانه است. آيا شنیدن به جز با كوش دیدن به جز با چشم» لطیفی به جز با دست و 
حكمت به جز با صفت است؟ أن حضرت فرمودند: لطيفى (و انجام کارهای دقيق) از طرف ما با 
دست صورت می پذیرد مگر نمی‌بینی كه شخصی از ميان ما جيزى را برداشته و كارهاى دقیق 
روی أن انجام می دهد. پس گفته مى شود: فلانی چقدر كارها را با دقت انجام مىدهد. پس چگونه 
به آفریدگار بزرك كفته نشود ژمانی كه مخلوقات را ا دت و بزرگی آفریك ودر حيوان روح قرار داد 
و هر جنسى را با جنس دیگرہ در شكل گوناگون آفریدمہ 


: 


پنهان شده است؟ آن حضرت فرمودند:پنهان بودن يخداوئد أو مردم به خاطر زیادی كناهان مردم 
است اما لو در هيج لحظه‌ای از شب و روز هن تست آن مرد پرسید: بس چرا حش بیٹایی او را 
درک نمیکند؟ أو نمی بیند؟] آن حضرت فرمون امیا اور انش جشمهلى أنها و خير نها 
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یا سس باب الود على الشَْويةِ و رن 


قش بغضاً. کل له 








عفرو بن مخت 


مز طبار 
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ن از هی 


یزورون بهذا 


یا نی 


٦‏ دربارة رڈ دو خداپرستی و کافر بودن سسب مم ا 


به طوری که قسمتی از آن مثل قسمت دیگر آن نمی‌باشد و هر كدام در ترکیب صورت خود, 
دقتی از آفريدكار لطيف و دانا را می بیند که شباهتى به يكديكر ندارند سپس به درختان و بارهای 
خوردنی و غير خوردنى آن نكاه كرديم و گفتیم: پروردگار ما لطيف استء نه مثل لطفی كه 
مخلوقات در ساختەھای خود م ىكنند و كفتيم: خداوند شنوا است به طورى كه صداى مخلوقاتش 
در ميان عرش و زمین, از ذرّه به بالا در خشكى و دريا پنهان نمی ماند و نوع زی 
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باعث 
نمی شودكه اشتباہ كند. بس در آن هنكام كفتيم: خداوند شنوا است اما نه اين كه با كوش بشنود و 0 


گفتیم: أو بينا استء اما نه این كه با چشم 
باى مورجه را مىبيند و حركت مورجه در آن ب تاریکہ ضررها و سودهايش» جفتگیری: تخہ | 
كذارى و نسل او را هم مىبيند و در این هنكام مىكوييم: خداوند بينا است, اقا نه ہا چشمی که و 
مخلوقات با أن مى بينند. خدمت كزار امام رال مىكويد: آن مرد خدانشناس بحث را به پایان 
ٹرسائد تا این كه مسلمان شد. 


زيرا او در شب تاریک بر روى سنك سياه چای 








۴ عیسی بن يونس میگوید: ابن ابی العوجاء یکی از شاگرذان حسئ بضری بود که مر تد شد به او كفته شد: چرا 
اعتقاد دوست خود را رها کردی و به جيزى معتقد شدى که اصل و حقيقتى ندارد؟ جواب داد: دوست من» بحث‌ها را 
به هم مخلوط كرد و در بحث قدر به گونه‌ای و در بحت جبر طوری دیگر بوذ و من اعتقاد صحيحى را برای أو 
نمی شناسم ٹا به أن يايبند باشم. تااينكه به مہ رفت و کسانی راكه حح به جا مىأورند انکار میکرد دانشمندان 
بااو به خاطر بدزبانی و فساد درونش دورى می‌کردند (روزى) به نزد امام صادق لل امد تا 
سؤالات خود را ببرسد و تعدادى از هم عقيده هايش نيز بالو بودند لو گفت: ای ابا عبدالها مجالس؛ امانت هستند 
[نباید اسرارش فاش گردد.] و هر کسی سرفه داردہ لازم است كه سرفه كند. أيا به من اجازہ می دھید كه سخن 
بكويم. أن حضرت فرمودند: هر جه می‌خواهی بكو. عرض كرد: تا جه هنكام اين خرمن را مىكوبيد و به اين سنك 
[خانة خدا] پناھندہ می شوید و خائهاى را می برستيد كه از آجر وکلوخ بالا رفته است, و مانند شتر به هنكام فراره. 
هروله میکنید (سعی ميان صفا و مروه) کسی که در این كار فکر کند و أن را اندازهكيرى نمایدہ می‌داند که موجودی 
غير حكيم أن را ساخته است, بدون این که صاحب انديشه شود شماكه رئيس این جريان و بزركشان هستى و پدر 
شما بايه و استحكام أن بود جواب مرا بدهيد حضرت فرمودند:کسی كه خداوند لو راگمراہ کردہ و دلش راکو زد 
پذیرش حق را برای او سنگین مىكند تا لذّت أن را نچشد و [در نتيجه ] شيطان» سرپرست او شدہ و به گمراهی 
می‌کشاند و سپس بیرون نم ىأيد. خداوند به وسيلة این خانه. مردم ره عبلات خود خوائدہ اسٹ تا بندگان خود را 
در به جا أوردن اطاعت از خود آزمایش كند و نان را به بزركى و زیارت أن برانگیزاند و آن جا را محل پیامبران وقبله 
نماز گزاران قرار داده است. پس خانة خدا قسمتى از رضايت الهى و راھی برای به دست أوردن بخشش او می‌باشد 


از بحث و 
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جلال. لاه قبل دوي 
رجا نی 4 


أا اه اليم اسان الل 
کرٹ إلى عكار أب بلڈإلی 
؛ ترد وامُتازۂ 

اي العؤجاءٍ قال 


إن آختدنن الولییٹلۂ: من أ وش 
تا و ری خی وجار مات یم ا ا ا 





که برکمال مساوی, محل جمع آوری بزركى و شكوه استوار شده است و خداوند آن را هزار سال 
قبل از دحو الارض (آب زمين را فرا گرفته باشد) آفرید [تا اين كه] سزاوارترين کسی که در آن 
جه دستور می دھد اطاعت شده و در آن جه نهى مىشود بازداشته شود خداوند ایجاد كنندة 
روحها و بدنها است. أبن ابی الموجاء كفت: ای ابا عبداله! سخن خود را به موجود غائبى نسبت 
دادی. (و از جواب دادن فرار كردى.) آن حضرت فرمودند: وای بر تو! أياكسى که بر مخلوقات گواه 
بوده و از رگ كردن هم نزدیک‌تر استء سخن آنها را می‌شنود و بدن هايشان را می‌بیند و اسرار 
آنها را می‌دانده غائب می‌باشد؟ 

أبن ابی العوجاء گفت: بس او در هر مكانى حضور دارد؟ زمانی كه در آسمان است جكونه در 
زمين است و زمانى كه در زمين است جكونه در آسمان می باشد؟ آن حضرت فرمودئد: تو با این 
خصوصیات, مخلوقى را توصيف كردى كه از مكانى به مكان دیگر منتقل شده و جایی را اشغال 
می‌کند و در جابى ديكر حضور ندارد. يس نمی داند کهبه جایی که منتقل شده است. در جاى قبلى 
جه رخ داده است؟ اما خداوند بزرگی که جایگاهپآدشماهی و نسّت دهى داردہ هيج مكانى از او خالى 
نیست و مكانى را اشغال نمی‌کند [تا در مكان دیگری حضور نداشته باشد.] و نسبت به هيج 
مکائی نزديكتر از مكان دیگر نیست و کسی که اوت و زا جا شانه‌های محکم؛ دليلهاى 
روشن فرستاده و با یاری خود مورد حمايت قرار داد و برای رساندن پیام‌های خود انتخاب نموده 
است, سخن او را تصدیق مىكنيم به اين كه پروردگار: او را به پیامبری مبعوث کرده و با او سخن 
گفته است. ابن أبى الموجاء از نزد امام صادق بيه بلند شد و به ياران خود گفت: جه کسی مرا در 
این دریا انداخت؟ در روايتى از ابن وليد [استاد شيخ صدوق] آمده است: جه کسی مرا در این دريا 
انداخت؟ من از شما جيزى خواستم تا با او سركرم شويم اما شما مرا در آتش انداختید. یارائش 
گفتند: در مجلس امام صادق ل ذليل شدى. او كفت: امام صادق 0 فرزند کسی است كه سر 
کسائی را که می‌بیند. تراشيده است. [جون هنگام حج بود. به حاجيان اشاره دارد که افراد سر 
ه شده در حج به دستور أو هستند.] 

















۵۔ ابومعمر سعدانی میگوید: مردى به نزد امیر مؤمنان على ًة آمد و عرض كرد: ای امير 
مؤمنان! من در كتاب خداوند که نازل شدہ است شك دارم. آن حضرت فرمودند: جكونه در کتاب 
خداوند که نازل شدہ استء شک مىكنى؟ عرض كرد: در این كتاب ديدم كه بعضى از آیات بعضى 
ديكر را تكذيب كرده است. [بعضى از آيات با يكديكر در تضاد هستند.] يس جكونه در آن شک 
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٦‏ دريارة رد دو خداپرستی و کافر بودن سس 





ن حضرت فرمودند: آيات قر أنى همدیگر را تصديق مىكتند نه این که تكذيب تمابند ما به تو عقل داده نشده تا به 

وسيل أن سود ری در كداميك از يات شك دارى. أن مرد عرض کرد در قران آمدہ اس لمرو شما را فراموش .| 
موكنيم, همان طورى كه دیدار خداوند راد روز [قيامت] انکار کردنده( و نيز فرمودہ استد هآنها خداوند را فراموش 

كردنده خداوند نيز آنها را فراموش نمود»1" وفرموده است: «پروردگار تو فراموش کنندهنیسته»(۲ پس يك جا خبر 

مىدهدكه خداوند فراموش می‌کند ودر جای دیگر میگوین: خداوندقراموش نمىكتد ای امیر مؤمنان! اين جكونه ممن 

است؟ أن حضرت فرمودند؛ ديكر در جه آیاتی شک داری؟ جواب داد ديدم كه خناوند فرموده اسسته «روزى که روج و أ 
فرشتكان به صف می ایستند و به جز کسی كه خدای مهربان اجازه دلاه است و راست بگوید کسی دیگر حرف 

نمی زندا وفرموده است: سخن بگوبیدو آنا مىكويند: دقسم به خدابی که پروردگارمان استہ از مشركان نبودیم ۵ 

و فرموده است: «در روز قیامت بعضی از شما نسیت به بعضى ديكر كفر می‌ورزید و بعضى از شما بعضى دیگر را نفرين 3 ۳ 
می‌کنید! وفرموه است: «حقيقتا أن حق است و اهل آتش با يكديكر دشمنى می کنند!''وفرمودہ است: «نزد من با للج ٩‏ 
يكديكر نجنكيد و از قبل به شما هشدار اده بودم؟ ا" وفرمودہ است: «بر دهانشان مھر مىزنيم و دست هايشان با ما أ, 
سخن مىكويند و باهايشان نسبت به أن جه انجام مىدهند شهادت می دھند٤ا''ادر‏ این آیات نيز يك بار میگوید آنا ۸ 
سخن میگوینک در جای دیگر میگوید: به جز ا أجازه از خناوندو کسی که سخن راست م ىكويد سخن نم کویندویار سم 
ديكر خبر مىدهدكه مخلوقات حرف نمی‌زنند واز زبان أنها موی «قسم به خدابی كه پروردگارمان استہ ما مشرک 
نبوديم» و بار دیگر خبر م دهد که اهل جهثم باهمدشفتی گنای ہیر مؤمنان؟ این جكونه ممكن است؟ و چگونه 
درا شک نكنم آن حضرت فرمودند: وای بر تا دیگر در چه آپاتی شک دارى؟ عرض كرد ديدم كه خداوند 
می‌فرماید: ندر أن روز جهردهابى خوشحال ات به بروردگار خود ناه ميکنندہا''' ودر جای ديكر فرموده استه 
«چشم‌ها و را نم‌بینند وأو جشمها را م‌بیند و لیف و دان ات۱ و می‌فرماید؛ دبار دیگر هم اراد سدرة 
المنتهی ديده است ۳ و می‌فرماید: دروزی كه شفاعت کسی نفعى ننارد گر کسی که خداوند به او اجازہ دهد و از 
سخن لوراضى باشدو أن جه رادر مقابل و پشت سر دارند را میدن در حالی که آنها دئشی به أن نداشتند ۰او کسی 
که چشم‌ها اورا م‌بینندہ نسبت به أن عم به دست می اورند ای امیر مؤمتان این چگونه ممکن است؟ و چگونه شک 
نکتم؟ أن حضرت فرمودند وای بر توا دیگر در جه آیاتی شك داری؟ عرض کردم: ديدم که خدوند می فرماین دھیچ 
بشری نیست که خداوند او سخن كفته باشد مكر از يشت پرده یا به وسيلة فرستادای که می‌فرستد وبا اجه اهر جه 
می خواهد وحی مىكند.» 1" وفرموده است:دو خناوند با موسئ به خوبی سخن كفت »۱و فرمود: «پروردگارشان آنھارا 
صدازده! و فرموده است: ای بيامبرا به زنان و دخترانت بكو » "و می فرماين ای يبامير! آن جه از سوى پروردگارت 








به تو رسیدہ است را بیان كن 18/6 
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٢‏ دربارة رد دو خداپرستی و کافر یودن سسس 


داری؟ عرض كرد: خداوند می قرمايد«أيا برای خداوند هم نامی می‌شناسی7:وگاهی انسان را شنو با پدشه و 
پرورش دهنده نامیدہ است و يك بار خبر دادہ است که خداوند دارای تام‌های زیادو مشترک [ہ 


و دیگر میگویدا:آیا برای خناوند هم نامی می شنامی؟ ای امیرمؤمنان!چگونہ در اين شک تكتم؟ حضرت فرمودوای 
پر توا ديك در جه آیاتی شک داری؟عرض کردخداوند می‌فرمایداز پورگ تو ڈزلی در زمین و أسمان جيزى مخفی 


خناوانسان] اند 





ای امير مؤمنان! جكونه ممکن است به أيتىكه نیدی شک نکنم؟ حضرت فرمودای بر توادیگردر جه آیانی شک ۱ 





نمی مند»! او می فرمايد:هروز قیامت به أنها نگاہ نمیکندو أنھارا ياك نمی سازد» "او میگوید:ھاین گونە نیست آنهادر 
أن روزاز پروردگارشان دور هستند! چگونه کسی كه از به دور ھستند به سوى آنها نگاه میکند؟ ای امیر مؤمتان! این 
جكونه ممکن است؟ و جكونه در یاتی که شنيديد شک نکنم؟ حضرت فرمودندد دیگر در جه آیاتی شک دارى؟ عرض 
کرداخداوند می فرمایدہآیا از کسی كه در سمان استہ اطمیتان پیداکردید که شما رادر زمین فرو برد و ناگھان زمين 
لرزیںہ او فرمودہ است:«خداوند مهربان بر عرش تسا درد( و فرمود: او در آسمان ھا و زمین پروردگار است وراز 
آشکار شمارا می دائد؛ا'وفرموددہ [خداوند] أشكارو بنهان لست »!/وفرمود «واو هر جاكه بشید با شما است »و 
فرمود: «ما از رگ گردن به او نزدیک ترهستیم»!") بس ای امیر مؤمنان| این جطور ممکن است؟ و جكونه در أيانى كه 
شنيديد شک نکنم؟ حضرت فرمودند: وای بر توا آیا یات ديكرى,هست كه در أنها شک كنى؟ عرض کردخداوند ٠‏ 


می فرمایدپروردگار توو فرشتدھا صف به صف می آیند !"و فرموزهومانطور که شما را برای لولين بار أفريد برای 
مرتبۂ ديكر هم مىأفريند.»1"'و فرمود دابا غير از این اس گه خدا و فرتگان در سايبان هابى از ار سفيد به سوی 
أنها بیایند او فرمودھایا غير از این است كه فرشتگان به وی أنها يايند ا پروردگار تو خود بيايد يا تعدادى از 
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۰ 
نشانهای پروردگار تو بيايد؟ روزی كه بعضى از نشاههایپروزگر تایه کی که قبلا ایمان نیاوردہ یا خيرى در 
ایمان أوردنش نیستء ایمان أوردن لوسودی نخواهد داشت" بس يك بار مىكويد روزی كه بروركار تو می أيد» و 
مىكويد:«روزى كه بعضى از أيات پروردگار تو بيايد.» يس ای امیر مؤمتان! جه طور این ممكن است؟ و چگوئه در ایاتی 
كه شما شنیدید شک نکنم؟ آن حضرت فرمودند: وای بر توا ایا یات دیگری هست که در آن شک داری؟ عرض 
کردخداوند می فرمايد:هبلكه أنها نسبت به ديدار پروردگارشان كافر شدند »اواز مؤمئان يلاكرده و فرموده:کسانی که 
گمان می‌کنند با پروردگار خود ديدار کردہ و به سوى او بازگشت می‌کنند »۶۱ر فرمود:هدرود آنها در روزی كه لورا ملاقات 
مىكنند سلام استهع!اوفرمودهه کسی که به ديدار خداوند اميذ دارد [مى داد که زمان مرگ از طرف خداوندآمدنی 

است.»! و می‌فرمایدهکسی که به ديدار پروردگار خود امیدوار است۔باید کار نيك انجام دهد ۱ 

۱ 
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پس يك مرتبه خبر م دهد كه خدارا دیدار میکتندو دیگر بار مىكويد: چشم‌ها لو را تمىبيتند ولی و چشم‌ها را 
می‌بیندو بار ديكر می فرماید: هيج دانشى بر لو تسلا نناردہ بس ای امیر مؤمنان! این جه طور ممکن است و چگونه 
شک نکنم أن حضرت فرمودند: وای برتوا ديكر در جه آیاتی شک داری؟ عرض کرد ديدم كه خناوند میفرمید: 
«گنهکاران آتش جهنم را می‌ییتند و می‌فهمتد که در آن داخل می‌شوند»! و فرمودہ است: «در أن روز خداوند باداش 
كارهايشان را م دهد و می‌دانند که خداوند بر حق و آشکار استہہا؟ و فرمود «نسيت به خدا كمان ها یبرد" پس 
یک بار خبر مىدهد كه كمان می‌کنند و بار دیگر خبر می دھد كه يقين دارند و گمان همان شک است. پس ای امیر 
مزمنان! جه طور این ممکن است و جكونه شک نكنم؟ أن حضرت قرمودند: ديكر در جه آیاتی شک داری؟ عرض کرد 
ديدم كه خداوند می قرمايد: «ترازوهای عدل را در روز قیامت مئكذاريم و ذزمای به کسی ظلم نمی‌شوده!" و فرموده 
قیامت برای أنها ترازوبی قرار نمی دھیم »الأو می فرمايد #نيكوكارلن وارد يهشت می شوند و بدون حساب ۱ 
روزی دادہ مى شوند»1/ وفرموده است: «ترازو در روز قیامت حق است» بس کسانی كه كارهاى خوبشان سنكين باشد. 
رستكاران هستند و كسانى که كارهابشان سبك باشد خودشان زین كردداندزيرا نسبت به یات ما ستم کردند ٤‏ پس 
ای امیر مؤمنان! این جه طور ممكن است؟ و چگونه نسبت به نا شک نکنم؟ حضرت فرمودند: ديكر در جه آیاتی شک 
دارى؟ عرض كرد: ديدم كه خداوند می فرمايد: دای یم بكو شت برك كه نكهبائتان استہ شمارا م ميراند سپس 
به سوى پروردگار خود بر مكرديد»!! و فرموده است: تو جانا را به هنگام مرگ می‌گیرد»! و فرمود 
«فرستلاكان ما جانها را بدون هيج زیاهروینمیگیند )ومد #كسانى كه فرشتگان پاکیزہ جانشان را 
م وكيرند»|٠"أو‏ فرموده است: «كسائى كه فرشتگان جانشان را میگیرند در حالی كد به خود ستممی‌کنند ا پس ای 
امير مؤمنان! جه داور این ممکن أست؟ و جكونه نسيت به أنها شک تکٹم؟واگر به من ترخم نفرمابیدو سینهام راگشاده 
نسازيدكه اميدوارم این كار به دستان شما انجام بگیرد بس اگر پرورگارہ قران و پیامبران بر حق هستند [با اين سختنان 
و عقائدی كه دارم.] ود دہ و زيان کردمام و اگر بامبران باطل باشند هيع اشکالی بر من نيست و نجات یفام 
حضرت فرمودند؛ پروردگار ما مقدس, والاتبارو بزرگ است. شهادت م ىدهم كه أو هميشكى بوده و از بين نمی رود و هيع 
شځی دراو نداريم و ماننداو جيزى نيست واوشنولی بينا است. قرآن, پیامبران؛ لش و عذاب حق استه بس اگر نسبت 
به ایمان, فراواني و محروميّت به تو برسد همه به دست خداوند است كه گر بخواھد به توروزى اده و اگر بخواهد محروم 
می سازد ولى تو نسبت به أن جه شك دارى» أموزش می‌دهم و هيج نيروبى به جز خدلوند وجود ندارد که اكر لو خير توا 
بخواهد علمش را به تو می‌آموزد و تورا ثابت قدم نگه می داردو اگر دی بخواهد تو راگمراہ کردہ و بود می‌سازد. 
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اما سخن خداوند كه فرمود: «آنها خداوند را فراموش كردند و خداوند آنها را فراموش کرد» به اين معنا است که أنها 
در دنا خدا را فراموش كردند و ازاو اطاعت تكردند و خدلوند آنها رادر آخرت قراموش مىكتد یعنی از 
جيزى برای أنها قرار نمی‌دهد واز نيكى جزء فراموش شدكان میگردندو تفسیر این سخن خداوند نيز همین است 
کہ فرمود: «أمروز أنها را فراموش مىكنيمء همان طورى كه أنها ديدار امروز [روز قیامت ] را فراموش کردند» یعنی 
خدا را فراموش كردند و أنكونه توابى كه به دوستان هی که در دنیا جزء ياد اوران الهی و اطاعت کتندگان بودند به 
أنها نمی رسدء زيراادوستان الهى به او و پیامبرائش ایمان آوردند و از غیب [جهان پس از مرگ ] می ترسند اما این 
که فرمودہ است: ۷ پروردگار تو فراموش كار نیست» يعنى لو بزرگ تراز این است که فراموش کندو غفلت بورزد بلکھ 
او نگه دارو آگاہ است. گاهی عرب زبانان در مورد فراموشی می‌گویند: فلانی مارا قراموش كرده است یعنی برای ما 
كار خيرى انجام نمی دھد و ما را به خوبى ياد نمىكند آیا آن جه خداوند فرموده است را قهميدى؟ عرض کرد بله. ۱ 
مشکل مرا حل کردی, خداوند گرہ از کار شما باز کند و گرہ از کار گشودی» خناوند به شما پاداش فراوان بدھدہ أن 
حضرت فرمودند: اما سخن خداوند که فرمود:ھروزی که روح و فرشتكان به صف م ىأيستند و به جز کسی که از سوى 





خود. 








دیگری نفرين مىكند» و این که فرمود: «به طور یقن آن حَق است و اهل آنش (جهئم) با یکدیگر دشمنی 
می‌کند» وديكر فرمودہ است: زر بل به ما دار داه بودم» و دیگر این که فمود: 
«امروز بر دهانشان شهر می‌زنیم و دستهایشان با ما حرف می‌زند و باهايشان به أن جه انجام داد شهادت 
می دهد» این موارد ه ركدام در جاهابى غير از مکان‌های ديكر قيامت است كه مقدار آن پنجاه هزار سال است که 
خداوند بندكان را در آن روز در مکان‌هایگوناگون دور هم جمع مىكند. به طورى كه كروهى باگروهی ديكر سخن 
مىكويند و بعضى از آنان نسبت به بعضى دیگر درخواست بخشش مىكتند آنها کسانی هستند كه در دنیا لز بزرگان 
(بیامبران و امامان) پیروی میکردند و كتهكارانى كه كينه ورزيده و در دنیا براساس ظلم و دثسمنی از یکمدیگر 
حمايت می کردندہ [در جهنم ] به همدیگر نفرین کردہ و مستکبران و مستضعفان نيز همديكر راکافر کردہ و نفرين 
میکنند ومنظور ازكفر در اين أيه ببزاری (لز يكديكر) استءكه می‌گوید بعضى از بعضى دیگر بيزارى می جویند و 
مانند آن در سورة ابراھیم از قول شيطان آمده است: «من از قبل نسیت به أنجه شما شريك قرار می‌دادید بيزارى 








زد من 


جستم» و سخن حضرت ابراهیم که فرمود: «نسبت به شما یزاری جستم» سپس در چای دیگر جمع می‌شوند و در 
أن جاگریه می‌کنند واگر آن صداها برای اهل دنيا اشکار گرد همه مردم از زندگی خود دست می‌کشند و دلهایشان 
می‌لرزد مگر کسی که خدا بخواهد و هميشه خون گریه می‌کنند. سیس در جای دیگر جمع می‌شوند و می‌گویند 
«قسم به خدا که پروردگارمان استہ ما مشرک نبودیم» پس خدلوند بر دھانشان مهر زده و دستهاء پاها و 
پوست‌ها را به سخن میگبرد و به هر گناھی که از نان سرزده كواهى می‌دهند. 


ہے 
۴ 
۰ 
"٠‏ 
خدای مهربان اجازه ارد و راست می‌گوید کسی ديك ر حرف ده و این که فرمود «قسم به خداكه 
پروردگارمان استہ ما مشرك نبودیم» و این که فرمود: «درروژقیامت بعضى نسيت به بعضى كافر شده و بعضى به 
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خداوندی كه هر جيزى را به سخن می‌آورد مارا به سخن خواهد آورد»() سیس آنها رادر جای دیگر جمع میکند ومورد 

بازخواست قرار میگیرندودر أن جا بعضى از يعضى دیگر فا میکتندواین همان معنفى سخن خناوند است که قرمودہ 

أست: «روزى که شخص از برادرش؛ مادرہ پر همسر و فرزندائش قرار می‌کند "(٤‏ آنها به سخن گفتن دعوت شدند و جز 

آن كه خدا به او اجازه داده سخن نمىكويد وأو درست مىكويدو فرستادگان الهی در اين جايكاه توقف مىكنند و بر آن 

شھادت می‌دهند و این تفسير سخن خداوند است که می‌فرماید «پس جكونه لست زمانى که از هر اشتی شاهدى 

مىأوريم و تورا بر أنان شاهد قرار م دھیہ؟! سپس در جلى ديكر جمع می‌شوند که آن مقام محقد اس که همان ۳1 
اج 

٠ 





سپس مهر از زبانشان برداشته می‌شود و آنان به بوست خودشان می‌گویند «چرا بر ضد ما شهادت داديد گفتند: | 





مقام محمود می باشد در أن جا پیامبر اکرم ان كونه ستايش می‌کند که قبل از ایشان کسی این جنين خداوند را 
ستايش ٹکردہ أست و سپس بر همة فرشتگان درود مى فرستد و فرشتدلى نمىمائد مگر این که آن حضرت بر او درد 
فرستادہ باشد و سپس بر پیمبران درود می‌فرستد به طوری که تا قبل از یشان کسی چنین درودی تقرستاده پودو سپس " 

بر هر مرد و زن مؤمنى درود می فرستد و از صذيقين و شهیدان شروع كرده و بمد به انسان‌های شايسته درود م فرستد. . ۸ 
اهل أسمان و زمین او را مورد ستايش قرار می‌دهند و این تفسير سخن خداوند است كه می فرماید: «اميد است که 


0 
پروردگارتہ ور به مقام و جایگاهی ستايش شده‌بردگیزاندع! َوسَاهٍ حال کسی که در أن مقام يهرداى داشته باشد و 
وای به حال کسی که هيج يهرماى از أن ندارد. سپس در جإى دیق جمع مي‌شوندو بعضى از بعضى ديكر جنين يهرهاى 
ر دريافت میکنندو همه ابن‌ها قبل از حساب می‌باشد و انیا تب بردہ می شوند همه به فكر خود هستند و 


از خداوند بركت أن روز را درخواست مىكنيم. أن شُحْصَ بعرم کرد ای امیر مؤقئان! مشکلم را حل کردی که خداوند 
مشکل تور نیز حل كند و گره زکرم گشودی که خداوند پاش تو را زياد كند أن 
فرمود «در أن روز صورت هايي شاد هستند و به پروردگار خود نگاہ میکنندہ و این که فرمود «چشم‌ها خداوند را 
نمىبينند وی أو چشم‌ها را م بيند» وفرمودہ است:ھو حقيقن با دیلو نز سدرة المنتھی ديد» و فرمود هدر آن روز 
[قیامت] شفاعت سودى ندارد مگر کسی که خداوند به و اجازه ده واز سخنش راضی باشدو آن جه در مقابل و پشت 
سرش است و علم اورادر بر میگیرت می‌داند» فا سخن خداوند كه فرمود: «در أن روز صورت هابى شاد هستلد و به 
پروردگار خود نكاه می‌کنند» و أن در جابى استكه دوستان الهی پس از پایان حساب به أن جا مىروند, همان چابی كه 
(خنوان) نام دارد ودر آن غسل كردم أب آن را می‌نوشند و جهره ھایشان از نور م درخشد وأز هر پلیدی و بدى پاک شاه 
و سېس به أنها دستورورود به بهشت داده میشود به همین دليل به بروردكار خود نگاہ می‌کند كه جكونه به نها پاش 
نادہ و وارد بهشت می‌سازد و این تفسیر همان سخن خداوند است كه دريارة سلام دادن فرشتكان به أنها مى قرمايد: 
لام بر شم خوش آمدید در يهشت برای همیشه داخل شويد »در اين هنكام به داخل شدن در يهشت و نګاه به أن 
چه که پروردگارشان وعده دنه بود يقين بيدا میکنندو این معناى سخن خداوند است که فرمود «به بروركار خود نگاه 
میکنندہ و منظوراز ناه به خدلوند نگاہ به پاش الهى است 


ضرت فرمودند: اما سخن خداوند که 
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آتا سخن خداوند که فرموده است؛ «چشم‌ها او را نمی بینند اما لو جشمها را مىبيند» خداوند همان اسٹ كه 
می فرماید: «چشم‌ها لور نم يينند.» يعنى ذهنها براو غليه تمىكنند و (لو چشم‌ها را می بیندہ يعنى او بر آنها 
سلما داردو او لطيف و آگاه است و این ستایشی است كه پروردگار ما خود را به وسيلة آن ستايش كرده است وأو 
مبارکہ برتر و مقدّس است. حضرت موسیٰ از خداوند درخواست كرد و از سياس خداوتد این سخن بر زبان او جارۍ 
شد که: «بروردكارا! خود را به من شان بده تا به سوى تو نكادكنم »ا این درخواستہ سنگین وموضوع بزرگی بود 
كه به خاطر أن مجازات شد. خداوند فرموده است: هركز مرادردنيا تازمان ی که نمردهاى نمىربينى» اتااگر می خواهی 
مرادر دنیا ببینی بهكوه نگاہ کن که اگر در جلى خود ثابت ماند مرا خواهی دید پس خداوند قسمتى از نشانة خود را 
آشکار ساخت و پروردگار ما بركوه تجلّی بيداكردءكوه از هم جدا شد و به صورت نرم [شن ] درآمد. «حضرت موسل 
بی هوش افتاد.» سپس خداوند اور به هوش أورد و أن حضرت توبه کرد و عرض کرد:ھ پروردگارا! تو پاکیزہ هستى و ١‏ 
به وی تو توبه مىكنم و من ولن انسان مؤمن هستم» يعنى من لین انسان مؤمنى هستمكه ایمان دارم كه تو * 
با چشم ديده نمی شوى و اتا سخن خداوند كه فرمود: «حقيقتأ برای بار ديكر نزد سدرة المنتهى او را مشاهده کرد» 
يعلى حضرت محمد راكه دركتار سدرة المنتھی بود و فى از آفریدگان الهى از آن جا عبور نکردہ بود 
و در یه ديكر فرمود: «چشم منحرف نشد و از حذ خود نگذشکاحفیت ی از آيات بزرك پروردگارش راديد» أن 
حضرت جبرئيل را دو بار در چهرماش دید این بار و مرتبة دیز و آین که أفرينش جبرئیل بزرگ است و او از 
روحانيونى است كه جز خداوند كه پروردگار جهانيانَ أسنتء ومان رارک نمی‌کند و اقا سخن خداوند كه 
فرمود: در آن روز شفاعت کسی نقمى ندارد مگر کسی که خداوند به لو اجازه دادہواز سخن اوراضی است و أن جه 
در مقابل و يشت سر است و أنجه نسبت به آن أكاهى داردہ تسلّط دارد» يعنى این كه أفريدهها به خدلوند علم 
ندارند زيرا خداوند بر چشم دل‌ها پردہ انداځته است, يس هیچ درکی به جكونكى لو ندارند و هیچ قبلى نمی توائد 
اندازة اورا ثابت كند. فقط أن گنه كه خداوند خود را توصيف کردہ می توان ورا وصف نمود. چیزی مثل اونیست واو 
شنواء بين اڑل, أخرء أشكاره پنھان, أفريننده. به وجود أورنده و جهره برداز است. جيزها را أفريد و هیچ كدام از انها 
مثل خدانیست, آن مرد عرض كرد: ای امیر مؤمنان! غصة مرا برطرف كردى که خداوند غضة تو راز بين بیرد وكره 
از كار من گشودی, خداوند كره از کار شما بازكند. آن حضرت فرمودند: اما سخن خداوند كه فرمود: «خداوند با هوج 
بشری سخن نمی‌گوید مكر با وحى يا از يشت برده يا به وسيلة فرستادماى كه به اذن خدا هر جه رايخواهد به 
صورت وحى می‌فرستد» و فرمود دو خداوند با حضرت موس به روشنى سخن كفت» و فرموده است: 
«پروردگارشان به آنها ندا داد» و می فرمايد: «ای آدما توو همسرت در بهشت ساكن شويد» 
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تا این که فرموده است: «خداوند با بشری سخن نم یگوید مكر به صورت وحى یالز يشت يرده» يعنى این كه برای 





بشر جایز نیست که جز از راہ وحی, خداوند با لو سخن بكويد و جنين جيزى جز از پشت پرده نيست و يا این که 
رسولی فرستاده و آن جه مىخواهد به اذن خود بر أو وحى کند. خداوند جنين فرمودہ است:رسول خدا كاهى اين 
جنين بود که از سوى رسولان آسمان به أو وحى می شد و رسولان آسمان به رسولان زمين می رساندند و گاهی. 
سن بين خدا ورسولان روى زمين به شكل فرستادن سخن توشط رسولان آسمان نبود رسول خدا به جبرئيل 
فرمود: ای جبرئیل! یا پروردگار خود را دیدەای؟ عرض کرد پروردگار من ديدتى نيست. رسول دا يرسيدئد: 
يس وحى رااز کجا دریافت میکنی؟ عرض كرد: أن راز اسرافیل مىكيرم. دوباره پرسیدند: اسرافيل از کجا می‌گیرد؟ 


نوع نيست, گاهی بارسولان سخن مىكويد و گاهی در دل آنان افکندہ می شود و گاهی أن را در خواب مى بينند و 
كاهى وحى و فرستادن است که برای نھا خوانده می شود این موارد همكى كلام خداوند هستند و به أن جه از سخن 


عرض کرد از فرشتهلى بالاتر از خود از عالم روحانی مىكيرد. پرسیدند: أن فرشته از کجا میکیرد؟ عرض كرد بد ۲٩‏ ۴ 
طور أشكار بر دلش افکتدہ می شود و ابن همان وحى است که سخن خداوند می‌باشد. يس سخن خداوند به یک ١‏ 
8 

ليا 


می شناسى؟» تفسيرش این است كه آیاکسی رابه جز خدلون می شتاس یک نم باشد. پس بترس از این كه 
قران رايا نظر خود تفسیر گنی تا آن كه أن رالزدانشمندان بياموزى. زیر خيلى مواقع اغاق مىافند كه كلام وحىء 
مانند سخن بشر استء در حالى كه كلام خداوند استء لما تفسیر آن مانند سخن بشر نمىباشدء همان طورى كه 
جيزى از آفریده‌های خداوند مائند خودش نيست و كارهاى خداوند نيز شبيه كارهاى بشرى نمی باشد و جيزى از 





سخنان او مائند سخن بشر نیست۔کلام خداوند صقت اواست وكلام بش کار او می باشد رین سخين خداوند را 
به سخن بشر تشبيه مکن, زیراگمراہ و نابود خواهى شد أن مرد عرض کرد: ای امیر مؤمنان! مشکل مراگشودی: 
خداوند مشکل شما را بگشاید و گره از کار من باز كردى» خداوند گرہ از كار شما باز کند آن حضرت فرمودند اتا 
سخن خداوندكه فرمودہ است: هذرّماى از أن جه درآسمان و زمین است از پروردگار تو بوشيده ٹیسٹ:٢‏ بل پروردگار 
مااين جنين است و هیچ چیزازاو پنهان نيست. چگونه کسی که اشیاء را آفریدہ و آفریدگار داثايى مىباشد نداندکھ 
جه جيزى آفريده است؟ اما اين كه می فرماید:<خداوند در روز قيامت به آنها نگاہ نمی‌کند» با این أيه خبر می‌دهد 
كه خيرى به أنان نمی‌رسد. عرب زبانان می‌گویند: قسم به خداكه فلانى به ما نگاہ نمىكند و منظورشان اين است 
که ازاو خيرى به ما نمی رسد دراين جا نيز نظر خداوندیر بندگان است. پس منظوراز نگاہ خداونده يعنى خداوئد با 
رحمت به أنها نكاه می‌کند 





خداوند برای تو توصيف کردم قناعت کن زيراممناى سكين یدب يك نوع نيست و بعضى از آنها سخنانى 
است که رسولان أسمان به رسولان زمين می‌رسانند أن مرد عرض گرد:ای امیر مؤمنان! مشكلم را حل كردى وكره 
از کارمگشودی, خداوند رهز کر شما بكشايد: أن حضرت فرمودند: اتا این که خداوند فرمود: «أيا برای او هم نامی 
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واما این که فرموده است:«هرگز این گونه نیست, حقيقتأ آنها در روز [قيامت ] از پرورگار خود دور هستند» يعنى در 
روز قيامت از وب پروردگارشان دور می‌باشند أن مرد عرض کرد مشكل مراگشودی خداوند مشکل تو را يكشايد 
وگرہ از کار من باز کردی, خداوند به تو پاداش بزرگ بدهد و آن حضرت فرمودند: اتا این كه خداوند فرموده است: 
«آیااز کسی که در آسمان است اطمیناندارید كه شما رادر زمين قرو برد و ناكهان زمين به لرزه افتاد» و نیز فرموده 
است: «خداوند مهربان بر عرش تسل دارد.» و می فرمايد: «هر كجاكه باشيد, خداوند با شما است.» وفرمود: «ما په 
و از رک كردن نزديك تر هستيم» بله, خداوند جنين است» پاکیزه و مقدس است. منزه از آن است که أن جه بر 
مخاوقاتش جاری است بر خود لو جارى باشد واو لطيف و أكاه است و برتر از أن است که سختی ای به بندكانش 
می رسد به او هم برسد. دائش او بر عرش تسلّط بيداكرده استہ شاهد هر بیان کنندۂ رازو نگهبان همة جيزها 





است وهر چیزی را به راه م ىاندازد و سامان دهندة هر جيزى استہ خداوند برتر از أن است كه بر روى عرش قرار 
بگیرد و أن حضرت فرمودند: اما سخن خداوند که فرموده است: «پروردگار تو و فرشتكان صف به صف آمدند» و 


می فرماید: «همان طورى كه شما را بار اول آفریدیم, فقط بدني ما م ىأبيد» و فرموده اسٹ: «مكر انتظارشان 
غير از این است كه فرشتگان به سوى أنها بیایند يا پعضیاژ شانه‌های پروردگارت بيايد.» اين أن كونه است که 
خداوند فرموده است بر حق است و آمدن او مانند آمدنمردم تیست. به تو ياد دادم كه تفسير قرآن برخلاف ظاهر آن 
امن به سوى پروردگار خود حركت می‌کنم وأو مرا هدايت می‌کندع!) پس رفتن لو به سوى خداوند رو أوردن به 
۱ 





باشد و مثل سخن انسان نیست, امیدوارم همین مقدازبرای تو کاقی باشد مانند سخن حضرت ابراهیم که فرمود: 
سوی خداوند از نظر عبادت و تلاش و نزدیک شدن به خداوند است.مگر نمی‌بینی که تفسیر أن غير از نازل شدن 


أن می ياشد و خداونفرموده است: ما آهن را فرستاديمكه در آن بای مردم خطری سخت است.» ومنظور اسلحه 

و غير از أن می‌باشد و فرموده است: «أيا غير از این انتظار دارند که فرشتگان به سوی آنها بیاید» و به حضرت 

محف دك از مشركان و منافقانی خبر می‌دهد که خداورسول اورا نذیرفتندمیفرماید: «أيا غير ازاين است که 

فرشتگان به سوى أنها بيايند» زیر نها به خدا و رسولش پاسخ مناسب ندادند هويا أنكه پروردگارت ويا بعضى از 

نشانههای او بيايد» و منظورش از نشائەھا عذاب است که در دنا بر نان نازل مى شود همان طوری که در مراخل 

اول عذاب شدند. اين خبرى است که خداوند از أنان به پیامبر خبر مىدهد سپس فرمود: «روزى که قسمتی از ١‏ | 
نشانەھای پروردگارت می آیدہ کسی که قبل یمان نياورده و يا خيرى در ایمان آوردن خود به دست نیاوردہ یمان 4 








أوردنش سودى نمىدهد.» يعنى قبل از فرستادن اين نشانه است و اين نشانه. طلوع خورشيد از مغرب است. 
اندیشمندان و اهل فکر و هوشمندان می‌دانند. زمانی که پردہ بیفتدہ أن جه راكه وعده داده شدەاندہ می بيثئد. 
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و دیگر فرمودہ استه «خداوند از آن چا که كمان ن آمده() ینیب آنا عذاب فرستاد براوردن 
بنیانشان هم به همین معنا مىياشدكه خداوند می‌فرماید هو خداوند از ریشهء بنیانشان را از بين يرد»!"! پس گنان 
بنیان از ريشه به معناى فرستادن عذاب بر آنان است و همین طور أن جه كه خداوند در توصيف آخرت اوردہ است ودر آن 
روز که مقدار أن پنجاہ هزار سال است, كارهايش را همان طوری که در دنيا يه جلو می برد به بيش خواهد برد نه این که 
بنهان باشد و يا به همراه نابود شدگان از بین برود در مورد آن جه كه در دل خود از أن جه كه خداوند در كتابش توصیف 
کردہ میگفرد به أن جه توصيف کردم اكتفاكن و سخن خداوند را مغل سخن بشر قرار ندہ او بزرگ تر ہرتربزرگوارترو 
عزيزتراز آن است که توصیف کتندگان میگویند و خود را توصيف كرده و فرمود «جيزى مثل أو نيست و لو شنواو بينا 
است 16" أن مرد كفت: ای امیر مؤمنان! مشكل مرا برطرف كردى, خداوند مشکل تو را رطرف 00 
کردی, خداوند گرہ از کار تو بكشايد أن حضرت فرمودند اتا سخن خداوند كه فرمود: «بلکه آنها نسبت به ان 
کفرورزیدند» ومؤمنان را ادکردہ است: «کساتیکه كسان میکتند که نها برور كارشا ديداركردند» ويه غير مان 
فرموده است: «در مقابل آنچه که با خداوند خلف وعده کردند تا روزی که با او ديدار نعایند»( و فرمودہ 3 
کسی که به ديدار پروردگارش اميد دشته باشدہ بايد كار شايسته انجام دھدہ ما سخن خداوند که فرمود: «بلكه انها به 
دیا پروردگارشان كافر شدند» منظور روز قیامت است که خن رارز ديدار با خود نامیدہ است ودر یاد مان 
من فرمايد: «كسانى که كمان میکتند كه بروردكارشان زا لفات می‌یکگر» يعنى یقین دارند كه برانگیختہ میشوند 
محشور میگردندہ باداش و کیفر می‌بنن. بس منظور اگما در این جا يقين مخصوص است و همین طور خداوند 
مىفرمايد: 9کسی که به ديدار پروردگار خود اميد راید کارهای شايسيته انام دهد» و نیز فرمودہ است: «کسی که 
مد به دنر پروردگار دزمان [مرك ازسوى ] خدا خوآھد آمد» منود این أيه کسی است که به خداوند یمان دارد 
و خر روز قيامت ] برانگیختہ خواهد شدہ زيرا وعدة خداوند در مورد باداش [به اهل ايمان] و عذاب [به گنھکاران] 
خواهد رسيد پس منظور از دیدار خدلوند در این أياتء به معنلى [نفس] دیدار نیستہ بلكه به معناى برانكيخته شدن 
است وخوب بفههم هر جه در قرآن پیرامون ديدار خداوند آمدہ استہ منظور از أن برانكيخته شدن می باشد و منظور كلام 
خداوندكه می فرمايد «درود آنها در روز ملاقاتشان [يا خدلوند ] سلام است» يعنى این که یمان از درون أنها در روزى که 
برانكيغته می‌شوند از بین نمىرودأن مرد عرض کرد ای امیر مؤمتان! مشكل مرا حل کردیە خداوند مشكل شما را 
برطرف تماید وكره از کار من باز کردی خداوند كره لزكار شما باز کند أن حضرت قرمودند اتا سخن خداوند كه فرموده 
است: فانسان‌های گنهکار جهنم را دیدن و گمان کردندکھ در آن قرار خواھند كرفت.» منظوراز (گمان کردن) ین این که 
یقین کردند كه در أن داخل می شوندو می فرمايد: دمن كمان کردم كه دیدار كنندة حساب لو هستم» یعنی من يقين دارم 
كه [روز یام ] برانكيخته خواهم شد و مورد سوال و جواب قرار می‌گیرم و سخن خداوندکه فرمود: هدر أن روز [أقيامت ] 
خداوند جزلى شايستة آنها را به طور كامل می‌دهد و می‌فھمند كه خناوند همان حقيقت روشن استه» نيز به همان معنا 
می‌باشد و در مورد سخن او به منافقین كه فرموده است: دو بر خداوند كمانهابى می‌برند» كلمة گمان به معناي شک 
می‌باشد و معناى يقين منظور نيسمته 
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دو نوع گمان وجود دارد: به معناى شك و به معناى يقين. گمانی كه در مورد جهان پس از مرك 
استہ به معناى يقين و كمانى كه در مورد امور دنيايى استہ به معنای شک است. پس أن جه 
تفسيرش را به تو كفتم خوب درک كن. آن مرد عرض كرد: ای امیر مؤمنان! مشكل مرا برطرف 
کردی, خداوند مشکل تو را برطرف سازد. آن حضرت فرمودند: اما سخن خداوند كه فرمودہ است: 
«در روز قیامتہ رزوی عدالت برہا میکنیم و به کسی ظلمی نخواهد شد» منظور از این ترازو 
ترازوی عدالت و انصاف است که مردم در روز قيامت به وسيلة آن مورد مؤاخذه قرار میگیرند و 
خداوند به وسيلة این ترازو حق افراد را از يكديكر موكيرد. و اما سخن خداوند كه فرمود: هدر روز 
قیامت برای أنان ارزشى تمی‌گذاریم» ممنای خاضی دارد و می قرمايد؛ «أنها وارد هشت می شوند 
و بدون حساب در أن جا روزى داده می‌شوند» رسول دا فرمودند: خداوند فرموده است: 
بزركى من [يا اين كه فرمود: محبّت من] برای کسی كه مرا در نظر داشته و به بزركى من علاقه 
داشته باشد, واجب خواهد شد. صورت تاج در روز قيامت از نور است که بر منبرى از نور قرار 
اق رستول خدا! اينها جه کسانی هستند؟ فرمود: 
آنها گروهی هستند که از پيامبران و شهیدان نیستئة ما همدیگر را به خاطر بزرگی خداوند دوست 
دارند و بدون حساب وارد يهشت می‌شوند واز دود می‌خواهيم كه ما ا به رحمت خود از أنان قرار دهد و 
اتا این که خداوند فرمودہ است: «كسى كه ترژو یما گی اش و «كسى كه ترازوی عمل او سبك 
باند.» منظور از أن حساب است که خوبىها و بدی‌ها وزن می‌شوند و خوبىها قسمت سنگین و بدی‌ها 
قسمت سبك ترازو می‌باشد. امام على ا [در ادامه] فرمودند؛ اما اين كه خداوند فرموده است: «لى 
پیمبرا بكو: فرشته‌های مرگ كه بر شما گماشته شده استہ روح از بدنتان می‌گیرند و سپس به سوۍ 
پروردگارتان برگرداندہ می‌شوید» و می‌فرماید: «خداوند به هنكام مرک جسمهاى آنها را میگیردہ و فرمود 
«فرستاگان ماء جان أو را مىكيرند و در این كار زياده روى نمی‌کنند.» و فرمودہ است: «فرشتكان» جان 
هايشان را موكيرند در حالى كه نسیت به خودشان ظالم بودند» و مفرمید: دکسانی که فرشتگان پاکیزہ 
جان هایشان را میگیرند موكويند: سلام بر شما» يس به طور يقين خداوند كارهارا أن گونه كه می خواهد, 
سامان م‌دھد وا آفریدہ هليش هر كنام راکه به هر كارى که بخواهد مأمور می‌کند. فرط مرگ را به 
بنكانش که می خواهد مأمور م سازد و فرستانان از ميان فرشتكان خود را به کسائی از 
بندگائش كه می‌خواهد و دستور می‌دهد و فرشتگانی كه خداوند نام بردہ و به فاد خاشی از بندكائش که 
می خوآھد مأمور میکند و خداوند کارهارا به هر صورتی که بخواهد سامان مودهد داتشمند نمیواند داش 
را برای تام مردم تفسير کند زیر در ميان آنها اسان‌های قدرتمند ونان وجود ارند از لين جهت که 
بضی از دانش‌ها قابل تحتل ہودہ ولى بعضى قابل تحتل نیستند مگراز سوى كسائى مخصوص كه جزء 
دوستان خدا هستند كه خداوند ير دوش كشيدن أن علم را بر لو أسان کردہ و نیت بر أن كار یاری میکند 

















قسمت ويزماى از 











خا المع زمن جار یل تخد كما 
و افش ایا بان لالات ادح 





٢‏ دربارة رة دو خداپرستی و کار یوین تسم 
و برای تو همین بس كه بدانی خداوند زندہ کنندہ و مرگ دهنده است و جانها را به دست 
كسانى از مخلوقات خودكه جزء فرشتكان يا غير آنان ست می دھد۔ آن مرد عرض كرد ای امير 
مؤمنان! مشکل مرا برطرف کردی, خداوتد مشکل شما را رفع كند و به وسيلة شما به مسلمانان 
سود برسائد. امام على ل به آن مرد فرمودند: گر به وسيلة سخنانی كه به تو كفتم» خداوند سينة 
تو را وسيع نمایدہ قسم به کسی کہ دانہ را شكافت و مرد را أفريد جزہ مؤمنان واقعی شدعای. أن 
مرد عرض کرد: ای امیر مؤمنان! از کجا ہدائم که جزء مؤمنان واقعى شدهام؟ آن حضرت فرمودند: 
أن را کسی نمی داند مگر کسی که خداوند آن را به زبان پیامبر کم آگاه کردہ است و رسول 
خدايف برای او به يهشت شهادت دادہ ويا درون او را باز کردہ است تا آن جه را که خداوند بر 
پیامبران و رسولان خود فرستاده است. بداند. 

أن مرد عرض كرد: ای امیر مؤمنان! جه کسی طاقت این مسئله را دارد؟ آن حضرت فرمودند: 
کسی که خداوند سينة او را گشاد نموده و نسبت به أن كار توفيق داده است. پس بر تو لازم است 
كه در پنهانی و أشكار برای خداكار بكنى که یج یی عمل شايسته برابرى نمیکند 

(شيخ صدوق, نویسندۂکتاب مركويد: دلیل این که سازناہ یکی است و بيشتر از أن نيستء این 
است كه اگر دو نفر بودئد یا هر كدام از ان کو تبات يه جلوكيرى از ديكرى كه برای کاری اراده 
كرده امست» قدرت دارد ويا جنين قدرتی درد ار قدرت داشته باشد. پس می توائند جلوكيرى کنند 
و کسی که در مقابل کارهای او ممائمت می شود أفريده شدہ است, همان طورى كه شیء ساخته 
شدہ أفريده شدہ است و اگر قدرت بر این كار نداشته باشدہ هر دو ناتوان خواهند بود و این نيز 
جزء چیزهایی است كه نشان می‌دهد آفریدہ شدماند در حالى که قديم یکی است. دلیل ديكر بر 
یگانه بودن سازنده و آفریدگار این است كه هر كنام از آن دو يا قدرت بر ينهان ساختن جيزى از 
دیگری دار که در این صورت کسی کہ بتوان از او جيزى را پنهان ساخت: حادث خواهد بود و اگر 
قدرت بر پنهان ساختن جيزى از دیگری را نداشته باشد ناتوان است و موجود ناتوان أفريده شده 
است. جنين دلیلی در باطل كردن دو موجود قدیمی که هركدام از آن دوه صفت قديمى باشد که ما 
اثبات کردیم, كاربرد دارد. اما اعتقادى كه مانى و ابن ديصان در مخلوط كردن مىنانندء از ف 
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نادائيشان است و مجوس به دلیل نادانی بيرامون اعتقاد به اهریمن» همگی اعتقاد به قدیمی 
بودن اجسام دارندہ چنین اعتقادی باطل است و به همین دلیل که اين بحث در مورد مباحثی 
است که بیان کردیم و دیگر کافی دانسته و بسنده مىكنيم و دربارة هر کذام پرسش هایی كه وجود 
دارد بحث مستقل بیان تکردیم۔ 








باب لد على ویو و اناد 


1۔ دنا عبلواجدین شحکوئن عدوي ائیسابور 















نك الواجت فد مجمع عليه َك ین 
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٦‏ دربارة رد دو خداپرستی و كافر بودن س.سسس-. 


ع فضل بن شاذان مىكويد: مردى از امام رضاءظ دربارة دوكاته پرستی پرسید و من آن جا 
حاضر بودم.] و آن شخص عرض كرد: من اعتقاد دارم كه آفريدكار جهان دو تا است و شما جه 
دليلى داريد که او یکی است؟ آن حضرت فرمودند: این كه می‌گویی: خداوند دو تا است» خود دلیلی 
است که خداوند یکی است» زیرا تو لدعا تمىكنى که خدای دومى وجود دارد مگر این كه خداوند 
اول را ثبات می‌کنی و خداوند ال مورد ما است و در مورد خدلى دومى اختلاف وجود اد 15 
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»سمه باب ادلی لین قالوا: إن لقف 
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۷ دربارة رڈ سخن کساتی كه می‌کاتند: خداوند سومين از ميان سه ۲ 





۷ دربارة رد سخن کسانی كه می‌گفتند: خداوند سومين از ميان سه 

[خدا] است و دربارة اين كه خدايى جز خداى يكانه نيست. 3 
١‏ هشام بن حكم مىكويد: جائليق مسيحى از ميان دانشمندان بزرگ مسيحى کہ به از ۳08 
ميكفتند هفتاد سال رهبرى دينى مسيحيان را بر عهده داشت و در جست و جوى اسلام بود واز ا 
كسانى بود كه کتاب‌های اسلام را خوانده و مسيح را خوب می‌شناخت و با او مناظره می‌کردند. [ 
خصوصیات و نشانههاى اسلام را مىبرسيد و به این داش‌ها شناخته شده بود [و در مجموع]در 3 ۰ 
ميان مسیحیان, مسلمانان» يهوديان و مجوسيان مشيهوز بو مسيحيان به او افتخار مىكردند و 71 
میگفتند: اكر در ميان مسيحيّت کسی به جز ره نبودبرای ما كافى بود و به دنبال حقيقت و 
اسلام بود. با او زنى بود که خدمتكارى اش می‌کزد و زمان زیادیرا با او كذرانده بود و همین 
ضعفهاى مسيحيّت و دلايلش را به او منتقل می‌کرد و آن برنامه‌های او را مىدائست [كه دربارة 
اسلام تحقيق مىكند] بريهه موضوع را زيرو رو كرده و تصميم كرفت كه از فرقه‌های مختلف و 
كوناكون در اسلام برس و جو تمايد و بدائدكه داناترين فرد در ميان مسلمانان كيسست؟ از رهبران» 
شایستگان: دانشمندان و اندیشمندان مسلمان در همین مورد تحقيق كرد و در مورد تمام فرقۂ 
مسلمانان تحقيق داشت اما جيزى به دست نمی‌آورد و می‌گفت: اگر رهبران شما بر حق بودند بايد 
جيزى از حق نزد آنها بود. [إين وضع ادامه داشت.] نا این که ہشام بن حكم را به او معزفی كردند. ١‏ | 
يونس بن عبدالژحمن مىكويد: هشام برای من نقل كرد: روزى در كنار مغازمام نشسته بودم و 
كروهى نيز برای آموختن قرآن نزد من بودند که ناگهان گروهی از مسيحيان را ديدم كه در ميان 
آنها بزرگانشان نيز حضور داشتند و صد نفر بودند به طوری که قبای سياهى بر تن وكلاهى برس | 


داشتند و رئيس آتھا بریهه بود. ê‏ 














سمي باب الد نى نزن قالوة إن اله 


الاش قال شام إن كان ما 
اب کان ولم یکن ان تلول:فکذا یا 
یم نهد وم ال مادم تلق 





تيسن 
من جمع شدند و برای بريهه صندلى آماده كردند تا روى أن بنشیند و 
ديكران كلاه به سر بر عصاهاى خود تكيه زدند. 

بریهه گفت: دیگر مسلمان دانشمندی با علم کلام نمانده که با او دربارة مسیحیّت مناظره نکرده 
باشم و [فهميدم كه] 
مناظره كنم. هشام به خندہ افتاد و گفت: ای بریهه! اكر از من نشاته حابی مثل نشانەھای مسيح را 
می‌خواهی, من مسیح نیستم و نه مثل او و نزدیک به او هم نمی‌باشم. او روحی پاک داشت و 
معجزههاى او هنوز باقى است [و از آنها ياد می‌شود.] بريهه گفت: سخنان و توصيفات او مرا به 
تعجب واذاشت. هشام گفت: اگر مىخواهى مناظره كنى همین جا باید انجام داد بريهه گفت: 
از تو می‌پرسم که نسبت جسمانی ميان پیامبر شما و مسيح جيست؟ هشام كفت: 
پسر عموى جذ[مادری] اوه زیرا مسيح از فرزندان اسحاق و محمد از فرزندان اسماعيل است. 
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بريهه پرسید: جكونهمسيح را به بدرش نسبت می‌ذهی؟ هشام گفت: دست تو است اگر 
می‌خواهی براساس اعتقاد ما و اگر می خواھی براسایق اعتقا شما بگویم. بریهه گفت: براساس ۱ 





همه آنها در کنار 





ری نزد آنها وجود ندارد. [اینک] ب 








خوب است» 





اعنفاد ما بكو. [بريهه باخود گفت:] كمان كردم که اربراساس تن بویت رو پیروزخواهمشد به همین دليل بداو 
كفتم: براساس اعتقادی که ما داريم سخن بكو. حشامكدَكة تاا یار تتا ید كه مسيح قد می از قدیم است. 
بنابراین كدام بدر وو کدام بسر است؟ بريهه گفت: کسی که به زمین أمد پسر بود هشام كفت: کسی که بر زمين أمد پار 
بود بريهه گفت: این بسر است که فرستادۂ يدر ستء ہشام كفته يدر مستحكمتر از پسر استہ زیرا عم أفريددها 
آفریدۂ يدر هستند. بربيهه گفت: أفريددها هم أفريدة يدر و هم پسر می‌باشند ہشام پرسید؛ جه عاملى مائع شد أن دوک 
مشتركأ آفریدەاند باهم به زمين نيايند. بريهه گفت: جكونه با يكديكر شراكت دارند در حالى كه أن دو در معنا یکی 
هستند و تفاوتشان فقط در نام است. هشام گفت: أنها در نام با یکدیگر جمع هستند بريهه گفٹۂ اين سخن درست 
نیست. ہشام كفت: صحیح استه بريهه گفت: بسر به پر مثصل استہ هشام كفت: يسرغير از يدر استه بريهه گفت: 
این برخلاف تصورات مردم است. هنمام كفت: اگر أن جه مردم تصور مىكنند شاهد ما بر ضرر شما باشد در این صورت 
بر تو بيروز شدمام زیرا بدر بود و بسر نبود. ای بریهه! أيا شما جنين نمی‌ویید؟ بريهه گفت: من جنين نمیگویم, هشام 
گفٹ: پس چراگروھی به عنوان شاهد أورده شده است که شهادت آنها را بر خود قبول نمىكنى. بريهه گفت: پدرہ نام و 
پسر نمی است که به وسیل او قديم نقدیر میکند ہشام كفتد مها هم قديمى ھستند همان طورى که يدرو پسر 
قديمى هستند بريهه كفت: نامها آفریده شدهاند ہشام كفتد جلى بدرو يسررا عو ض کردۍ زيرااكر پسر این نابھارا 
به وجود آورده است» پس لو بدر است و اگر بدر این نامهارا ایجادکرده است پس لو يدر است. در این صورت پدرہ يدر است 


و بسر تبديل به بدر مىكردد و ديكر يسرى باقی نخواهد ماند بريهه كفتد بسر نام روحى است که به زمین أمد 
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بط قال شام ین 
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ہشام كفت: قبل از آمدن به زمين نامش جه بود؟ بريهه گفت: نام لو قبل و بعد از آمدن به زمين 
پسر بود. هشام كفت: يس اين روح قبل از آمدن به زمين همداش یکی بود و دو نام داشت. بربيهه 
فت: همه, يك روح بود. هشام كفت: بس قبول کردی که قسمتى از آن بسر و قسمتى ديكر پدر 
می باشد. بريهه گفت: خیرہ زيرا نام پدر و بسر یکی است. ہشام كذ : 
پسر و پسر تنها است. دیگر بزرگان مسيحى به بريهه با زبان خودشان گفتند: از زمانى كه شروع به 
مناظرہ با مسلمانان کردی, با جنين جيزى روبرو نشده بودى. بريهه سركردان شد و خواست از 
جای خود بلند شود كه هشام او را كرفت و گفت: چرا اسلام نمی آوری؟ اگر در دل خود کیندای 
نسبت به اسلام داری, بیان كن در غير این صورت سؤالى از تو دربارة مسیحیّت می‌کنم كه با أن 
شب تاریک, صبح شود و تو فكرى جز من [ و این سؤال ] نداشته باشى. بزرگان مسيحى به بربيهه 
فتند: به این سؤال پاسخ مده زر در شک مىافتى. بريهه گفت: ای ابوحکم! آن سؤال را بپرس. 
حشام گفت: به نظر تو فرزند آن جه را نزد يدر بود نی‌انست؟ بريهه گفت: بله. هشام برسيد: آیا 
پدر هم آن جه نزد بسر بود را مىدانست؟ جواب قاد بله. هيام كفت: آيا می خواهى بگویی که بدر 
بر حمل أن چه كه بسر حمل می‌کرد, توانا بود؟ برييَة گفت: بله. ہشام گفت: جكونه یکی از آن دو 
بسر همراه خودش بود در حالى که آن دو مَل نیک از آن دو نسبت به همراه خود 
ستم كرده است؟ بريهه گفت: ستمى در بين آنها نبود. هشام گفت: آیا این عدالت است که پسرہ 
پدر پدر و بدرء يسرٍ پسر باشد. ای بریهه! در این مورد خوب فكر كن. مسيحيان همراه بریهه 
پراکندہ شدند به طوری كه آرزو مىكردند که ای کاش هشام و ياران او را نمىديدند. بريهه غمكين 
شد ودر فكر فرو رفت تا به خانەاش رسيد. همان زن خدمتكارش به او كفت: جرا غمگین هستى؟ 
بريهه داستان خود رابا ہشام نقل کرد آن زن گفت: تو می خواهى به طرف حق باشی يا به طرف 
باطل؟ بريهه گفت: به سوى <ق. آن زن گفت: هر طرفی که حق را دیدی به همان طرف تمايل 
بيدا كن و از لجاجت دورى نماء زيرا لجاجت شك است و شک بدبختى به همراه دارد و کسی كه 
مرذد باشد در آتش است۔ بريهه سخن أن زن را صحيح دانست و تصميم كرفت كه فردا به نزد 
ہشام برود. بريهه. فردای آن روز در حالى که کسی از يارانش نبودند به نزد ہشام آمد و گفت: ای 
ھشام! آیا تو کسی را دارى که نظرش را بیان كنى و از سخنان او پیروی نمایی؟ شام كفت: أرى. 
بريهه پرسید: خصوصيات او جيست؟ هشام گفت: از نظر دينى یا ز نظر نسب بكويم. بریهه گفت: 
از هر دو جهت او را توصيف كن. هشام گفت: از نظر نسب دارای بھترین نسب است به طورى که 
بزرگ عرب و انتخاب شدة قريش و برتر قبيلة بنى هاشم مىياشد. 
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افو حك هِشامٌ الککا: 





کسی که در نسب با او منازعه کندہ شکست خواهد خورد. زيرا بزرگ‌ترین عرب‌ها قريش بوده و 
بزرگترین قریش بنى هاشم هستند و بزركترين بئی هاشم کسی است كه مخصوص بر دين و 


سرور آنان است. فرزند سید از فرزند غير سيد برتر است و این فرد [كه من بيرو او هستم] از سادات 
و بزركان است, بربيهه گفتداز دين لو بكو. هشام گفت: آيا منظور تو دین خود وه یاتوصیف یا باكى اش است؟ بريه گفت: ظ 





وصف خودش و پاکی اش را بو ہشام گفت:او مسوم است و گنه نمیکند بخشنده است و بخل نمی ورزد شجاع است 
و نمی ترسد. نسبت به علمى كه به ایشان دادہ شدہ استہ نادانی نمیکند نگھبان دين استہ آن جه بر ایشان واجب 
است, انجام می دهد از خاندان پیامبر بودهو دانش پیامبران رادارد به هتكام خشيم صبور ودر مقابل ستمہ منصف است 
[به همه چیز] با رضايت نكاه میکند و عدالت را نسبت به دوست و دشمن اجرا میکند به دثبال دشمن برای رسوا 
کردنش نيست و مائع از سود بردن دوستش نمی شود به کتاب [خدا] عمل می‌کند و شكفتىهاى أن را مىكويد اواز 8 
پاکان است و سخن رهبران انتخاب شدہ [ازسوی خداوند] را بیان می‌کند به ضرر أو دليلى أقامه نمى شود نسبث به 
هيج مسالەای نادان نيست و در مورد هر روشی: نظر می دھدو بز ندر مقابل هر تاریکی را بر میداد بريهه گفٹ: با اين 
خصوصیات مثل این كه مسيح را توصيف کردہ باشى وانشاتوهاى أرب ثبات رساندی و فا این فرد با أن متفاوت 
استه اما صفات یکدیگر را دارند اگر این خصوصيات صحح بات به آو أيمان می‌آورم هشام كفته اگر ایمان بواورى» 
راه راست را بيدا كردطى و اگر از آن پیروی کنی» پشیمان تخؤاقى شف 

سپس ہشام كفت: ای بريهه! خداوند هیچ حکتی را بر أفريدة لول خود اقامه نمیکندہ مكر این كه آفریده‌های 
وسطى و بايانى هم اقامه م ىكنند. پس حجت‌ها باطل نمی شوند و مها و سنّتھا از بین تمىروند. بریههگفت: 
جقدر این سخن شبیه به حق و نزدیک أن است و این وصف انسانهاى حكيم می باشدہ [به طوری كه] دليل 
هابى می أورند که شبهات را از بين می برند. هشام گفت: بلەہ بنابراين هر دو أمادة سفر شدند و أن زن خدمت كار 
هم با آنھابود أن دودر مدينه به نزد امام صادق ا می رفتندكه در میان راہ امام موسن كاظم ا را دیدند هشام 
داستان خود و بربيهه را به عرض امام موسئ كاظم عل رساندند و بعد آن حضرت فرمودئد: ای بریهه! جقدر ازکتاب 









اطلاع داری؟ بربيهه عرض کرد تسبت به أن أكاهم. امام فرمودند: تسبت به تفسير أن تا جه اندازہ قدرت داری؟ 
عرض کرد به مقدار علمى كه دارم آن حضرت شروع به خواندن انجیل كردند. بریهه عرض کرد: مسي نيز جنين 
می خواند وكسى جز مسيج انجیل رااینگونه نخوانده است. سيس عرض کرد من از پنجاه سال قبل به دنبال شماو 
امثال شما بودم و بعد یمان أورد و أيمانش خوب شد و آن زن نيز به خوبی أيمان أورد هشام؛ بريهه و أن زن به تود 
امام صادق لا أمدندو ہشام داستان را برای أن حضرت تعريف کردند وكلام امام موس کالم به بریهه را نیز بان 
کردامام صادق این يه توت فرمودند: «فرزنداتى كه بضی از بعضى دیگر ھستندو خداوند شنواو أكاداست 6( 
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خا سس تسم 


بريهه عرض كرد: جانم به فداى شما! شما از کجا تورات, انجيل و كتابهاى آسمانی را 
می‌دانید؟ آن حضرت فرمودند: آنها نزد ما است و به أرث از آتھا به ما رسيده است. همان گونه که 





آنها می‌خوانند ما هم می‌خوانيم و آن جه أنها می‌گفتند ما هم م ىكوييم. خداوند حجتی بر روی 
زمين قرار نداده است که هر وقت جيزى از او برسيده شود بكويد: نمی‌دانم. بريهه تا زمانی که امام 
صادق غ زندہ بودند همراه إيشان بودند و سپس بعد از [شهادت آن حضرت] همراه امام موس 
كاظم نا بودند این كه بريهه از دنا رفت وامام موسیٰ كاظم 3 با دست مبارک خود او را 
غسل فاده و کفن كرد و در قبر تھاد و فرمود این یکی از حوارئون من از ميان حوارنون مسیح 
است که حق خدا را بر كردن خود می داندہ بيشتر ياران أن حضرت ارزو كردند كه مثل او بودند. 
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۸ دربارة يادى از بزركى خداوند 
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۳۸ دربارة یادی از بزرگی خداوند ۱ 
١‏ حسين بن زید هاشمی از امام صادق1 نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: زینب کے 
عطرفروش به نزد همسران و دختران رسول دعر آمد و به آنها عطر فروخت. بس أن حضرت 
وارد خانه شدند که زینب عطرفروش هم أن جا بود. رسول خدا به او فرمود: زمانى که به نزد ام 
می‌آیی, خانڈما بوی خوش به خود می‌گیرد. عرض کرد: ای رسول خدا!خانة شما با بوی شما خوش 
ہوترمی شود ن حضرت فرمودند: زمانی که (جنس) می فروشی, نيكو بفروش و در معامله غش مکن این کار 


پرهیزکاران‌تر و برای ثروت بايدارتر است. آن زن عفن كرد یری برای فروش نياوردهام و فقط آمدمام كه 

از شما درپارئبزرگی خداوند بيرسم. أن حضرت فرمودندۂ زر خدأوند زياد است كه به زودى ہعضی ازآنها را 
1 
۱ 
۱ 
۱ 





برای تو بان می‌کنم. سپس فرمودند: این مب چه دورن وین است در مقابل أن جه در زیر أن 
است مل حلقه‌ای در بيبان خالى است و أن دو با هر جه در آن وبر ھا ودر نها هستند در برابر أن چه 
كه زیر أن است مثل حلقداى در بیابان خالى می‌باشد و سومی تا م رسد به هفتمى همین طور أست. سپس 
این آیہ را تلاوت كردند: «خداوند هفت آسمان و از زمين مثل أن را [یعنی هفت زمين] أفريد»!" و هفت 
أسمان با أن جه كه در أن است بر يشت خروسى قرا ارد مائند حلقمای كه در بان خالى است و خروس 
دو بال دارد بالى به سوى مشرق و بالی به سوى مغرب و پاهای أن در سرحد است و أن هفت زمين با 
خروس با هر أنجه در درون وبر أن است بر روى صخرهای قزر ارد که مائند حلقدای در بیان خالى قرار 
دار و هقت زمين با خروس و صخرہ با هر أن جه در أن و بر أن است بر يشت ماهى است كه مانند حلقهاى 
در ی خالى قرار ارد و هفت زمينء خروس» صخرہ و ماهی در رای تاریکی است مثل حلقالى در 
بیاانی خالى و هفت زمین» خروس صخرهء ماهى و دریای تاریک در رب آن مثل حلقداى در بياباتى خالى 
هستند و هفت زمین, خرومر» صخره ماهى» رای تاريك و هوا در بر خاک مثل حلقهای در بان خالی 
هستند و سپس این آیہ را تلاوت کردند: «آن جه در أسمانها و زمین و آن جه ميان آن دو و زیر خاک است 
مخصوص خدارند است:1) سپس خبر قطع شد و هفت زمين» خروس» صخره ماهى؛ درياى تاريكه 
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هوا و خاک با هر جه در درون و بر روى آن قرار دارد در برابر آسمان مانند حلقه‌ای در بیابانی 
خالی است و آسمان دنیا و آن جه در آن و بر آن است دربرابر آن جه كه بالای أن است مانند 
حلقداى در بيابائى خالى است و این دو آسمان در برابر آسمان سوم مانند حلقه‌ای در يابئى خالى 
است و اين سومى با آن جه در آن و بر أن است در برابر آسمان جهارمى مانند حلقه در بيابان 
خالى است و به همین صورت تا آسمان هفتم است و این هفت آسمان با أن جه در آن و بر أن 
ات در برابر دريايى که از ساکنان زمين پوشیدہ شدہ است مثل حلقهای که در بیابان خالى است و 
سپس این آيه را تلاوت کردند: «از آسمان ازكوه هایی که در آن جا باشدء تگرگی می ریزدگا' اين 
هفت آسمان, درياى پوشیدہہ کوه‌های سرد در برابر حجاب نور مانند حلقداى در بيابانى خالى 
است و آن هفتاد هزار حجابی است که نورھایش تور چشم‌ها را از بين می برد و این هفت آسمان» 5 
دریای پوشیدہ كودهاى سرد و حجاب در بابر هوایی كه دل‌ها در آن به سرگردانی می‌افتند مائند 
حلقهاى در بيباتى خالى است و هفت آسمان, دریای پوشیه, كومهاى سرد حجاب و هوا در برابر كرسي 
مانند حلقہای در بیاانی خالى است. سپس این آیہ تلاوت کرکن كرس أسمانها و زمين را دريركرفته و 
حفظ كردن نها بر خداوند سخت نيست و او برتر و ررک نت۲ و این هفت أسمان, دریای پوشیدہ 
کودھای سرد حجابه هوا و كرسى در رعش ادلی خلى است. سپس این أيه را 
تلاوت کردن: «خداوند مهريان بر عرش تسل درد فرشتگان أن را به دوش نمیکشند مگر این كه 
می کویند: خدابى جز خداى يكانه نيست و هیچ یرو و قدرتى به جز خداوند وجود ندارد. 

۲ جابرين يزيد میگوید از امام باقر دربارۂ این أيه پرسیدم که خداوند فرمودہ است: «آيا از 
أفرينش اول خسته شده‌ایم» بلكه آنها از أفرينش جديد خود در شک هستند»!" أن حضرت 








فرمودند: ای جابر! تفسير أيه اين است که هر وقت خداوند این أفرينش رااز بين يبرد و دن 
رفت و اهل بهشت در بشت و اهل جھئم در جهنم ساكن شدند. خداوند دنيايى غير از این اذ 
بنانهاده و آفریدہ ھابی بدون نر و ماده را خلق کردہ است كه او را عبادت كرده و يكتابى او رادر نظر 
بگیرند و زمینی‌غیر از اين زمین را آفریده که قدرت تحمل آنها را داشته باشد و آسمانی غير از این 
آسمان که بر آنها سای انداختەاند۔ شايد تو گمان می‌کنی که خداوند تنها همین دنا را آفریدہ است 
و خيال می‌کنی كه خداوند بشرى به جز شما را خلق نکرده است. بله به خدا قسم كه خداوند 
هزاران هزارجهان و هزران هزار انان أفريده است و تو در يليان أن جهانها و انسازها یبش 
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ليذم لاآراك فيد 7 نتم 


#لادربارة يادى از بزرکیخداوند.. سس 


٣۔‏ زیدین وهب مىكويد: از امير مؤمنان على مك از قدرت خداوند سؤال شد. آن حضرت برای 
خطبه ایستادند و خداوند را مورد ستايش قرار نلاند و سپس فرمودند: خداوند دارای فرشتگانی 
است که اگر یکی از آن فرشتگان بر زمين بیایند به خاطر بزرگی ھیکل و زیادی برهايش در روى 
زمين جای نخواهد كرفت. بعضى از آنه به نوعى هستند که اكر جن و انسان موظف شوند کہ اورا 





توصيف كنند. جكونه می‌توانند فرشتهلى از فرشتكان او را وصف نمايند كه ميان شانه تا لال 


۱ 


توصیف نمایند به خاطر دوری مفاصل او از يكديكر و نيكوبى ترکیب صورت اوہ نخواهند توانست 


كوشش هفتصد سال راه است. 

بعضى از نان افق را به یکی از پرهایش و نه بزرگی هيكل آنها م بنانده بعضى از آتھا به 
گونەای هستند که آسمانها در دامن آنها می باشدہ بعضى ديكر پایشان در جو پایینی استقرار بيدا ۱ 
نمىكند و زمينها تا زانوى او هستند بعضى ديكر چنان که نوك انگشتان آنها را در همة درياها 
بكذارندء درياها به اندازة وسعت أنها نيستند و بعضى :يضم اگر کشتی‌ها در اشک جشمشان حرکت 


جهان است. بعضى از آن حجاب‌ها تاریکی» بعضى نورہ بعضى آتش, تعدادی دود, تعدادى ابره 
تعدادى برق؛ بعضى باران» بعضى رعده بعضى روشنی, بعضى ریگ, بعضى کوه, تعدادى غبارء 
تعدادى آب و بعضى رودخانه است و آنها حجاب‌های گوناگون می‌باشند, شدّت هر حجابى هفتاد 
هزار سال راہ است. سپس بردمهاى بزرگی است و آنها هفتاد پرده هستند که در هر يردماى هفتاد 





هزار فرشته می باشند كه ميان هر کدام از پردەھا پانصد سال راه است. سپس پردۂ 





و بعد 
پردہ بزرگی و بعد بردة عظمت و بعد پرده پاکی و تقدّس و بعد برده جبروت و بعد پردۀ برتری و بعد 
ثور سفيد و سپس پردة یگانگی است که هفتاد هزار سال در ھفتاد زار سال راه است. سپس 
حجاب برتر است. کلام آن حضرت به بايان رسيد و ساكت شدند. عمر عرض كرد: ای ابوالحسن 
[کنیڈ حضرت على 38 ] نمی خواهم يك روز بدون تو در دنا باقی بمانم. 


کنندہ برای هميشه در حركت خواهند بود و مبارق آييت حَدلوئدى كه بھترین آفریدگار مىباشد. از 
آن حضرت از خجب سؤال شد. ایشان فرمودن لها بر هفت نوع ہستند شت هر 
حجابى مسيرى پانصد ساله است و ميان هر بان تاه است و طول أن» بانصد سال 
راه می باد. نگھبانان هر حجابى هفتاد هزار فرشته است. قدرت هر فرشتهلى از آنها به اندازة دو 
۱ 
1 









سكن ذلك الي في 


اشر ر بمناخيه نجازژا 


نی شب زیت سس ان 


وخ نار يضف ال تلع 





الا ال مین الم ولتار أف ین لوب عباوك الث ينين على 0 


۸ دريارة یادی از بزركى خداوند سس 








عباس از پیامبر کرم نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: خداوند دارای خروسى | 
است که دو يايش در نیت هفتمين زمين يايين استہ سرش كنار عرش و قسمت بابين گردئش | 
زیر عرش می‌باشد و فرشته‌ای از فرشتكان را آفریده است به طورى که در نهايت زمين هفتم ا 
است که به سوى بالا حركت كرده و از مرز زمينها گذشته و از آن جا تا افق آسمان سركشيده تا | 
نوك او به عرش رسيد و مىكويد: ای پروردگار من! تو پاک هستى. این خروس دارای دو بال است 

كه اگر آنها را بازكتد از مشرق و مغرب هم فراتر می‌رود. زمانى كه شب به يايان برسد دو بال خود 

را باز کردہ و به هم می‌زند و تسبيح الھی را مىكويد و صدا می‌زند: خداوندہ بادشاه, مقس و پاک ج 
ات بزركه برترو مقس و منزه مىباشد. همان خدابی که غیرازاوزنده آزلی وابدى] و ارجا ٠‏ 
وجود ندارد. زمانى كه آن خروس جنين كارى انجام دهد تمام خروس‌های زمين هم به تسبیح ۶ 
هی مشنول می‌شوند و بال‌های خود را به هم می‌زنند و به خواندن مشغول می‌شوند. زمائى كه 
آن خروس در آسمان آرام مىكيردء خروسهاى زمین هم آرام مىكيرند و زمانی که صبح بيايد دو 


۰ 
بال خود را باز مىكند به طوری از مشرق و مزب عپور مي‌کند. [سپس ] أن دو را به هم می‌زند و 
فریاد خود را بلند می‌کند و میگوید: خداوند بزرگ نژ پاک است. خداوند عزیز قدرتمند و مژه 
می‌باشد و زمانی که چنین کند. خروس‌های زمین به تنج (الھیٰ) می بردازئد و زمانی که حرکت 
کنند, خروس‌های روی زمین هم به حرکت درآمده و با تسبیح و تقدیس خداوند به او جواب 
می‌دهند. أن خروس دارای پری سفید رنگ است» به طوری که از هر جه ديدهايد سفیدتر است» 





زیر پر سفيد او کرک سبزی است که سبزتر از آن چیزی است که تا به حال دید‌اید و من هميشه 
علاقمند دیدن پرهای أن خروس بودم: 


۵ براساس همان سند روایت قبلی از پیامبر اكرم ب روايت شده است که أن حضرت فرمودند: 
خداوند از ميان فرشتگان دارلى فرشتهای است که نصف بالای بدن او نش و تصف پاہین بدن أو 





يخ به طورى كه أنش» برف را ذوب نكرده و يخ آتش را خاموش نمی‌کند و أن فرشته می ایستد و 
با صداى بلند مىكويد: پاک است خدایی که گرمای این آتش را خاموش نکند۔ پروردگارا! ای الفت 
دهنده ميان يخ و آتش, ميان قلب بندگان مؤمن خود هم بر اطاعت خود الفت برقرار کن. 


سس يق عدوم جل چاه 











ليس تنء ينطباي أجس ايج انا زو بیغ ال 
ی الشماء ولا 





رفغو رُزُوسَهُمْ 
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اقؤله رو 











وَيسْجُدُ تخت 





ئورا4 قال او در 8 


تنا الحْسينُ بن العَشيِ 
تج آبان. ن شڪگڍين أ 





۸ دريارة یادی از بزرگی خداوند . سسسہ 


۶ به همان سند روایت قبلى از رسول دا تقل شده است که آن حضرت فرمودند: خداوند 
دارلى فرشتگانی است که هیچ قسمتى از بالای بدنشان نيست مگر این که تسبيح خداوند میکنند 


۷۔ ابوذر غفارى مىكويد: دست پیامبر اکرم ل راگرفته بودم و باهم قدم مى زديم و به خورشید 
نگاه كرديم تا این كه غروب كرد. عرض كردم: ای رسول خدا! خورشيد به كجا غروب میکند؟ أن 
حضرت فرمودند: در آسمان. سبس از آسمان به آسمان ديكر بلند شده تا به آسمان عفتم بالا 


و او را با صداهای كوناكون ستايش مىنمايند به طوری که سرهايشان را به سوى آسمان بالا 
نمی کنند و از گریە و ترس خداوند به سوى باهاى خود هم خم نمی‌شوند. 


5 ۳ ۳ 5 5 ۷ 
مىرسد و تا این كه در زیر عرش قرار مىكيرد و به سجده می‌افتد و به همراه آن فرشتگان ل 8 


نگهبان بر آن سجده میکنند سپس موكويد: بروردكار!ازكبجا دستور مى دهى که طلوع كنم؟ با 
از مغرب يا مشرق طلوع نمايم؟ و اين همان سخن خداوند است كه مىفرمايد: دو خورشيد به 
سوى مكان مستقر خود در حركت است که این تقدیز خداوند برتر و دنا است.6!) یعنی كار 
پروردگار برتر در دامنة حكومت خود جنين است وباو نسیت به آفريدة خود آگاه می‌باشد و أن 
حضرت در ادامه فرمودند: جبرئيل با لباسى از روشنایی ٹوز عرش به مقداری از ساعت‌های روز در 
ازاى تابستان و كوتاهى زمستان و در ميان این دوه در پاییز و ها بز می‌گرداند و همان طورى كه 
شما لباس می‌پوشيد, خورشید هم لباس می‌بوشد و سپس در آسمان رها شده تا زمانی که از محل 
طلوع خود طلوع كند. پیامبر اکرم لا فرمودند: مثل اين که مى بينم كه خورشيد سه روز زنانی 
شده سپس نورى به أن پوشاندہ نشدہ است و دستور داده می شود كه از مغرب طلوع كند و اين 
همان سخن خداوند است كه مىفرمايد: «زمانی که خورشيد به هم پیچیدہ شده و ستاره بی نور 
شود.1! ماه نيز در طلوع و حرکتی که در افق أسمان دارد مائند خورشيد است و به هنكام غروب 
به أسمان هفتم می رود و در زیر عرش به سجده مىافتد و سپس جبرئيل با لباسى از نور كرسى 
أو را بر مىكردائد و اين همان سخن خداوند است كه مىقرمايد: #خورشيد را روشن و ماه را تور 
قرار ددع ابوذر گفت: سپس از رسول خدايلك جدا شدم و نماز مغرب را اقامه كرديم. 
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ة الله جلا چا 
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عبراف ال . قال: 









۹۔ خد تنا مُحَثْدُبْنُ الخشن 
امد عن الشباری, 


ان 


E ۳‏ 
توت ان 


یش فيها جناځ ولا وج 
بل صای». 


او تسج ا 





في الأزض الابعة الشفلی وَعْرْقُهُ علتن تخت 





۸ مربارة يادي از بزرگی خداوند مسسسس. 

۸ از امام صادق ا نقل شدہ است كه آن حضرت فرمودند: خداوند. فرشته‌ای دارد كه ميان 
نرمی گوش او تاگردتشء به اندازة مسیر يانصد سال پروازہ پرندہ وجود درد 

۹۔ جميل بن دراج مىكويد: از امام صادق 1 برسيدم: آيا در آسمان دريا هست؟ أن حضرت 
فرمودند: بله. پدرم از بدرش برای من نقل فرمودند که رسول خداءل فرمودہ است: در 
آسمان‌های هفت كانه دریاهایی وجود دارند که عمق یکی از آنها به اندازة مسير پانصد سال راه 
است. در آنها فرشتگانی هستند که از زماتی که خداوند آنها را آفریده استء ایستاده هستند و آب تا 
زانوهايشان مى باشد در ميان أنها فرشته‌ای نیست مگر این که هر نام هزار و چهارصد بال دارند 
و هر بالشان دارای جهار جهت است و در جهتى زبانی وجود دارد. آنها هيج بالء چھرہہ زبان و 
دهان ندارند مكر این كه تسبيح خداوند را میگویند به طورى كه هيج كدام از تسبيح آنها شبيه ۶ 





٠١‏ صبغ بن نباته می‌گوید؛ اب 
به خدا قسم در قرآن آیەای هست که قلب مرا فاد کرده ودردين» مرا به شک انداخته است. امام 
على بل به او فرمودند: آن آيه كدام است؟ عرف کرد أن أيه سخن خداوند است که می فرماید: 
«و پرندگان در حالى كه در آسمان بال‌های ودرا اند هم نيايش و تسبيح خود را به جا 
می‌آورد۱(6 آن حضرت فرمودند: ای ابن كؤاء! خداوند فرشتكان را در صورت‌های كوناكون آفرید 
اتا خداوند داراى فرشتداى به شكل خروس خاکستری است که صدايش گرفته و چنگال‌های أن 
در پایین زمين هفتم است و دو تاجی که بر سر داردہ زیر عرش است. دارای دو بال است كه بالی 
در مشرق و بالى در مغرب است كه يكى از آتش و دیگری از يخ مىباشد. هنكامى كه زمان نماز 
مىرسدء روى پنجه هايش ایستادہ و گردنش را از زیر عرش بلند مىكند و بالهاى خود را همان 
طوری که خروس‌های خانه شما به هم می زنندہ آنها هم به هم مى زن يخ را ذوب نمىكند 
را خاموش نخواهد كرد و فریاد می‌زند: شہھادت مىدهم كه خدايى جز خدای يكانه 








تور 


چس ا 








FHF 


۸ دربافیادی از بزرگی شاو سس 


تنهابى است كه شريكى ندارد و شهادت می‌دهم که محمد سرور پیامبران است و این كه 
جانشين او سرور جانشينان می‌باشد و این كه خداوند منژه» پاک و يرورذكار فرشتكان و روح 
[جبرئیل] می‌باشد و در ادامه فرمودند: خروس خانة شما بال‌های خود را حركت مىدهد و اين 
سخن خداوند است كه می قرمايد: دو پرندگانی در حالى که در آسمان با‌های خود را باز کردهاند. 
همگی نیایش و تسبيح خود را به جا می‌آورند.» و منظور خروس‌های روی زمين است۔ 

۱- عمروين مروان از امام صادق ك9 نقل می‌کند كه آن حضرت فرمودند: خداوند دارای 
فرشتگانی است که نصف أنها يخ و نصف آنها آتش است و میگویند: ای الفت دهندة بخ و آتش» 
قلب‌های ما را بر اطاعت خود ثابت كن. 





0 
(شيخ صدوق نویسندۂ این کتاب میگوید: روایاتی را در باب يادى از بزرگی خداوند در کتاب 8 


عظمت خواهم أورد.) 


ےی 


ا باب لطف الله ذبارَك و تعالی 
۱ 
۱ 
۱ 
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4+ 


وو ا 
سأب فريك ول 










مُحَمُدْبْنُ الختن الشفاژ, عَنْ 
ينض أضحابنا. عن أبي ندال 








الو شر ین الجرجين ماني ابي شي؛ إلا ويه بل فطل على ال 


وتان 


4+4+4 


لأمريارة لاف سصصیست 


د 
1 


لط 


٩‏ دربارۂ لطف [مھربانی] خداوند 


أن 


١۔از‏ امام صادق ل روایت شده كه آن حضرت فرمودند: خداوند مخلوقى را کوچکتر از پشه 
نيافريده است و جيرجيرك از پشه هم كوجكتر است و چیزی که به أن ولغ میگویند از 
جيرجيرك كوجكتر است و هر جه در فيل هست. مانند آن در این حیوان وجود دارد و نسبت به 
فيل دو بال دارد. 


نجسل 


سس سسا 


سسس باب آدئی ما ی٤‏ بن قغرقة التؤجيد 


ن أَخْمَدَبنٍ الزليتطك..قالَ: حََدتّنا سعدن با 
ڪڊ E NET‏ :َي تون سويد عن عاصم بن دیز 
شيل علب | وھ 4 ُهَل لمأن یر في آے 
پیب هل اللہ الصّمَدُ» وال 











اف 





بن الیل قالا: دما مین بختی الا 


أفحاينا. ا عَنْ مُحَمَدبْنِ علي الطاحِي عَنْ طایرنن 





+4. دربارة كمترين چیزی که با آن شناخت خباوند كفايت می کٹ ہی 


۴۰. دربارة کمترین جيزى که با آن شناخت خداوند كفايت می‌کند. 


١ل‏ فتح بن يزيد جرجانى میگوید: ازامام موسئ كاظملظة دريارة كمترين أندازة شناخت خداوند 


سوال شد. آن حضرت فرمودند: اقرار به این كه جزا و خدایی نيست و هيج شباهت و مانندى ندارد ‏ 


و این که او ازلى و ثابت است كه موجودى نابود نشدنی است که مانند او چیزی نيست. 

۲ عاصم بن حميد می‌گوید: از امام ساد درتمورد يكتابرستى سؤال شد. آن حضرت 
فرمودند: خداوند می‌دانست که در آخرالزمان گزوهی پا دق تب ىأيند. پس سورة اخلاص (قل هو 
اله احد) و آياتى از سورة حديد تا داو در درون تیا كاد است.» را نازل كرد. بس کسی که غير 
أن را بگوید نابود خواهد شد. 

٣۔‏ عبدالعزيزين مھندی می‌گوید: از امام رضائظة دربارة يكتابرستى هرسيدم. آن حضرت 
فرمودند: کسی که سورة «قل هو الله احد» را بخواند و به آن ایمان بیاورد توحيد را شناخته است. 
عرض كردم: جكونه أن سوره را بخواند؟ آن حضرت فرمودند: همان طورى كه مردم می خوائند و 
بعد از بايان سوره [سه مرتبه] بگوید: پروردگار من این چنین است. 


سلسم ليق 


يك 


ُھ 





بے 


0 





جيجه 


4۰ دربارة کمترین چیزی كه ہا آن شناخت خداوند كفايت می‌کن.. س۔۔۔ 


۴۔ ظاهرين حاتم مىكويد: به طيّب [یعنی امام موسئ کاظم نع ] نامداى نوشتم که آن جه ١‏ 





جيزى است كه بدون آن شناخت خداوند كفايت نمی‌کند؟ أن حضرت در جواب نوا 
مانند خداوند نيست و او هميشه شنواء آگاه و بينا بوده است و او هر كارى كه بخواهد انجام 


چیزی 





می‌دهد. 
هشابن 





باس می‌گوید: مردی بیابان نشین عربی به نزد پیامبر اکرم ٤‏ آمد و عرض کرد: ای 
رسول خدا! به من علم‌های پنهان بياموز. آن حضرت فرمودند: در مورد ابتلاء [و سرچشمة] دانش 
جه کردی كه اینک دربارۂ شكفتىهاى بنهان آن می‌پرسی؟ أن مرد عرض کرد: ای رسول خداا وہ 
ازل [و سرجشمة] دانش چیست؟ آن حضرت فرمودن: ان كه أن طورى كه حق خداوند لمت أن 

اخت خداوند آن جه حق او است يعنى جه؟ آن حضرت 
شبيه و همتا بشناسى و این كه او يكانه و يكتاء ظاھرہ 









را بشناسى. مرد بیابان نشین پر 
فرمودند: یعنی این که او را بدون 
باطن» ال و بايان است. هيج همتا و شبيهى براق او نیست و این شناخت خداوند به اندازه‌ای 
است كه حق او می‌باشد. 


سس ب أله ولیک باه 





سیل مير امن 


َفْسَه؟ قفا لا تیه 





«قال ابیز امن لظا اروا 
َالعذلٍ والاخسان». 


41 در مورد این که اون فقط به وصيلة خوش شتاقته مشود سس 


۱ در مورد این كه خداوند فقط به وسيلة خودش شناخته می شود 






١‏ منصوربن حازم مىكويد: به امام صادق ل عرض كردم: من با گروهی مناظره مىكنم و به 
آنها میگویم: خداوند بزركتر و برتر از آن است که به وسيلة مخلوقش شناخته شود بلكه بندگان ا 
ہا خداوند شناخته مي‌شوند. آن حضرت فرمودند: خداوند تو را رحمت کندہ 

۲- سمعان بن ابی ربيعه غلام رسول خداييُ موكويد: از امير مؤمنان على 8 سوال شد: 
پروردگار خود را به جه جيزى شناختید؟ آن حفنزت قرمودند: به أن جيزى كه خودش را به من 
شناساند.گفته شد: چگونه خداوند خودش را به شما معزقى كرده است؟ فرمودند: جهرداى به أو 
شباهت ندارد. و به وسيلة حواس [بنح كانة] حت نمىشود و با مردم مقايسه نمی شود در عين 
دوری نزديك و در عين نزديكى دور است, بالاى هر جيزى است به طورى كه كفته نمی شود: 
جيزى بالاى او هستء روبروى هر جيزى است به طورى كه كفته نمی‌شود: او مقابلى دارد. داخل 
هر جيزى است نه مثل داخل چیزی در جيز ديكر. از چیزها خارج است نه مثل خارج شدن چیزی 
از جيزى. پاک و مره است کسی كه اين گونه است و غير از او کسی این كونه نيست و برای هر 
جيزى شروعى وجود دارد. 

۳ فضل بن سكن از امام صادق 3 نقل میکند که امير مؤمنان على ب فرمودہ است: خدا را 
به وسيلة خدا و پیامبر ا به وسيلة پیامبری و صاحبان امر [امامان ] رابا عدالت و نيكى بشناسيد. 





۱ 
| 


١‏ ا 








باب أنه -عرُوجِلُ یعرف الا په 


4 حدقا اثر سين ییا 





طالب لئ فسا عن ما فأجابة 


وت مه 


درد من طول 
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لازام شا 


لاخو 
وو 


۱ در مورد این كه خداوند فقط به وسيلة خودش شناخته می‌شود سم 


۴ زان از سلمان فارسى در حديث طولانی تقل میکند که جائليق [عالم بزرگ مسیحی] به 
همراه صد نفر از مسیحیان وارد مدینه شدند و از ابوبكر سؤالاتى برسيدند كه نتوانست جواب 
بدهد. سپس آنها را به سوى امير مؤمنان على اب راهنمایی كردند و سؤالاتى از ایشان برسيدند. 
یکی از سؤالات این بود: به من بفرمابيدكه خداوند را به وسيلة محمد يا محقد را به وسيلة خداوند 
شناختید؟ امام على ل فرمودند: ما خدا را به وسيلة حضرت محند ا نشناختيم, بلكه أن 
حضرت را به و اختیم» أن زمانى که خداوند ايشان را آفرید و در یشان اندازه‌ای از 
طول و عرض قرار داد پس با دلبل الهام و ارادة خداوند شناختم که حضرت محمد تدبير 
یافته و ساخته شده است. همان طورى كه به فرشتگان, اطاعت از خود را الهام نمود و خود را 
بدون شباهت إبه چیزی] و چگونگی به مردم معزفی كرد. 

(این حدیث طولانى است که به اندازة نياز آوردیم و تمام أن را در آخر كتاب (نبؤت) أورددام.) 

۵ محقدبن عمران دقاق مىكويد: شنيدم که محمدین يعقوب مىكفت: منظور از اين كه خدا را 
به وسيلة خدا بشناسید يعنى این كه خداوند اشخاض, رنگ‌ها و جواهر را أفريد. اعيان [اشخاص] 
همان جسم‌ها و جواهر همان روح‌ها هستند و خداوند يه جسمى و روحى شباهت ندارد و در 
آفرینش روح حشاس و درک کننده برای کبتن ا وسببی نیست, او در آفریدن روح‌ها و جسم‌ها 
یگانه است. بس کسی که از او دو نوع شباهت را نفى کند: یکی شباهت بدنی و دیگری شباهت 
روحی, يقين خداوند را به وسیلڈ خداوند شناخته است و کسی که خداوند را به روج يا بدن يا ثور 
تشبیه كند خدا را به وسيلة خدا نشناخته است. 

ع در روايتى از امامان معصوم آمده است: مردی نزد امير مؤمنان على يل ایستاد و عرض 
كرد: ای امیر مؤمنان! به واسطة جه جيزى پروردگار خود را شناختید؟ 
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مش از وتف الم 
غزبي عن أن ار 


دن إِذْريس ظا : قالَ: 


مدن أبي تھی عن ہشام ين مالي قال 





۱ در مورد این که خداوند فقط به وسيلة خودش شناخته می شود .سس 


ae gS 

تصميم [به انجام کاری] گرفتم» ميان من و تصميمم فاصله شد و زمانی که قصدى داشتم قضابا ١‏ | 
قصد من مخالفت نمود و دانستم سامان دهندة کارهاء غير از من است. سؤال کرد: به جه چیزی ۱ 
نست اميس ا ماس كنيد لل حضرت ازو رما كب یی ناه کردم که از من | 
برداشته شده و غير از مرا به آن مبتلا ساخته بود فهمیدم که او به من نعمت داده استه پس من | 
شکر او را به جا آوردم. سؤال برسيد: برای جه ديدار او را دوست داريد؟ آن حضرت فرمودند: چون E3‏ 
که او را ديدم که برای من دين فرشتگان, رسولان و پیامبران خود را برای من انتخاب كرده است چ 
و من دانستم کسی که مرا به این وسيله كرامى داشته استہ مرا فراموش نکردہ و به همین دليل] ‏ | 
دیدار او را دوست دارم. 

۷۔امام موسن كاظ م3 می‌فرمایند: كروهى به امام صادق ا عرض کردند: ما دعا می‌کنیم, اما 
مستجاب نمی‌شود. آن حضرت فرمودند: به خاطر این است كه شما کسی را مىخوانيد که او را 
نمی‌شناسید. 

ال هشمام بن سالم میگوید:از امام صادق لا ان به چه چیزی پروردگار خود را شناختید؟ 
أن حضرت فرمودند؛ به از بين رفتن تصمیم‌ها و کته شدن خواستهها. (به کاری ] تصمیم 
گرفتم, تصمیم من تغيير يافت و به چیزی روی أوردم؛ آن چیز هم از بين رفت. 

٩‏ هشام بن سالم می‌گوید: نزد محقدین نعمان احول بودم. مردی برخاست و به أو گفت: به جه 
چیزی پروردگار خود را شناختى؟ او گفت: به توفيق» هدايت» شناخت و ارشاد او هشام بن سالم 
مىكويد: از نزد او خارج شدم و ہشام بن حكم را ديدم و به او كفتم: اگر کسی از من بپرسد كه 
پروردگار خود را جكونه شناختی جه بگویم؟ او كفت: اگر کسی این سؤال را ببرسد به او بگو: 
خداوند را به وسيلة خودم شناختمء زيرا او نزديكترين جيزها به من است» ديدم كه وجودم مانند 
قطعدهاى کنار هم آمده و اجزاء جمع شده أست. دارای تركيبى روشن و ساختارى استوار که به 
انواع رنكها و تصاوير ساخته شدہ است يس از داشتن نقصان, افزايش و بعد از نقصان 











داشت, 


تنا محمد ابن مج أبر 


ب المَأمُونٍ القرشي عَنْ مرن عَبِدٍ الغزيز, عَنْ ہشام ان 





1 در موره این كه خداونه فقط به وسيلة خودش شناخته موشود. . مسسس-سسسم 


اعضاء جداى از هم مثل چم گوش, حش بويايى» چشایی و لامسه دارد به طورى که بر ناتوانى؛ نقص و شمش 
قراهم آمدہ است و هیچ كدام از آن اعضاء درك و قهم ديكرى را نداشته ونسبت به آن تواناى نداردواز جذب پھرہ 
مندی‌ها به سوى خود و دقع بدىها از آن ناتوان است, وجود الفت يدون الفت دهنده ووجود چهره بدون جهره پرداز 
از نظر عقل محال استه بس دانستم که آفریدگاری هست که أنها را أفريده و جهره بردازى کردہ است به طوری که 
از نمام جهات با أن وجود مخالف استہ و خداوند فرموده است: « [نشانه‌های الهى ] در خودتان وجود درد أيا 


نمی‌بینید»() 





| 


می توانی أن سؤال راز من بپرسی, شید جوابى داشتم که تو راراضى کند؟ او گفت: دوست دارم که ان سا راازامام ٤‏ 


صمادق لا ببرسم. من برای او از آن حضرت اجازہ گرفتم و او داخل شد و عرض کرد: آیا اجازه مى فرمابید سوالی 





۳3 ] ہشام بن حكم میگوید:ابوشاکر دیصانی به من گفت: سول دارم برای من ازمولای خود [امام صادق ا‎ ٠١ 
1 اجازه بگیر زیرا من این سؤال را از جمعى از دانشمندان برسيدم وجواب قانع کتندەای به من ندادند به اوگفشم: ایا‎ 
۰ 


ببرسم. أن حضرت فرمودند: هر جه می‌خواهی ببرس. عرغن رمز جه دليلى وجود دارد که شما آفریدگاری دارید؟ 


(شيخ صدوق مىنويسد: سخن درست در این زمينه أن است كه گفته شود: ما خدا را به وسيلة خدا می شناسيم» زیرا 
اگر خداوند را ا عقل خود بشناسيم؛ بس خداوند بخشندة أن است و اگر خداوند را به وسیلڈ بابرا رسولان و 
حت‌هابشناسیم؛ خداوند نها را انتخا ب كرده است و اگر اورا به وسيلة خودمان بشتاسیم باز خداوند آن را به وجود 
أورده است وبه وسيلة او خودش را شئاختدايم. امام صادق ل فرمود:اگر خداوند نبود ما 
نبودیم,خداوند شناخته نمی شد منظور این است که اگر حجت‌ها نبودند. خداوند به دوستی معزفى نمی شد واگر 
خداوند نبود حجتها شناخته نمی شدند از دائشمند عل مكلام شنیدم كه میگفت: اگ رکسی در بیابائی به نی آمدھ 








اخته نمی شدیمواگر ما 


وکسی را ندیده باشد خداوند اورا هدايت و ارشاد میکندو آن زمانی است که وقتی أو بزرگ شد وخوب فهمید و به 
أسمان و زمين نگاہ کرد او را هدايت می‌کند به این كه أسمان وزمین دارای ایجاد کننده‌ای استہ به او كفتم: چنین 





ریت كد 


أن حضرت فرمودند:خودم راازدو حالت بيرون مین بو ودم ساختمام و یا دیگری مرا ساخته است اگر 
خودم, خودم را ساختهام از یکی از دو معنا خارج نیست: یا آن رآ ساختەام و من موجود بودم و یا أن كه نبودم و 
ساختمام ار بودم و آن را ساختمام كه با بودنم آز انه تیار نبودم و ساختمام كه تو خودت 
می دائی نابود جيزى را به وجود نمی أورد. بس معناى سوم ثابت می شود که من دارای سازنده‌ای هستم واو همان 
بروردكار جھانیان استہ ابوشاكر دیصانی برخاست واز جواب آن حضرت سرگردان شده بود 
۱ 
ا 
ا 








41 در مورد این كه خداوند فقط به وسیلة خودش شتاخته موشود سح 


نمی توان كفت كه اگر بود جه شکلی بود؟ و اگر جنين جيزى رخ بدهد فقط حجّت برای خودش 
خواهد بود. مانند بعضى از پیامبران كه فقط برای خودشان و بعضى برای همسر و فرزندان خود و 
بعضى برای محلة خودہ بعضى برای شهرشان و بعضى برای تمام مردم مبعوث شدداند. اقا دليل 
حضرت ابراهيم ب زمانى كه به زهره» ماه و خورشید نگاه کرد و بعد از غروب خورشيد فرمود: ای ۱ 
مردم! من از أن جه شما نسبت به آن شرك می‌ورزید بيزارم.» و این به أن دليل بود که او پیامبر: 
الام شده» مبعوث و فرستاده شده بود و تمام سخنانش به الهام خداوتد بر أو بود و معنای سخن ۳1 
خداوند كه فرمود: «اينها حجت‌ها بود که به ابراهیم برضد قومش دادیم»۱) م 
همین ات كه بیان كرديم. ھرکسی كه اند راهم نيست و ار در شناخت توحيد به وس | 
تفگرہ از تعليم الهی بی نياز بود أن جه راكه خداوند نازل كرده است را نازل نمىكرد مثل این که 
فرمودہ است: «پس بدان كه هيج خدایی جز خداى يكانه نیست.»۲ و این كه فرموده است: «بگو 
که او همان خداى يكانه است» و يا این كه می فرمایقۃ او به وجود آورندۂ آسمان و زمين و کجا 


فرزندی دارد در حالی که همسرى نداد تا این که فرمودهاست: او لطیف و گاه است.»۳ و آیات / 






دیگر مثل سورة حشر و ديكر آياتى که در مورد یکتاپزنتیآمده است. 


Maat arp 


شام ۱۳۳ 
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۲ دربارة اثبات حادث بودن جهان ھستی سس--س.س. 


۲ دربارة اثبات حادث بودن جهان هستى 

١‏ هشام بن حکم مىكويد: ابوشاکر ديصانى به نزد امام صادق لا آمد و عرض كرد: شما یکی سے 
از ستاردهاى درخشان می باشید و يدران شما مادهاى درخشان و مادرانة 
بودند و عنصر شما از پھترین عناصر است. زمانى که يادى از اندیشمندان شود نسبت به شما در" 
مرحله دوم (بعدى) قرار دارند. ای درياى وسيع و عميق! به من بگوبید دليل حادث بودن جهان [< 
هستى جيست؟ [كه قبلا نبوده و سپس به وجود آمد.] أن حضرت فرمودند: برای دليل آوردن در 
مورد آن به نزديكترين جيز اشاره مىكنم. عرض كرد: أنّجه می‌باشد؟ آن حضرت تخم مرغى را 
خواستند و أن را در مقابلشان گذاشتند و فرمودند: اين قامه‌ای است كه دور آن بسته می‌باشد و 
درون أن بره نازك و لطيف است كه سَفَیدَقَ و زردی ای روا نَا در خود دارد و زمانی كه باز 
مىشود. طاووسی از أن خارج می‌گردد, آیا جيزى در تخم وارد شدہ است؟ عرض كرد: خير. أن 
حضرت فرمودند: همین دليلى برای حادث بودن جهان هستى است. عرض كرد: خبر دادید کوتاه 
فرمودید سخن گفتید و خوب بیان كرديد و شما مىذانيد كه جز آن جه با جشمهاى خود مىبينيم 
و با گوش‌های خود مىشنويم و با بینی‌های خود مىبوييم و با دست هايمان لمس مىكنيم ودر 
دل هايمان نقش می‌بندد و ذهن‌های ما آن را درک میکند قبول نخواهيم كرد. امام صادق لق 
فرمودند: حواس ينج كانه را به یاد أوردی كه بدون دلیل فايدماى ندارنده همان طورى كه تاریکی 
بدون چراغ قطع نمی‌شود. 

۲ هشام بن حکم میگوید: ابن ابی الموجاء بهنزد امام صادق آمد و أن حضرت پرسیدند: آیا 
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سس باب بات ون عنم 
٦‏ 





۲ دربارة اثبات حادث بودن جهان هستی سسسسسسم 





عرض کرد: خیر. آن حضرت فرمودندۂ اگر ساخته شده بودی چگونه بودى؟ ابن ابی الموجاء 
بدون این که جوابی داشته باشد برخاست و رفت. 

۳- حسين بن خالد مىكويذ: مردى به نزد امام رضابكٌة آمد و عرض كرد: جه دليلى بر حادث 
بودن جهان هستى وجود دارد؟ آن حضرت فرمودند: تو نبودی و سپس به وجود آمدی و می‌دانی 
كه خود به خود ایجاد نشدداى» وکسی که مثل تواست [انسانى دیگر] تور به وجود نیاوردہ است. 

۴۔ ہشام بن حكم مىكويد: شخص خدانشناسی در مصر بود که خبر علم و دانش امام 
صادق 421 به او (ھم) رسيده بود. بس به سوى مدينه آمد تا با أن حضرت مناظرہ کندہ اما یشان را 





ندید. به او گفته شد كه آن حضرت به مکه رفته‌اند. ما به همراه امام صادق لب در حال طواف 
۱ 


بوديم, و به مکّه آمده و در صف طواف کنندگان قرار گرفت ] شانة خود را به شان 
امامل پرسیدند: اسم تو چیست؟ جواب داد: عبدالملک. دوبارہ پرسیدند: کن 
كرد ابوعبدائه. أن حضرت برسيدند: پادشاهی که تود و هستى, کیست؟ أيا از پادشاهان 
آسمان يا زمين است؟ و از فرزند خود بگو که اپا :ظا مان يا خدای زمين است؟ او ساكت 
شد أن حضرت فرمودند: بگو که دربارة جه جيزى متاظزه می‌کنی؟ هشام بن حكم مىكويد: به أن 
مرد خدانشناس گفتم: پس جرا جواب آن حشرت را نمىدهى” اما أو حرف را به تندى رڈ کرد امام 
صادق 391 به او فرمود: زمانى كه طواف را تمام كردى به نزد ما بيا. زمانی كه امام طواف را به 
پایان رساندہ أن مرد به نزد یشان آمد و در مقابل أن حضرت نشست و ما نيز به دور ایشان جمع 
شديم. أن حضرت به مرد خدانشناس فرمود: أيا مىدانى كه زمين بالا و بايين دارد؟ عرض کرد: 
بله. فرمودند: آیا به بايين أن رفته‌ای؟ عرض كرد: + 
چیست؟ جواب داد نمی دائمہ اما كمان میکنم چیزی نب 
جابى كه يقين نداری, گمان بیهوده‌ای است. 

دوبارہ پرسیدند: آيا به آسمان رفته‌ای؟ جواب داد: خير. فرمودند: آيا مىدانى در آسمان جه 
چیزهایی وجود دارد؟ جواب داد: خیر۔ فرمودند: آيا به مشرق و مغرب [دنیا] رفته‌ای كه ببينى 
بشت آنها جه جيزهابى هست؟ جواب داد: خير. آن حضرت فرمودند: بسيار جاى تعجب است که 








أت جيست؟ عرض 


رسيدند: تو جه می‌دانی كه بايين زمين 








أن حضرت فرمودند؛گمان تو در 


تو نه به شرق و غرب [دنیا] رفتهلى» نه به بايين زمين و نه به بالاى آسمان قدم كذاشتهلى و 


خبری از آن جاء ندارى تا از يشت آنها باخبر شوى» 


کےا 
1 


0 
۰ 


4 آن حضرت زد. و 


ا میجیمسجتھ 





4۲ دربارة لثبات حادث بودن جهان هستی انا 


اتا با این حال جيزهايى كه در آنها وجود درد را انکار میکنی؟ آيا شخص عاقل جيزى رکه 
نمی شناسدہ انکار مىكند؟ آن مرد عرض كرد: جز شما کسی با من این گونه سخن نگفته است. آن 
حضرت فرمودند: در این موارد شک دارى؟ يعنى احتمال مىدهى که خدابی باشد یا نباشد؟ جواب 
ناد: شايد باشد. آن حضرت فرمودند: ای مردا کسی كه جيزى نمی‌داند بر کسی كه همه جيز 
می داندہ حجتی تخواهد داشت. و در واقع برای شخص تادان نسبت به انا حبقتی در کار نیست. 
ای برادر ساکن مصر! حرف مرا بفهم. ما هرگز در مورد خداوند شک نداريم. مگر نمی‌بینی که 


خورشید, ماه شب و روز در حال حركت ہستند امَا به يكديكر مشتبه نمی‌شوند. میروندو کے 







می‌آیند و ناچار به أن هستند و به جز جايكاهى که ندارندء جایی برای آنها نیست كه بخواهند 
بروند و ديكر برنكردند. پس چرا بركشتهاند؟ اگر ناجار بودند بس چرا شبہ روز و روز شب 0 
نمى شود؟ ای برادر ساكن مصرا قسم به خداكه آن‌ها تا زمانی كد ھستندہ ناجار می باشند وکسی 
كه أن دو را اين كونه قرار دادہ است از أن دو ستاو بزركتر است. أن مرد عرض كرد: راست 
فرمودید. آن حضرت فرمودند: ای برادر اهل .فصر چيزي که نسبت به آن اعتقاد داريد و كمان 
میکنید که خيال استه پس اكر روزگار آنها رامی‌برد تن جرا برنمى كردائد؟ و اگر بر میگردائد 
پس چرا نمی برد؟ بنابراين مردم ناجار می‌باشند. اي برادرساکن"هصر! آسمان در بالا و زمین به 
زیر قرار دادہ شده است, پس جرا أسمان به زمين نمی‌|فتد و جرا زمين از محیطٴ خود بیرون 
نمی رود و آسمان و زمين به هم نمی‌چسبند و هر جه در آنها وجود دارد به یکدیگر مثصل ۱ 

۱ 

۱ 


می‌شوند؟ آن مرد جواب داد: به خدا قسم که پروردگار و سرورشان أن دو را نگه داشته است و آن 
مرد خدا: 





ناس به دست امام صادق ٤‏ به خداوند ایمان آورد. حمران بن اعين به امام عرض 
کرد: فدای شما شوم! همان طورى كه كافران به دست هدر بزرگوارتان ايمان آوردند. افراد 


خدا 





اس هم به دست شما ایمان می آورند۔ آن مرد تازه ایمان آورده به امام عرض کرد: مرا از 
شاگردان خويش قرار دهيد. امامل به هشام بن حكم فرمودند: دست او را بگیر و به او آموزش 
[دین اسلام] بده. و ہشام نيز به او آموزش داد به طورى که او جزء معلمان مصر و شام شد و 
یمان و اعتقادش صحیح كشت و امام صادق لا او خوشنود شد. 

ف مروان بن مسلم می‌گوید: ابن ابی الموجاء به نزد امام صادق ا أمد و عرض کرد: آيا كمان 
نمىكنيد كه خداوند أفريدكار هر جيزى است؟ آن حضرت فرمودند: بله. عرض كرد: من هم 
می توائم بيافرينم. آن حضرت قرمودند: تو جكونه م ىأفرينى؟ عرض كرد: در جایی مدفوع مىكنم» 
سپس مذتی صبر کردہ تا تبدیل به موجودات شون پس من آن موجودات را أفريدم. 








باب باه حون العام 
الس خالِخ 


ورف کم عُْرُها؟! 


رف کم خله؟ قال: بلیی. قال: تفر ار نا سن نی 





je :‏ حر تل إو 





۲ بربارة اثبات حادث بودن جھان ھستی سسس سس 
آن حضرت فرمودند: أيا آفریدگار نبايد بداند که جه مقدار آفريده است؟ جواب داد: بله. پس ایشان 
فرمودند: آیا می‌داتی كه کدامیک از آن موجودات تر و کدامیک ماده است و می‌دانی كه عمرشان 
چقدر می باشد؟ أبن ابی الموجاء در این جا ساكت شد. 

۶ در روايتى آمده است: زمانی كه ابن ابی الموجاء با امام صادق ناي سخن كفت و رفت دوبارہ 
در روز دوم برگشت و نزد آن حضرت آمدہ و نشست و سکوت كرده و حرفى نزد. آن حضرت 
فرمودند: مل اين كه آمدەای تا بحثى كه دیروز داشتیم را ادامه بدھی؟ جواب داد: بلەہ ای فرزند 
رسول خدا! همین را می‌خواستم. آن حضرت فرمودند: جقدر جای تعجب دارد. از یک طرف 
خداوند را انكار می‌کنی و از سوبی دیگر شهادت می دھی كه من فرزند رسول خدا هستم. عرض 
کرد: من براساس عادت این جنين مىكنم. امام فرمودند: بس جرا حرف نمی‌زنی؟ اوگفت: به 
دلبل بزرگی كه داریدہ زہائم در مقابل شما حرکت نمی‌کند. من دانشمندان زيادى دیدهام و با علماء 
فراوانى بحث کردەام اما عظمت هيج کسی مثل شيا .در دل من قرار نگرفته است. أن حضرت 
فرمودند: آری جنين است, اما من سوالی از تومی‌پرسم:آیاتو آفریدہ شده‌ای يا خير؟ جواب داد: 
آفریدہ نشدمام. أن حضرت فرمودند: به من بكوكه اكز ريده شده بودى به جه صورت بودى؟ 
عبدالکریم(ابن ابی الموجاء)بہ فكر فرو رفت و جوابی نات که بگوید؛ و به همین دليل به قطمهجوى 
كه در مقابلش بود توجه كرد و گفت؛ این چوب طولانی؛ پن, عمبق, كوتاهء دارای حركت و ساكنمىباشد و 
همكى صفات همین جوب هستند. أن حضرت فرمودند: اگر این موارد جزءصفات أفريده شلگان استه پس 
خود را نیز جزہ همان أفريده شددها بدا زیر مام این صفات در توهم وجود دارد او گفت: سؤالى از من 
پرسیدی كه کسی از من نبرسيده بود بعد از شما نیز کسی جنين سڑالی نمىبرسدامام لي فرمودند: این كه 
قبل از من کسی از تو جنين سؤالى نکرده استہ صحیح می‌باشد نا از كجا معلوم است كه بعد از من هم 
کسی از تو این سؤال را نبرسد ای عبدالكريم! حرف خود را ا لين جمله خراب كردى» ی كمان میکنی كه 
شیاه از همان ال مثل يكديكر بودند پس به جه علت مرا مقذم کردہ و ديكران را مور داستی؟ سپس 
فرمود ای عبدالكريم! توضيح بيشترى خواهم داد تو كمان موكنى که اگر به همرله تو کیسه‌ای پر از 
جوادرات باشد و کسی به تو بگوید: آي در كيسه دار است؟ و تو بكونى كه در كيسه 
پپرسل: دیا را برای من توضيح بده و تو به ويزكىهاى أن أشتابى نداشته باشی. آیا می‌توانی وجود دينار را 
أنكار كنى در حالی که می‌دانی دينار چیست؟ عرض كرد: خیر۔ فرمودند: دنيا بزرگترہ درازتر و گستردەتر از 
کیمه است. شايد در دنا نوع ساختی باشد كه تو تون آنها رالز يكديكر تشخیص بدهى. این جا بود که 
عبدالکریم (ابن ابی الموجاء) سخن خود را قطع كرد و يعضى از يران لو اسلام أوردقد 





| 





ينار نیست و باز از تو 





صفیراً ولا کی 
عَنٍ الحالةٍ الأولن و كان قديماً ما 


کون بوجودو بعد عَدَمِهِ 





41 دربارة اثبات حادث بودن جهان ھستی. سمش 
و بعضى دیگر بر عقیدۂ او باقى ماندند. | 

ابن ابی العوجاء روز سوم به ند أن حضرت بركشت و عرض کرد آي می توانم سوال [ديروز] خود را عوض ۱ 

کنم؟امام طا فرمودند: هر جه می‌خواهی سوال کن۔ پرسید: جه دلیلی بر حادث بودن جسمها وجود دارد؟ [كه جسم 

انسان قبلا نبوده و الآن هست؟] آن حضرت فرمودند: من هیچ جيز کوچک و بزركى بيدا نکردم مكر این كه اگر مثل 

خودش رابه او مشصل كنيم بزرگ می شود ودر چنین كارى تابودى و جابه جايى از حالت اؤلى است. حال اكر آن جيز 

قديم باشدء نابود و جابه جا نخواهد شد زيرا أن جه نابود شدنى و قابلیت جابه جايى داردہ می تواند وجود بيدا کرد و 

یاز بین برود بس باوجودى كه بعد از نبودنش دارد. حادث می‌گردد و نمی توان كفت از همان ال بوده استه زيرا .مسر 

قدیم [همیشگی] و عدم [نبودن از اؤل] در كنار هم جمع نمىشوند. عبدالكريم برسيد: شما به وجود آمدن دو 

صورت و دو زمان را بیان كرديد و نسبت به آن استدلال نمودید حال اگر جيزى كه كوجك است بر همان کوچکی | 

خود باقى بماند جكونه شما بر حادث بودن آن استدلال میکنید؟ آن حضرت فرمودند: ما در مورد دنیایی كه قرار 


داده شده است صحبت م ىكنيم که اگر بخواهيم أن را برداشته و دنیای ديكرى را به جای أن بكذاريم: جيزى بھتراز 
این ثابت نم ىكندكه ما أن را برداشته, 


3 
0 
یز دیگری گذاشتيج: ولی من به گنه‌ای جواب تو را می دهم که بتواتى مارا 
ملزم بسازى [سخنان مرا درک كنى ] ار اشياء در کوچک َو باق من ذهن صحيح است كد اكر آن را ہا مغل 
خودش مثصل کنی, بزرك تر خواهد شد. بس با قالیت تنیز قیم [ازلى بودن ] خارج مىشود و با تغيير پذیری. 
حادث خواهد بود. ای عبدالكريم! برای سخنان تو جایی باق نع الوب شاكت شد و رفت [راوی می‌گوید] 
امام فرمودند: ابن اہی الموجاءکورتراز آن است كه بخواهد اسلام بياورد زمانی که چشم لوبه امام صادق تاد 





سال بعدابن ابی الموجاء رادر حرم [خانة خدا] ديدم. بمضى از یاران امام صادق يف گفتند: او مسلمان شدہ است اما 
عرض کرد: ای سرور ومولاى من! أن حضرت فرمودند: جه جيز باعث شدہ است كه به این جا بیایی؟ عرض کرد: 
بدنم با این هوا سازگار است و وابستكى که به اين شهر دارم و ديوانكى» سرتراشی و سنك برتاب كردن سردم 
[مسلمان ]را ببينم. آن حضرت فرمودند: ای عبدالكريما تو هم چنان برگمراهی خود باقى ماندهاى؟ لوخواست تابا 
امام سخن بگوید اما أن حضرت فرمودند: در يخ نمی توان مجادله كرد و رداى خود را از دست او خارج ساختند و 
فرمودند:اگر مسئله أن طوركه تو میگوبی باشد [كه نيست] ماو تو [ھردو] نجات بيداكردءايم و اكر مسئله أن 
ملورى باشد که ما م ىكوييم [که هست ] ما نجات پیدا کردہو تو نابود می‌شوی. پس عبدالکریم [ابن ابی الموجاء] 
رو به ياران خود کرد و گفت:در قلب خود فشارى احساس مىكتمء مرا برگردائید او برگشت [و بعد از مذتى ] مرد 
[خداوند او رامورد رحمت خود قرار ندهد.] 

[شیخ صدوق می‌گوید: یکی از دليلهايى که جسمها حادث هستند. این است كه ما در وجودخود 
و دیگراجسام می بينيم که از زیادی وكمى جدا تيست و آفریدہ و ساخته شده بر آنها جريان دارد و 


شکل و صورت هایی بر آن عارض مىكردد 








مُعْدَتٌ إذلا لك ین الْمحدثٍ ولاف 





وین ای غلن أن ل قبا و تمان لني پچشم أن لا شم وله به ا حجر 
1 يما وَل عل خُدُوثِ اجسام. 
ول یل چم يمد 


۲ دريارة اثبات حادث بودن جهان هستى سا 


و می‌دانیم كه نه ما و نه کسی كه از جنس و شبيه به ما أن را به وجود نیاوردہ است و از نظر 
عقلى هم جايز نيست ودر ذهن هم نمی آید أن چیزی كه لز فاقات نیست و قديم نمی باشد و این 
اشیاء كه در آن‌ها تدبير ديده و در مقدار و اندازہ شان اختلاف مىبينيم از سوى ایجاد كنندهاى 
نباشد و يا بدون تدبير كننده به وجود آمده باشد. و اگر جايز باشد که جهان با همة استوارى در 
ساخت و ارتباط قسمتهاى آن به يكديكر و ت 





زمندیشان به ہمہ بدون سازنده‌ای باشد که آن را 1 
به وجود آورده است, بايد چیزهایی كه استحکامشان كمتر از أن است بھتر در ذهن بیاید مغل 
نوشتەای باشد كه نويسندماى نداردء خانداى که سازند‌ای ندارد نقاشی كشيده شدہ اتا ناش حص 
وجود نداشته باشد. بنابراین نمی‌توان حتّئ تصور كرد كه يك كشتى ساخته شود و استحکام هم A‏ 
داشته باشد اما سازنده‌ای برای او نبا اور مس وھ ا 

اؤلی هم جنين است. البنّه غير از أن جه كفتيم نيز جنين هستند [يعنى به وجود آورندہ دارند] * 

مثل روزكارء اختلاف زمانهاء خورشید ماه» طلوع و غروب آن دوہ سرما وكرما در فصل خودشان 

اختلاف میوه‌هاء كوناكونى درختان و سرسبز شدنو موه دادن درختان به وقت خود همگی 

نشان می‌دهد که اذعای آفریدگار نداشتن آنها شیترین/لجاجت و روشن‌ترین دشمنی است و 
این مسئله‌ای روشن است و سواس مخصوص خذاوند می‌باشد. از کسی که خداشناس و اهل 
سرفت بود دلیل حادث بودن جسمها را رسیم أو جواب داد لش این است که بودن وجودشان, 
وجودشان را نشان می‌دهد و وجود داشتن به جاى دیگری آمدن است و زمانى که جسمی در جایی باشد با 
این که مىتوانست در جای دیگری هم قرار بكيردء معلوم می‌شود كه أن جسم مخصوص أن جا نبوده است 
مگر این که بگوبیم كه أفريده شده استه پس جسم ایجاد شده است, زر از آفریدگار خود جدا نيست و براو 
مقذم نمی‌شود. یکی از دليل ہابی كه ثابت می‌کند خداوند جسم نیستہ أن است که هر جسمی مثل و 
ماندی در وجود یا در خیال مرتوان برای او تصور کرد و هر جيزى كه برای او شبھی باشدہ آفریدہ شده 
است به واسطة همان ذليلى كه بر حادث بودن جسم‌ها دلالت می‌کند بس همین که خداوند قديم أو ازلی] 
است و جسم نمىباشد معلوم می‌شود كه جسم نيست و دیگر این كه جسم در لفت یعنی جيزى كه دارای 
طول, عرض, اجزاہ بخش و قابلیت اضافه شدن را دارد حال اگر کسی بكويل: خداوند جسم استہ بايد اين 
ویڑگ هار نز برای ختاوندثایت کند ودر فتيجه لازم می‌آید که خداوند حادث باشد زیرا جيزهابى كه حادث 
بودن جسم‌ها ا ابت موكند در مورد خداوند هم كفتايم و یا این که بكوييم اجمام ھمگی قديم [وازلی 
هستند.] و اگر منظور حلاث بودن برای خدا فقط بیان يك نام تنها باشد بايد كفت كه این نام در غير جای 
مناسب خود استفاده شده است مثل این كه شخصى آمدہ و خداوند را اسان يا كوشت و خون ينامد اننا 
معنایشان را برای خداوند ثايت نسازد و اختلاف انسان يا خدا را فقط در نام و نه در معنا بگنارد. ولى نا‌های 
خداوند جز از خدا ويا از رسول او ويا از بزرکان دين [امامان معصوم :2 ] كرفته نمی شود 
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حَدننا الحَسَنٌ بن علي الشكَري فال: دنا مین 


میں 7 -. او 





۲ دربارة اثبات حادث بودن جهان هستی . س, 





۷۔امام حسین ‏ از امام على 1 نقل می‌کنندکه آن حضرت فرمودند: برای جسم شش حالت 
وجود دارد: سلامتی, بیماری» مرگ زتذكى» خواب و بیاری و روح نیز همین طور ات که زندگی 
روح به علمش, بیماری او به شکش, سلامتی او به يقينش؛ خواب او به غفلتش و بیداری او به 
نگه داریش [زگناه] است. 

(شیخ صدوق می‌نویسد: از دلیل‌های حلاث بودن جسم این است که جسمها يا باهم يا جدا از 
يكديكر يا دو حالت توقف و يا در حرکت هستند. و تمام این ويزكىهاء حادث می‌باشند و چون این 
ويزكىها از امور جدانشدنى و مقدّم نشده بر خود جسم هستند, در نتيجه جسم هم حادث 
می باشد. اگر کسی یگوید: چرا ويزكى هایی که نام برده شد به عنوان معنابی تصور کدی كه به 
خيال شما جسم از یکی از ويزكىها خالى نيست. در جواب مىكوييم: این که جسم با آن كه قابلیت 
جدايى را داشت اما مىبينيم كه بعد از جدایی, جمع شده است» خودش دليل به حساب می‌آید و 
چنان که معناى جديد به وجود نيامده باشد جمع شد أن از جدا شدنش بهتر نبود زيرا او خودش 
را به وجود نياورده تا با ايجاد كردن خودش, جفع شنده باش و بطلان به معناى جمع شدن نیستء 
زیر اگر باشد یا با بطلان آن, جيزى پراکندہ شود لازم است که جيزى در يك حالت هم جمع و 
هم جدا شود از آن جهت كه هر دو معنا بطل شد اس وا ان كه هر جيزى را خالى از معناى 
جمع و جدایی بدانيم و حثیٰ بايد كفت: اعراض» جمع شده و جدا می شوند زيرا اعراض أن ویژگی 
را ندارند و باطل بودن اين مستله روشن است و در باطل بودنش ثابت شد كه جمع شدن جسم به 
خاطر به وجود آمدن مفهوم أن است و جدایی آن نيز به خاطر همان است و در مورد ويزكى هایی 
كه نام برديم نيز جنين می‌باشد. اگر کسی بگوید: این كه شما میگوبید: جسم به خاطر وجود 








مفهوم جمع شدن, جمع شده و به دليل وجود جدایی, جدا می شود که شما انكار نكرديد كه به 
خاطر وجود مفهوم جدایی و جمع شدن در آن» جمع و جدا شده است. همان طوری که اگر کسی به 
این ممئله معتقد باشد کہ: جمع شدن از آن جهت جمع شدن محسوب می‌شود كه جدایی از آن منتفى شده 


جهت جدایی ناميده مىشودكه جمع شدن در أن منتفى است. می‌توان با این جمله 
أن شخص را ملزم به يذيرش نمابيد در جواب مىكوييم: جمع شدن و جدایی متضل یکدیگرهستند و در 
واقع متضلا در وجوده ضذ يكديكر می باشند و درحال تضاذ جايز نیست كه هر دو موجود باشند ولی در مورد 
نفی آنها اين مسئله صادق نیستہ زيرا متتفى بودن ضدھا در يك صورت قابل انار نيست اگر جه در مورد 
وجود هر دو جاى انکار وجود دارد. پس این كه كفتيم جسم اگر جمع باشدہ به دليل این است که جدا نيست و 
اگر جدا اشد به خاطر این است كه جمع نیستہ باعث خواهد شد كه چیزی به دليل منتفى بودن 


باشد و جدابى هم از 
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یراق در انججاز لكان عند أَهلَ الفل مُحَبلاً جاجلاً. والئحَدی له جامل, 





۲ دريارة اثبات حادث بودن جهان هستى ‏ سس 

مفھوم جدایی و جمع شدن, مجتمع و متفرّق گردد همان طورى که سياهى و سفيدى از 
قرمزی نفى می شود زيرا متضاة يكديكر هستند اما جايز ن 
باشند. پس ثابت شد كه نبودن دو جيز متضاً در یک حالتہ قابل انکار نیست برخلاف وجود هر 
دو در يك صورت كه صحيح نمی باشد و ديكر این كه اعتقاد به اين مسئله أن ويزكىها را ثابت 





این ويزكىها خالى باشد لازم می‌آید که جسم در يك زمان هم جدا و هم جمع یا هم متحزک و 


۱ 
ت که هر دو در يك حالت موجود ا 


مىكند و خالی نبودن جسم از یکی از این صورتها را لازم دانسته است, زيرا اكر جسم از یکی از 


هم بی حركت باشد. زيرا وقتى جسم از این ويزكىها خالى شود این حكم بر او جارى مىكردد و 
اگر این مسئله صحيح باشد و جسم خالى از این ويزكىها نباشدہ بايد كفت كه أنها أفريده شدمائد و 


را انجام می‌دهد و مورد ستايش قرار مىكيرد و اگر كارى زشت باشد مورد سرزنش قرار خواهد كرفت و از 
طرف ديكر به جسم فرمان داده می‌شود و موردنهى و متایش يا سرزنش قرار مىكيرد اين غير از آن است 
که فرمان دادہ نشده و بھی نمی شود و مستحق شنایش و سوزنش واقع نمیگردد و با جنين استدلالی 
اعراض ثابت می‌شوند. اكر کسی بكويد: جرا شما می‌گویید: جسم از یکی از دو وضمیّت جمع شدن و جدابی 
يا حركت و توف خالى نيست و جراخالى بودن أن را ایکا ی‌کتید؟ و چنین دليلى بر حادث بودن جسم 


2 
۰ 
5 ۱ 
این بحث نيز دلالت می‌کند که انسان به جمع شدن, جدایی» حركت و توقف مأمور میگردد و آن 
۰ 


حال نيز چنین است به طورى كه أن را ہبیئیم و چون جايز نیست كه اجمامی بيدا شودكه نه جمع شله و نه 
جنا مرياشند در نتيجه م‌فھمیم که در كذشته نيز جنين نبودمند ار كفته شون جر به دليل خی بودن 
جسم در حال حاضراز ویژگ‌های كفته شدہ شما مىكوبيد كه در گذشتہ نيز چنین بوده است؟ در جواب 
مىكوييم: زمان و مكان در این مورد تأثيرى ندارندہ به همین دليل اگر کسی بگوبلۂ من در سال اؤل يا از 
بيست سال كذشته از أن ويزكىها خالى بودم و این ويزكى برای من ممکن است يا این ويزكىها در شام 
برای من امكان داشته ولى در عراق و حجاز ندارد اندیشمندان او را نادان به حساب م ىأورند و قبول كردن 
جنين سخنى هم نادانی استه از این جا می‌فهمیم زمان و مكان در أن بی تأثير است و چون برای زمان و 
مكان حكمى و تأثيرى نباشد واجب خواهد بود که حكم جسم در كذشته و آیندہ همان حكم فعلى باشد و 
اگر نون جسمى خالى از ویژگی‌ها بش م فهميم كه از یکی لز ين یه خالى نخواهد بود و اگردر 
گذشته خالی بود نمی توان بايدارى او را تا الآن انکار نمود به همین دليل اگر شخصى از شهر دوری خبر 
بيأورد كه در آن جا جسم هابى هستند که جمع شده جداء متوقف و متحزک نیستند در خبرى كه أورده است 
شک میکنیم و آن را باور نخواھیم كرد و در باطل بودن جنين خبرى باطل بودن خبر هم پنهان است 











دلالت نم‌کندہ در جواب مركويم:أكر جسم در گشته امکان داشت که از یکی از این ویڑگ ھا خالى اشد | 
۱ 
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۳ 


و کسی که اجسام غير جمع شده را به اثبات برساند آن اجسام را دور يا نزدیک به همدیگر قرار 


نداده است. و چنین بحثى با این خصوصیات کارشناسانه نيست» زیرا ميان دو جسم يا بايد فاصله 
باشد و یا نباشد و راہ سومی میانشان نیست یعنی اگر ميان آن دو جسم فاصله باشد. جدایی ثابت 
می شود و اگر فاصله نباشدہ مجتمع به وجود می‌آید و تعریف اجتماع و افتراق همین است. بس اگر 
کسی وجود اجسام را به صورت جمع شده و جدا شده اثبات نکند. صفات غير کارشناسانه‌ای را به 
سرا 
تہ 
۰ 
3 
۰ 
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اثبات رسانده و کسی که سخن نامعقولی بزندہ مبطل می‌باشد. پس اگر کسی بگوید: چرا شما 
موكوبيد که اعراض آفریدہ شدماند و چراازلی بودن أنها را به دنبال جسم انکار میکنید؟ در جواب 
مىكوييم: زمانی كه مىبينيم جيزى جمع شده استء اما از هم جدا گرد دیگر جمع شدن أن 


ممكن نيست و جدایی بر آن حادث می شود و اگر جيزى جدا شدہ و جمع شودہ جدا شدن أن ١‏ 
0 





ممکن نمی‌باشد و اجتماع بر أن حادث خواهد شد. پس چیزی که قدیم است, خود به خود قدیم 
می‌باشد و دیگر حادث و باطل شدن بر آن عارض نمی شود بنابراین معلوم شد که جمع شدن و 
جدایی دو چیز آفریده شده هستند و در بحث اعراض نیز چنین مسائلی مطرح می‌باشد. مگر 
نمی‌بینی كه اعراض به وسيلة متضادهای خود بل می‌شوند و سپس به وجود می‌یند و چیزی 
كه حادث و بطلان بر أن جاری است» دیگر غير حادت تخواهد بود و دیگر این كه موجود ازلی در 
وجود خود به ایجاد کنند 





یاز ندارہ پس وجود او سزاوازتر از این است که معدوم باشد. زيرا اگر 
وجود برای او از عدم سزاوارتر نباشد فقط به وجود ایجاد کننده, موجود می شود يس نتیجه 
میگیریم که بر ازلى» بطلان راه ندارد زیرا برای او وجود سزاوارتر از عدم است و چیزی که بطلان 
در حق او جایز باشدء ازلى نخواهد بود و اگر کسی بگوید: چرا شما كفتيد: 
مقذم نباشدہ لازم است که آفریده شده باشد؟ در جواب می‌گوییم: زیرا أفريده شدن چیزی است کهبعد 


زی که بر آفریدہ شده 





از عدم و نیستی, به وجود آمده است و قديم؛ موجودی ازلی است و موجود ازلی بر موجود حادث مق ماست و 
چیزی که از أفريده شدن مقڈم نشود وجودى برای او فی ندارد زیر از مقّم شدن به جز أن جه آفریدہ 
شدہ است» سهمى ندارد و در این صورت آفریدہ شده با استفاده از وجود و مقڈم شدن, ثمىتواند قديم و لس 
باشد بلكه أفريده شده خواعد بود و این همان جيزى أست كه با آن در علّت و وجودش شريك و مساوى 
است و مقام نخواهد شد در تیه لازم امت كدأفريده شده باشد اگر کسی بگوید: جسم از اعراض خالی 
نیست واز طرفی جسم لازم است كه عرض نياشد جرا اي كه جسم خلى از حولاث تباشد و آفریدہ شده ۵ 





بودنش را نيز انکار میکنید؟ در جواب مىكوييم: زمانی كه مىكوييم: فلان جيز عرض است. به این معنا 
نیست که عرض جزء ويزكىهاى مقدم يا مور شدن استہ بلكه تنا جر 
زمانی که جسم بر اعراض مقدّم نشود دیگر لازم نيست كه جزء اعراض گردد. به همین دليل ضرورى نيست 
كه جسم با أن كه از اعراض مقدّم نمىشود. ديكر عرض هم باشده زرا شباهتى به اعراض ندارد 


اجناس عرض میباشد و 





رسسسسستم با یات حدُوثٍ العا 





ث١‏ وإذا كان ذلك کدف 


سو 






السنیث شا هو بن يف كاف 





۲ دربارة اثبات حادث بودن جهان هستی ساس 


و این که در تعريف قديم مىكوييم: او قديم است يعنى می‌خواهيم خبر بدهيم که وجود دارد و 
بیزی که آفریدہ شدہ است مىكوييم: أن أفريده شدہ است» يعنى دارای ابتداء 
و بايان است» زيرا ديكر جایز نيست که موجود نه سوى اول بر موجودى بر اؤلى مقدّم شود که در 
این صورت أن جه آفريده شده است, در آن چه که به خاطر آن آفریدہ شده می‌باشد [یعنی اؤل و 
بايان داشتن ] همراهی می‌کند. به همین دلیل لازم است که آفریده شده باشد زیرا وجودش پایان 
دارد و جواب سایر سؤالاتى که در این باب در مورد همین مسئله شد. به همین صورت می‌باشد. 
اگر گفته شود: چنان که ثابت گرد که جسم ایجاد شده است. دلیل این که او ایجاد شده است. جه 


مقم است و در 





می‌باشد؟ در جواب میگوبیم: زيرا ما تمام آفریده شدهها را به ایجاد کننده مربوط می‌دانیم و اگر 
کسی بگوید: أكر آفریده نشده ب نيست که به ایجاد کننده وابسته شود. مگر نمی‌بینی که 
اگر موجودی آفریده شده نباشد و یا نيست شود. دیگر جایز نیست که به ایجاد کننده‌ای واپسته 
باشد و اگر به چیزی وابسته باشدمعلوممی‌شودکذآفیده شده است و لازم است که حکم هر 
آفریده شده‌ای اين باشد که وجود ایجاد کنندای بای و لزامی باشد و اين دلیل‌هایی بود که 
خداشناسان آورد‌اند و براساس قرآن و روايات صَحَيَح از زسول گرامی اسلام كفك و امامان 
معصوم يفا است. 
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۳ دربارۂ حديث ذعلب!۱ 


١‏ اصبغ بن نباته میگوید: زمانى كه امام على 1 به خلافت رسید و مردم با ایشان بيعت 
کردند آن حضرت به سوى مسجد آمدند در حالی كه عمامه رسول خدا را بر سر گذاشتهء لباس 


ایشان را بر تن کردہہ نعلين آن حضرت را به پا داشته و د ساس ید ا 





و بالاى منبر رفتند. آن حضرت به آرامی نشستند» سپس انگشتان (مبارک) خود را داخل هم كرده 
زیر شکم ود گذاشتند سپس فرمد ای رما قبل أر که مر میا خود يا كيد آھر 
جه می‌خواهید] از من بپرسید این صندوق دانش اس وین آب برآمدہ از دهان مبارك پیامبر 
خداوند است. 





اين همان چیزی است که اندگ اندک به من چشاند از من بهرسید. زيرا دش 
گذشتگان و آیندگان نزد من وجود درد.قبتع بة يخداكه اگر برای من تختی حاضر کنند تا ہر أن 

بنشینم, به بهودیان با توراتشان سخن می‌گویم به طوری که تورات به سخن آمده و بگوید: على 
راست كفت و دروغ به زبان نياورد و به أن جه كه خداوند در من [تورات] نازل کردہ به شما فتوا 
داد. [أى مسلمانان!] شما شبانه روز قرآن مىخوانيد, اما آیا کسی هست که بداند كه در قرآن جه 
چیزهایی نازل شده است؟ و اگر این آيه در قرآن نبود شما را از آن جه بودہ و تا روز قيامت خواهد 
ہود خبر می‌دادم و آن أيه این است: «خداوند هر جه را بخواهد از بين می‌برد يا باقى مىكذارد و 
اصل کتاب, نزد او استک ا سپس فرمودند: قبل از آن که مرا از دست بدھیدہ از من سؤال كنيد. 
رید اگر از يكايك آیات قرآن از من سؤال كنيد که 
در شب نازل شدہ یا روزء جزء آیات مکی است یا مدنی, در سفر یرای رسول خداءة ] نازل شده 
يا در وطن, ناسخ است یا منسوخ: محكم است يا متشابه [نیازمند به 
می‌باشد را به شما خبر مىدهم. در این جا مردى به نام علب که دارای زبانی رسا و خطيبى توا 





قسم به خدایی که ذائه را شكافت و انسان را 








ير] و تفسير آن چه 


١-یب‏ نام شخصى در زما لام علي که خطیب ماهرى پود لست 
ره 


ن 








و مر لا جز 


یه اعد بن قيس . 


ات إن بای رد 





۴ دوبارة حدیث دی کے 


و نترس بود برخاست و گفت: 





زند ابوطالب به مکان بلندی که بسیار سخت است قدم نهاده 
است. امروز با پرسیدن يك سؤال او را نزد شما شرمنده مىكنم. و سپس پرسید: ای امیر مومنان! 
آيا پروردگار خود را دیدەای؟ آن حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب! من پروردگاری را که ندیده 
باشم, نمی پرستم۔ ذعلب پرسید: جكونه او را دیدەای؟ أو را برای ما وصف نمایید. آن حضرت 
فرمودند: چشم‌ها او را با نگاه كردن نمی‌بینند.بلکه دل‌ها با حقيقت آیمان او را درک می‌کنند. وای 





بر تولى ذعلب! بروردكار من به مسافت, حركت» توف ايستادن آمدن و رفتن توصیف نمی شود 
لعلف او فراوان اما به لطف هم توصیف نم یگردد دارای عظمت بسيار وسيعى است اما به آن هم 
وصف نمی‌شود. جايكاه بزركى داردہ اما به أن نيز توصيف نمی‌گردد. بزرگی او فراوان است و به 
خشم وصف نم شود. بسیار مھربان است اما به زک دلى توصیف نمیگردد تصديق کنندہ است ١‏ 
اما نه با عبادت, درک می‌کند اما نه با جست و جوء سخن میگوید اما نه به وسيلة لفظه او در ميان ؟ 
اشیاء حاضر است بدون این كه در آنها مخلوط باشدء از اشیاء بيرون است بدون اين که از آنها جدا 


2 
ليا 
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0 
باشد. بالای هر چیزی است. به طوری که گفته تمی‌شنود: چیزی بالای او است» روبروی هر 
چیزی است به طوری که گفته نمی‌شود: او مقابلیآداردهداجل در اشياء است نه مثل چیزی که 
داخل چیزی است. از اشیاء بیرون است اما نه مکل بیرون بودن چیزی از چیز ديكر. در این جا 
ذعلب بهت زده شد و سر به زیر انداخت وگفت: به خا سم تان اين جواب را [از کسی ] نشنیده 
بودم و دیگر سؤالى نمی پرسم. سپس امام على ل فرمودند: قبل از این که در ميان شما نباشم از 
من ببرسيد. اشعث بن قيس برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! چگونه از ان جزیه 
گرفته می شود درحالی كه كتابى برای أنها ازل و پیامبری فرستاده نشدہ است, آن حضرت فرمود: 
ای اشعث! خداوند بر آنھاکتاب و پیامبر فرستاد تا زمانی که پادشاهی بر أنها مسلط شد و شبى در 
حالتی کەمست بود دخترش را به خلوت خود برد و با او نزديكى كرد. زمانی كه صبح شد مردم از 
این ماجرا باخیر شدند و در مقابل خانة او اجتماع كردند و گفتند: ای پادشاه! دين ما را ألوده كرده و 
آن را نابود ساختی۔اینک بيرون بيا تا تو را با حذى كه می‌زنیم پاک سازيم. پادشاه به مردم گفت: 
همه جمع شويد و سخن مراكوش كنيد ار برای این کار خود دليلى داشتم: مرا رها سازید ولى گر 
دلیلی نداشتم. أن وقت [برای حدّ زدن من] جمع شويد. سپس به آن‌ها گفت: مگر نمىدانيد كه 
:ای پادشاہ! 6 











خداوند مخلوقى را گرامی تر ازیدر و مادرمان يعنى آدم و ؤا نيافريده است. آنها. 
راست می‌گویی. گفت: آیا آدم پسرانش را به ازدواج دخترانش درنياورد؟ 
به اين کار روى آوردند و خداوند دانش را از سينه هايشان نابود ساخ 
يس آنها کافرانی حستند كه بدون حساب وارد جهثم می‌شوند ولى منافقان از 
خدا قسم! مانند این جواب را نشنيده بودم و دیگر سؤالى نمی‌پرسم. 











[کار] براساس همان دين 
و كتاب را ازمیانشان برد 
آنها هم بدتر می باشندہ اششعث 





ون على الب حلا 





۴ دريارة حدیت غيب سسسب 


سپس [دوبارہ] آن حضرت فرمودند: قبل از آن که مرا از دست بدهيد سؤال كنيد مردی در آخر مسجد در حالی كه 
به غصابى تكيه زده بود بلند شدواز ميان مردم حرکت كرد تابه آن حضرت رسيد و عرض كرد: ای امیر مؤمنان مرا 
به سوى كارى راهنمایی كنبدكه هر وقت آن را انجام دادم خداوند مرا از آتش هم نجات دهد آن حضرت 
فرمودند اين را بشنو سپس بهم و بعد نسبت به آن يقين پیداکن, دنها با سه نفراستوار است: دانشمند كويابى كه 





دانش خود را به كار مى بردء تروتمندی كه با ثروت خود بر اهل دين خدا خسيسى نم ىكند و فقیری كه صبور است. 
بس زمانی كه دانشمند علم خود را بنهان سازد و ثروتمندء بخل بورزد و فقير صبر نداشته باشدد گرفتاری و 3 
بیچارگی می‌آید و عارفان الهی می دائند که دنيا به ابتداء خود بركشته است يعنى بعد از ایمان به سوى کف ر 

است. ای سؤال کننده! زيادى مساجد و گروه هايى که جسمشان كنار هم اما دل هايشان دور هم است, تو را مغرور 
نسازد. ای سؤال کننده! مردم سه كروهند: بی اعتنا نسبت به دنياء مشتاق به دنيا و صبور. اما بی اعتنا نسبت به دنیااز ١‏ 





چیزی که از دی بهاو رسيده است خوشحال نمی شود وا چیزی که از دست داده است, تاراحت نم کردداتا صبور با د 
قلب خود آرزوی دنيارا دارد به طوری که گر جيزى از دنیا به دست بیاورد از أن چشم پوشی می‌کندہ رتچ 
أن را می‌داند. اما مشتاق به دنا ترسى ندارد که از حلال.ياأحراميه او رسيده است. أن مرد عرض کرد: ای امیر 
مؤمنان! نشانة مؤمن در أن زمان چیست؟ أن حضرت فر مدال با به چیزی نگاہ کند که خداوند بر اوواجب كرده 
است و همان كارها را انجام دهد و نگاه کند که خداوند چه یی را حرام کردہ است که همان كارها را انجام 





بد 





ندھد اكرجه أن چیز رفيق صميمى لو باشد عرش گزد:ایآمر ان قسنم به خداكه راست كفتيد. سوس أن مرد 
غائب شد به طورى که او را نديديم. مردم هر جه جست و جو كردند أن را تدیدند امام على ا كه بر روى مثير 
بودند لبخندى زدند و فرمودند: به دنبال جه کسی می‌گردید؟ این مرد برادرم حضرت خضر بود سپس أن حضرت 
فرمودند: قبل از ان که مر!از دست بدهيد سوال كنيد. دراين هنكام دیگر کسی بلند نشد. سپس أن حضرت خداوند 
ايش کردند و بر پیامبرش درود فرستادند و به امام حسن ل فرمودند: ای حسن! بلند شوو بر بالاى منہر برو و 
سخنى بكو تا قبيلة قريش بعد از من نسبت به جایگاہ تو نادان نشوند و ذكويند: حسن فرزند على جيزى نمی دائدِ 
امام حسن ملل عرض کردند:ای پدرا جكونه بر مئبر رفته و سخترانى كنم در حالى كه شما در ميان مردم هستید و 
می شنويد و مىبينيد. امام على ل فرمودند: بدر و مادرم به قدايت! طوری خود را لز تو می ہوشائم و كوش م ىدهم 
كه من تورا ببیئم اما تو مرا فبينى. امام حسن لا بالای منبر رفته و خداوند رابا ھایٹ ستايش»ستود وبر ببامبر به 
طور خلاصه درود فرستاد. سپس فرمود: ای مردما از جم رسول دی شنیدم که می فرمود: من شهر علم و على 
دروازة آن است و آياكسى به جز از دروازه ارد شهر خواهد شد؟ سیس از منبر به بايين أمدهو امام على مكل به 





7 








بالا برو و سخنرائی كن كه قبيلة قريش بعد از من نسبت به جايكاه تو تادان نباشند ونگوین: حسین 





زی نمی داند و سخن تو مانند سخن برادرت باشد امام حسين ل به یالای متب رفته و خداوند را ستودند واورا 
جيزى نمی‌داند. و سخن تو اسان 


مورد ستایش قراردادند 











۳ 1( 
ديعت التي 


لثاين ومول يق ایام عَلهُما. 








لم نیون شاد الأإنصار 
ويلك يا غلب إن زئي لیف الا قارع 






5 الشفاث, ولا ده الشناث, 


۴ دربارة حديث زا 
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امبر ای درود فرستادند. سپس فرمودند:ای مردہالز جدم رسول دا شنيدمكه می فرمود: به طور يقين 
على همان شهر هدايت است که هركس وارد أن شود نجات بيدا میکند و کسی که از آن منحرف شود تابود خواهد 
شد. بس على مج به سوى آن حضرت رفتند و به سینڈ خود جسباندند و بوسیدند و فرمودند: ای مردم! شهادت 


بدهيدكه این دو عزيز رسول خدا و امانت او هستندكه به دست ما سپرده است و من نيز این دو را نزد شما به امانت 





میگذارم ای مردم!رسول خاي در روز قیامت ] از اين دو [امانت ] می پرسد 


٢۔عبدللهبن‏ يونس از امام صادق ب نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند روزى امیر مؤمنان على م برروی منبر 
مسجدكوفه خطبه می خواندندكه ناگهان مردى به نام ذعلب که زبان تندى داشتہ خطيب خوبی و آدمی نترس بود 
برخاست و عرض کرد ای امیر مؤمنان! آیا پروردگار خود را دیدەاید؟ آن حضرت فرمودند: وای برتو ای ذعلب! 





پروردگاری راکه ندیده 





نمی پرستم. عرض کرد ى امیر مؤمنان! جكونه ور ديدداى؟ آن حضرت فرمودندۂ: 
وای بر تواى ؤعلب! جشمها او را نمی بینند اما قلب‌ها با حقيقت ایمان لو را درک میکتندہ وای بر تو اىذعلب! 
پروردگار من دارای لطف است اما به لعلف وصف نمی‌شود دارای جايكاه بزرگی ولى به بزرگی توصیف نمی‌گردد. 
بسيار برتر است, اما به برترى و بالابى وصف نخواهد شد. ذز پژرگي‌تسرور است اقا به خشم توصيف نمی شود او 
قبل از هر جيزى بوده است, پس گفته نمی شود كه جيزى قبل از آوبوده است. بعد از هر جيزى بوده است: پس گفته 
نمی شود كه چیزی قبل ازاو بوده استہ بعد از هر چیزی بوده است+ يس گفته نمی شود كه جيزى بعد از او هست. 
اشیاء رامی خواهد اما نه با زحمت درک مىكند اانه بأ فكرء او در تعآم أشياء است نه این كه با آنها مخلوط شودواز 
أنهها جداكردد, أشكار است نه با تماس مستقیم معلوم است اما نه با دیدن, دور است اما نه به مسافتہ نزديك است 
اتانه به متصل شدن و چسبیدن, لطيف است اما نه با جسم موچود است نه این كه لؤل نيست باشد, انجام دهندة 
کار است نه از روى تاچاری, اندازہ كيرنده است اما نه با حركت» اراده می‌کند اما نه با لاش» می شنود اقا نه با اہزار 
با وسيله. مكانها او را در بر نم كيرند و زمانهالو را مرامی نمیکنند و صفات او را محدود 
نمی سازند و خواب او را را نمىكيرد بودن أو از زمانهاء وجودش بر نيستى و هميشه بودنش بر آغاز و ابتدا مقّم 
است, به وسيلة شعور اندیشمندان شناخته می شود كه او دارای حش نیست و با أماده سازی ذات اشياه معلوم می شود 
کہ او جوهرى نداردو بااختلاف ميان إشياء ملوم می شودكه أواختلافى ندارد وبا همراهى مین اشیاءمعلوم می شود 
که او دارای همنشين و همراهی نیست. تور را با تاريكى«ترى را با خشكى و سرمارا باكرما متضاد قرار داد ميان 
مخالفانشان الف ايجاد كرد و ميان مجتمع کنندگانشان جدايى انداخت. با جدايى انداختن و الفت برقرار كردن 
ميان آنها معلوم ساخت که جداكتنده والفت دهنده‌ای وجود دارد. وان همان سخن خداوند است كه مىقرمايد «و 


از هر چیزی؛ دو جيز (زوج) آفریدیم تا شايد مر شویدہا'؟ 











می بیند ما 
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7 لس کے 












ي پارو موضرفاء 
ولا قلا على الآفاتي غكرفا» 
م وف ماکان في الأؤهام فوشرناء 
زجع أخا عفر بائٹز يكثوناء 
اجا يعار طرف الوح مَكْتُرفا» 
قذ باقر لك نے اوأي انا 
زب الکرامساتِ مسن شرلا؛ مخفرفأ» 
وي الشماء جَمِيلَ الحال شغژرفا» 


+++ 


4۳ دربارة حديث. 





ميان قبل و بعد جدايى انداخت تا معلوم شود كه برای او قبل و بعدى وجود ندارد. با خواست 
هايشان بر اين مسئله شاهد كرقت که خواسته‌ای برای او وجود ندارد با زمان بندى اشیاء خبر داد 
كه براى أو زمانى نيست. بعضى از بعضى ديكر بنهان كرد تا دانسته شود ميان أو و مخلوقاتش جز 
همان مخلوقات حجابى نيست. او زمانى پرورش دهنده بود كه پرورش شونده‌ای نبود زمانی 
خداوند بود که مخلوقی در کار نبودہ و زمانى دانشمند بود که دانشى وجود نداشت و زمانی كه جيز 
شنيدنى نبود او شنوا بود. سپس أن حضرت این شعر را سرودند: هميشه سرور من به ستایش 
شناخته شده استء و هميشه سرور من به بخشندگی توصيف می شود زمانى بودی که نورى برای 
روشنايى نبود و هيج تاريكى بر افقها سايه نينداخته بود پروردگار ما برخلاف تمام مخلوقات 
است و تمام چیزهایی که در ذهن هستند, توصيف شده می‌باشند کسی كه او رابا شباهت دادن به و 
چیزی تشبيه کندہ مانند شخص كرفتارى به ناتوانی برمى گرددہ موج قدرت او در آسمان‌ها موجی 
به راه می اندازدہ به طوری که با روح بازداشت شده مقاټله مىكند. مجادله در دين كه انسان را غرق 
مىكند رھاکن, كه نگاه آفت زده با شک در ارتباطا ات و با فرد مورد اعتمادى كه به سرور خود 
علاقه دارد و بزرگی‌های او را نکهمی‌دردهمزاقی کیب را با راهنماى هدايت که بر روی 
زمين است به صبح برسان, در حالى كه ذو آنبمان به وضميّت زیبا شناخته شده است. 

آراوی می‌گوید:] ذعلب بهت زده شد و سر به زیر انداخت» سپس به خود آمد و گفت: جنين 
کلامی نشنيده بودم و دیگر به جنين تفگراتی بر نمىكردم. 

(شیخ صدوق نوي 
رضال! نيز آمده است و این نشان دھندۂ راست بودن سخن امامان معصوم است که فرمودند: 
علم هر کدام از امامان از يدر بزركوارشان گرفته شده است تا اين که به پیامبر اک برسد. 








ۂ این کتاب می نويسد؛ در این روایت» جملاتی وجود دارد که در خطبة امام 


و ات و 


مس باب خدیط «شبخت» التهودي 








َك نٍَ؟ قال: ثم تي حول جر ولا مدرو 





اله 





خلڑ ئځ أبي طالب 3 في بغ خی 





٤‏ درباره ی حديث (شخصی) يهودى (به نام) سېخت سسسسسسس 


1 
ا 
۱ 
۱ 


۴ درباره ی حدیث (شخصی) يهودى (به نام) شبخت 





۱ امام صادق ل می‌فرماید: شخصی يهودى که به او ) می‌گفتنه به نزد رسول حسم ۳ 
خدايف آمد و عرض کرد ای محخدا به نزد تو أمددام تا از تو در مورد پروردگارت سؤالاتى بکنم ۱۳۸ 
كه اگر به سؤالات من جواب دادی از تو بيروى می‌کنم ودر غير این صورت بر می‌گردم. 'ى 

حضرت فرمود: از هر جه مىخواهى» سؤال کن. 2 

يهودى گفت: پروردگار تو کجاست؟ ۲ 

بيامبر در جواب فرمودند: او در همه جا حضور جارد و دز چیزی) نیست تا مكان محدودى داشتهباشد. 

يهودى كفت: خداوند جكونه است؟ پیامبر فرمودنددجكونه خداوند را به کیفیت و چگونگی 
توصيف كنم, در حالى كه كيفيّت خودش آفربده ع خداوند إست و خداوند به صفات مخلوق خود 
وصف نمی‌شود. بهودی كفت: جه کسی می‌داند كه تو پیامبر هستى؟ 

امام صادق 3 در اين جا فرمودند: أن جه از سنگ و کلوخ و جيزهاى ديكرى كه اطراف مرد 
بهودی بود به زبان عربى واضح كذ 0! (ظاھراً در اصل روایت این است و كلمة شيخ 
ٹیست) به طور یقین, او فرستادہ ی خداوند است. 

(مرد بهودی) شبخت كفت: به خدا قسم روزى روشنتر از امروز ندیدەام و سپس گفت: شهادت 
می دھم كه خدایی جز خداى يكانه نيست و تو (اى محمد) فرستادہ ی خداوند هستی. 

٢۔امام‏ حسين لا می فرماید: امیر مؤمنان على بن ابی طالب در یکی از خطبههاى خود به 
حاضران فرمودند: جه کسی از شما در جلسدى شخص يهودى ایرانی به نام شپت كه با رسول 


1 
خدا سخن گفت» حاضر بود؟ حاضرین جواب دادند: هیچ کدام از ما حاضر نبوديم. امام على ا 








فرمودند: اتا من همراه رسول خدا بودم که مرد يهودى به نام سحت نزد آن حضرت آمد و او 
مردى از پادشاهان (حاکمان منطقه‌ای در) ایران بود كه خشن به نظر مىرسيد. 





دربن ری قاعدمای به نام ترخیم وجودداردکہ در شی موقي حرف خر لسمی را حذف میک همان طورى که در ارس ہم این جني است كه 
به امد فال کوبند این جا نیز ای شبات مه لست ای شی پس له ی شخ شتا اس 





5 ذل ال وليك ليت رآ أبن قال: يخ 





حجر رلا 


6 دربارهی حديث (شخصى) يهودى (به تام شخت .سسسب 


بيامبر فرمودند: مردم را به شهادت دادن به يكانكى خداوند و این که شریکی تدارد و محمد 
بنده و فرستاده ی اوسته دعوت می‌کنم. ۱ 
شخت (مردی بهودی) گفت: ای محمد! خدا کجاست؟ ۱ 
0 


گفت: ای محمد مردم را به جه چیزی دعوت می‌کنی؟ ۱ 





پیامبر فرمودند: اوه به وسیله ی نشانه هايش در همه جا هست. 
مرد يهودى گفت: اوہ چگونه است؟ (کیفیتش به جه صورت است؟) 





مرد يهودى گفت: خداوند ازكجا آمده است؟ : 
فرمودند: به أو كفته نمی شود كه آمدہ استہ زيرا آمدن به کسی میگویند که از جایی به جاى 5 
دیگر منتقل شودہ در حالى که پروردگار ما به مكان ونازودی توصيف نمی شو بلكه او همیشگی ,میب 
بوده و هست» بدون این كه مكان و نابودی داشته پاش 

مرد يهودى گفت: ای محمدا بروردكاري که چگونگن رد وصف كردى. اقا من چگونه دنم 
كه خداوند تو را فرستاده است؟ 

(در این هنگام) در حضور ما هيج سنگ کلوخ کوہہ درخت و حیوانی نبود مگر این كه در أن جا 








گفتند: شهادت می دھم كه خدابی جز خداى يكانه نيست و محدہ ب 
على ال فرمودند:) من نيز 
خداوند است. 

مرد بهودی (به امام على 2 أشاره کرد و) گفت: ای محمد! این کیست؟ 

پیامبر فرمودند: این شخص (يعنى امیر مؤمنان على بن ابی طالب ) بهترین خويشاوند و 


ه و فرستادہ اوست. (امام 





: خدایی جز خدای يكانه نیست و محمد بنده و فرستادہ ی 





یک‌ترین آفریدہ ی خداوند به من است. گوشت اوہ گوشت من و خون اوه خون من و روح اوه 


طوری كه هارون به موسی بود با این فرق كه بعد از من, پیامبری نيست. پس سخن او را بشنو و 
از او اطاعت کن, زیرا بر حق است. سپس بيامير اکرم نام مرد يهودى راء عبداثه گذاشت. 


ا 
روح من است. او در زندگی» وزيرء (همراه و مشاور) من و بعد از وفاتمء جانشین من است» همان ۱ 


اسيل 


1 


ا سے 






لها باصن علي كل ملد». 


عن کین عِيسى ان علیہ عن بوش بسن 


تنا محئ بن شوشی لن التو كلظ . قال: دنا یبن الین الشغد آبادي. عن 


ا اي 


عَنْ ول اللہ عوجر بخان اللہ > ما به 
4+44 





4٩‏ درباره ی معناى سيحان لله (خداوتد. ياك و منزّه است) جح 


۵ درباره ی معناى سبحان الله (خداوند پاک و منزه است.) | 
5 


بزيدين اصمّ مىكويد: مردى از عمربن خطاب پرسید: ای امیر مؤمنان! تفسیر سبحان اله 2" ٠‏ 
چیست؟ كفت: در این محوطهء مردى هستكه اگر برسيده شود أكاه می سازد و اگر سكوت شود ام 

خود سخن می‌گوید. پس أن مرد داخل محوطه شد و تاگهان دید که أن شخص على بن ابی 3 
طالب است. 


أن مرد برسيد: ای ابوالحسن! تفسير سبجان اله جِيتتَ؟ آن حضرت فرمودند: سبحان الله 
بزرگ شمردن عظمت الهى و منزه دانستن او از أن چه مشرکین میگویندہ می باشد. پس هر زمان 
كه بندداى أن را بگویدہ هر فرشتهاى بر آوآدرود می‌فرستند. 
٢‏ ہشام بن حكم میگوید: از امام صادق ل معناى سبحان الله را برسيدم. أن حضرت 
٣۔‏ ہشام جوالیقی مىكويد: از امام صادق اي درباره ی سخن خداوند پرسیدم كه میفرماید: 
ا 
| 











فرمودند: منظور, منژه شمردن خداوند است. 
«سبحان الله»كه منظور از أن چیست؟ آن حضرت فرمودند: يعنى منزه و پاک شمردن خداوند. 


باب قطنى دال ره 






مأ پُرشت». 


+4. دربارہ ی معتای اته اكبر (خداوند بزرکتر از آن است كه وصف شوم 


۶ درباره ی معناى الله اكبر (خداوند بزركتر از آن است كه وصف شود 
ربارہ ی اوند بزرگتر از ان وصف شو 


0 


3 از امام صادق ل روایت شده است که مردی نزد آن حضرت. كفث: الله اكسبر. رد‎ ١ 
فرمودند: خداوند بزرگ‌تر است, از جه چیزی بزرگ‌تر است؟ آن مرد گفت: از هر جيزى.‎ 

حضرت فرمودند: خداوند را محدود كردهاى. 

مرد گفت: پس چگونه بگویم؟ 


حضرت فرمودند: بگو خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود. 
۲- جمیع بن عمرو (یا عُمير) مىكويد: امام صادق به من فرمود: خداوند از جه چیزی 
بزرگ‌تر است؟ من عرض کردم: از تمام چیزها بژزگتز انبت, حضرت فرمود: اگر اين گونه معنا 
کنی؛ يعنى چیزی هست که خداوند بزرگتر از آن باشد. عرض کردم: يس خدا چیست؟ 
ا 
ا 
ا 


حضرت فرمودند: خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود. 


1 »سسس باب فقتی «الأؤل و لاجر 


+4 
0 ی لال د ار 





كد ننه ناش . هعرج پخلائِ ذل 
+++ 


۷ درباره ی معناى لل و آخر (خدا اؤل و آخر است). سم 





۷ درباره ی معناى اول و آخر (خدا اول و آخر است| 
۱ میمون البان میگوید: از امام صادق له شنیدم که از ایشان در مورد این سؤال شد که خداوند ۱۳۵ 
ال و آخر است, به جه معناست؟ حضرت فرمودند: منظور از اؤلء این نيست قبل از او جيزى بوده و 
و یا جيزى ابتدابى ديكركه از او سبقت كرفته باشد. و منظور از آخر این نيستكه نهايت درد آن ٦‏ 
طورى كه صفت آفریدہ شدگان است. بلكه منظور این است که خداوند قديم است. يعنى ال و 


0 
آخری است که هميشه بوده و خواهد بود بدون این که اباو نهایتی داشته باشد و حدوث (تغيير و 
تحول) بر او عارض نمی شود و از حالتی به حالت ديكر تغثير بيدا نمی‌کند و او آفريددى تمام اشیاء 
اسث. 

٢۔ابن‏ ابی يعفور موكويد: از امام صادق ل درياره ی فرموده ی خداوند پرسیدم که می فرماید: 
او (خداوند) اؤل و آخر است. 

عرض کردم: معنای اول را می‌شناسیم؛ولی برای ماء آخر را تفسیر بفرماییدہ 

حضرت فرمودند: هيج چیزی وجود ندارد مگر این که نابود شدهء يا تغییر میکند و یا در أن 

| 












تحؤل داخل می شود و یا از بين می‌رود یا از رنكى به رنك دیگرہ یا از کیفیتی به کیفیّت ديكر ويا 
از صفتى به صفت ديكر و یا از زيادى به كمى و از کمی به زيادى منتقل می‌شود. مكر پروردگار 
جهانيان (كه این گونه نیست) 

بس خداوند هميشه يكانه بوده و خواهد بودء او قبل از هر جيزى اؤل و هميشه. آخر است. 
صفات و نامهاء او را ذكركون نمی سازندہ آن طورى كه غير او را متحوّل م ىكنند. مثل انسان كه 
ال خاک و بعد گوشت و مرتبه ی بعدى خون و سپس درهم و خاكستر می شود و مثل خرما که 
يك مرتبه نموره و سپس کال (و نیمه رس) و بعد رطب و يك مرتبه هم خرماست. يس نام‌ها و 
صفات. خرما و انسان را ذكركون مىسازند. در حالى كه خداوند, برخلاف آنهاست. 





الصاری بغ ہیں زشول اليل لباک عن مسا ل یڈ تا ان 





أمر نی نی طالب 1 عنها قأجابة وكان فيماسأة أن 


۸۔ درباره ی تفسير فرموده ی خداوتد كه میفرماید: (خدای مهريان پر سس سسسب 
۸ درباره ی تفسير فرموده ی خداوند که مىفرمايد: (خدای مھربان بر ظ 
عرش تسلط دارد). 
7 
ليا 
لد 


٣م محقدین مارد مىكويد: از امام صادقنظة, درباره ی اين آيه ی شريفه پرسیدہ شد که‎ ١ 
1 «خداوند مهربان بر عرش تسلّط دارد»‎ 
٠ 


آن حضرت فرمودند: يعنى نسبت به هر چیزی مساوى و برابر است و جيزى به او نزدیک‌تر از 
چیز دیگر نيست. (بلكه به همه به يك اندازه نزدیک است) 


٢۔‏ عبدالزحمن بن حجاج مىكويد: از امام چناد اڈ كزباره ی فرموده ی خداوند پرسیدم كه 
می‌فرماید: «خدای مهربان بر عرش تسلط داردہ, آن حضرت فرمودند: خداونده نسبت به هر 
چیزی مساوی است و چیزی به او نزدیک‌تر اژ چیزی دیگر نیست, نه چیز دور از او دور است و نه 


چیز نزدیک به او نزدیک است. (بلکه) نسبت به هر چیزی, يك آندازه می‌باشد. 

٣۔از‏ سلمان فارسی, در يك حدیث طولانی تقل شده است که جاثلیق (رهبر مسیحیان) به 
همراه صد نفر از مسیحیان, بعد از رحلت رسول گرامی اسلام» به مدینه آمدند و از بویکر سوالاتی 
پرسیدند که نتوانست جواب بدهد و آنها را به سوی امير مؤمنان على بن ابی طالب راهنمابى 
کردند که از أن حضرت سؤال پرسیدند و ایشان نیز جواب دادند. یکی از سؤالات آنها 





۱ 









:ل ُوصَفُ الوب جل ایکا 
كان إلى مكان, وا أحاطً بو 


نا مین یخی الغطّار. عن فلي 





پر سوم م 





1 

| 
فرمودند: خداوند قبل از دنيا هميشه بوده و هميشه خواهد بود. او تدبير گنندەی (اداره کننده ى) 
دنیا و آگاه به آخرت است. اما این كه دنيا و آخرت بر او تسلط داشته باشند, خیرہ این گونه نیست. ۲ 
اما أن جه در دنيا و آخرت وجود دارد را مىداند. جانلیق گفت: راست گفتی. خداوند تو را رحمت بت 
کند. سپس گفت: مرا از بروردكار خود آگاه كن که آیا چیزی را حمل می‌کند و يا او خودش حمل 1 
می‌شود؟ فرمودند: پروردگار ماه حمل می‌کند اقا حمل نمی‌شود. جاثلیق گفت: او چگونه حمل ۶ 
می‌کند؟ در حالی که در انجیل دیده‌ایم: «عرش بروردگارت را در آن روز (قيامت) هشت (فرشته) 
(بالای سرشان حمل می‌کنند.» فرمودند: فرشتگان؛ رش (الهى) را حمل مىكنند و عرش؛ أن 


طوری که گمان می‌کنی نیست که مثل تخت پاشد,پلکه عرش, چیزی محدود و آفریده شدای 
است كه قابل اداره می‌باشد و پروردگار بزرگ تو تاخ ان است. نه اين که خداوند روی أن 
(نشسته) است مثل همان طوری که چیزی رو چیژی اد و به فزشتگان دستور به حمل عرش 
را می‌دهد و نها نيز عرش را به واسطه ی توانى که دارند, حمل می‌کنند. جائلیق گفت: راست 
حديث را در آخر کتاب نبوت بیان كردهايم. 









گفتی, خداوند تو را رحمت کند. البتّه حدیث طولانى است که ما به اندازەی نياز أورددايم و تمام 
۴۔از امام صادق غ درباره ی سخن خداوند سؤال شد که می فرماید: «خدای مهربان بر عرش 
تسلّط دارد.» آن حضرت فرمودند: خداوند نسبت به هر چیزی مساوی است و چیزی وجود ندارد 
که از چیز دیگر به او نزدیک‌تر باشد. 
ه ابوبصیر از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی که گمان کند خداوند از 
چیزی يا در چیزی و یا روی چیزی است, یقیناً کافر می باشد. ابوبصیر می‌گوید: عرض کردم: اين 


سخن را که فرمودی, برای من تفسیر نما۔ حضرت فرمودند: يعنى این كه چیزی, خداوند را در بر 





نمی‌گیرد و چیزی او را نگه نمی‌دارد و چیزی بر او سبقت نمی‌گیرد. 

ع در روایتی دیگر آمده است که امام صادق اي می‌فرمایند: کسی که گمان کند. خداوند از 
چیزی است, او را حادث قرار داده است و کسی که گمان كند. خداوند در چیزی است. أو را محدود 
کرده است 





عرض ملع ان سیم 


و کسی که گمان کند او روى جيزى است. او را جيزى حمل شدہ قرار داده است. 
۷۔ مقاتل بن سليمان مىكويد: از امام صادق لاء درباره ی سخن خداوند برسيدم که می‌فرماید: 


«خداوند مهربان» بر عرش تسآط دارد» أن حضرت فرمودند: خداوند نسبت به هر جيزى مساوى 
است و جيزى نزديكتر به أو از جيز ديكر نیست. 
۸ حقاد از امام صادق ب نقل مىكند كه آن حضرت فرمودند: کسی كه گمان كند خداوند از 
سس 
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چیزی يا در چیزی و یا روی چیزی است» دروغ می‌گوید. 
4 مفضل بن عمر از امام صادق3 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: کسی كه گمان کند. 





خداوند متعال از چیزی یا در چیزی يا روی چیزی است مشرک می‌باشد. سپس فرمودند: کسی که 
گمان کند خداوند از جيزى است. او را حادث قرار داده است (یعنی قبلاً نبودہ و الآن به وجود آمد ٦‏ 
آست) وکسی که كمان كند خداوند در جيزى است. او را محدود کرده است و کسی که گمان کند او [< 
روى جيزى است, او را جيزى حمل شده قرار دادہ است. 

(شيخ صدوق مىكويد: کسانی که خداوند را,شنبيه چیڑی می‌داننده به این سخن خداوند را 
كرفتهاند: «بروردكار شماء خدايى است که آسمانها و زمين را در شش روز آفریده سپس بر عرش 

ساط پیداکردہ روز را به وسیله‌ی شب می‌پوشاند و او را به سرعت درخواست مىكند.» 

اما این أيه برای تشبيه کنندگان, دليل و حجتى نمی‌باشد. زيرا منظور خداوند از سپس بر 

عرش تسلّط بيدا كرد» اين است كه اوہ عرش را به بالاى آسمان‌ها منتقل ساخته است و خداوند 

بر او تسلط داشته و مالک و صاحب أن است و سخن خداوندكه فرمود: الم يعنى سپس) یعنی این 

كه خداوند عرش خود را به مکانی كه در آن جا بود منتقل ساخت و او را برای برابرى انتقال دادء 

يس جایز نيست كه معنای (استوئ) تسلط نباشد زر خداوند بر اشیاء تسلط داشته ویک امر ‏ | 
حادث و بعد از نيستى به وجود آمدہ نیست, بلكه هميشه مالك تمام أشياء و مسلط بر هر جيزى ١‏ | 
بوده است و خداوند (استواء) را بعد از (ثم) آورده است که منظورش از اين عمل, بلندی مجازی ۱ 
است. مثل اين سخن خداوند که می‌فرماید: «خداوند شما را امتحان می‌کند تا مجاهدین و 
صیرکنندگان شما را بشناسیم» پس (تَعلمٌ يعنى مىذانيم) را به همراه(حت)آورده يعنى تا اين كه 

جهاد کنندگان» مبارزه كنند و ما أن را می‌دانیم؛ زیرا (ح) بعد از فعلى می‌آید که حادثی 
[نگرگونی|باشد در حالى که دائش خداوند به شیاه حادث نیست. و سخن خداوند كه او بر عرش 

تسلط داردہ نيز همین طور است يعنى این كه بعد از( آمده است و به اين معناست که عرش را 


بلند نمود تا بر آن تسلط پیدا کند و منظور خداوند از آننشستن و آرم كرقتن بدن بر آن نیستہ زیرا جلي 
نیست كه خداوند جسم و دارای بدن باشد و خداوند بالاتر از أن است که جسم و دارای بدن باشد. 





سسس با قفتی قؤله روج (و كان غز 





اشرق الول وامیز الم[ منين ا 
زا هل الاين م ال لملا 





۹ دربارہ ی معنا و تفسیر فرمودہ ی خداوند که می‌فرماید: «عرش او, ہر سس 
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۱ 

۱ 
۹ درباره ی معنا و تفسیر فرموده ی خداوند که می‌فرماید: «عرش او بر ۶5 
آب بود». 






١‏ داود رقمی می‌گوید: از امام صادق ل دربارہ ی فرمودة خداوند برسيدم که می‌فرمید: دو" 
عرش خداوند بر آب بود» آن حضرت به من فرمودند: مردم در این مورد جه می‌گویند؟ عرض 
کردم: أنها مىكويند که عرش, بر روی أب و بروردگار بالاى أن بود. حضرت فرمودند: دروغ 
می‌گوینده کسی که این جنين گمان کند. خداون رامو ودی حمل شده قرار داده و او را به صفت 
آفریدگان, وصف کرده است و لازمهاش این انتت که آنچه خداوند را حمل مىكند از او قویتر 
باشد. عرض كردم: جانم به فدایت! اين مسئله امن روشن فرماييد. امام فرمودند: قبل از 
آنکه زمين با آسمان يا جن يا انسان يا خورشيد و يا ماه باشد» خداوند علم و دين خود را بر آب 
حمل نمود و زمانیکه خواست مخلوقات را بیافریند آن را در مقابل خود پراکندہ ساخت (که اشاره 
به عالم ذر دارد) و به آنها فرمود: پروردگار شما جه کسی است؟ اولین کسی که به سخن درآمدہ ۱ 
رسول كرامى اسلام اڈ امير مؤمنان 320 و امامان بزركوار بودند که همكى عرضه داشتند؛ تو 
پروردگار ما هستی و این بزرگواران دانش و دين الهی را بر عهده گرفتند. سپس خداوند به ۱ 
فرشتكان فرمود: این گروه (رسول كرامى اسلام ا و امامان بزركوار) حمل كنتدكان علم و دين | 
من هستند و مورد اعتماد من در ميان مخلوقاتم مىباشند و آنان (باید توسط مسلمانان) مورد ۱ 
سوال قرار بكيرند. سپس خداوند به فرزندان آدم (تمام انساتھا) فرمودند: خداوند را به پرورگاری» 

و این كروه را به اطاعت, اقرار نید آنه تيز عرضه داشتند: بله ای پروردگار مل ما اقاركرديم و .| 
خداوند به فرشتگان فرمود: شههادت بدحيد. فرشتكان هم كفتند: ما شهادت مىدهيم تا آنها 
تكويند ما از این مسئلہ غافل بوديم يا بكويند قبل از ما يدران ما مشرک بودند و ما فرزندانشان 
هستيم. آيا ما را به آنچه آهل باطل انجام مىدهند تابود می‌سازی؟ ای داود رقعى (راوى این 
حدیث) ولايت ما اهل بيت در زمان پیمان گرفتن خداوند (از مخلوقات) مورد تأكيد بر نها بود 


سس باب مغنى قؤله عژوجل و كان عَرْشُ ) 


عن آبي الب عبرالشلام بن صالح اي قالَ: 
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ابا صلت مىكويد: مأمون, از امام رضائية درباره ی این سخن خداوند يرسيدكه: «خداوند کسی 
است که آسمان‌ها 

و زمين را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را آزمایش کند که کدام يك از شما از 
نظر عمل بتر است.» آن حضرت فرمودند: خداوند قبل از آفرینش آسمانها و زمین؛ عرش و أب 
و فرشتگان را آفرید و فرشتگان به وسيلة خود و عرش و آب به خداوند استدلال می‌کردنده سپس 
خداوند عرش خود را بر آب قرار داد تا قدرت خود را به فرشتگان آشکار سازد و آنها بدانند که 
خداوند بر هر چیزی توانا است. سپس عرش را با قدرت خود بلند کرد و جابه جا نمود و أن را 
بالاى آسمان هفتم قرار داد و أسمانها و زمين را در شش روز آفرید و خداوند بر عرش خود تسلط ‏ | 
و این قدرت را داشت که آنها را در یک چشم به هم زدن بیافریند و اما آنها را در 
أنجه را آفريده است به تدريج به فرشتكان آشکار سازد و آنچه ایجاد می‌شود يشت 
سرهم» بر خداون دارد. زرا 
خداوند از عرش و از تمام آنچه آفریده است, بی نیاژامی‌باند/ خداوند به نشستن بر عرش وصف 
نمی شود زیرا او جسم نیست و بزرگتر از آن است کا صقت مخلوقات: وصف شود اما اينكه 
خداوند فرموده است: «تا شما را آزمایش گند گذ کنام از نظر عمل بهتر هستید» که خداوند 
مخلوقات را آفرید تا آنها را بوسیله ی تکلیف بر اطاعت و بندگی خود آزمایش کند نه این که 
أزمايش مانند امتحان و تجربه باشد زیرا خداوند هميشه نسبت به تمام چیزها آگاه بوده است. 
مأمون كفت: ای ابوالحسن!كره از مشکل من باز کردی, خداوند گرہ از مشکل تو باز ند 
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۰ در مورد عرش الهى و ویژکی‌های آن 





٭ھ در مورد عرش الهى و ويزكىهاى أن 
١‏ حنان ابن سدير مىكويد: از امام صادق ا دربارہ ی عرش و کرسی سؤال كردم: أن حضرت ہے 
فرمودند: عرش, دارلى ويزكىهاى زياد و متفاوت است و در هر جايى از قرآن که استفاده شدء ۳6 
است, ويزكى جداگانەلی دارد. آن جا که می فرماید: «پروردگار عرش بزرك» يعنى پروردگار ملک و ,١‏ 
ملكوت بزرگ و أنجاكه می فرماید: «خداوند مهربان بر عرش تسلّط دارد» يعنى بر ملک و ملكوت إ٣‏ 
احاطه دارد و این نوع تسلطء چگونگی دراه ا می‌رساند و عرش با این كه به کرسی متصل 87-9 
از أن جدا مىباشد زيرا عرش و کریش دو درآ بزرگترین درهاى غيب هستند و هر دو 
انی, نزدیک به یکدیگر هستند یراکرسی همان در هانی است که از أن 1 
چیزهای جدید و تمام اشياء ايجاد می‌شوذ و عرش همان در باظنى است که در أن علم چگونگی. 
هستی, اندازہ حدود مکان, خواست» اراده علم الفاظ. حرکات: ترک و عام بازگشت و قصد ایجاد 
مىشود. بس عرش و کرسی در علم دو در نزديك به هم هستند زیرا مالكيت عرش غير از 
مالكيت كرسى است و علم عرش پنهانی‌تر از علم كرسى می‌باشد و به همین دلیل است که 
خداوند مىفرمايد: «پروردگار عرش بزرگ» يعنى ويزكى عرش از ويزكى كرسى بزرگ‌تر است در 
حاليكه نزديك به هم هستند. 











حنان بن سدير میگوید: به امام عرض كردم: جانم به فدايت! جرا عرش در برترى همسایه و | 
مثل كرسى است؟ حضرت فرمودند: عرش» همسایه ی كرسى كرديده است زيرا علم چگونگی در 
عرش وجود دارد و در آن, ظاهر درهاى قصد و مکانیت و اندازہ ی كشايش و باز شدن وجود دارد | 
و این دو همساية يكديكر هستند و یکی از آن دو دیگری را در گردانیدن (دگرگون ساختن) و مائند 
مگل‌های دانشمندان مىباشند و بر درستی ادعای آن دو استدلال مىكنند و خداوند هر کس راكه 
بخواهد به رحمت خود اختصاص می‌دهد و او قدرتمند و ارجمند است. © 
یکی از ويزكيهاى كوناكون عرش این است که خداوند متعال فرموده است: «پروردگار عرش از 
آن جه توصیف می‌کنند» كه در 





سای ہت 


ضف غزش الو خداۃ أن قو 


ال 


کے ین ا و سیب یس 





گرا كما قلت فال تار وشعالن: «رب 





2۰ در مورد عرش الهى و ویژگی‌های آن سس 

این جا عرش به یگانگی توصیف شده است زیرا همان طور که به تو گفتم, گروهی بودند که ۱ 
نسبت به خداوند شریک قائل می‌شدند و أينكه خداوند متعال فرموده است: «پروردگار عرش» ۱ 
یعنی پروردگار يككانهاى که از آنچه وصف می‌کنند. و گروهی خداوند را به داشتن دو دست توصیف 
می‌کنند و می‌گفتند: «دست خدا بسته است.» و گروهی خداوند را به داشتن دو پا توصیف می‌کردند ۱ 
و می‌گفتند: خداوند باى خود را بر صخره ی بيت المقدس گذاشت و از آنجا به آسمان رفت و | 
گروهی خداوند را به داشتن انگشت توصیف می‌کردند و میگفتند: حضرت محمد فرموده 
است: من خنکی انگشتان خدا را بر قليم احساس کردم و به خاطر همین توصیفات است که 
خداوند فرموده است: «پروردگار عرش از آنچه توصیف می‌کنند و می‌گوید: پروردگار بزرگتر است 
از أن چیزی است که به آن مثال می زنند و برای خدا مثال بالایی است که چیزی شبیه او وجود 
ندارد و وصف نمی شود و در ذهن نمی آید و آنها مثال والا هستند و وصف کسانی كه از طرف خدا 
به آنها بهره‌های علم داده نشده است و پروردگارشان زا یه مثالهاى کوچک, توصیف کرده و او را 
به واسطه ی نادانی, به خودشان تشبیه می 
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ند وه همین دلبل خداوند مىفرمايد: «به شما از 
علم فقط اندكى داده شده است.» پس برای خداوند: شبیهہ مثال و جيزى كه با او برابرى کند. 
وجود ندارد و خداوند دارای اسمهاى نيكويى اس که غير از آو جيزى به آنها ناميده نمی شود و 
ا 
أ 
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اسم‌های نيكو همان اسم هایی است كه خداوند آنها را در قرآن توصيف كرده و فرموده است: «أو 
را به وسیله ی أن نامهاء بخوانید و كسانى که در مورد اسمهاى خداوند شرک می‌ورزند را رها 
كنيد.» زیرا آنها از روى نادانی و بدون علم» چنین مىكنند. پس کسی كه بدون علم در مورد 
اسمهاى خداونده شرك می ورزدہ مشرك است و ندانسته. به خداوند كافر می شود در حالى که 





كمان موكند كار خوب انجام می دھد و به همین دلیل خداوند می فرماید لابيشتر أنها يه خداوند 
ایمان ندارند. مگر این كه (به جاى ايمان) مشرک می‌باشند.» يس آنها كسانى هستند كه بدون 
آگاهی, در مورد اسم‌های خداوند. شرك می‌ورزند و نها را در غير مكان خود قرار می‌دهند. 

ای نان (ين سدير)! خداوند متعال دستور داده است كه كروهى به عنوان دوسته كرفته شوند و 
آنها کسانی هستندكه خداوند به آنها برترى داده است و به 





ابی اختصاص داده که به ديكران 
نداده است و حضرت محمَديَةُ را فرستاد و به اذن خداوند راهتمای مردم به سوى او بود تا این 
كه به عنوان يك راهنما و هذايت کنندہ از نیا رفت و بعد از ایشان, جانشین آن حضرت. (امام 
على اذ براساس أن جه دستور خداوند بر آن دلالت می کرد و علمی كه داشتء راهنما و هدايت 
كننده شد و سپس امامان هدايت كر شدند. 
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اه در مورد این که عرش الهى. جهارمين آفریده يود دسي 


۵۱. در مورد این كه عرش الھی؛ جهارمين آفریدہ بود. 

١۔امام‏ باق از امام ساد تقل میکنند که أن حضرت فرمودند: خداوند بزركه عرش را 
چھارمین آفریدہ خلق نمودء به طورى كه قبل از آن فقط سه جيز را آفریدہ بود: هوا قلم ونر 
سپس عرش را از نورهاى گوناگون خلق کرد. یکی از نورهاء نور سبزى بود كه سبزها از او سبز 
شدند و نور زردى كه زردها از او زرد شدند و نور قرمزى كه از او قرمز شدند و نور سفيدى كه ثور 
تمام نورها است و روشنابی روز از آن است, 

سپس آن را هفتاد هزار طبقه قرار داد که اندازہ ی هر کدام په اندازہ ی اول عرش تا بايينترين 
حد است و هيج طبقهاى نیست. مكر این که ستایش پروردگار خود را مىكويند و با صداهای 





و اگر برای زبانى از آنها اجازہ داده می‌شد که جيزى را که زیر آن است را به كوش دیگران 
برساند كودهاء شهرهاء قلمه‌ها نابود می‌شدند و درياها خشک می‌گشتند و غير از خداء همه جيز 
نابود می‌شدند. برای عرش هشت ستون وجود دارد كه بر هر ستونی, فرشتكانى كه تعدادشان را 
فقط خدا می‌دنده فرشته است كه شبانه روز تسبيح خداوند مىكويند و افتراء (به خدا) نمی‌بندند. 
و اگر طبقه بايينترء جيزى از طبقه ی بالا را احساس و درک کندہ بين این دو طبقه, احماس» 
جبروت, کبریاہ بزرگی, پاکی؛ رحمت و سپس علم» حتى به اندازہ ی يك چشم به هم زدن؛ باقی 
نمی‌ماند و بيشتر از این سخنى ٹیستہ 





ای 5 3 تسس وی 
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هط 31 


اف عَنٍ القايم سن محئ عن یمان بسن داوة 


نت 3 
ار 








ام در مورد سخن خدای متعال كه می‌فرمایر: «کرسی الهی. آسمانها و سسسسس.سس., 


زمين را فرا كرفته است.» 

١‏ حفص بن غياث مىكويد: از امام صادق ا درباره ی سخن خدا پرسیدم كه فرموده است: 
«کرسی الهی. آسمان ھا و زمين را قراكرفته است.» آن حضرت فرمودند: منظور (از کرسی) عم 
الھی است. 

٢۔‏ عبداثهبن سنان از امام صادق ل در مورد فرمودہ ی خداوند که «كرسى الپی» آسمان‌ها و 


زمین را فراكرفته است.» نقل می‌کند که آن حضزت می‌قزمید: آسمان‌ها و زمين و آن جه بينشان 
است, در كرسى هستند و عرش همان علمیٰ اس هکلب به مقدار آن قدرت ناد 
٣۔‏ فضیل بن يسار مىكويد: از امام عنادق 364 در مورد سخن خداوند پرسیدم كه می‌فرماید: 
«کرسی الهى» أسمانها و زمين را فا كرفته آست» أن حضرت فرمودند؛ ای فضيل! أسمانها و 
زمين و آن جه بينشان وجود دارد در كرسى هستند. 
؟ زراره مىكويد: از امام صادق اء در مورد سخن خداوند برسيدم که می فرمايد: «كرسى اللهى» 
أ 


۱ 
۲ در مورد سخن خدای متعال که می‌فرماید: «کرسی الهی؛ أسمانها و ۱ 









آسمان‌ها و زمین را فراگرفتھ است.» 


سم باب قفني قول انه عَرُوَجلْ: بخ زس ) 





الويي زی زیعالشغوات والأرْضُ؟ فنا 
يْءٍ فى الكَزييٌ». 


شين نبا عن | 


















زمين را قرا گرفته است.» . سس 


آیا آسمان‌ها و زمین, کرسی را در بر گرفته‌اند و یاکرسی, آسمان‌ها و زمين را در برگرفته است؟ ۱ 
أن حضرت فرمودند: این کرسی است که آسمان و زمين و عرش را در برگرفته است و تمام چیڑھاء 
در کرسی هستند. 

۵ زراره مىكويد: از امام صادق ا درباره ی سخن خداوند پرسیدم که می‌فرماید: «کرسی 
الهی؛ آسان‌ها و زمين را در برگرفته است» آيا أسمانها و زمين» كرسى را در برگرف‌د و یا 
کرسی, آسمان‌ها و زمين را در بر دارد؟ 

آن حضرت فرمودند: تمام جيزهاء در کرسی هستند. 
















و میس قن دين ساپ حي 


أنه يط اس َلَنا» قال: دائرجیل۔ 
شحكدبن الحتسن ماه سن 
مهن أبي عبد افو لة. قال: 
اس لاه قال «التُوحيدُ». 

انراهيم قالّ: عدتنا سح 
ن عَنْ أبي غراف لظ قال: 
أ لفط لاس عَلََِاه اک الفطرة؟ تال: 
علی اللُزجید؛ ثقاَ: لشت رَبك رفير 


٣۔‏ ننا مكدب شوشی إن 





لین زالکانژ». 


4 خد نا مخكدينْ الحَشنِ : قال: ختنا مُحَمُدُبْنُ الخشن الصَفَارُ عن 





رایع بن هایم؛ و 


٣ھ‏ در مورد لين که خداشتاسي در درون مخلوقات فطریمیباشد.. یسر 


۳ در مورد این كه خداشناسى در درون مخلوقات فطرى می‌باشد. 

١‏ علاء بن فضيل میگوید: از امام صادق لاء درباره ی فرموده ی خداوند برسيدم كه 
می فرماید: «سرشت و فطرت الهى كه خداوند مردم را براساس آن سرشته است» آن حضرت ,١‏ 
فرمودند: منظورہ خداشناسی است. (كه در درون انسان از همان ابتداء نهادینه شده استہ) 

۲ هشام بن سالم مىكويد: به امام صادق ل عرض كردم: 

منظور از «فطرت و سرشت الهى كه خداوند ظِمرأ بلا آن آفریده است» چیست؟ 

آن حضرت فرمودند: منظور, خداشناسى املت: 

۳- عبداللەبن سنان می‌گوید: از امام صاذق نة دزاره ىسِخِنٌ,خداوئد پرسیدم كه می‌فرماید: 
«فطرت و سرشت الھی كه خداوند مردم را براساس آن آفریدہ است» منظور از فطرت و سرشت 
چیست؟ 

حضرت فرمودند: فطرت. همان اسلام و سلیم شدن در مقابل خداوند است که خداونده آن را به 
هنكام گرفتن پیمان برای خداشناسى» در درونشان؛نهاده است و خداوند فرمود: «آیا پروردگار شما 
نیستم؟» و در ميان آنهاء مؤمن و کافر وجود داشت. 

۴۔ زراره» از امام صادق لا در مورد سخن خداوند که فرمود: «فطرت و سرشت الهىكه خداوند ...| 
مردم را براساس آن آفریده است» نقل می‌کند كه أن حضرت فرمودند: خداوندہ مردم را براساس 
خداشناسی» آفریده است. ۱ 















قط آلا علیہ ال 


ان شخئڍن یسن شن ام 






لاس عَلَيَاء قال: 


«لتُوَجِيدُوَمحمَدُ زسول لف ولق أ ايز 


ع آختدین مائ 








مولود ید على ال 





ال زشول لفل كل 


۳ در مورد این كه خداشناسى در درون مخلوقات قطرى مي‌باشد... مسس-سسسس 


ه محمد حلبى از امام صادق »در مورد سخن خداوند كه فرمود: افطرت و سرشت البهى كه 
خداوند مردم را براساس آن آفريده است» نقل می‌کند كه آن حضرت فرمودند: خداوند مردم را 
براساس خداشناسی آفریده استہ 

ع زراره مىكويد: از امام صادق لاء دربارہ ی سخن خداوند پرسیدم كه می فرماید: «فطرت و 
سرشت الهى كه خداوند مردم را براساس آن آفریدہ است». آن حضرت فرمودند: خداوندہ همه ی 
انسانها را براساس خداشناسى أفريده است. 

۷۔ عبدالزحمن بن كثيرء غلام امام باقر در مورد سخن خداوند که فرمود: 


«فطرت الهی که خداوند مردم را براساس آن آفریده است.» حضرت فرمودند: منظور 
۱ 


خداشناسی حضرت محمد به عنوان فرستاده ی خدا و علی, امیر مؤمنان است. 

۸ زراره مىكويد: به امام باقر اڈ عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح کندہ درباره ی سخن 
خداوند در قران که فرموده است: «فطرت الهى که ردم را براساس أن آفریده است» جه 
می‌فرمایید؟ آن حضرت فرمودند: خداوندہ به هنگام كرقتن پیمان از مردم که او پروردگارشان 
است» همگی را براساس خداشناسی آفرید. زاره می‌کوید؛ عرض کردم: أيا خداوند نها را مورد 
خطاب قرار دادہ است؟ حضرت, سر مبارك وتان افو تلپس فرمودند: اگر جنين نبوده 
کسی نمی‌دانست که پروردگار کیست و جه کسی به آنها روزی می‌دهد. 

٩‏ زراره می‌گوید: از امام باقر درباره ی سخن خداوند پرسیدم که فرموده است: «به خداوند 
رو بياوريد و نسبت به أو شریک نیاورید» و درباره ی حق گرایی هم سوال کردم. آن حضرت 
فرمودند: فطرت و سرشت همان است که خداوند مردم را براماس أن آفریده است و هيج تغييرى 
در رافریئش خداوند نیست. و فرمودند که خداونده مردم را براساس شناخت خود آفریده است. زراره 
آن حضرت درباره ی این سخن خداوند يرسيدمكه فرموده است: و زمانی كه پروردگار تو 
از فرزندان آدم از پشتشان...» حضرت فرمودند؛ خداوند نسل آدم را تا روز قیامت از يشت او خارج 
ساخت و انسانها هم مثل ذه بيرون آمدند و خداوند به آنها معرفت داد و أفرينش خود را به آنها 
نشان داد و اگر جنين نبود. هيج كس پروردگار خود را نمىشناخت و امام فرمودند: رسول خداكلة 
فرموده است: هر انسانى که به دنيا می آیدہ براساس فطرت یعنی شناخت متولّد می‌گردد 











ہے 


اا 


۱ 
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وميه باب فِطرةٍ اه عَرَوَجِلُ ‏ الخلق على 
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۳ در مورد این كه خداشناسي در درون مخلوقات قطرى م باش . سسیسسییسر 


۱ 


۱ 


به این که خداوند. انسان را آفریده است و این معنای سخن خداوند است که می‌فرماید: ہو اگر از 
آنها سؤال کنی که جه کسی آسمانها و زمين را آفريده است؟ به طور يقين مىكويند: خداوند 
(آفریدہ است», 

٠١‏ ابن عمر از رسول خدا «درود خداوند بر او و خاندانش باد» نقل می‌کند که أن حضرت 
فرمودند: كودكان خود را به خاطر كريه كردن آنها نزنیدہ زيرا كريه ی آنها در چھار ماه اول شهادت 
دادن به این است كه خدايى جز خداي يكانه نيست و چهار ماه بعدى درود فرستادن بر پیامبر و 
خاندان اوست و جهار ماه (سوم) دعا كردن بر پدر و مادرش می باشدہ 





ا 
ا 
٦‏ 
۱ 


۳ 
۰ 
۰ 


1 








سس پاب اه 










محمد 


۲ دنا سو سوو وو قال ذا مین الختنِ الضفَّارُ, وة 
آبي براش ا ق 





+ نا محم علي ما‎ ٣ 





ال :نع إفراجيم. عن أيه عن ابن أي 
دن ئلم عَنْ أبي عراف . قال: 


ما يَشاء یڑ ہُڑما يُشائ». 


وَالمَشِة اجو وَالعبودِيّة وَالطاة». 


4ه در مورد بداء (یعنی بركشت از نيت و قصد خود). 55 


۴ در مورد بداء (يعنى برگشت از نیت و قصد خود) 0 
1 
١‏ زراره از امام باقر يا امام صادق ملظ نقل موكند كه فرمودند: خداوند بزرگ: به جيزى مثل ۳ 
بداہ پرستش نشده است. ۳ 


٢۔ہشام‏ بن سالم از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: خداوند به جيزى مثل 3 
بدا بزرگ شمرده نشدہ است, 


٣۔‏ محقدبن مسلم از امام صادق ا نقل مي‌کند که آنْ“حضرت فرمودند: خداوند هيج پیامبری 
را نفرستادہ مگر این كه سه خصلت و ویژگی را از نها پیمان كرفت: اقرار و اعتراف به بندگی 
خداوند كثار نھادن شريك و همتا برای خداوند و این که خداوند هر جه بخواهد مقذم و هر جه را 
۴۔ از امام صادق َء در مورد اين آيه سؤال شد كه: «خداوند آن جه را بخواهد نابود كرده و 

۱ 

۱ 






بخواهده مور می‌کند. 
تثبیت مىكند». أن حضرت فرمودند: آيا خداوند جز آن جه بود را ابود می‌کند و جز أن جه را نبود 
را ابت نكه می‌دارد؟ 

۵ مرازم بن حكيم می‌گوید: از امام صادق ا شنیدم كه می فرمود: هركز پیامبری به پیامبری 
ٹرسید مگر این كه برای خداوند بنج جيز را قرا کرد: ده ده سجدہ بندگی و اطاعت. 





یه وميه كانت الإراذة, 





رد وت وا 


وق كع الین تفرع امارڈ 


۵۲ در مورد بداء [یعنی بركشت از نيت و قصد خود) 





ع رئان بن صلت میگوید: از امام رضائظُة شنيدم كه مىفرمود: هركز خداوند پیامبری را ۱ 
نفرستاد مكر این كه شراب را حرام سازد و برای خداوندہ سیت به بدا اقرارکند. 

۷ مالک جهَنی می‌گوید: از امام صادق ل شنيدم كه می‌فرمود: اگر مردم می‌دانستند كه در 
مورد سخن كفتن پیرامون بداء جه ثوابى هسته از سخن كفتن دربارہ ی أن شستى نمیکردند۔ 
۸ منصورين حازم مىكويد: از امام صادق 320 پرسیدم که آيا امروز در علم خداوند وجود دارد که 
دیروز نبوده است؟ حضرت فرمودند: خیں کسی که جنين حرفى بزند خداوند او را ذليل می‌کند. 
عرض كردم: آيا شما این اعتقاد را داريد که هر جه بود و تا روز قيامت می آیدہ در علم خداوند وجود 


دارد؟ 


۱ 
۱ 
۱ 


کے 





حضرت فرمود: آری! خداوند قبل از آن که مخلوقى را بیافریندہ (همه جيز را می‌دانست). 

۹۔ معلى بن محقد میگوید: از عالم امام موسن كاظمل4) وال شد که علم خداوند جكونه 
است؟ أن حضرت فرمودند: خداوند دانست, خوابييةة رده تمود مقڈر ساختہ حكم کرد و ایجاد 
نمود. بس آن جه حكم کرد تأبيد نمود و به آنچه مقر باخت, حکم كرد و آنجه را رده کرد 
مقدر ساخت. يس مشیّت, بواسطة دانش او می باشو راد بواسطه ی مشيّت او می‌باشد و تقدیر 
به اراده او است و قضا به تقدير او مىباشد و ی مر هکم او است. يس علم, بر مشیّت مقدم 
است و مشیّت دوم و اراده در مرتبه ی سوم است. و بواسطه ی تأييد او تقدير بر قضا واقع شده 
است. پس در آنچه می‌داند به هنگامی كه می‌خواهد و در آنچه برای تقدیر اشياء اراده کرده است. 
برای خداوند بداء وجود دارد ا اگر حکم تأبيد شود دیگر بدابى در کار نیست و علم به معلوم قبل 
از بودن آن است و مشیّت در آنچه ایجاد می شود قبل از بوجود آمدن آن است و اراده در آنچھ 
اراده می شودہ قبل از بروز أن می‌باشد و مقثر ساختن این معلومات از جھت بروز و بوجود آمدن 
قبل از توضيح و رسيدن می باشد و حكم نمودن براساس تأییدہ همان یقین به انجام دادن و روى 
اجسامی است كه حواس ينجكانه را درک می‌کنند كه عبارتند از: اشياء دارای رنگ, باد وزن» 
پیمانه جنبيدنيها و حركت كننددها مائند انسانء جن پرندہہ دژندگان و دیگر جيزهابى كه بوسيله 


1 
أ 
ی حواس بتجكانه درک می‌شوند. بس در اين موارد برای خداوند بداء وجود درد به شرط آنکه 





وجود خارجى نداشته باشند اتا زمانی که وقوع خارجى بيدا كردند و قابل درك شدند, 





01 »قال محمد علي ؤل ئا لتاب مال اف على عل Sa‏ 





4 در مورد بداء (يعنى بركشت از نيّت و قصد خود) . س. 


دیگر بدایی در کار نیست و خداوند أنجه را می خواهد انجام مىدهد و قبل ازيوجود آمدن اشياء به آنها علم داشته 
است وبواسطه‌ی مشیّت خود. خصوصيات واندازه ی أنهارا می ثمتاخت و قبل از أشكار شدنشان» أنها را ليجاد نمود 
و باارادة خود آنها رادر رنگہ خصوصیات و اندازه متفاوت ساخت و با تقدير خودہ زمانشان را مقڈر ساخت ولؤل و 
آخرشان را شناخت وبواسطه ی حكم خود برای مردم مكانشان را أشكار ساخته و آنهارابه نج راهنمايى کرد و یا 
تأییده علت آنها را شرح داده و وضعيتشان رأ روشن ساخت و این تقدير خداوند ارجمند و هميشه دانا است. 








(شیخ صدو ق كه خداوند لو را به اطاعت و عبلات خود کمک كند. میگوید: بدا 
میکنند نيست به این که بداہ پشیمانی خداوند باشد زيرا خداوند 


أن كونه كه نادانان گمان 
زرك تراز آن است که پشیمان شود اما بر ما 
لازم است که نسبت به خدا اعتراف كنيم كه برای لو بداء وجود دارد يعنى برای أفرينش هر یک ازمخلوقات اقدام ا 8 
میکند و سپس أن رابوجود می آورد و بعد تبود م سازد و مخلوقات ديكرى رابوجود مىأورد يا این که به كارى "م 
دستور می‌دهد سپس از مثل أن نهى یا از جيزى نهی مىكند و سپس به مثل همان جه نهى كرده است, دستور 

می‌دهد و این مائند نسخ كردن بعضى از احکام دینی, تغيبر قیله و ده نگه داشتن زنی كه شوھرش مرده است و 


3 
ليا 
خداوند به بندكان در يك زمان, دستور انجام كارى رانمی‌ذهد مك راينكه مىداند آنچه راكه به انها در أن زمان 
دستور داده است, به صلاحشان می باشد. پس زمانيكه أن وقت رسي به أن جه به صلاحشان است دستور مىدهدو 
کسی كه اعتراف میکند كه خداوند أن جه ماهد نجام دادنابود مىبنازد و هر جد می خواهد به جاى أن 
می أفريند و هر چه می‌خواهد مقدم كرده و هر جه می خواهد به تأخير می‌اندازد و به آنچه می‌خواهد هر كونه كه 
ازاعتراف به اين باشد که برای أفرينش دستور ان مقدم ساختن. به تأخير لنداختن»اثبات كردن آنچه که نبودة ۱ 
| 





۳ 





زی بزرگ شمرده نشده است که بالاثر 





بخواهد دستور می‌دهد. چنین شخصی به بداء اعتراف می‌کند و خداوند به 

است و نابود كردن آنچه که می‌باشد. و بداءء رذى بر يهوديان است, زیرا آنها میگفتند: خداوند از كار خود دست 
كشيده است ولى ما می‌گوبیم خداوند در هر روز كارى انجام می دھد يعنى زنده میکندہ می میراند روزى می دھد 
واهد انجام می‌دهد و بداء به معنای پشیمانی نيست بلکه به معناى آشکار شدن کاری است و عرب زبانان 





میگویند: در راه شخصی به من بداء شد يعنى بر من آشکار شد و خداوند می فرمايد: «از سوى خداوند جيزى كه 
گمائش را نمیکردند بر آنها أشكار شد» يمنى برای آنها روشن شد و زمائيكه برای خداوند پیوند خویشاوندی از 
طرف بنده‌اش؛ روشن شد به عمر او مىافزايد و هر زمان كه قطع نمودن اين پیوند أشكار شدء عمرش را کاهش 
هاش عمل زنا صادر شد روزى و عمرش راکم م ىكند و هر زمان خود رازن نگه داشته 


در روزى و عمراو می‌افزایدہ 





می دھدو هر زمان که از 


٭۔از امامصادق در همین باب روایت است که فرمودبرای خداوند. بدایی متل أن جه برای فرزندماسماعیل 
حاصل شدء حاصل نمی شود و می‌فرماید: بای خداوند چیزی آشکار نمی‌شود. آن طورى که دربارەی فرزندم 
اسماعیل آشکار می شود زیرا خداوند او را قبل از من از دنيا برد تا بقهماند که لو بعد از منامام‌نیست. 


۱ 
4 


ھت 


ای 


عقيل 


ات 





+++ 





مه لملنی لَفْظٍ البداِ اف لك 


٤ھ‏ در مورد باه (یعتی يركشت از تيت و قصد خود) سس 





۱- شيخ صدوق ٤ة‏ میگوید: از طريق ابن الحسين اسدی, جيز عجیبی در مورد بداء روایت 
شده است که او روايت مىكند که امام صادق ل فرمودہ است: برای خداوند بدایی حاصل 
نمی شوہ آن طوری که دربارەی پدرم» حضرت اسماعیل 91 حاصل شد زيرا ابتداء دستور داد که 
بدرش» حضرت ابرهیم ا او را ذبح کندہ سپس قربانی بزرگی را فدیەی او قرار اد 

و من (شیخ صدوق) نسبت به هر دو حديث (ده و یازدہ) اشکال (سندی و دلالتى و متنى) دارم 
و به خاطر اين آوردەام كه لفظ (ہداء) در آنها وجود داشت و خداوند توفيق دهنده به راه صحیح 








تیل هن له إن رج 
ذا لَك انه لما شاء أو 





بد 
إذاشاء قال: 





لسان کل پ 11 
هذا البايطٌ تشع أن یبط هل يما 


أبن من سبیدٍ الهندای, قال: 


۵۵ دربارەی خواست و اراددى خداوند 


۵ درباره‌ی خواست و اراده‌ی خداوند 


١‏ محقدبن مسلم از امام صادق ل روايت می‌کند که آن حضرت فرمودند: مشیّت (الہی) 
جيزى ايجاد شده (أفريده شدہ از سوى خداوند) است. 

٢۔‏ امام صادق ل از پدر بزركوارشان نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: به امام على 10 
عرض شد: مردى هست که درباردى مشیّت الهى:نيخن مىكويد. امام فرمودند: او را نزد من 
بفرستید. گفته شد كه أو را آوردند. 

حضرت على ل فرمودند: ای بندەی خدا! خداوند تو را به خاطر آن جه خودش خواست» آفریدہ 
يا به خاطر أن جه تو خواستی؟ جواب داد هار ان چهاوخوسته است. حضرت فرمودند: 
هرگاه که خودش بخواھد تو را بیمار می کند یا زمانی كه تو بخواهی؟ جواب داد: زمانی که او 
بخواهد. حضرت فرمودند: زمانى كه او بخواهد شفا بيدا مىكنى» يا زمانی که تو بخواهی؟ جواب 
داد زمانى كه او بخواهد. امام فرمودند: هر جا که او بخواھد تو را می‌برد. يا هر جا كه خودت 
بخواهی؟ جواب داد: هر جا که او بخواهد. 

(در نهایت) امام على به آن مرد فرمود: اگر غير از اين میگفتی, كاسة جشمت را بيرون 
می‌آوردم. 

۳ با توجه به همان سند روایت قبلی, آمده است که مردی از طرفداران بنی اميه به نزد امام 
صادق يا امام باقر رفت و ما از جان ایشان مىترسيديم. 

به امام عرض کردیم: بهتر است كه مخفی شویم و ما می‌گوییم که شما این جا نیستید. حضرت 
زیرا رسول داب فرموده است: خداوند. نزد زبان هر 
گوینده‌ای و دست هر دراز كنندماى است؛ پس گوینده نمی‌تواند چیزی بگوید و دست دراز کننده 
نمی تواند دستش را دراز كند مكر آن که خدا بخواهد 

آن مرد به نزد حضرت آمد و از مسائلی سؤال كرد و به امام ايمان آورد و رفت. 


فرمودند: به او اجازہ دهيد که بيا 








€ 


یٹ 


٤‏ خڈتنا مدن الخدر 


ا 


غبیاقو, عَنْ أَختذين محف 
الؤضالة نال 


9 او 








8 دربارەی خواست و اراده‌ی خداوئد مسسسس.سس, 


۴ اصبغ بن نباته از امير مؤمنان على لق نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: خداوند به 
حضرت او وحى فرستاد: ای داوود! تو أرلده مىكنى» من هم اراده مىكنم؛ ولی أن جه من 
رده میکنم, انجام خواهد شد. 

پس اگر به آن جه اراده کردمام تسلیم شوى» آن جه خود ارادہ کردەای نيز به تو خواهم داد. و 
اگر به آن جه ارادہ کردەام, تسليم نشوی, نسبت به آن جه خود خواستی, تو را به زحمت می‌اندازم 
و سپس به جز آن جه من می خواہم, انجام نمىكيرد. 

۵ سليمان بن جعفر از امام رضائة نقل میکند که آن حضرت فرمودند: خواست و آرادہ از 
صفات افعال خداوند است؛ بس کسی که خيال كند خداوند هميشه اراده كتنده بوده است 
يكتابرست نيست. (زبرا زمانی بوده است که جز خدا کسی وجود نداشت و تمام مخلوقات بعد به أو 
وجود آمدند بس اگر غير از این را بكوييم؛ مخلوقات را نيز همیشگی دانستدایم) 

۶ احمد بزنطى مىكويد: به امام رال عرض کردم: بعضی از ياران ما به جبر (مجبور بودن 
انسان به انجام کارها) و بعضى به توانابى (مخثا بودن و کی کشیدن برای انجام کارها) اعتقاد 





3 
۳۰ 

دارند, 1 

أن حضرت به من فرمود: بنويس: خداوندمی‌فرماید: ای فرزند أذم! به دليل اراده و خواست من 
تو به موجودى تبديل شده‌ای كه می توانى هر جه را دوست داشته باشى؛ برای خود بخواهى. به 
خاطر قدرت من, واجبات مرا به سوى من به جا می آوری و به خاطر نعمت من (که به تو دادەام) بر 
نافرمانی من قدرت بيدا كردهاى. من تو را شنواء بينا و توانا قرار دادم هر كار خوبى كه انجام 
می دھی, از سوى خداوند است و هر كار بدى كه انجام مىدهى» از سوى خودت می‌باشد. به 
همین دلیل من از خوبی‌های تو نسبت به تو سزاوارترم و تو نسبت به بدیهایت از من سزاوارتری؛ ۱ 
زيرا از آن چه انجام می دھم, مورد سؤال و پرسش قرار نمی‌گیری؛ در حالی كه مردم (نسبت به أن 
جه انجام می‌دهند) مورد سؤال قرار می‌گیرند, 

(ای فرزند آدم!) هر چیزی که خواسته‌ای» برای تو منظم کرده‌ام. (و آمادہ ساختغام) 

۷-عرزمی از امام صادق ل نقل كرده است که آن حضرت فرمودند: امام على غلامى به نام 
قنبر داشت که حضرت را بسيار دوست داشت و زمانی که امام على 3# از (منزل) خارج می‌شدندء 





را دید و فرمود: ای قنير! جه شده 
است؟ قنبر عرض كرد: بشت سر شما آمددام؛ ای امیر مؤمنان! شما مردم را می‌شناسید من 
(نسبت به آنها) از شما می‌ترسم. 





أو با شمشیر به دنبال ایشان می‌رفت. شبى أن حضرت. 


باب الفثبيتة ؤالإراتة 


تخوشن مني أم أل الأزض؟! 
بش ستيه ذل تا 


۸ خدتنا بن عَلِقٌ ما 








بن ران 
أَخمدين یخی بن 
قال: 





52 درباره‌ی خواست و اراده‌ی خداوئد سس 





حضرت فرمودند: أيا تو از دست اهل آسمان يا اهل زمين از من ياسدارى و حفاظت مىكنى؟ 
عرض کرد: من از دست اهل زمين از شما حفاظت مىكنم. امام على ل فرمودند: اهل زمين به 
جز اذن آسمانی خداوندہ قدرت انجام كارى را با من ندارند. پس برگرد و او هم با 
۸ ابوسعید قَمَاط از امام صادق اث نقل كرده است که آن حضرت فرمودند: خداوند. خواست و 
اراده را قبل از هر چیزی, أفريد. سپس با خواست خود. چیزها را خلق نمود. (يعنى خداوند برای 
آفریدن هر چیزی, ابتدا اراده مىكند و سپس می‌آفریند) 
۹۔ فضيل بن يسار مىكويد: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: خداوند خواست و اراده نمود 
و دوست نداشت و راضی نشد (با این توضیح که) خواست تا چیزی به جز با علم او به وجود نيايد و 
مثل همان (كه فقط با علم أو باشد) اراده کرده و دوست نداشت که به او گفته شود: سومين نفر از 
0 





سومی است. (موجود دیگری را در خواست. اراده و رضایت او داخل كند.) و کفر را برای بندگانش 
راضی نشد. (كه به خداوند كافر شوند.» 


۰- عبداللەبن عمر از بيامبر اكرم يلي نقل کرده است که أن حضرت سخن خود را از خداوند 
روایت مىكند که فرموده است: ای فرزند آدم! به خواننت من تو موجودی هستی كه أن جه برای 
خود می‌خواهی را انجام می‌دهی و به خاطر ازاده‌ی من هر چه را می‌خواهی. اراده كردداى و به 
برکت نعمتى كه به تو دادمام, به نافرمانى من قدرت یافته‌ای و به خاطر حفظ کردن, گذشت و 
سلامتی من (که به تو دادمام) واجبات مرا به جا آوردەای۔ 

پس من به كارهاى خوب تو سزاوارتر از تو هستم و تو نسبت به كارهاى بدى كه انجام 
مىدهى, به خودت سزاوارتر هستى. پس به دليل نيكوبى من؛ خير من در ابتدا به تو رسيد و به ا 

۱ 


خاطر بدىها و جنایت‌های تو کیفر من به تو رسيد و با بدكمانى خود از رحمت من نامید شدی, 
است (هر چه از تو می‌خواهم 





يس ستايش مخصوص من است و دلیل و حت من بر ت 


را بیان کردەام و گر بیان نكرده باشم. تو می‌توانی انجام دھی۔) و به خاطر گناهی که انجام 
می دھی, راهی برای من وجود دارد (اگر تو راکیفر مىدهم به خاطر کارهای بد تو می باشد.) و كيفر 
و پاداشی که برای تو وجود داد نزد من با احسان (و عدالت) است. بس (به خاطر كناهانت) تو را 


رها نكردم و به خاطر بزرگ نمايى خود تو را مورد مؤاخذه قرار ندادم و بيشتر از توانت» بر تو 
تكليف تكردم و امانت (واجبات و ترک محزمات) را به نمی قدرتی که داری؛ بر دوش تو 


برای خودم به مقداری راضى شدم كه تو از من برای خودت راضى شدى. 








كذاشتم. من 
(همان اندازه که تو از من راضی هستى و اميد داری, من هم به همان اندازه از تو راضی هستم) 


یتیج باب 


ولم 


اه بار وَتُعالق: يا مد «وَلو 
ا على تيبل الإأجاء الإضإرار في الأنيا 
وَل تلت ذلك بهم لم سفوا بئي 


تيل تیم یمان عَلبها ون على نبا ما كانث لژ 


لها یمان ما کائٹ کل 





عبدالملک (بن هارون) میگوید: منظور این ست كه هركز تو را به جز به خاطر اعمال (یدی) که 
انجام می‌دهی» عذاب نمىكتم. 

1١‏ عبدالشلام هروى مىكويد: روزی مأمون از امام را پرسید: ای فرزند رسول خدا! تفسير سخن 
خداوند جيست كه می‌فرماید: «اگر پروردگار تو مىخواست» تمام کسانی كه در زه 
یا تو مردم را مجبور موكنى که امن رده در حالی كه هیچ کس به جز یا اذن خداوند میور 

امام رض در ياسخ به سؤال مأمون به نقل از پدران بزركوارشان تا امام على ل می فرماید که 
امیرالمؤمنین فرمود: مسلمانان به باب کم عرض کردند: ای رسول خدا! اگر بر ھرکسی که 
قدرت بيدا كردى. مجبور کئی كه اسلام بیاوردہ تعداد ما زياد می‌شود و بر دشمنان خود پیروز 
می شویم. رسول داتع فرمود: نمی خواهم از كسانى باشم كه خداوند را با بدعت دیدار کنم, در 
حالى كه در این مورد جيزى به من نگفته است. و از ستمكاران و سخت كيران (در دين) نيستم. 
این جا بود که خداوند به پیامبر وحى فرستاد: ای محُد! هاكر پروردگار تو بخواهد, تمام مردم روی 
زمین ايمان می أورند» و اگر بخواهد می تواند آنهارا بةكوهاى به سوى اسلام بكشاندكه در دنيا 
از روى ناجارى و اضطرار ايمان بیاورندہ همان کلوری که در آخرت, هنكام روبرو شدن و مشاهده 
كردن سختىهاء ایمان می‌آورند. و ان دراگ انار ا نجام بدهی, مستحق هيع 
ثواب و ستايشى از طرف من نیستند زیرا می‌خواهم آنها از روى اختيار و بدون اجبار ایمان 
بیاورند تا از طرف من مستحق پاداش, احترام و هميشه ماندن در يهشت باشند. «آيا تو مردم را 
مجبور می‌کنی كه ایمان بياورند.» اما سخن خداوند که می‌فرماید: #هيج کسی به جز با اذن 
خداوند ايمان نمی أورذ.» به این معنا نيست كه ایمان آوردن بر مردم را حرام كرده است, بلكه به 
این معناست كه ایمان آوردن به اسلام فقط با اذن خداوند است, و اذن خداوند فرمان او به ايمان 
أوردن مردم به جيزى است كه نسبت به أن مكلف و عبادت کننده هستند و هنگامی که تكليف و 


یودن ایمانمی‌اوردند 








عبلاتى نباشدء به ایمان يناه می دھلہ 
مأمون كفت: ای ابوالحسن! مشكل مرا برطرف کردی» خداوند مشكل تو را آسان كند. 
1١‏ فضيل بن يسار میگوید: از امام صادق 251 
جه كه نمی‌خواهد انجامش دھم, قدرتمند باشم. و باز مىكويد: از آن حضرت شنیدم كه می‌فرمود: 
خداوند ارادہ کرد و دوست نداشت و راضی نشد تا جيزى به جز با علم او به وجود نيايد 





دم كه می‌قرمود: خداوند خواست که بر أن 


520-06 





٥ھ‏ دریارەی خواست و ارادەی خداوند ےو 
ا 


۱ 
۱ 
۱ 
| 


0 





س. باب البیلّة والإراذة 





۱ 


7 022 





سوس ؤس روس اوھ سس 
و مثل همان (كه فقط با علم او باشد) اراده كرد. و دوست نداشت كه به او گفته شود: سومين نفر 
از سومى است. (موجود دیگری را در خواست, اراده و رضايت خداوند داخل نكند.) و كفر را برای 
بندگانش راضى نشد. (كه به خداوند كاقر شوند) 
۳ معاذب 





با آمدن کتاب آسمانی و تصدیق كردن پیامبران الهى و خوشبختی از طرف خداوند برای کسی كه 


٣ 
۱ 
جبل از رسول خدايية نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند:دانش (لهی) مقڈم شدہ‎ 
قلم نوشته شد (مقثرات هر انسانی ند خداوند موجود است) و سرنوشت (هرکسی توشط خداوند)‎ 


ایمان آورده و پرھیزکار است و بدبختى برای کسی که دروغ گو و کافر است و به ولايت خداوند ہر یت 


مؤمنين و بیزاری از مشرکان؛ مقذر شده است. 6 

سپس رسول خدا فرمودند: سخن خود را از خداوند نقل می‌کنم که پروردگار می قرمايد: ای فرزند : 
أدم! به خواست من, تو موجودى هستی كه آن جه برای خود می‌خواهی را انجام مىدهى و به 
خاطر اراددى من هر جه را می خواهی رده میکنی وه بركت نعمتی كه به تو دادم به نافرمانی 
من قدرت يافتهاى و به خاطر حفظ كردن؛ يار رسانشن و تبلامتی من (که به تو دادەام) واجبات 
مرا به جا آورده‌ای. 

بس من به كارهاى خوب تو سزاوارتز از تو هتم و تو نسبث به كارهاى بدى که انجام 
می دھی, به خودت سزاوارتر هستى. بس به دليل نیکوبی من خير من در ابتدا به تو رسيد و به 
خاطر بدىها و جنايتهاى تو کیفر من به تو رسيد و با بدگمانی خود از رحمت من ناامید شدى. 
پس ستايش مخصوص من است و دليل و حجت من بر توه با بیان است و به خاطر كناهى كه 
انجام می دھی, راهى برای من وجود دارد (اگر تو راکیفر می‌دهم به خاطر کارهای بد تو مى باشيد.) 
وکیفر و پاداشی كه برای تو وجود درد نزد من با احسان (و عدالت) است. پس (به خاطر كناهانت) 
تور رها نکردم و به خاطر بزرگ نمابى خود تو را مورد مؤاخذه قرار ددم و بیشتر از توانت» بر تو 
تکلیف نكردم و امانت (واجبات و ترک محزمات) را به اندازەی قدرتى كه داری. بر دوش تو 
كذاشتم. من از تو برای خودم, به مقدارى راضى شدم كه تو از من برای خودت راضى شدى. 
(همان اندازه که تو از من راضى هستى و اميد داری» من هم به همان اندازه از تو راضى هستم) 


: 


سیت سیب 













أبي اف قال 


ا من شین ناف 
ت قال مُسَدّت هذا الکتا: لآ لش من 
۱ : دنا أبُو ن غراف 
۱ و وی ای ي لطاب 
| البشیین عن آبي خن فا 
۱ 
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۵۶ درباره‌ی توانايى (خداوند) 


مىكويد: از امام صادق لا دربارەی توانايى خداوند پرسیدم. آن حضرت فرمود: 
توانایی (خداوند) از سخنان من و بدرانم نیست. 

(شیخ صدوق, نویسنده‌ی این كتاب مىكويد: منظور این است که اين از سخنان من و بدرائم 
نیست كه در مورد خداوند بكوييم: خداوند تواناست» همان طورى كه مردم زمان حضرت 
عيسئ ال به آن حضرت میگفتند: «آیا پروردگار تو می تواند برای ما از آسمان غذا بفرستد »۷ 

٢۔‏ ابومحند مصيصى از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: هیچ بنده‌ای 
نمی توائد كارى انجام دهد, و حرکت کند مگر به خاطر قدرتی كه خداوند همراه بندەی خود كرده 
است و تكليف (بر نجام کاری) بعد از تون دعر انجام آن, قزار دادہ است و هيج بنده‌ای بدون 
توانابی بر انجام آن كارء تكليف ندارد. 

٣۔‏ حمزةبن حمران می‌گوید: از امام صادق ا دربارەی توانايى (خداوند) پرسیدم. ايشان جواب 
مرا نادند و بار ديكر به نزد ایشان رفتم و عرض كردم: خداوند امور شما را اصلاح فرمايدا ( 
شما را دربارەی حكومت به شما بازگرداند) 

در قلب من چیزی قرار كرفته است که به جز سخنانى كه از شما می‌شنوم جيز دیگری نمی تواند 
أن را خارج سازد. 


ابوس 





Tet 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 











8 قال مُصَنْفُ هذًا الکتا: 





٦ھ‏ دربارهی تواناپی إخداوث). مسسسسم 





حضرت فرمودند: تا زمانى که جيزى در قلبت باشدء به تو زيانى نمی رساندہ عرض کر 
امور شما را اصلاح فرمايد! من مىكويم: خداوند بندگان خود را به مقدارى که توانايى دارند تكليف 
نمىدهدء زیرا بندگان, كارى به جز با أرادهء خواست» فرمان و تقدير خداوند انجام نمی‌دهند. 





خداوند 








(نويسنددى کتاب شيخ صدوق مىكويد: اراده‌ی خداوند در اطاعت, دستور دادن (تا جيزى واجب 
شود و ما انجام دهيم) و رضایت از آن است و در نافرمانی (وگناہ) بھی و منع از آن با دورى كردن 
و هشدار استہ 


اعتقاد دارید که أن جه خداوند در کتاب خودش بر انجام أن را ہر ما واج ساخته و یا از آن بھی 


أن حضرت فرمودند: این (عتقادی که تو دارى) دين خداوندی است که من و بدرانم بر أن 
هستیم. (و یا چیزی شبیه به این جمله را فرمودند) 
رج 
59 


۴۔ صباح بن حذاء میگوید: در حالى كه من حاضر بودم زراره از امام باقر برسيد: آيا شما ۱ 


كرده است, ما را بر انجام آن توانا و نسبت به ترك نیز نيرومند ساخته است؟ حضرت فرمودئدة 
بله. 

فل حمزة بن حمران میگوید: به امام صاد ق٤6‏ ترش گردم: در نزد ماکلامی رايج است که از 
أن سخن میگوہیم۔ 

حضرت فرمود: بكوكه آن چیست؟ 

عرض كردم: مىكوييم: خداوند فرمان داد و ھی کرد و سرأمد (مدّت زندكى) و أثار هر کسی را 
به اندازه‌ای كه تقدیر و ارادہ کردہ است را نوشت و در ميان مردم برای اطاعت از خود ن 
جه دستور انجام دادئش و یا ھی از نجام آن را دادہ توانايى قرار دادہ است. پس این مسئله را 
ترک کنند (انجام واجبات و ترک محرّمات) و به غير أن روی بیاورند (ترک واجبات و انجام 








به آن 


محژمات) به خاطر توانابى و قدرتى که برای اطاعت از خود در درون مردم نہادہ است» مورا 
احتجاج و بازجوبى قرار می‌گیرد. حضرت فرمودند: این سخن حمّی است, به شرطى که به سوى 
غير أن نرويد. 

ع محتدین على حلبى از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: بندكان به جز به 
اندازەی قدرتی كه دارندہ مأمور به انجام كارى) نيستند. پس هر چیزی كه مردم مأمور انجام أن 
ہستندہ نسبت به أن قدرت دارند و جيزى كه نسبت به آن قدرت ندارند از نها برداشته شده 
است؛ اما خيرى در مردم نيست. (یمنی اكركسى قدرت انجام کاری را نداد تباید سعى در اتجام 
دادن آن تلاش کند که در اين صورت هيج خيرى به او نمی‌رسد) 


انا محمد | 





الختین بن تعيد. عن 
اي قرافي قال: 


إل سود وَهُمْ 


زك مايرا 
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۷۔علی بن اسباط مىكويد: از امام رضائة دربارەی تانایی يرسيدم. آن حضرت فرمودند: هر 
بنده‌ای بعد از داشتن چهار خصوصیّت, توانایی بيدا مىكند: این که هيج مانعى سر راہ تو تباشد 
این که بدن سالمى داشته باشی این که اعضاء سالمی داشته باشی (معلول نباشی) و این که دلیلی 
از سوى خداوند باشد (یعنی خودسرانه کاری انجام ندهد که بدعت خواهد بود) 

به امام عرض کردم: فدای شما شوم! أنها را برای من توضیح بدهید. 

أن حضرت فرمودند: منظور این است که بندهلى مانمی سر راہ و (برای اتجام کاری)نبشده و 
بدنش (برای انجام واجب مثل روزه كرفتن) سالم باشدہ و این كه اعضاء بدنش صحيح باشد (مثلا جر 
برای شستن دست, يك دست نداشته باشدء وضو از آن دست. ساقط مىشود). پس اگر کسی قصد 
زناكردن را درد و زنى برای این عمل بيدا نكرد و سپس به دست أورد (دو راه در این جا به وجود 
می‌آید:) يا خوددارى مىكند همان طورى كه حضرت یوسف ل از این عمل دورى نمود و یا بین 
خود و خواستهاش را خالى مىكذارد (و آن عمل رااتجام,می‌دهد) و زنا میکند كه در اين صورت 
زناکار خواهد بود و با اجبار از خداوند اطاعت ره وبا له گنه نکردہ است. (يعنى اگر عمل زنا 
را انجام دهد از خداوند اطاعت نكرده است و اكرَآنَجَامْتذهد بر هوای نفس خود پیروز شدہ است) 

۸ اسماعيل بن جابر از امام صادق ا تقل ین کهآ حضرت فرمودند: خداوند مخلوقات را 
آفرید و مىدانست كه انھا به جه مسيرى می‌روند (به همین دلیل) آنھا را به كارهايى دستور و از 
اعمالی نهى كرد و نسبت به كارهايى كه به آنها دستور داده است» راھی را نيز قرار دادہ است تا په 
أن عمل برسند و نسبت به كارهابى كه آنها را بھی كرده است» راهى را نيز برای ترک آن در نظر 
گرفته است. پس مردم به جز با اذن خداوند هيج عملى را انجام نداده و هيج كارى را ترک 
نمیکنند و منظور از اذن خداوند دائش و علم پروردگار است. 

۹۔ حمزة بن محمد طیار می‌گوید: از امام صادق ٤‏ درباردى سخن خداوند پرسیدم كه 
می‌فرماید: «مردم به سجده (بر خدا) دعوت شدند در حالی كه سالم بودند»() آن حضرت 
فرمودند: (منغاور) كسانى هستند كه قدرت انجام كارى را دارند (يعنى) نسبت به أن جه مأمور به 
انجام آن و یا نسبت به ترك أن به خاطر تھی شدهاند و به خاطر همین مسئله مورد آزمایش و 
امتحان قرار كرفتند. سپس آن حضرت فرمودند: مردم نسبت به هیچ کاری مأمور و ھی نشده‌ند, 
مكر این كه از سوى خداوند نسبت به عمل يا ترک آن, آزمایش و حكمى وجود دارد. 


درا 


سس | ۳ یت نے 








4 










۱ 


3 
اس 





بي؛ ومين 





کو 3 يو اليرت قالا: 


6ل دتما بي وشح 


7 ا أن 


محم حف ما و کک یون عن 
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٠١‏ محقدبن مسلم مىكويد: از امام صادق ا درباردى این سخن خداوند پرسیدم که 
مى فرمايد: «خداوند حج را بر مردمى که قدرت انجام آن را دنه واجب کردہ است »۱۱ 
آن حضرت فرمودند: (منظور) جيزى است که به وسیله‌ی أن حج به جا مي‌آورند. عرض كردم: 
کسی که حج به او عرضه شود اما شرم کند حج بر او واجب خواهد بود؟ (مثلاًکسی پول رفتن حج 
را به او ببخشد و هديه نمايد). 
حضرت فرمودند: اوہ ازكسانى است که تونایی انجام حج را دارد. 
١١‏ ابوبصیر میگوید: از امام صادق ب شنيدم كه می‌فرمود: کسی که بر او حج عرضه شود جس 
(پول و امكانات رفتن به حح داده شود) اگر جه بر الاغى بينى و دم بريده باشد اما قبول نکد 





کسانی خواهد بودكه درت به جا آوردن حج را اد 

1 عوف بن عبدالله از عموى خود نقل مىكند که از امام صادق ب دربارەی توانايى يرسيدم. 
أن حضرت فرمودند: (مردم) توانابى و استطاعت :زا جام دادداند؟ عرض کردم: بلهء آنها گمان 
می‌کنند که توان 


٠ 
ابی به جز هنكام انجام كار و اراده رال انام كار نه قبل از آن وجود ندارد.‎ 
أن حضرت فرمود؛ أنها شرك ورزيدهائد. زا آي خن خود اعتقاد دارند كه خداوند به هنكام‎ 
انجام كار تواست و اراده موكند و ديكر رت تاد‎ 
۳۔ یکی از ياران امام صادق ل مىكويد: از أن حضرت شنيدم كه می‌فرمود: هیچ بنده‌ای‎ 
۱ 





كارى انجام نمی دھدہ مگر این که (نسبت به انجام دادن آن) توانا است و گاهی مواقع قدرت دارد؛ 
اما انجام نمی‌دهد و هيج وقت کاری انجام نمی‌دهد مگر این كه با استطاعت و تونایی همراه 
است. 

١1‏ هشام بن حكم از امام صادق 36 دربارەی سخن خداوند كه فرمود: «خداوند حيج را بر 
مردمی كه قدرت انجام آن را دارندء واجب كرده است.» 

می‌پرسد که منظور از آن جيست؟ 

حضرت فرمودند: (منظور از مستطيع شدن برای حج) کسی است که بدنش سالم بوده» مائمی 
سر راہ او نباشد و توشه داشته باش 


€ 


-١‏ آل عمران/۷٭ 














بي بل :تا تخني ب کارا 
سَاُِونَ»؟ قال: رهم فشتیلیفون». 









١8‏ خد تنا مد الحَسَنٍ بن أ 


ان بي 


ف الب فالا ولا متكا نَا والْإشَطاغَة معا من 





شعید, عَنْ مُحَمَّدٍ 


ن الوليدةء قالّ: دنا لد عجراف عن ام 





بذعو إلى آلشجرو رفم 





الْخُطاب, 


لله رل زانما وق 


٦‏ درباره‌ی توانایی (خداوت) سس 


۵۔ عبدالأعلى بن اعين از امام صادق ل دربارمى این آيه كه خداوند می قرمايد: هاكر مالی 
تزديك (در دسترس) و سفری كوتاه باشد یقن از تو پیروی می‌کردند اا بر نها سختی دوری 
است و به زودى به خداوند قسم می‌خورند که اگر قدرت داشتيم؛ با شما بيرون می‌آمدیم, آنها خود 
را به نابودی رساندند و خداوند می‌داند که أنها دروغ می‌گویند ۱۱٤‏ نقل می‌کند كه آن حضرت 
فرمودند: أنهاكسائى هستند که قدرت دارند و معلوم است كه اگر مالى تزديك (در دسترس) و 
سفری کوتاہ بو حقیقتاً انجام مىدادئد. 

غ١‏ احمدبن محمد برقى از امام صادق ل دربارەی سخن خداوند که می فرماید: «به زودى به 
خداوند قسم می‌خورند که اگر قدرت داشتیم» با شما بيرون می‌آمدیم؛ آنها خود را به نابودى 


م 


3 
ا 


رساندند و خداوند می‌داند که آنها دروغ می‌گویند.» نقل مىكند که آن حضرت فرمودند: خداوند ۲ 
^ 


سخن أنها را که می‌گویند: «اگر قدرت داشتیم يقينا با شما بيرون م ىأمديم» تكذيب کرده است؛ 
(زيرا) آنها قادر به خروچ بودند. 

۷۔ معلى بن خنيس مىكويد: به امام صادق عرض گردم: این سخن خداوند که مىقرمايد: 
«آنها به سجده فراخوانده شدند, در حالی که سالم بودند» جه معنا دارد؟ آن حضرت فرمودند: 
(یعنی) أنها توانا بودد, 

۸- یکی از ياران امام صادق ا از آن حضرت نقل کردہ است که فرمودند: هیچ بنده‌ای 
نمی‌تواند کاری انجام دھدہ و حركت كند مكر به خاطر قدرتى كه خداوند همراه بندەی خود كرده 
است و تكليف (بر أنجام كارى) بعد از توانابى بنده بر انجام آن, قرار داده است و هيج بنده‌ای بدون 
نوانایی بر انجام آن کار تكليف ندارد. 

١4‏ هشام بن سالم از امام صادق لب نقل مىكندكه آن حضرت فرمودئد: خداوئدہ بندگان خود 
را به انجام فملى تکلیف و أنها را از جيزى نهى نکردہ است مگر اين که توانایی (انجام دادن و ترک 
فعل را) در أنها قرار دادہ است. سپس آنها را (به انجام كارى) دستور داده و ھی كرده است. پس 
هيج بنده‌ای كارى را انجام نداده و ترك نمی‌کند مگر این که قبل از امر و نهى و قبل از 


lug 


س 





سس سس سم باب الإشتطاغة 
1 . 


0-9 وس یهاگ 


۰- حَدَّنَنا محَکْدُبِیُ الحتر 


وی 


ارو في الیل وال کات ا : «لانبطاع بل 


کذاوکذا وتيليم أن 


هآ ای اور 


٠‏ قال: دنا أب ار الغ مالغ ابن أبي عماو, قال: 





٩‏ درباره‌ي توانایی (خداود) سے 


انجام دادن و ترک و قبل از گرفتن و دادن توانایی را به عنوان مقذمه قرار دادہ است. 

٠۔‏ سليمان بن خالد میگوید: از امام صادق ل شنیدم که مىفرمود از هیچ بندەای گرفتن و 
دادن جيزى به جز با توانایی كه مقذمه گرفتن و دادن استہ وجود ندارد. (كرفتن و دادن همان 
انجام دادن و ترك كارى استه) 

١‏ ابوبصیر مىكويد: نز امام صادق لا كروهى بودند که با يكديكر دربارەی كارها و حركات 
مناظره و كفت و گو مىكردند. شنيدم كه آن حضرت می‌فرمایند: توانايى قبل از انجام دادن کاری 
استه خداوند به گرفتن و دادن (نجام و ترك كارى) دستور تداده است مگر این كه بندہ بر أن 
قدرت داشته باشد. 

7د عمرو (یکی از شیمان) میکوید: شخصی از امام صادق ب برسي خانواد‌ای دارم که به أو 
مذهب (قدرټه) معتقد هستند و موكويندة قدرت داري كه جنين و چنان بكنيم. آیا ما هم می‌توائیم 
كارهابى كه آنها انجام می‌دهند را انجام دهيم؟ حضنزت فرمودند: به او (كه داراى عقيددى قدرټه 
است) بكو: آیا می‌توانی آن جه دوست نداري راب اد نیاوی و آن جه دوست دارى را فراموش 
کئی؟ اگر گفت: نه پس سخن قبلى خود (و عقیه‌اشن) زا رها کرده است و اگر گفت: بله ديكر با او 
صحبت مكن؛ زيرا لأعلى بروردكارى كرذه است: زیر نان جين قدرتى ندارد که أن جه دوست 
ندارد را از ذهن خود پاک سازد و آن جه دوست دارد را فراموش کند) 

۳۳ على بن یقطین از ابوابراهيم (امام موسیٰ كاظم نة) نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: 
امام على 35 در كوفه به كروهى برخورد كردند که دربارەی قَدَر (اندازەی الهى و آفرینش) كفت و 
كو می‌کردند. آن حضرت به سخنكوى أنها فرمود: آیا به خدا يا همراه او و يا بدون او قدرت و 
توانایی دارید؟ 

آن مرد ندانست که در جواب جه بگوید. 

امير مؤمنان 38 فرمودند: ار گمان كنى كه تو به خدا تناو قدرت دارى» در كارى چیزی برای 
(یمنی این صحیح استء زيرا قدرت خود را از خدا می‌دانی) واكر خيال کئی که با خداوند 
قدرت دارى» در سلطنت الهى خود را با او شریک گمان کردەای و اگر خیال كنى كه بدون خدا 
قدرت داری, به جاى خداوند ااّعای پروردگاری کرده‌ای. آن مرد گفت: ای امیر مؤمنان! من به 
(واسطەی) خداوند قدرت دارم. أن حضرت فرمودند: اگر غير از این می‌گفتی» گردنت را مىزدم. 
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7 درباردى توانایی (خداوند) 





میم 
۴۔ حريزين عبداثه از امام صاد ق نقل مىكند که آن حضرت فرمودند: رسول خدالة | 
مىفرماينده نه جيز از اقت من برداشته شده است: (اگر نجام بدهند گناھی تكردمائد) اشتباه )أ 
(کاری را اشتباهی انجام بدهد) فراموشی (انجام کاری را فراموش کند) کاری که بر انجام آن مجبور ۱ 
شده است. کاری که برای انجام دادن أن قدرت ندارده آن جه نمی‌داند (که حلال است يا حرام) ‏ | 
کاری که ناچار است انجام دهد. حسادت (تا به مرحله‌ی عمل نرسیده باشد) قال بد زدن و فکر ۱ 
كردن در مورد مخلوقات (تا زمانی كه به زبان نيايد) 1 
۵۔ عبدالتلام بن صالح هروی (معروف به اباصلت) مىكويد: مأمون از امام رضالة از سخن "کت 
خداوند که می‌فرماید: «کسانی که چشمانشان از ياد من در پردہ بود و قدرت شنیدن نداشتنده ۷ (2 ٩‏ 











3 


1 

سوال كرد. آن حضرت فرمودند: پرده‌ی چشم مانع از ياد خداوند نمی شود و یاد با چشمان دیده + 
نمی‌شود. اما خداوند. كافران را در مورد ولايت امام على ظِة به نابينا تشبيه كردند؛ زیرا آنها سخن 
پیامبر اكرم 6 را در مورد حضرت على ل سنكين می دانستند و قدرت شنيدن نداشتند. مأمون 


۳ 

گفت: گره از مشکل من باز کردی» خداوند مشکل تو را پرگلرف سازد | 
ا 

۱ 


اد 








-کیف/ ۱۱ 





ظ ۷۳پ 


بب اد انار 


۹ 





ساین تی ولا تشط له نمی وقضاء و اغلا 





+++ 








۷ دربارەی ميقلا شدن و امتحان سم 


/ 


۷ درباره‌ی مبتلا شدن و امتحان 


۱ هشام بن سالم از امام صادق ا نقل میکند که آن حضرت فرمودند: 

هيج بستن و بازكردنى (انجام دادن و ترک کاری) نيست مگر این که برای خداوند در آن عنایت ام 
و امتحان وجود دارد. 

٢۔‏ حمزةبن محمد طزار از امام صادق ا نقل مي‌کند که أن حضرت فرمودند: هيج بستن و 
بازكردنى (انجام دادن و ترک كارى) نيست مگر اين که براى خداوند در آن خواست, حكم و 
امتحان (الهی) وجود دارد. 

٣۔‏ حمزة بن محمد طیار از امام صادق !48 تقل مىكندكه آن جضرت فرمودند: هيج جيزى كه 
در أن بسٹن و بازکردن (انجام دادن و ترک کاری) كه خداوند به آنھا دستور داده و يا ھی كرده 
است, وجود ندارد مكر این كه از سوى خداوند در آن امتحان و حكم (الھی) است. 






(e 


4 
۳1 سبك اش َو 





۸ در مورد خوشیختی وہدیخٹی سس 


۸ در مورد خوشبختی و بدبختی 


١۔‏ ابوبصیر می‌گوید: روبروی امام صادق ا نشسته بودم و شخصی از آن حضرت پرسید: ای 
فرزند رسول خدا! فداى شما شم گنهکاران از کجا میدن که خناوند در علم خود به خاطر 





مس 


۰ 


عملشان, حکم به عذابشان می‌کند؟ 


أن حضرت فرمودند: ای سوال كنندها خداوند دانست که هيج يك از مخلوقاتش حق (الهى) اورا 
به جا نمی‌آورنده بس زمانی كه اين را دانست» به اهل محبّت قدرت شناخت خود را داد و سنگینی 
عمل براساس حقيقتى که زد اهلش مى باشد از ہنشت و به گنهکاران قدرت گناہ را داد 
زیا از قبل اعمال آنها را می دانست وگنهکاران رااز قدت قبول أن منع نكرد (یمنی در دنيا مختار 
بودند و خداوند أنها را زد گذاشت) زیا عم خذاوند,به جقيقت:راستى» سزاوارتر است» يس مردم 
نیز نسبت به آن جه در علم خداوند مقدّم شده بودہ توافق کردند اكرجه قدرت داشتند که خود را از 
گناه نجات دهند و اين همان معناى خواست أن جه خواست است و جزء اسرار می باشدہ 

1 على بن أبى حمزه از امام صادق ا دربارەی سخن خداوند که می فرماید: «پروردگر! 
بدبختی ما بر ما پیروز شد !"ا نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: (یمنی) آنها به خاطر کارهای 
(بدشان) بدبخت شدند. 

٣۔‏ محقدين ابی عمیر مىكويد: از امام موسن كاظم ل دربارەی معنای سخن رسول دا 
پرسیدم كه فرموده است؛ «بدبخت کسی است که در شكم مادرش بدبخت اس و خوشبخت 
کسی است که در شكم مادرش خوشبخت است». امام على لا فرمودند: (یمنی] بدبخت کسی 
است که خداوند (ہدیختی) او را می داندہ در حالی که در شكم مادرش است (يعنى این که 





ا موون/ 1۶ 


> مو ڑا چا 





بن الوَلدِكة . قال: دنا شین الخشن الشفاژ, عن 


قوب إن زی مس و دو 





۵۸ در مورد خوشبختی و بديختى مسمس 


کسی است كه خداوند (خوشبختى) او را 





به زودى كار گنهکاران را انجام می‌دهد و 
می دائدہ در حالی كه در شكم مادرش است (یعنی این که به زودى كار نیکوکارآن را انجام می‌دهد و 
از امام دربارەی معناى (يكى دیگر از سخنان) رسول خدايط برسيدم که فرموده است: «کار انجام 
دهيدكه هركدام به آن جه آفریده شده است, دست بيدا مىكند». اماما فرمودند: خداوند جِنْ و 


خداوند است كه مىفرمايد: «من جن و انسان را فقط برای این که مرا عبادت کنندہ آفریدهام» 


۱ 
انسان را أفريد تا او را عبادت کنند و آنها را نافرید تا از او تافرمانی نمایند و این همان سخن 


۴-علی بن حنظله از امام صادق نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: گاھی انسان 
خوشبخت به روش انسانهاى بدبخت (كنهكار) رفتار می‌کند تا جايى كه مردم می‌گویند: جقدر ١‏ 
شبيه گنهکاران شده است. بلكه یکی از آنها مىباشد. سپس خوشبختی, او را نجات مىدهد و ۰ 
كاهى انسان بدبخت به روش انسانهاى نيكوكار رفتار می‌کند تا جایی كه مردم مىكويند: جقدر 
شبيه نيكوكاران شده استء بلكه یکی از آنها م باش سپس بدبختى؛ او را (به همان مسير 
خودش) می‌برد. حقیقتاً کسی كه خداوند او را خوشیخت کرده است, در نهايت خوشبخت خواهد 
شد؛ اگر جه از دنيا به اندازمى سكسكه شتر باقی اناه باشد. 

ه منصورين حازم از امام صادق ا تقل موكندكة' أن رت فرمودند: خداوند قبل از آن كه 
مخلوقات خود را بیافریندہ خوشبختى و بدبختی را آفریدہ يس کسی که خداوند او را خوشبخت 
مىدانده هرگز نسبت به او خشمگین نمی شود و اگر كار بدی انجام دهد نسبت به كارش خشم 
مىكيرد اتا نسبت به خودش خشمكين نمی‌شود. و کسی که خداوند او را بدبخت می‌دانده هركز او 
را دوست نخواھد داشت و اگر كار خوبى انجام دھدہ كارش را دوست دارد, اقا خودش را به دليل 
راهى که انتخاب كرده است» دوست نخواهد داشت. پس زمانى كه خداوند جيزى را دوست داشته 
باشد ديكر از او خشمگین نمی‌شود و اگر جيزى را دشمن بداند ديكر دوست نخواهد داشت. 

ع ہشام بن سالم از امام صادق ا درباره سخن خداوند که فرموده است: «ای مردم! بدانید که 
خداوند بين انسان و قلبش فاصله مىندازد.»! نقل می‌کند که أن حضرت فرمودندۂ خداوند بين 
خود و کسی که باطل را حق می داندہ فاصله می اندازد (در روايت دیگری) كفته شده است: خداوند 
بين خود و انسان به وسیلەی مرگ فاصله انداخته است. و امام صادق ل می‌فرمایند: خداوند 











بندەی خود را از بديختى به خوشبختی منتقل می‌سازد؛ کسی را از خوشبختى به بدبختى نمی برد۔ 
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۹ھ درباردى تفى جبر (مجبور شدن اتسان) و تفویض (واگذاری امور یه سس 





ظ 
ظ 


۹ دربارەی نفى جبر (مجبور شدن انسان) و تفويض (واكذارى امور به 1 


انسان) 


١‏ ابراهيم بن عمر يمانى از امام صادق ل نقل مىكند كه آن حضرت فرمودند: خداوند 
مخلوقات را أفريد و می‌دانست که آنها به جه مسيرى می‌روند (به همین دلیل) آنها را به كارهايى 7 
دستور و از اعمالی تھی کرد و نسبت به کارهایی كه به آنها دستور داده است, راهی را نيز قرار داده 
است تا به أن عمل برسند و نسبت به کارهایی كه آنها را تھی كرده است, راهى را نيز برای ترک 
آن در نظر گرفته است. پس مردم به جز با اذ خداوند جيّج عملى را انجام نداده و هيج كارى را 
ترک نمی‌کنند. 

٢۔‏ حفص بن قرط از امام صادق لا نقل مین که آن حضرت فرمودند: رسول خدائلة 
می‌فرمایند: کسی که كمان كند خداوند متعال به بدى و زشتى دستور می دھدہ بر خدا دروغ بستهاند 
وکسی که كمان كند كه خوبی و بدى بدون خواست خداوند است» پروردگار را لز پادشاھیش خارج 
ساخته است و کسی که خيال کند نافرمانی از خداوند بدون قدرت او استء بر خداوند دروغ بسته 
است و کسی كه بر او دروغ ببنددہ خداوند او را در آتش می‌اندازد. منظور از خوبی و بدی: سلامتی 
و بيمارى است و همان سخن خداوند است كه مىفرمايد: «شما را به بدى و خوبی امتحان 
می‌کنیم»() 

۳ از امام باقر و امام صادق ياه روایت شده است که آن دو بزرگوار فرمودماند: خداوند به 
مخلوقات خود مہربان‌تر از آن است كه أنها را به گناہ مجبور کندہ سپس به خاطر انجام گناه 
عذاب نمايد و خداوند عزیزتر از آن است که كارى را رده کند و (آن کار) انجام تگیرد 

راوى مىكويد: به آن دو بزرگوار عرض شد: آیا ميان جبر (مجبور شدن) و اندازه (الهی) جايكاه 


سومى وجود دارد؟ 


تیه 


۳1 
۰ 


3 





سبوو» 





از رب عم أذ افر و ذا 


ا اة كلت الیباد ما ییون ولم يكلم 








س جس 

فرمودند: بلهء گسترده‌تر از آن جه ميان آسمان و زمين است» وجود دارد. 

۴ هشام بن سالم از امام صادق بي نقل میکند كه آن حضرت فرمودند: خداوند گرامی‌تر از آن 
است که مردم را به آن جه طاقت ندارندہ تکلیف سازد و عزيزتر از آن است كه در بادشاهيش 
جيزى باشد كه اراده تكرده است. 

ه حریزین عبدلله از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: مردم در اندازه (و 
جايكاه) سه دسته‌ند: کسی كه كمان مىكند خداوند مردم را بر گناہ مجبور ساخته است كه جنين 
کسی در داوری خود بر خداوند ستم كرده است وکافر می‌باشد و کسی كه كمان میکند خداوند “حرا 
کارها ابه مردم واگذارکردہ است که چنین شخصى به پادشاهی خداوند توهين نمودہ ست وكافر 

١ 

می‌باشد و کسی كه كمان مىكند خداوند بر بندگان خود به اندازەی توانشان تكليف نموده است و + 
به بیشتر از توانشان تكليف نساخته است و زمانی كه كار خوب انجام دهند خداوند را سياس 
م ىكويند و زمانى كه گناه کنندہ از خداوند طلب منفرت می‌کنند و جنين شخصی مسلمان كاملى 


ات 
۶ محمدبن عجلان مىكويد: به امام صادق نظ عرض کردم: أيا خداوندہ کار را به بندكان واگذار 
كرده است؟ أن حضرت فرمودند: خداوند گرامیتر از آن است که کارها را به مردم واگذار کند. 
عرض كردم: يس خداوند بندكان را بر كارهايى كه انجام می‌دهند مجبور ساخته است؟ امام للا 
فرمودند: خداوند عادل تر از آن است که بنده‌ای را ہر کاری مجبور کند و سپس عذاب نماید. 
۱ 












۷۔ سلیمان بن جعفر جعفرى مىكويد: نزد امام رال از جر (مججور شدن مردم بر انجام کار 
و تفویض (واگذاری كارها به مردم) سخن به ميان آمد. آن حضرت فرمودند: آيا می خواهيد به شما 
اصل و قاعدەای را بیان كنم که در أن اختلاف نكنيد و با هیچ كس بحث نخواهيد کرد مگر این كه 
او را شکست مىدهيد؟ به آن حضرت عرض كرديم: اگر صلاح مىدائيد (آن را به ما بفرماييد) 
امامل فرمودند: خداوند به اجبار اطاعت نشدہ و به مغلوب شدن نافرمانی نمی شود و بندگان را 
در پادشاھی خود رها نکردہ است. خداوندہ مالک هر جيزى است که بندگان را مالک أن قرار داده 








و بر هر جيزى که آنها را توانا ساخته استہ 










نیمه ْم تال ادن یبط حدوة هذا لاملا سم من ال 


عمران اقا قال: خَدُقنا مد انس 








4 ننا مد بن إنراهيم بن إشحاق اب قال: َل الأنصاريٌ. عن 
عَبِدٍ الشلام بن صالع اي قالّ: 





سخ چم 


توانایی دارد. يس اگر بتدكان» خداوند را اطاعت کنندہ خداوند (نیز) از آنها جيزى را نمیگیرد و 
منع نمی سازد۔ (کمبود نعمت‌ها و دیدن مشكلات و سختی‌ها به خاطر كناهان است) و اگر بندكان» 
از (دستورات) خداوند نافرماتى كنندء و می‌تواند که ميان آنها و کر ید فاصله بیندازد و اگر خداوند ۱ 
مانعى ميان آنا ایجاد نكنند و آن‌ها کار زشت را انجام دهند خداوند آنها را در كار زشت داخل 
تكرده است. (بلكه اين انسان است كه كار زشت انجام می‌دهد.) سپس فرمودند: کسی که 
محدودەی این سخن را در نظر بكيرد با کسی كه با او دشمن استه دشمنى كرده است. 

۸ مفضّل بن عمر از امام صادق 444 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: نه جبر (اجبار) و نه کے 
تفويض (واكذارى كارها به مردم) وجود دارد بلكه (کارها) بين اين دو است. عرض کردم:کاری که ٩‏ 
بين این دو وجود دارده جيست؟ آن حضرت فرمودند: حكايت أن كارء مثل مردى است که او را در و 
حال گناہ مىبينى و او را تھی می‌کنی؛ اما توجه (به ھی تو) ندارد و (به همین دلیل) او را به حال 
خودش رها می‌کنی و او أن گناه را انجام مىدهب يلين كه سخن تورا قبول نکردہ است و تواو اليب 
را رها کرده‌ای, به اين معنا نیست که تو به او سور ناه را دای 1 

٩‏ عبدالشلام بن صالح هروی (معروف به اباصلت) می‌گوید؛ از امام رضالا شنیدم که 
می‌فرمود: به کسی که معتقد به جبر (مجبور شدن مردم به کارهای خوب و بد) است, زكات ندهید 
و شهادت او را قبول نکنید. خداوند, فقط به اندازەی توان هر کسی, تکلیف داده است و بیشتر از 
حذ توانش, او را مكلف نساخته است و (به هر کسی به أن مقداری که به دست آورده است. 
می‌رسد و گناہ کسی را به دیگری نمی دھند) 

٠١‏ حسن بن على وشاء می‌گوید: از امام رضا ل پرسیدم: آيا خداوند كارها را به بندگائش 
واگذار كرده است؟ فرمودند: خداوند عزیزتر از آن است که چنین كند. عرض كردم: 
به گناه مجبور ساخته است؟ فرمودند: خداوند عادل تر و در داورى بزرگ‌تر از آن است که جنين 








بندگانش را 


کند. سپس (در ادامہ) فرمودند: خداوند می فرماید: ای فرزند آدم! من نسبت به کارهای خوب تو از 
تو سزاوارترم۔ (یعنی خداوند باعث انجام کار خوب شده است.) و تو نسب 
سزاوارتری۔ تود گناهان را با فيرويى که در هرونت قرار دادما نجام دادی۔ 

1١‏ مهزم از امام صادق ل نقل میکند كه أن حضرت فرمودند: به من از اختلافی كه ميان 
شيعيان ما وجود داد أكاه كن. عرض کردم اختلاف در جير (مجبور شدن مردم در کارها) و 
يض (واكذارى كارها از سوى خداوند به مردم) است. فرمودند: لز من (در مورد آنها) ببرس. 
عرض کردم: آيا خداوند بتذكان خود را بر گناہ مجبور ساخته است؟ فرمودند: خداونده 





به كناهانت از من 











ا باب ثفي الجر اللویض 










: شلک ا شي هذا 





١‏ دنا أَحمَدُ بن هارون الفا تل . تا 


عل 


في اليه وَالْجَيرٍ انار 
ماروي 


ھچ سیب 

قدرتمندتر از آن است كه جنين کند. 

عرض کردم: آيا كارها را به خود مردم واگذار کردہ است؟ فرمودند: خداوند بر مردم تواناتر از أن 
است. عرض كردم: خداوند امور شما را اصلاح قرماید! پس كدام جيز صحيح است؟ اماما دو تا 
سه مرتبه دستان خود را جرخاندند و سپس فرمودند: اگر پاسخ تو را در این باره بگویم, كافر 
می‌شوی. (جرخاندن دست به این معنا بود که كارها ميان جبر و تفويض است و ميان این دو در 
حال جرخش است و یک جای 
۱۲ حسین بن خالد م كويد به امام رضاءاة عرض کردم:ای فرزند سول خد! مردم به خاطر روایاتی که از بدران 
(خداوند به جيزهاى ديكر) 5 
مىدهند. آن حضرت فرمودند: ای فرزند خالدا به من بكو أيا روایاتی که از دران من در مورد تشبیه و جبر آمده و 
استہ بیشتر استہ یا رواياتى كه ازرسول خا وارد شده است؟ 





نیست.) 


بزرگوار شما روايت شده استہ به ما نسبت جبر (مجبور شدن مردم به كارا و 





عرض کردم: روایاتی كه از رسول دی وارد شدم ييشتر ات فرمودند: يس بايد مردم بكويند که رسول 
دا به تشبیه و جبر اعتقاد داشتند. (زیرا آن چه اگوی ار پیامبر اکرم ٤ا‏ است.) عرض كردم مردم 
میگویند: رسول خداء روایتی در این زمينه نفرمودہ است و هر جه ھستہ به دروغ به ایشان نسبث دادمائد. ار 
حضرت فرمودند: پس بايد در مورد پدران من هم بگویند که آنها چنین سخنانی را نغرمودائد, بلكه به آنها نسبت 
دروغ دادمائد سپس فرمودند: کسی كه به تشبيه وجبر معتقد باشدہ كافر و مشرك است و ما [اهل بيث رسول خدا) در 
دنيا و آخرت از چنین اعتقادى بيزار هستيم. ای فرزند خالدا غلق كتندكان به ما (كه مارا خدا می دائند) همان کسائی 
كه بزرگی خداوند راکوچک می کتند این روایات رادر مورد تشبيه و جبر به دروغ به ما نسبت دادهاند. پس کسی که 
أنها رادوست داشته باشدء با ما دشمن است و کسی كه با أنها دشمن استہ با مادوست می‌باشد. کسی که به انها 
علاقمند باشده نسبت به مادشمن و کسی که نسبت به أنها دشمن باشدء نسبت به ما علاقمند است: و کسی که با 
آنه لرتباط برقرار كند از ما جدا شده وكسىكه از آنها دا شده باشد. بام لرتباط برقراركرده است» کسی که به آنها 
ستم كند به ما خوبی كرده و کسی که به نها خوبى کند به ما ظلم کرده است و کسی كه آنها راگرامی بداردء به ما 
توهین کرده و کسی كه به آنها توهين کندہ ما راگرامی داشته استہ کسی که (سخن) آنھا را یذ یره (سخن) مارارة 
کردہ و کسی که (سخن) أنها را رة كند (سخن) مارا يذيرفته استہ و کسی که به أنها خوبى كند با ما بدی كردهو 
کسی که به آنها بدى کند به ما خوبی كرده است و کسی كه (اعتقاد) آنها را راست بدائد (اعتقاد) م رادروغ پنداشتھ 
و کسی که اعتقاد آنها را دروغ بداند اعتقاد ما را صحیح دانسته است و کسی که به أنها جيزى بدهد ما امحروم 
ساخته و کسی که آنها را محروم سازدء به ما داده است. 








ای فرزند خالدا کسی که شيعهى ما استہ تباید آنها را دوست و یاو خود بدائد. 







سہوےوی 


د باب القضاء ار وال 
۱ 
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بسك ور 

ie tia 

کےا ززا الأشرة الآعال 





سیف یقول: دن ال لق اه َال رید في الل ما یشاۂء. 
٢۔‏ خدئنا مُحْئْد بن الکشن : بن الوليرطه “قال محمد بن الخشن الشفاژ, عَنْ 
إنراهيم بن هاشم ع ن مدع عَنْ أبي عَبد اقا تال 


۰ درباردى قضاء قدرء آزمایش, روزى. قيمت و مرک (آجل) سس 


۰ درباره‌ی قضاء قَدَرء آزمایشء روزی؛ قيمت و مرگ (اَجَل) 

١‏ عبدائه‌بن سلیمان می‌کوید: از امام صادق و شنیدم که می‌فرمود: قضا و فد دو آفرید‌ی 
الهی هستند و خداوند هر جه بخواهد به مخلوقات خود اضافه می‌کند. 

۲-ابن اذينه میگوید: به امام صادق ا عرض کردم: فداى شما شوم! دربارەی قضا و قذر جه 0 
می‌فرمایید؟ أن حضرت فرمودند: میگویم: زمانى كه خداوندہ در روز قيامت بندگان خود را جمع 
کرد از آنها در مورد أن جه با آنان پیمان بسته بود می پرسد و دربارەی أن جه بر أنان حكم كرده 
است. سؤال نمىكند. 

(خداوند در مورد انجام واجبات و ترک حرام با مردم پیمان بسته است و به همین دلیل از نها 
می‌پرسد که آیا به این بيمان وفادار بود با خیر اا أن جه در مور آنان حكم كرده است مثل 
روزى دادن و نوع خلقت آنا که عذه‌ای سالم و عده ناقص هستندہ سوال نمی‌کند) 

٣‏ در روایتی آمده است که مردى به نزد امير مؤمنان على آمد و عرض كرد: ای امیر 
مومنان! به من از قُذر خبر بده؟ آن حضرت فرمودند: قَدَرِ درياى عميقى است» پس در أن قدم 
مگذار (كه غرق می‌شوی). دوباره برسيد: ای امیر مؤمنان! به من از قدّر خبر بده؟ آن حضرت 
فرمودئد: راه تاريكى است» در آن مسیر مرو. 

دوباره پرسید: ای امیر مؤمنان! به من از قذر خبر بده؟ آن حضرت فرمودند: راز الهی أست» خود 
را به زحمت نينداز. (و برای بار چهارم پرسید) ای امیر مؤمنان! به من از قذّر خبر بده؟ آن حضرت 
فرمودند: الآن كه این سؤال را رها نموكنى؛ من از تو می برسم که آیا رحمت خداوند برای بندگان: 
قبل از اعمال بندگان می باشد و یا این که اعمال آنها قبل از رحمت الهی است؟ آن مرد به اماما 
عرض کرد: رحمت خداو × قبل از اعمال بندكانش است. آن حضرت (به کسانی كه أن 
جا حاضر بودند) فرمودند: برخیزید و با برادر خود سلام كنيد. زيرا بعد از آن که کافر بوده اسلام 
آورد. آن مرد کمی فاصله گرقت 


Ei |p 








وي 


سسس باب القضاء والقتر وال 


متا 
رك لقت يما فيد ما إلى لش 





۰ دربارمی قضاءآذ:آزمایش روزی قيمت و مرک (آجل) تس 








و سپس برگشت و به آمام عرض کرد: ای امير مؤمنان! آيا به همان خواست اؤلى م ىايستيم, 
می نشینیم مىبنديم و باز میکئیم؟ حضرت فرمودند: (الآن) تو بعد از خواست (الهی) هستى. اما 
من سه سؤال از تو مىبرسم که خداوند چارهای برای تو نگذاشته است: به من بكوكه آيا خداوند 
بندگان خود را آن طور که خواسته است يا آن طوركه مردم خواستند أفريده است؟ أن مرد جواب 
داد: أن طور که خداوند خودش خواسته است. آن حضرت فرمود: آيا خداوند برای آن جه خودش 
خواسته. بندكان را أفريده يا به خاطر آن جه مردم می‌خواهند؟ آن مرد جواب داد: به خاطر آن جه 
خداوند خواسته است. و (دوباره) آن حضرت فرمودند: آيا آن طور که 1 می‌خواهد مردم را در 
روز قيامت می‌آورد يا أن طور که مردم می‌خواهند؟ آن مرد جواب داد: آن طور که خداوند 
می خواهد مردم را مىأورد امام اا فرمودند: برغیز که هیچ (علمی)از خواست (الهی) در تو نیست: ۲ 





۴ ژهری مىكويد: مردی به امام سجاد اه عرض کرد خدارند مرا دای شما گرد آي أن جه به "| 


مردم می‌رسد» به خاطر در یا به خاطر عمل است؟ حضرت فرمودند کُر و عمل مائند روج و بدن هستند. 
روح بدون بدن» حشی ندارد و بدن بدون روح (نيز) چهره‌ای پدون حركت است و زمانی كه هر دو در كنار هم 
باشند قوی شده و صلاحیت بيدا میکنندہ عمل وق هم اپ اجنين هستند پس اگر در بر عمل راقع 
نباند أفريننده از مخلوق شناختہ نمی شود وه رق واد بود که حش نداد و اگر عمل ھمراہ با قر 
نباشد به وجود نمىأيد و به سرانجام نمی راما زقاتى كة در نار يكديكر جمع شدند قوی می شوند و 
خداوند به بندكان شایسته‌ی خود در اين مورد کمک می‌رساند. سپس فرمودند: أكاه باشیدا ستمکارترین 
مردم کسی است كه ظلم خود را عدالت ببیند و عنالت شخص هلايت يافته را ستم به حساب می‌آورد. أكاه 
باشيدا برای هر بند‌ای, چھار چشم وجود دارد: دو چشم كه به وسيلدى أنهاء كارهاى آخرتی را مييند و دو 
چشم کہ با أن امور دنياى را نگاہ میکند زمانی كه خداوند خوبی بندای خواهد أن دو چشمی که در 
قلبش وجود دارد را باز میکند كه به وسیلەی أن دوه عیب (شايد در اصل غيب باشد) را می‌بیند و زمانی كه 
خداوند خوبى کسی را نخواهد. قلب را به همراه أن جه در أن است, رها میکندہ سپس أن حضرت رو به 
سال كثنده کردند و فرموهند ان از أن استه اين از آن است. ین این كه جواب دادم از قر ات 

۵ ابوحيان ثیمی از يدرش کہ در جنگ صفین و پس از آن با امام على غ همراه بود نقل 
ع وكندكه میگوید:امام على 32 در روز (جنگ) صفين صفوف لشكر را منم میکرتہ در حالی كه 
معاويه بر اسب خود سوار بود و آن اسب با پای خود به زمین مىكوبيد و امام على 1٤‏ بر اسب 
رسول خدايَلك که می درخشید سوار بود ودر دست (مبارک] خود نیزەی رسول خدا داشتند و شمشیر 
ذولفقار را بر دوش أويزان كرده بودند مردى از اران أن حضرت عرض كرد: ای امیر مؤمنان! 
مواظب خود باشیدا می ترسم که اين ملعون (معاويه) شما را (ناگھانی) به قتل برساند. أن حضرت 
فرمودند: پھتر بود که موكفتئ: او (معاويه) در دینش مورد اعتماد نیست 








سسس پاب القضاء ال وال 


زین قال: عَدَّتنا أو أختة الغازي. 





۰ درباردى قضاء قتر. آزمایش, روزی, قيمت و مرك (آجْل) .سس 


و پستترین پیمان شكن و ملعونترين خروج کنندہ بر پیشوای هدايت يافته (امام على /4) 
است. اما برای محافظت, أجل كفايت موكند (تا زمان مرگ کسی تيامده باشدہ نمی میرد) و هيج 
کسی نيست مگر این که با او فرشتگان هستند که از او محافظت مىكنند تا در جاهى نيفتد یا 
ديوارى بر سرش خراب نشود و یا بدى (آسیبی) به او نرسد. پس زمانی كه أجل (زمان مرگ) او 
برسدء أن فرشتگان بين خود و أن آسیبی كه قرار است به آن شخص برسدہ خالى می‌کنند و من 
نيز اگر اجلم (زمان مركم) رسيده باشد بدبختترين (فرد در) اقت (اسلام يعنى ابن ملجم) 


برخاسته و از این جا تا اين جا را (و به ریش و سر مبارک خود اشاره کردند) رنكين می‌سازد و اين ۳5 
۰ 


پیمانی است که منعقد شده و وعده‌ای است که دروغ نمی‌باشد. (این حدیث طولانی است كه 
همان مقدارى را که نياز داشتيم؛ أورديم و تمام این روایت را در كتاب «الدلائل والمعجزات» و 
اوردفایم) 

۶ زراره مىكويد: از امام صادق اث شنیدم که مىفرقود: همان طوری که آغاز نعمتها از سوی 
خداوند است و شما آن را به خود نسبت مىدطليدء دی نيو از سوی شماست, اگر جه فُذرالهی بر 
آن جارى است. 

۷۔ یکی از ياران رسول خداعٌمی‌گوید: از أن حضرت شیم که می‌فرمود: خداوند پنجاه هزار 
سال قبل از آن كه آسمان و زمين را بیافریند انداز‌ها را معين ساختهاست. 

۸ أصبغ بن نباته مىكويد: امیر مؤمنان 3 از کار دور خرابمای به یوار ديكرى رفتند. 
شخصى به أن حضرت عرض كرد: ای امیر مؤمنان! آیا از قضاء هی فرار می‌کنید؟ حضرت 
فرمودند: از قضاء الهى به در او فرار میکنم۔ (یس قضاء الهى یک وجود ثابت اما قر الھی قابل 
یر است و دیگر این که قضاء هی اجبارى لاف هی اختيارى می‌باشد و به دست خود انسان 


استہ) 





امس 


سس باب القضاء والقذر وال 







قال :عا أبي شڪلد مُحَكَد بن عَلِيٌ. تال :نا بي علي بن 






٠١‏ وَيْهدًا ستاو قال 


طازاِ ايى ڈنیا کا موا الم 
بدو ال قار باه لامک 0 ير الب يمايطقم له». 





كم يض پتضايي ول یبن 
کی 
مُحَثُ بي الخشنِ الشفّال عَنْ 





۰ درباردى قضاء قدرء آزمایش, روزى. قيمت و مرک (آجل) 





۳ 
٩‏ محمد حنفیه مىكويد: از ہدرم حضرت على بن ابی طالب شنیدم كه می‌فرمود: کارها بر ۱ 
سه دسته هستند: واجبات, فضیلت‌ها و گناهان؛ اما واجبات به دستور خداوند متعال و به رضایت. . | 

قضاء تقدیرہ خواست و علم لو می‌باشد و اتا فضيلتهاكه به دستور خداوند نیست, بلکه به قضاء. 
فذر خواست و علم الهى است و سپس بر أن عذاب می‌دهد. 
نویسنده‌ی کتاب شيخ صدوق ا مىكويد: قضاء الهی در كناهان» همان حكم خداوند در كناهان 

است و خواست الهى در گناهان همان تھی خداوند از آن است ور الهی در معاصی, علم خداوند 1 
به اندازه و مقدار (رسیدن) به آن است. و 

٠١‏ امیر مؤمنان على ل می فرماندہ تعام دی نی است مر جاهایی که علم و انا 

هست و تمام علم حجت (و نشائه) است مكر أن جيزى که عمل شود و تمام كارهاء ريا است مگر و 

أن مقداری كه مخلصانه انجام شود و اخلاص در معرض خطر است, مكر این كه بندہ به پایان كار 

خود نگاه میکند. (كه آیا پایان عمر او با اخلاص وانمآن,يايان مىيابد؟ و ختم به خر می‌شود؟ 


١‏ حضرت على 8 می‌فرماید: از رسول هدا شنيدِم كه می‌فرمود: خداوند فرموده است: 
کسی که به قضاء (حكمى كه مىكنم) راضي نباشد و به قَذَر (مقدارى كه تعيين کردەام تا بندكان 
حدود أن را رعایت کنند) من ایمان نياورند بايد به نبال خدایی غير از من باشد و رسول خدا 6ا 






فرمودند: در تمام قضاء الپھی برای مؤمن» خير و نيكى است. 
۷۔ امام باقر می فرمایند: رسول دا در یکی از سفرهاى خود باكاروانى روبرو شدند و 
به أن حضرت عرض کردند: سلام بر تو ای رسول خدا! آن حضرت رو به آنها كرده و فرمودند: شما 
جه كسانى هستيد؟ آنها كفتند: ما مؤمن هستيم. (دوباره) آن حضرت پرسیدند: حقيقت ایمان شما 
جيست؟ عرض کردند: راضی به قضاء (حكم) خداء تسليم در برابر فرمان او و واگذاری (كارهاى) ‏ | 


خود به خداوند هستيم. رسول خدايطك قرمودند: (شما) دانشمندان حكيمى هستيد ۱ 


سسس باب القضاء والقذر وال 


الؤضا يقضاء اله يم لأر له ايض إلى افو فقا زشول ان لماه 










اس 






اه روطب ربأ سا 
١‏ وَبِهْدًا الإنناد. قالَ: 


زابير الٹڑ من : دقال بر تعالیٰ موس ال بو 0 تیم 


لاد لل ع و 


5 1 سس 


الشرقیٰ شراقیھاء 
نه وال نهر بأننيهاه 





كَل يد قناة ولا بجعلَهُ رقا لد 


۰ درباردى قضا؛ ق,آزمایش روزى. قيمت و مرگ (آچل) سسس.س, 


١ 
۱ كه نزدیک است از این حکمتی که داريد پیامبر شويد. يس اگر راست می‌گویی.آنجاکه ساكن‎ 
| نمی شوید را نسازید (به فكر آیاد كردن دنیا نباشید) و أن جه را نمی خورید جمع نكنيد (اموال دیا‎ 
۱ را رها کرده و دل به آنها نبنديد.) از خدایی بترسید که به سوی او باز مىكرديد.‎ 

۳ اصبغ بن نباته مىكويد: امير مومنان على لا به مردی فرمودند؛ اگر مطیع آفریدکار خود 
نیستی؛ روزی او را مخور و اگر دشمن او را دوست داری, از سرزمین (متعلق به) او بیرون برو و اگر 
به قضاء (حکم) و قدر خداوند قانع نیستی. خدای دیگر را جستجو کن ۳1 


۴۔ امير مؤمنان على ا می‌فرماید: خداوند به حضرت موسئ ل فرمود: ای موسئ! از چهار کے 









سفارش من به تو محافظت کن: اؤل این كه تا زمانى که كناهان خود را بخشیدہ ندیدەای, به 
عيوب ديكران مشغول مشوء دوم این كه تا زماتى که كنههاى مرا ایان یآفتہ نديدى؛ غصة روزى "۶ 
خود را مخورہ و سوم این كه تا زمانی كه سلطنت مرا نابود شده ندیدی, از کسی غير از من اميد 
نداشته باش, و جهارم این كه تا زمانى كه شیطان زا رکه ندیدی» از حیلەاش مطمئن مباش. 
۵۔ اصیغ بن نباته از امیر مؤمنان على ال تقل می‌کند كه آن حضرت فرمودند: اما بعد (از 
ستایش خداوند و درود بر رسول خدا و مىكويم:) جدیّت به وسيلة دنا در مقدارى كه (به 
هر فردی) داده شده است» زياد نيست و تلاش در دنا إباعث) نابودی توشه (برای آخرت) 
می شود و رو آوردن به آخرت در آن اندازەای كه امکان داردہ ناقص نیست (هر جقدر برای آخرت 
كار كنى, از يك طرف زياد نیست و از طرف دیگر از ہین نع رود و در پروندۂ اعمال انسان 
مىماند.) و باعث به دست آوردن آخرت می شود (در این جا) امام علی شعری سرودند: 
اگر در دریاء در درون سنگی كه ثابت» سخت, دایرہ شکل که اطراف آن صاف است» روزی برای 
کسی باشد که خداوند برای او مین كرده استه به طور يقين أن سنگہ شكافته شده و تمام | 
جيزهايى كه در داخل او است. (و روزی آن شخص می باشد) به أن فرد مى رسد. یا اگر (روزی او) 
در هفت طبقه (زمين) جمع شده باشد. خداوند رسیدن روزى به آن شخص را آسان میکند تا أن 
جه خداوند در لوح محفوظ برای او (نسبت به روزى) نوشته استه برسد به شرطى كه أن شخص 








به طرف روزى برود و در غير این صورت» روزی به سوى او می‌رود. 

(شيخ صدوقظك مىكويد: هر جيزى كه خداوند امكان استفاده از آن را به ما داده است و 
براىكسى حق منع كردن آن را ندادہ است» آن را روزى ما قرار داده است و هر چیزی که خداوند 
امكان استفادہ از آن را به ما ندادہ و برای غير ما حقّ منع كردن أن را دادہ استہ روزى ما 





قرارندادہ است.) 





القضاء والقتر ول 


11 دنا ابيا قال: تن عفد بن عبد 





ملك قاوژ, كُلْتُ: ما علی هذاأً 


3 درباردى قضاء قر آزمايش. روزى. قيمت و مرك (آجل) سسس 


۶۔ احمدبن سليمان مىكويد: مردى از امام موسئ کاظم 1 در حالى که در طواف (خانەی خدا 
بودند) پرسید: به من از شخص بخشندہ خبر دهید؟ (به جه کسی بخشندہ مىكويند؟) آن حضرت 
فرمودند: سخن توء دو صورت دارد: اگر از شخص بخشنده در ميان مردم سؤال میکنی, (باید 
بكويم:) بخشنده کسی است که هر جه خداوند بر أو واجب كرده است را به جا می‌آورد و بخیل 
(خسیس) کسی است كه نسبت به واجبات البھی بل می‌ورزد (انجام نمی دھد) و اگر منظور تواز 
بخشندہ بروردكار و آفریدگار است, او جه بدهد و جه منع کندہ بخشنده است, زیرا اگر به بندەای 
(روزی) بدھد جيزى كه به بنده تعلق ندارد را به او دادہ است و اگر جيزى از بندەی خود منع کند. 
آن جه راكه به بنده تعلّق نداشته را منع كرده است. 

۷۔ابوحمزہ از امام اد نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: از خانه بيرون آمدم تا این که 
به این دیوار رسيدم و به أو تكيه دادم ناگھان مردى كه دو لباس سفید به تن داشت و به من نگاه 
می‌کرد را ديدم. سپس به من كفت: ای على فرزند سين (:#ا) جرا تو را ناراحت و غمكين 
می بينم؟ آیا ناراحتى تو برای دنا است؟ (اگر به خاطز دنا حم می‌خوری, غم مخور؛ زیر) روزی 
خداوند برای نیکوکار و گٹھکار آمادہ است. كفتم من قآ (دنیا) غمگین نيستم. (زيرا) روزی 
(خداوند) همان گنه است كد تو مكومس [برای زنک آمادهاست.) گفت: یا اراحتى تو 
برای أخرت است؟ گر به خاطر آخرت استہ باز غمگین مشو؛ زیر) آخرت, وعدەی راستى امت 
كه پادشاه بيروز در آن داورى می‌کند. (به او) گفتم: به خاطر آخرت هم غمكين نيستم. زيرا أن نيز 
همان طور كه تو مىكوبى است. گفت: بس برای جه غمكين هستى؟ گفتم: از فتنة عبدالله بن زبير 
می ترسم. (كه باعث شود انسان‌های بی گناہ زیادی كشته شوند) او خنديد و سپس گفت: ای على 
فرزند حسين (۵) أيا (تابه حال) دیده‌ای که کسی به خاطر خداوند (از جيزى) بترسد و خداوئد او 
را نجات ندهد؟ گفتم: نه. كفت: ای على فرزند حسين يي ی یه حال) دیدەلی كد کسی از 
خداوند جيزى بخواهد و او ندهد؟ گفتم: نه. سپس نگاه كردم و ديدم کسی روبروی من نیست. 

۸ جابرین يزيد جعفی از امام باقر نقل مىكندكه آن حضرت فرمودند: حضرت موسى بن 
عمران ا كفت: يروردكار! به آن جه تو حكم کردی» راضى شدم. (مردان و زنان) پیر را می‌میرانی 
و کودکان را باقی مىكذارى. خداوند متعال به حضرت موسئ فرمود: ای موسئ! آيا از من راضی 
نیستی که روزى دهنده و نگهبان أنها هستم؟ كفت: بله» ای يروردكار! تو نگھبان و مراقب خوبی 


مت 











Ei ا‎ 


و 


يوم لم اترام ؤم كير 
٠‏ وإذا در یفن الحدّره 





۰ درباردى قضاء قر آزمایششہ روزى. قيمت و مرگ (أل) سس‌سس.سسم 


۹۔امام صادق ل از پدران بزرگوار خود نقل می‌کند: روزى امام حسين ا با معاویه روبرو شد. 
معاویه به حضرت عرض کرد: جه جيزى باعث شد که پدر توه اهل بصره را بکشد و سپس شبانه با 
دو لباس در کوچه‌های بصرہ قدم بزند؟ امام فرمودند: علم او به این که به هر جه برسدء اشتباه 
نمىكند و هر جه اشتباه مىشود, به أو نمىرسدء سبب جنين كارى شد. معاويه گفت: راست كفتى. 
معاويه كفت: به امير مؤمنان على 34 گفته شد: چرا قصد جنگیدن با خوارج را داری؟ ای امیر 
مؤمنان! اگر از اين كار دورى می‌کردی (بهتر بود.) آن حضرت فرمودند: جه روزی از مرگ فرار 
كنم؟ آيا روزى كه مقذر نشده و يا روزى كه مقذر شده است؟ روزى كه مقذر نشده أستء از هيج 
انسان بستى نمىترسم (كه به من آسيبى برساند) و زمانی که (مرگ) مقڈر شدہ ست» دوری كردن 
فايدماى ندارد. 

٠‏ امام على لف از بيامبر اکرم ی نقل كردهاند كه أن حضرت فرمودماند: ای علی! يقين 
است كه کسی را با خشم خداوند راضى (و خشنوة]تتازى و به آن جد خداوند به تو داده استہ 
ديكرى را ستايش نكنى و به آن جه خداون به توائدادة/است, ديكرى را سرزنش نکنی, روزی با 
حرص حريص به سوى او نم ىأيد (روزی هر کسی معلوم است و با حرص, زياد نمی شود) و 
ناخشنودی (شخصى) از ناخشنودان (نسبت به خداوند) روزی را دور نمی‌سازد. خداوند از روی 
حکمت و بخشش, روح و شادی را در يقين و رضای (بندہ از خود) قرار داده است و غضه و اندوه را 
در شک (نسبت به خود) و خشم (الهى) قرار داده است. حقیقتاً هيج فقرى شديدتر از نلانی» هيج 
ثروتی پرسودتر از دانابى (عقل). هيج تنهايى وحشتناک‌تر از خودپسندی, و هیچ پشتیبانی 
مطمئنتر از مشورت کردن, و هيج عقلى مانند تدبير (ادارہ كردن امور براساس فكر)ء و هيج 
تقوایی مائند نكه داری خود از گنه هيج شرافتی مانند خوش خلقى» و هیچ عبادتى مانند تفگر 
نیست. آفت سخن گفتن, دروغ و آفت علم (أكاهى)» فراموشی و آفت عبادت, تنبلی و آفت پیروز 
شدن (بر دیگری). سخنان بیھودہ و آفت قدرت» ستم كارى و ٠‏ منّت گذاری و آفت 
زیبایی, غرور و آفت شرافت (دارای اصل و نسب بودن) فخر فروشی است. 


آفت ب 





سیت 6 
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مان وان كان كل 
لاذلا 











: لماذاء وَإِنْ کان الممژ عَلَى الشراط حقا د 
٠‏ 


َالحزنُ ما ون کب | الا 
وه قال ننا مر اسحاق 


۲-ع تن َو مور خن إلراهيم 
إنراهيم بن محمد بن هارون اور قاَ: خن فقا بن محكد إن زاو الق المْورِي. قال: 


كنا أحعد بن عبرال الج ماري" انا 
لا قال: 















۱ أبان أحمر از امام صادق ل نقل می‌کند که مردی به نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: يدر 
و مادرم به ف 





ایت! به من يندى ياد بده. أن حضرت فرمودند: اگر خداوندہ عهده دار روزى تو است» 





جيست؟ و اگر پرداخت حقوق از سوى خداوند (و برسش از آن) حق است» پس خسیسی برای 
جيست؟ و اكر عذاب الهى با آتش حق است بس گناہ كردن برای جيست؟ و اگر مرك حق است, 
شادی‌های (حرام) برای جيست؟ و اگر در معرض پروردگار قرار گرفتن حق است (و همه را 
می‌بیند) نیرنگ برای چیست؟ و اگر شیطان دشمن (انسان) است, غفلت برای چیست؟ و اگر عبور 
كردن از پل صراط حق است, خودپسندی (و غرور) برای چیست؟ و اگر هر چیزی براساس قضا و + 
قدر (الھی) است. اندوہ برای چیست؟ و اگر دنیا زودگذر است. اطمینان به او برای چیست؟ 

ل امام على اث از رسول دا نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: حقیقتا خداوند هزار 
سال قبل از أفريدن آدم؛ اندازدها (برلی نیا یا اسان ا ٹر ساخت و امور (مربوط به نهر 
الدبير نمود. 

“ال امام حسين ل مىفرمايد: مردی تهودی آزامَاماعلی ا پرسید: مرا از آن جيزى كه برای 
خدا و نزد خدا نيست و خداوند أن را نمىدائد. آگاه کن 

أن حضرت فرمودند: آن جه خداوند نمی داندہ سخن شما (يهوديان) است که مىكوييد: 
فرزند خداوند است در حالى كه خداوند برای خود فرزندی نمی شناد و اما سؤال توكه گفتی: جد 
جيزى برای خدا نيست؟ (بايد بكويم:) برای خداوند شريك وجود ندارد و پرسش تو كه گفتی: جه 
جيز نزد خداوند نيست؟ (باید بگویم:) نزد خداوند ستم به بندگان وجود ندارد. آن مرد یھودی گفت: 
شهادت می‌دهم که خدایی جز خداى يكانه نيست و محمد فرستادة خداوند می‌باشد. 





۱ 


۰ دربارەی قضاء قذرء آزمایش۔ روزى. قيمت و مرك (أجل)/ 7 


بس تلاش بيش از حدّ تو برای چیست؟ و اگر روزى (در ميان بندكان) تقسيم شده استء پس 
حرص برای چیست؟ اگر حساب (روز قيامت) حق استه جمع آوری ثروت (و انفاق نكردن) برای 
۱ 


مسمس باب القضاء والقتر والفثتة.. 











0 


ا 


ال 


بفنی. وَارْعْبُوا فیما ب ار اسر و الفلا 
شتا لتقي عا بر وما بأ 
تحار بوا تن حانث, 


تفیل 


201011 


س قال محمد بن 


له 






اباب وا اومن للشواب 


۵ خدکنا یاه ا ڪٿ 


دامس تاو + 


۰ درباردى قضاء قر آزمایشہ روز قیمت و مرك (لَجّل) سم 





الرّحمن بن جندب از پدرش و غير آن نقل می‌کند که مردم بعد از شهادت حضرت 
على به نزد امام حسن ل آمدند تا بيعت كنند امام فرمودند: ستایش مخصوص خداوندی 
لست كه بركازى که حكم کرده وبر فضیاتی که اختصاص ده و به ری که بای عموم در نظ ره ويه | 
سلامتی ای كه زک دانستہ استہ سياس میگویم کہ پر ما بان سپاس: نست الهى تمام رد و پات 
خشنودی أو شود حقیقتاً دناه خانة امتحان و آشوب است و هر جه در أن استہ نابود می شود و خداوند برای 
این كه عبرت بگیریم از آن به ما خبر داده و در ابتداء هشار دادہ استه تا بعد از ترساندن حجنت برما تمام 
گردد بس به نی كه زودگذر استه ہی لعن باش و به دنبای كه بايدار لست رو ید ودر نهان و أشكار 
از خداوند بترسيدحقيقتأ على 8 در زنده بودن و مردن و برانگیختن به قدر (الهی) زندگی کرد و زمائى که 
خود بای ایشان در نر كرقه بود از نيا رفت و من با شما بيعت میک بر این مس که با ركس , 
صلح كردم صلح كنيد وبا هركس جنگیدم بجنگید و مردم نيز طبق أن با امام حسن لل بيعت کردند. 

شيخ صدوق» نویسندۂ اين كتاب مىكويد: أجل مرگ انسان همان زمان مرك او است و أجل 
زندگی او همان زمان زندكى او (در دنيا) است و إين:تفسير سخن خداوند است که می‌فرماید: 
«زمانی كه أجل انسان رسيد حثى یک ساعت مق موک ہی شودہ!' و اگرانسان در بستر خود 
به مرگ طبيعى بمیرده ياكشته شود أجل مرگش همان زمان مرگ او می‌باشد و اگر کشته نشود. 
در همان ساعت مرگش می میرد اگر چه موک ست کته شود (ولی کشته شدن أو به مرگ 
طبيعى تبدیل شود) و گاهی نیز ممکن است کشته نشده و باقى بماند و علم أن از ما پوشیده شده 
است و خداوند فرمود: «ای بيامبر! بگو: اگر در خانه‌های خود بودید کسانی که کشته شدن بر أنها 
نوشته شده است, به سوی قتل كاه خود میرفتند.16 و نیز خداوند می‌فرماید: «ای ييامبر! بكو: اگر 
از مرگ یا کشته شدن فرار کنیدہ چنین فراری هيج سودی به شم ندارد.»! و اگر گروهی در وقتی 
کشته شوند, جايز است که گفته شود: حقيقتا تمام مردم در زمان (و أجل) مرکشان مىميرند و اگر 
کشته نشونده در وقت خود به مرگ طبیمی می‌میرنده همان طورى که امكان داشت در ميان نها 
بیماری (وبا) بيايد و دریک ساعت همكى بميرند و جايز نيست كه كفته شود: آنها در غير زمان 
مرگشان, مىميرند و بايد گفت: أجل انسان همان وقتى است که خداوند می داند که انسان در آن 
وقت می میرد یا کشته مىشود و سخن امام حسن له در مورد يدر بزركوارش امام على ا كه 
فرمود: «أن حضرت به قدر الھی زندگی كرد و با أجل خود به شهادت رسيد» آن جه را در این باب 
گفتیم؛ تصدیق می‌کند و خداوند با منّت خود به حقيقت موق بدارد. 

۵۔ يحي بن ابی كثير مىكويد: به امير مؤمنان ا كفته شد: آیا از شما باسدارى نکنم؟آن حضرت 00 
فرمودند: نگھیائی هر شخصى» أجل أو استہ(یمنی تا زمان مرگ او نرسدء هيج خطرى تهدیدشاننمی‌کند) 











ال امراف جد + از پ/ عا 
۴۔ آل عمران! ۵۴د 





۷۔ حدر 


باب القضاء ؤالقثر اش . 


بن مُحَمّدِيْنَ عبدالوقاب قا 


بن عياض عن ا 


قال زشرل او لین 


ال 






۰ درباردى قضاء قدر. آزمایشہ روزی, قيمت و مرک اج وت 


۶۔ سعيدين وهب می‌گوید: شبى در جنگ صفين با سعدبن قيس بوديم و هر کدام از دو گروه 
به سباه مقابل خود نگاه می‌کردند. تا این که امير مؤمنان ل آمدند و ما در اطراف ایشان جمع 
شديم. سميدين قيس به آن حضرت عرض كرد: ای امیر مؤمتان! آيادر این ساعت (وسط جنگ و 
ميان دشمن) أمددايد؟ آيا از جيزى نترسيديد؟ أن حضرت فرمودند: از جه چیزی بترسم؟ هيج 
کسی نيست مگر این كه دو فرشته از او نگهبانی میکند تا در جاهى نيفتد يا حيوانى به او أسيب 
نرساند يا از كوهى پرتاب نشود, تا این كه در [اجل) او برسد و زمانى كه اجل او رسید بين او و 
اجلش خالی می‌شود. 

۷ از رسول خداتك روایت شده است که آن حضرت فرمودند: هيج يك از شما یمان 
نمی‌آورید مگر این كه به خوبی, بدى» شيرينى و تلخى فتر الهی ایمان بياورد. 

۸۔ روايت شده است که مردى از اهل عراق به نزد امیر مؤمنان آمد و عرض كرد: به ما از رفتن 
به سوى اهل شام خبر بده که آيا به قضا و قدر الهئ بودة است؟ امیر مؤمنان ل به آن مرد فرمود: 
بلهء ای پیرمردا به خدا قسم به هيج بلندی بالا نمَرَازويد و به هيج سرزمين پستی فرود نم ىأييدء 
مكر این كه بر اساس قضا و قر ابهى است, آن پیرمرد عرض كرد: ای امیر مؤمنان! كمان مىكنم 
كه نزد خداوند تلاش من به حساب آید. 

أن حضرت فرمود: ای پیرمرد! آرام باش. شايد تو كمان می‌کنی كه منظور من قضا حتمی و فدّر 
لازم است» زیر اگر اين كونه بود 


ايد 


.سو سس 





باب القضاء والقدر وال 


زاك رَبك عستا فيه إخسانأ» 
دک راكبها فشتاً رعضيانا» 





ہلال ولاف با نايا 
«ؤلاأَحَب رلا فام شود ولا 






۰ مربارەی قضد قترہ آزمایش روڑی قیمت و مرك (آجل) مسس سس سم 





ثواب و عذابہ امر و نهى و بازداشتن از جيزى از بين مىرقت و معناى سرزنش و وعده دادن 
نابود می‌شد و به هيج گنهکاری» سرزنش و به هيج تیکوکاری» ستايش جايز نخواهد بود و نيكوكار 
از گنهکار به سرزنش سزاوارتر بود و گنهکار از نيكوكار به نیکی سزاوارتر مىشد. و این سخن 
كسانى است كه بت مىبرستند و دشمن خدای مهربان هستند و قدريان و مجوسيان این امت 
می‌باشند. 


ای پیرمرد! خداوند از روی اختيار (نسان را) مکلف ساخته و از روی ترس» تھی کرده است و در 


مقابل كار کم زياد دادہ است و از روى شکست خوردن, مورد نافرمانى قرار نمىكيرد و ہا بی ميلى کے 


اطاعت نمی شود و خداوند آسمان‌ها و زمین و آن جه ميان أن دو است را باطل نیافریده است و 
این گمان كسانى است که كافر شدماندہ بس وای از نش جهّم بر کسانی که کافر شددائد در اين و 
هنكام آن پیرمرد برخاست» در حالى كه می‌گفت: تو امامى هستى كه با پیروی از او در روز نجات 
(قيامث) از خداوند اميد بخشش داریم و تو در دین. ما آن جه را باعث شك و شبهه می‌شد را 


مردم! در این صورت پیرو شيطان خواهم بود. 

دوست ندارم و گناه را نمی‌خواهم و از روى ستم و دشمنى جنگ و کشتن ول خدا را 
نمی خواہم, 

جكونه این كار را دوست داشته باشم. در حالى كه تصميم او كه صاحب عرش استہ درست 


برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! از مسير رفتن ما به این جنگ بگویید كه آيا با قضاء و در 
الهى بوده است؟ 


1 
۰ 


توضيح دادى, خداوند از طرف ما به تو نیکی پاش دهد" 

بس در کار زشت هيج عذرى بذيرفته نيست و آن گازژقتیَ است که بخواهم از روى ظلم وكناه 
انجام دهم. 

هركز به بھی كننده (خداوند) نمیگویم كه بكذار آنها را بپرستم (کار زشت انجام دهم) زيرا ای 


می باشد و خداوند أن را به روشنى بیان كرده است. 
شيخ صدوق, نویسندۂ این کتاب مىكويد: از ابن عباس هم روایت شده است: زمائی كه امیر 
مؤمنان از جنگ صفین باز مىكشت» پیرمردی که با آن حضرت در این جنگ حضور داشت» از جا 


سس باب القضاء وَالقتر لش 





يبان إِخسانأ» أي 


8 


بن مُڪگڍټن ينا النَائظا. قال: دنا فين أ 


اققال: «جي بن ,وتا ول 






٠٠‏ دربارەی قضاء قدر, 


و مثل همان حديثى که بیان شدء در این جا آمدہ است» اقا چیزی كه در این جا اضافه دارد این 
است كه: آن بيرمرد عرض کرد: ای امیر مؤمنان! آن قضاء و قر جيست كه ما را به حركت وادار 
تمود و به هيج سرزمينى فرود نيامده و به هيج بلندى بالا نرقتيم. مكر به وسيلة آن بود؟ 

امیر مؤمنان ا فرمودند: دستور و حكم از طرف خداوند است. سپس این آيه را تلاوت کردند: 
«پروردگار تو حكم نمود که به جز او کسی رأ نبرستيد و به يدر و مار خود نيكى کنید٤‏ ا" یعنی 
پروردگار تو دستور داده است که به جز او را نبرستيد و به يدر و مادر خود نيكى كنيد. 

۹۔ على بن سالم میگوید: از امام صادق ]ك3 دربارة مُهره برسيدم (که به كردن خود برای دفع 
ضرر آویزان میکنند) آيا جيزى را از قد دفع مىكند؟ آن حضرت فرمودئد: آن مهره خودش جزم 
قُذْر است و در ادامه فرمودند: قدذرىهاء مجوس امّت اسلام هستند و آنها کسانی می‌باشند که 
خداوند را با عدالتش توصیف کنندہ اما او را از پادشاهی اش خارج می سازند و این أيه دريارة آنا 
ازل شد: «روزى كه با صورت در آتش كشيده می‌شنونت(و به آنها گفته ميشود) گرمای آتش 
جھئم را بچشید. زیرا ما هر جيزى را به اندازه أفريذيية»77 

٠۔‏ در روایتی آمده است: از امام حسن که دبا آين سخن خداوند سؤال شد که: «ما هر 
جيزى را به اندازه آفریدیم.» آن حضرت فرمودند: خداوتد می‌قرماید: ما هر جيزى را برای اهل 
آتش جھئم به اندازة كارهايشان آفريديم. 

١ل‏ اسماعيل بن مسلم میکوید از امام صادق 32 دربارة خواندن نماز پشت سر کسی که قدر 
هی را دروغ می‌پندارد سؤال شد. آن حضرت فرمودند: بايد هر نمازئ كه پشث سر او خوائدہ 
است را دوباره بخوائد. 
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في که نازقة في شأطانه, و کت عن بطرو 


وش التصیژه. 
3 فان حتف هنا الكت تقو 







1 5 الیل الذامس, مالیا وا 0 7 
غي لا | أذ بطع هه اله اراد ارڈ کمن هفاضا هعرج 





تقاديرها وأ خراتھا بن شی ويح 


۰ درباردى قضاء قدرء آزمایش روزى. قيمت و مرگ (جَل) سسس 


۱ 





د اصبغ بن تباته از امام على دربارة قذر تقل میکند که آن حضرت فرمودند: آگاہ باشيد كه قت رازی از 
رازهاى الهى و پوششی از پوشش الهى و حرزى از حرزهاى خداوند است. در حجاب خداوند بالا برده شده و از 
أقريدة خداوند برداشته شده و به مهر پروردگار ممهور كشته ودر علم خداوند مقڈم شده است. خداوندء علم به أن را 
از بندكانش برداشته است و آنھا رابالا تراز شهاد تشان وبالاتر از رسيدن به اندیشه هایشان رده استه زيرا آنهابه 
حقيقت پروردگار و به قدرت ہی نيازى و به بزرگی درخشانی و به سربلندی يكتايى قذرالهی نمی‌رسند؛ زيرا ڌر 
الهى دریای عميق خالصى است که مخصوص پروردگار مىباشد و عمق آن به اندازة ميان آسمان و زمين و عرض 
أن به اندازة ميان مشرق و مغرب است. كدر له مثل شب تاريكه سیا است كه بر از ماران و ماهوان می باشد. 
یک مرتبه بالارفته و مرتبة ديكر يابين مىروند.در عمق آن خورشيدى است كه نورافشانی می‌کند سزاوار يست 
كه به جز خداوند يكانه و يكتاكسى از أن أكادشود پس کسی که به أن آاهشود يقيذأ با خداوند در حكم او مخالفت 
كرده ودر بلاشاهى او جنگیدواز پردہورازو پرده برشت و به خشم الهی كرقتا شد و جایگاہاو جيلمى است کہ " 
بد بازگشتی می باشدہ 


شيخ صدوق مىكويد: خداوند بر کار بندكان حکم كرده و نها ام ساخته است و تمام آن جه در دنيا وجود درد 
خوب و یا بد است و كاهى قضاء هی به معناى اعلام كردن است؛ مثل أن جه خداوند فرموده است: «در کناب 
(تورات) به قوم بنى اسرائيل حكمكرديم 16" نی قوم نی اسرائیل را أكا ءكرديم. همان طورى كه خناوند فرموده 














است:ھاو رااز آن امر أكاه کردیم كه صیحگاہ ريشة أنها را مى یما يعنى او را باخبر کرد و آگاہ ساختیم, پس 
نمی توان اين مسئله را انكاركردكه خداوند كار بندگان وهر جه از خوبی و بدى وجود دارد, به این معنا (قضاء) أورده 
استء زيرا خداوند به تمام آنها آگاه است و صحيح است که بندكانش رااز أن آگاه کرد و باخبر سازد و كاهى نيز کر 
به معناى کتاب و خبر دادن استه همان طورى که خداوند فرموده استه «مكر ژن او که مقذر کردیم جزه باقی 
ماندگان می باشد ا يعنى نوشتیم و خبر دادیم ۱ 
عجاج (شاعر) مىكويد: و بدان كه خداوند صاحب بزرگی حقیقتاً در کتاب‌های ابتدابى (نخستين) نوشته است که 
نوشته شده می باشد كه (قدّر) به ممنای (نوشت) استہ كاهى قضاء به معناى حکم كردن و ملزم ساختن می باشد. 
خداوند فرموده است: «بروردكار تو حكم كرده است که به جزاو رانیرستیدو به يدرو مادر خود نيكى کنید ۴٤‏ نی 
به اين كار حكم كرده و بندكان خود را ملزم ساخته است و جايز است گفته شود: خداوندہ نسبت به كار بندگان خود به 
اين سنا و آن جه بندگان خود را به آن ملزم ساختهء حكم كرده است و به وسيلة آن بر مردم حكم نمودہ همان 
ات است نه غير آنها و گاھی نيز جايز است به این كه خداوند کار بندگان را مقڈر سازدہ به طورى که اندازہ و 
نا راز نظر یکی و زشتی 











وداج ۳ ججرا ج2 
+ جراد elt‏ 





ا باب لقضاء وَالقدرٍ وال 


زا الإلمام وو و مار وی الہ وله 





و واجب و مستحب و غير أنها بیان نمايد و دلایلی رکه به وسیلەی آنها این حالات برای این كارها مورد شناسابی قرار 
میگیرد پس در حقيقت تقدیر كتندة آنها م یاشدو اندز هكيرى أنها رای این نیست که اندازة آنهارا بشناسد بلكه رای 
آن است که به غير خود وضميّت آن جه را نمىذاتند و خناوند به تقدير آن مقر ساخته است رأ روشن نمایدو این مسئله. 
روشن تراز أن است که مخفى بماند و شقافتر از آن اس که نیز به شاهد آوردن داشته باشد مگر نمىبينى كه ما در 
شناخت صنمتها برای اندازة أنه به اهل أن مراجعه موكنيم و أكاهى أنها به اندازة صنعته باعث نمی شود که از رون 
ساختن اندازة نها نع كنند وما انکار میکتیم این كه خداوند به أنه بر بندگانش حکم کرده و آنهارااز منصرف شدن از 
كارها منع نماید يا این که خداوند أن را انجام داد و إيجاد تموده استہ يس این كه خداوند آنها ا مائند مقثر ساختن. 
آفریدہ استہ نکر نمیکئیم از بعضی دانشمندان شنیدم كه میگفتہ وازة (فضاء) دارای ده ممن استہ 

١۔‏ به معناى دانش, که خداوند می فرماید: ھمگر نیازی كه در درون يعقوب بود و آن را می‌دانست ۲ 

!به معناى بیان کردن, كه خداوند می فرماید: «در کتاب (تورات) به قوم بنی اسرائیل بیان کردیم» و (در جای دیگر). 
می فرماید هو او رااز أن كار آگاہ کردم 

؟ به معنای حكم کردن که خدلوند می فرماید:دو خناوند به ی حكم می‌کند» 


سس 
۳3 
۰ 
1 
0 
3 
۳ 
۴۔ به ممناى سخن گفتن, که خداوند می فرماید هو خداونذ به حق خن می‌کویده! 
۵ به ممنای حتمی و يقينى بودن که خداوند می فرماید هپس زمائئ كه مرگ را برای او حتمى کردیم »171 
ع به معناى دستور دادنءكه خداوند مىفرمايد «يروردكار تو دستور دلاه است که به جز او را نبرستيد» 
۱ 
1 
ا 





۰ دربارەی قضاءقذر آزمایش, روزی۔ قیمت و مرک (لجل). ۳۳ 








۷۔بہ معنای آفریدن که خداوند می فرماید: «خداوند هفت اسان را در دورو آفرید »۳ 

۸ به معنای انجام دادن کاری: که خداوند می‌فرماید: أن جه می‌خواهی انجام دهی را انجام بسه( 

3 به معنای به بايان رساندن (کاری). که خداوند م فرمايد: «زمانى که موسئ. زمان را به بايان رسائد» و سخن 
خداوند از زبان حضرت موسئ كه فرمود: «هر كنام لز أن دو مدت را که بخواهم به يايان می‌رسانم و هیچ ستمى بر من 
ٹیست و خداوند بر أن جه م كوييم. نگھبان استہ!٣‏ 

١٠ب‏ معثاى فارغ شدن از چیزی۔و خداوندمى فرمايد:#كارى كه شما دو نفر از من می خواستيد انجام گرفت» او مثل 
سخن کسی که م ىكويد نياز تو را برأورده ساختھ يعنى تورالز نیازی که داشتيء راحت کردم بس جایز لست این كه گفتد 
د تمام جيزها به قضاء و ڈر يهى استہ به این ممناكه خداوند نها اندازه هايشان را می‌داند ودر مورد تمام انها چه 
خوب و چه بد حكم می‌کند. بس خداوند أن جه خوب است را قضاکردہ است يعنى به أن دستور دادەو حتمی كرده و حق 
قرار دادہ است و نزو مقدارش را می داندو تسبت به أن جه بد استہ دستور ده وراضى نشدہ استه لما خداوند آن را 
قضا و قدر نموده است يعنى مقدارو اندازمش را می‌داند و براساس حکم آن» حكم می‌کند و فتن داراى دہ معنا استد 








اؤل: به معناى كمراهى. 

یفام EE‏ 
میا ۱۲. ۴ فقلت/ ۱۲ 
ملا مس41 


وف ۶1 








۰ درباردى قضا قدرء آزمایش, روزى. قیمت و مرك لح 








دؤم: به معناى امتحان و أزمايش»كه خداوند می فرماید: «جندين بار تو را آزمایش کردیم,»( و سخن خداوند که 
می‌فرماید: ایا مردم كمان می‌کنند کہ اگر كفتند یمان آوردعایہ آزمایش نمی شوند »81 


سؤم: به معناى حچّت, که خداوند می‌فرماید: «سپس عفر نھااین نيست مگر این که مىكويند: به خداكه پروردگار 

ما مىباشد. قسم می خورم که ما مشرك نبوديم »۳ 

جهارم: به معناى شرك»كه خداوند می‌فرماید:«شرک از کشتن (انسان بی كناه) شدیدتر استءا؟' 4 

پنجم: به معنای کافر شدن, که خداوند می‌قرماید: «أكاه باشید که در کفر افتادید > = 
1 

ششم: به معناى سوزاندن به وسيل أتشءكه خداوند می فرماید: ٭کسانی که مردان ونان مؤمن رادر ہمت 5 

هفتم: به معناى عذاب, که خداوند می فرماید: «روزی كه آنھا در آتش معذب می‌شوند ۲ 


ودر جاى ديكر می فرماید: «عذاب (جھم) را بچشید که آن راڈروغ می بنداشتید ا٥‏ 


و فرمودہ است:«كسى كه خداوند او را در عذاب وارد مازده زگ آز وی خداوند چیزی را مالک نمی شود »۱ 
به معناى کشتن, که خداوند می فرمایدافاگڑ مې ترسیدید که كافران شما را بکشندہاٴ'ا و در جاى ديكر 
فرمودہ است: «اکسی به موسیٰ ایمان ثم ىأورد. مگر فرزندان قوم او (بنى اسراشیل) که می ترسيدند فرعون و 
۱ 








سپاھیائش, آنها را بكشند.»/١'‏ نهم :به معناى بستن«خداوند می فرمايد:«نزد يك بود که راہ تورانسبت به أن جه به 
سوی تو وحى کردیم؛ببندد.» دھم: به ممناى شذّت گرفتاری, که خدلوند فرموده است: «يرو رذكارقا ما را برای کسانی كه 
كافر شدهاند گرفتاری قرار مده(" و در جای ديكر می فرماین: «برورذكارة ما را برای كروه ستمكارء در سختی شرار 
مددہا''ا يعنى در گرفتاری قرار مده نا به وسيلة أن مورد امتحان قرار بگیرند آنها تزد خود مىكويند: دين باطل, انها را 
کشت در حالى كه دين ما برحق است. بس این مستله هب خاطركفر وستميكه داشتند به سوی أتش می‌کشاند 
على بن ابراهيم بن هاشم بر این معنلى دہ كانه معناى ديكر اضافه كرده وكفته است: یکی از معائی فتن محبّت است: 
که خداوند می‌فرماید:«ثروت و فرزندان شما فتنه هستند:1؟') اما چیزی که من فكر مىكنم این است که معائی فتنہ ده 


جيز است و ممنای فتنه در این جا به معنای سختی أست نه محبّت 
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سس پاب القضام وانقتر وال 







dp‏ مف ونم پاش هلكا بد 





٦‏ دربارەی قضاء قر آزمايش. روزى. قيمت و مرك (آجل). 


أن جه كفتيم» با سخن پیامبر کرم عب تأييد می‌شود که آن حضرت فرمودند: فرزند باعث 
نادانی, سختی و خسيسى است و من اين حديث را با سند درکتاب مقتل امام حسین نك أورددام. 
۴ امام صادق 3 از يدر بزركوارش و ایشان از اجداد طاهرینشان روايت می‌کنند که (روزى) 
رسول داب به احتكار کنندگان عبر كردند و دستور دلاند که اموال احتکار شد آنها به وسط 


كذارى میکردیدہ خوب بود. رسول خداي خشمكين شدندہ به طورى كه خشم در صورتشان 
نمايان شد. آن حضرت فرمودند: آیا من بر اموال احتكارى قيمت كذارى کنم؟ قيمت كذارى در 
دست خداوند استء هر زمان بخواهد بالا برده و هر زمان بخواهد بايين می‌آورد. 

به رسول خدائطيُ عرض شد اگر برای اموال قیمتی مىكذاشتيد, بهتر بود زیرا قيمتها ئن 0 
بابين می‌روند. آن حضرت فرمودند: نمی‌خواهم خداوند را با بدعتى كه ایجاد كردهام و دربارۂ أن 
جيزى به من نرسيده استء ملاقات كنم. يس پندگان, خدا را رها كنيد تا بعضى از أنها از بعضى 


بزار آوردہ و در ميان چشمان مردم قرار دهند. به رسول خدايْي كفته شد: اگر این اموال راقیمت ْ 


ابوحمزۂ ثمالى مىكويد: نزد امام سجادء/# از بالا بودن قيمتها ياد شد آن حضرت فرمودند: 
بالا بودن قيمت اموال, به من مربوط نيست» أكر بالا برود يا بايبن بیایدہ از طرف او است. 

(شيخ صدوق» نويسندة این كتاب میگوید: كرانى» بالا بودن قيمت جيزها است, تا این كه جيزى 
به بيشتر از همان نوع جنس در آن جا که به فروش مىرسدء بفروشد و ارزانى همان بايين آمدن 
قیمت است. بس أن جه از ارزانی و كرانى قيمتها با زيادى و کمی اجناس, از سوى خداوند استه 
و راضی شدن و تسليم در برابر خداوند لازم است و آن جه نسبت به گرانی و ارزانى كه مردم بدون 
کم و زياد اجناس و بدون رضايت آنها انجام میگیردیا به جهت این که یک تفر از ميان مردم تام 
مواد غذابى يك شهر وا می خر تا قیمت بالا برد و تمام سودها به او برسد) چنین خريدارى؛ به 









دیگر بخورند. (بھرہ بگیرند و معامله کنند] 
۴۔ ابوحمزۂ ثمالى از امام سا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: حقيقتأ خداوند برای 
قيمت (اموال) فرشتهاى قرار دادہ است تا ب وسيل از کازها زا یر کند. 
۱ 
۱ 


خاطر خرید تمام اجناس أن شهر ستم کار است همان طوری که حكيم بن حزام اين کار را اجام 
داد (يعنى) زمانى که مواد غذابی به شهر مدينه وارد شد همه را می خریدہ پیامبر اکرم ل به فد 
أو رفتند و فرمودند: ای حكيم بن حزام! از احتکار كردن بیرھیز 


| باب القضاءٍ القذر وال 
«متی كان في الْيضرٍ طعا 








۰ درباردى لا قت آزمایش روزي قيمت و مرک (أجل) سس سم 


۵ سلمه حثاط ازامام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: زمانی که در شھرہ غیر از ۱ 
مواد غذایی که يك نفر از ميان مردم خریده استه مواد غذایی‌های دیگری هم باشد برای او جایز 
است که به قیمت بیشتری بفروشد, زیر زمانی که در شهر مواد غذایی برای غير او فراوان باشد به 

طوری که مردم در وسعت به سر ببرنده قيمت مواد غذایی به خاطر كران فروشی؛ بالا نمی رود و 

زمانی قیمت کالا بالا می رود که يك نفر تمام مواد غذایی وارد شده به شهر را بخرد. 

۲۶د علی حلبیمی‌کوید ازامام صادق ل دريارة احتكار سؤال شد آن حضرت فرمودند: احتکار ۳1 
أن است که شخصى مواد غذابى بخرد به طورى كه در آن شهر شخص ديكرى مواد غذايى 
نداشتہ باد واو أن امال را احتكار نید بس اکر در أن هر مواد غذابى ياكالايى غير از آن ‏ 
باشد به قيمت بالا فروختن اشكالى ندارد و اگر بالا بودن قيمت در آن شهر از سوى خدا باشد. 
خریدار نبايد نسبت به (قيمت) تمام شهر سرزنش کندہ زيرا خداوند بندۂ خود را به أن جه انجام 
می دھد سرزنش نمی‌کند و به همین دليل رسول دا فرموده است: به کسی كه برای (به 


8 
لذا 
دست آوردن روزى) تلاش مىكند روزى دادة می‌شود و تشخص محتكر ملعون است و اكر بالا 
بودن قيمتها از سوى خداوند باشد رضایت و تسلیم قر بزابر خواستۀ خداء واجب است» همان 
طوری كه اگر قيمت اجناس بالا یا پاہین برود با چنین وہ زيز بالا رفتن و بايين آمدن از سوى 
خداوند است و أن جه از طرف خداوند يا مردم می‌باشد در علم خدا مقڈم شده است, مائند أفريدن 
/ 








آفريدههاكه به قضاء و قدر الهى براساس جيزى است که آن را در تفسیر قضاء و قدر بیان كردم. 








باب الأطفال و غتلِ لله وج فيه 


۶+ 
ست الال ول عو م 





۱ دربارۂ كودكان و عدالت خداوند در مورد آنها ید 





ۀ كودكان و عدالت خداوند در مورد آنها | 
١۔‏ عبداله بن سلام غلام رسول دا میگوید: از آن حضرت برسيدم و به ايشان عرد 





كردم: آیا خداوند بدون حجّت (دلیلی كه از قبل بیان كند) بنده‌ای را عذاب می‌کند؟ أن حضرت 






فرمودند: خداوند نسبت به آنها سزاوارتر است. زمانی که قيامت برسدہ خداوند تمام مردم را برای [ 
قضاوت كردن در ميانشان جمع می‌کند که فرزند مشرکان را می‌آورد و به آنها می‌گوید: 

بندگان وکنیزان من! پروردگار شما کیست؟ دین شما چٌیست؟ و جه كارهايى انجام دادەاید؟ أنها 
در جواب میگویند: پروردگارا! تو خود ما را آفریذەای و ما جيزى به وجود نياوردهايم و تو ما را از 
دنيا بردی و ما جيزى را نميرانديم. تو برای ما زبانی قرار ندادی که به وسيلة أن حرف بزنیم و 
كوشى قرار ندادی كه به وسيلة آن بشنويم و به ما کتابی ندادى كه أن را بخوانيم و پیامبری 
نفرستادی تا از او پیروی كنيم و هيج علمى به جز أن جه به ما ياد دادى؛ نزد ما وجود ندارد. (أن 
حضرت در ادامه) فرمودند: خداوند به فرزند مشركان مىكويد: ای بندگان و كنيزان من! اگر شما را 
به كارى دستور بدهیم» انجام می‌دهید؟ آنها مىكويند: ای پروردگار ما! كوش مىدهيم و اطاعت 
مىكنيم. رسول كرامى اسلام فرمودند: خداوند به آتشی كه فلق نام دارد و شديدترين چیز در 
جھئم از نظر عناب مىياشد دستور م دهدكه از مكان سياه و تاريك خود با غل و زنجیر خارج 
شود و دستور می‌دهد که به صورت آنها بوزد و او هم مىوزد. از شتت وزیدن آتش آسمان از هم 
جدا شدہ ستاركان خاموش كشته. درياها خشک شده. كودها از ہین رفتن» چشم‌ها (تاریک وا 
نابینا شده و زنان باردارہ حمل خود را مىاندازند و کودکان از ترس روز قيامت پیر می شوند سپس 
خداوند به فرزند مشركان دستور می‌دهد که خود را در آن آتش بیندازند کسی كه در علم خداوند 
نسبت به او گذشته است که خوشبخت مىباشدء خود را در آتش می‌اندزد و آتش بر او سرد و سالم 
می‌گردد 








سس وت 
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وڪي 


1 دربارة كودكان و عدالت خداوتد در مورد آثها ‏ سسسس. 
و کسی كه در علم خداوند نسبت به أو كذشته كه بلبخت می شود امتناع می‌کند و خود را در 
آتش نمی‌اندازد و خداوند به آتش دستور می‌دهد كه او را به خاطر ترک دستور خداوند و امتناع 


كردن از ورود در 





» در خود فرو ببرد. پس او نيز مانند پدرانش» در جهنم می‌باشد و اين همان 
سخن خداوند است كه می فرماید: «بعضى از مردم بدبخت و بعضى خوشبخت هستند اما کسانی 


در جهنم می‌ماننده مكر این كه خداوند بخواهد و پروردگار تو هر جه بخواهد, انجام می‌دهد و اما 
کسانی که خوشيخت میباشندہ در پهشت مىباشند و تا زمانی كه آسمان و زمين باقى هستند. 
هميشه در بهشت میمائند مگر اين كه پروردگار تو بخواهد و این بخششى است كه قطع شدنى 
يست 016 

1 عبدالشلام بن صالح هروى مىكويد: به امام رضا عرض كردم: جرا خداوند در زمان 
حضرت نوح لا تمام دنیا را غرق کرد در حالی کە:کر ميان أنها کودکانی بودند كه هيج گناهی 
نداشتند؟ آن حضرت فرمودند: در ميان غرق شنگان هیچ كودكى نود زیرا خداوند چھل سال 
(قبل از طوفان زمان نوح) پشت مردان و رحم زنان زا قرار داد و نسلشان را قطع نمود. پس 
همه غرق شدندہ در حالى كه در ميان آنھا کرککن ند و خذوند کل را با عذاب خود نابود نمی‌کند 
كه هيج كناهى نداشته باشدہ اما باقى مردم در زمان حضرت وح به خاطر اين كه پیامبری 
حضرت نوج را تكذيب کردند و ديكر مردم هم به خاطر خشنودی آنها از دروغ دروغ كويان 
غرق شدند و کسی كه نسبت به موضوعى غائب باشد اما نسبت به كارى راضى باشدہ مثل کسی 
است که حاضر بوده و أن عمل را انجام دادہ است. 

"امام صادق ا از پدر بزرگوارش نقل می‌کند که فرمودند: حقیقتاً فرزند مسلمانان نزد خداوند 
به عنوان شفاعت کننده و شفاعت شدہ ناميده شدماند بس زمانی كه به دوازدہ سالگی رسيدئد, 
كارهاى خوبشان نوشته و زمانی که به هنكام بلوغ رسيدند كارهاى بدشار 

؟ زراره از امام باقر نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: زمانی که روز قيامت بیایدہ خداوند 
بر هفت گروه احتجاج خواهد کرد: کودک. کسی که ميان (زمان) دو پیامبر بمیرت پیرمرد 
سالخوردەای که (زمان) پیامبر را درک كرده است. در حالى كه ديوانه مى باشدہ نادان» ديوانهلى كه 





خواهد شد. 


وود محمد 


که پدبخت می باشندہ در آتش فریاد می‌کنند و تا زمانى كه آسمان‌ها و زمين باقى هستنده هميشه ۱ 
سس 
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ا 
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1 دريارة كودكان و عدالت خداوند در مورد نا سس 


بی عقل استہ کر و لال. پس هر کدام از آنها نسبت به خداوند عذر می‌آورند. آن حضرت (در 
ادامه) فرمودند: خداوند به سوى آنها پیامبری می فرستد تا برای أنها أتشى شعله ور سازد می‌گوید: 
حقیقتًپیامبر شما دستور می دھد که خود را در آن (آتش) بيندازيد پس کسی که خود وا در آن 
پیندازد خنك و سالم می باشد و کسی که نافرمانى كند (و خود را در آتش نیندازد) به سوى آتش 
(جھئم) بردہ مى شود 





۵ زراره بن اعين مىكويد: امام باقر را ديدم كه بر فرزند امام صادق 6 كه بسیار كوجى / 


بود نماز خواند و بر او تكبير گفت. سپس فرمودند: ای زرارہا بر مغل این (کودک) و مائند أن نماز .سر١‏ 





خوانده نمی شود و اگر نبود که مردم می‌گفتند: بنى هاشم بر کودکان نماز نمی خوا: 
نماز نمی خواندم. زراره میگوید: به آن حضرت عرض کردم: آيا از رسول خدا دربارة كودكان سول 
شده است؟ أن حضرت فرمودند: بلهء از ايشان سوال شده است و رسول یل فرموده استه 
خداوند به آن جه كودكان انجام می دھند داناتر است؟ سپس امام باقر فرمودند: ای زراره! أيا 
معناى سخن رسول خدا را مىدانيد كه فرمودند: خداوند به آن جه کودکان انجام می‌دهند داناتر 
است. زراره مىكويد: عرض كردم: به خدا قسم تمی‌کانم: آنّ حضرت فرمودند؛ خداوند نسبت به 
آنها قصدى دارد (به طورى كه) وقتی روز قياضت برت "خذاوند بر هفت گروه احتجاج می 
کودک, کسی که ميان دو پیامیر از نيا رفته باشد. بيرمرد سالخورددای كه بيامير رادرک کردم اقا 
بی عقل استہ نادان, ديوانهاى كه شعور نداردہ کر و لال۔ يس خداوند نسبت به هر كدام از اين 
گروه احتجاج میکند و فرستادەای به سوى آنها می‌فرستد و آتش مىافروزد و أن فرستاده به آنها 
می‌گوید: پروردگارتان به شما دستور می‌دهد که خود را در این آتش بیندازید پس کسی که خود را 
در أن (آتش) بیندازد آتش بر او سرد و سالم می‌شود و کسی كه نافرمانى كند. به سوى آتش 
(جھئم) بردہ خواهد شد. 

۶ حلبى از امام صادق بل نقل میکند كه آن حضرت فرمودند: حقیقتاً خداوند به حضرت 
ابراهیم و سارہ سريرستى کودکان (افرد) مؤمن (شیمة دوازده امامی) داده است 

نها نيز كوذكان را از درختی در بهشت که دارای پستان هابى مثل پستان‌های او استہ در 
قصری که از مرواريد می باشد غذا مىدهند و زمانی كه روز قيامت برسدہ لباس مىبوششند و خوش 
بو می شود و به پدرانشان اھناء مى شوند و آتھا يه ھمراہپدرانشان (و مادرانشان) در يهشت پادشاه 











۴٦ 


باب الأطفالٍ و عَذلِ اه عزو 








-فیهز 


عن أبى عبرا فى و 
بي عافد في تزل اله 





مدب الؤليد. 


١‏ دربارۃ كودعان و عبات خباوند در مورد آتها . مسسسس. 
سم 


۷ ابویکر حضرمی دربارة سخن خداوند که فرمودہ است: «و کسانی که ايمان آوردند و 
فرزندانشان در یمان از ايثان بيروى میکنندہ فرزندانشان را به نها ملحق می‌کنیم »۲۱ از امام 
صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: فرزندان از کار بدرانشان جا ماندهاند (قبل از 
پدرانشان از دنيا رفتهاند) يس خداوند فرزندان را به بدرانشان ملحق می‌کند که جشمشان با دیدن 


أنها روشن شود. 
۸ ابوبصير از امام صادق ب نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: زمانی كه کودکی از کودکان 





مؤمن (شیعه) از 
فلانی فرزند فلاتی از دنا رفت» پس اگر پدر و مادر يا یکی از آن دو يا یکی از خانوادة کودک از دنا 1 
بروند. آن بچه به او داده می‌شود تا به او غذا بدهد و اگر کسی از آنها نمرده باشد أن کودک به وا 
حضرت فاطمه (درود خداوند بر ایشان باد.) سپرده می شود و به او غذا می‌دهد تا این که پدر و مادر 
يا یکی از أن دو يا یکی از خویشاوندان مؤمن او یایند گه در این صورت به او داده می‌شود. 

٩‏ از امام على ا دربارة بیماری ای که به فرزند مي‌رند؛ روایت شده است که آن حضرت 
فرمودند: (بیماری فرزند)کفارةگناهان پدر و ماد او است. 

٠١‏ امام صادق ل مىفرمايد: رسول داك فرمودہ است: باكره (که قبلا ازدواج 
نکرده‌اند) ازدواج کنید زيرا دهان آنها خوش بوتره پستائشان پرشیرتر و رحم هايشان گشادەتر 
است؛ مگر نمی دانید كه من روز قيامت با ديكر اقت‌ها افتخار می‌کنم. اكر جه فرزند سقط شدای 
باشد كه كنار در بهشت زیر سايه می نشیند و خداوند به أو می‌فرماید: داخل يهشت شو. او میگوید: 
نه قبل از پدر و مادرم داخل بهشت نمی‌شوم. خداوند به فرشتهاى از ميان فرشتگان می‌فرماید: 
پدر و مادرش را به این جا بياوريد و به ان دو دستور می‌دهد که وارد بهشت شوند. پس خداوند 
می‌گوید: این (ورود پدر و مادر آن كودك به بهشت) به دليل برتری رحمت من در حق تو است. 





ال طورا اكد 


نيا بروند تدا دهنده‌ای در ملكوت أسمانها و زمين مىكويد: أكاه باشيد كه "چا 


۰ 


۱ 





عكر هرا اتم اه وجل رَضاعَهُ ف 
الأطفال وأخوا! 
بذ الي ی شي 


جام تفذق اقا مان + 





۱ ربارة كودكان و عدالت خداوش در موردآنها . تسم 


۱ جمیل بن دراج مىكويد: از امام صادق ب دربارةكودك پیامبران پرسیدم.آن حضرت فرمودند: آنها مثل دیگر ۱ 
کودکان مردم نیستند از آن حضرت دربا ابراهیم فرزند رسول خا پرسیدم که اگر باقى مىمائد جزء | 
0 
۰ 





صذیقان می شد؟ایشان فرمودند:اگر زنده می‌ماند براساس روش پدرش (حضرت محتد)بود 
۲ عامرین عبدالله مىكويد: از امام صادق ا شنیدم كه می فرمود بر قبرابراھیم فرزند رسول خداء درختی 
بود که برروی أن از (تایش] خورشید سايه مىانداخت. زمانی که أن در شد نشان قبر هم رفت و مکان 
اوسلوم نشد و آن حضرت (درادامہ) فرمودند:ابراھیم فرزند رسول حداف در حالى كه هجده ماه پود ازدنیا رفت 


ودوران شیرخوارگی خود را (که دو سال می‌باشد) در يهشت (عالم برزع) كامل کرد 


شيخ صدوق, دربارةكودكان ووضعّت آنها میگوید روش شناخت عدالت و ظلم وراه مشخص كردن أن دو تمایل چ 
ونفرت به أن چیز نيست واین عقل است که آن راخوب یا بد به حساب م ىأورد پس برای شناخت أن جايز نیست 
5 
٠‏ 






كه به زشتى کاری از ميان كارها یقین داشته ہاشیم زیرا به علّتهاى آن أكاهى نداريم و نمی توانيم از 
خارج شده و به ظاهر آن روی بیاوریم, بلكه زمائی كه می خواهيم حقيقت نوعی از انواع كارى که علّت أن بر ما 
پنهان است, آگاهی پیداکنیم, بايد به دليلى بركرديمكه نجام ذهندة آن راهنمابى مىكند و به دلیل و برهانیتوچه 


کنیم که ايجادكنندة آن مارا أكادكرده استہ بس زمانن که مال ّم کردم که لو (خداوند) به جز از روی دليل و 
راستی كارى انجام نمی دهد و در كار أو استوارى و هدايت وجود دا بر ما لازم است كه این مسثله را به تسمام 
كارهاى او (خداوند) تعميم دهيم جه علت‌های آن رآ يدانيو یا نسبت به آنا أكاهى نداشته باشيم, زيرادر ذهن ما 
اختصاص ندارد مكر می بينى اگر بدرى را ببينيم كه حكمت او از روی دلیلی برای ما ثابت شد و عدالت او با 
۱ 
۱ 











این مسئله (که خداوند در كارها استوار و هدایت کننده است.) مخصوص یک کار خاص نيست و به يك جنس ويزه 
برهانی نزد ما راست بودہ چنان که عضوی از اعضاء بدن فرزندش را فطع و يا عضوی از اعضاء او را داغ میکند در 
حالی که ما عت أن را نمی دائیم كه چرا چنین کاری را نجام می‌دهد به دلیل نادانی ماو مصلحت أن, برای ما جایز 


نیست که آن دلیلی که نظر پدرش را نسبت به فرزندش تابت کرده است را نقض كنيم؛ زیرا پدرہ خير فرزند خود را 
خواسته است. کارهای خداوند نیز که به بايان و أغاز كارها آگاه استہ این 





بنین می‌باشد. زمانی که اجمالا دلیل 
ابت می‌کند كه کارهای خداوند بدون حکمت نيست و بدون هدف راست واقع نمی شود به خاطر نادانی نسبت به 
علت‌هاء جایز نیست نسبت به آن جه احکامش را اجمالاً مىدانيم توقف كنيم. مخصوصاً اين كه از ناتوانى خود در 
شناخت علّت جيزها و کوچک بودن خود از تسلط به معانى ريز و جزئى» أكاهيم. اين زمانى است که می‌خواهیم به 
أن قسمت از احكام كار خداوندكه برای مامجهول نیست. شناخت ببداكنيم لما زمانى که خواهيم معانى آنها رابھ 
علو ركامل به دست أوريم و از علّتهاى أن جست و جوكنيم با ستايش خداوند در ذهن ما أن جه از علّت حكمت 
کار در موارد تفصيلى به ما أكاهى دادہ مارااز تصديق تمام آنها دور نگه نداشته است ودیل این كه كارهاى خداوند 
تناقض به دور بودم از اختلاف سالم است و بعضى از أنها به بعضى ديكر نيز دارد یز 
جيزى به مثل خود و تجتع جيزى به هم شكل خودش و متصل بودن نوعى به شبيه خود است, تا جایی كه اگر 
خلاف أن جه در كارهاى خداوند وجود دارد را تصؤر كنى مائند جرخش روزكار: حركت خورشيد و ماهو مسیر ستاركانء 

















از روی حكمت استه و از 





نة اتير ما له ما ليش لَه 
وی را ۵ رز ی وم يما نع و از 
لك رثول وک 











۱ دربارة كودكان و عدالت خداوئد در عورد آتها سسس 


همكى نابود شدہ و از بين می روندہ بس چون كه كارهاى خداوند طبق آن جه بیان كرديم» 
شرائط عدالت را دارد و از عّت و انگیزه‌های ستم سالم مىباشد صحيح است به این كه از روى 
حكمت باشد و دلیل این که از خداوند ستم واقع نشده و کار ظالمانه انجام نمی دھد این است که 
ثابت شد خداوند هميشه بوذهه آگاه و دانابى است که نادان نمی باشد در حالی که ستم ازکسی سر 


می‌زند که نسبت به زشتى آن نادان باشد يا این که به ستم نياز داشته باشد و از آن بھرہ بې 





این 
چون که خداوند هميشه بوده و ہی نیاز است و نسبت به او سود و زيان معنا ندارد و به آن جه بود و 
خواهد بود از زشتى و خوبى آگاه است» صحيح است که به جز از روى حکمت كارى انجام ندهد و 
به جز از روى حق و راستی زی به وجود نياورد. مگر نمىبينى کسی از میان ما حكمتش درست ,| 
بوده و از کار زشت بی نياز است و قدرت بر ترك أن كار و أكاهى به زشتى آن دار و انام دهندة 
آن به دليل زشتى كار سرزنش مىشود (در اين صورت) از او توقع انجام دادن گناهان بزرگ 
نمی باشد و از گرفتار شدن جنين شخصى در جايكاة عمل زشت, ترسى نخواهد بود و این روشن 


2 

ليا 

0 

3 

ليا 
است و ستایش مخصوص خداوند است. 
۳ جابرین يزيد جعفی مىكويد: به امام باقر عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! ما کودکانی 
۱ 
| 





را مىبينيم که از هنگام تولد مرده هستند و بعضى سقط شذه و كامل نیستند و بعضى کور گنگ یا 
لال به دنیا می‌آیند و بعضی بعد از مدّت (کوتاهی) كه به دنیا می‌آیندہ می‌میرند و بعضى تا سن 
بلوغ باقی مىمانند و بعضی هم تا زمانی كه پیر می‌شوند عمر میکنندہ این مسئله چگونه وعلّت 
أن جيست؟ آن حضرت فرمودند: خداوند به أن جه خود از کار آفریدہ هايش انجام می دھدء 
سزاوارتر است و او آفریننده و مالک مخلوقات خود مىباشد. يس کسی که خداوند او را از عمر 
طولانی منع كرده است. از جيزى كه به او تعلق نداردہ نهی كرده است و به کسی كه عمر طولائی 
چیزی كه به او تعلق ندارد را دادہ است. يس خداوند نسبت به آن جه می‌دهدء بخشنده 








می ذهد. 
است و نسبت به آن جه منع كرده است» عادل می‌باشد و از أن جه انجام می دھدہ سؤال نمی شود 
در حالی که مخلوقات مورد پرسش قرار مىكيرند. جابرين يزيد مىكويد: به أن حضرت عرض 
كردم: ای فرزند رسول خدلا جكونه خداوند از آن جه انجام مىدهدء سوال نمی شود؟ ایشان 
فرمودند: به خاطر این که آن جه انجام مىدهد از روى حكمت و حقّانیّت است. در حالى كه او 
بزرگ جنار و يكانه پیروزمند است. پس کسی که در خودش نسبت به چیزی که خداوند حكم كرده 
است, شكى بيدا کندہ حقيقتاً كافر شده است و کسی جيزى را از كارهاى خداوند انكار نمايد. 
(خداوند را) انكار كرده است۔ 


سسس ياب ان لھ شیف یام 
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تلع 
نع یضرا ود وید إن عاني جيئ اي 
ایب مایق امین من بریڈ اباب بن ابو هل اَذ 

» إن من عبادي المؤمنين لمن لا يلع من لالز آغنته 
لأفسده ذلك. إن من باي امین لمن لا يلع یاه انم ولو أفقرته 
لأفسده ذلك ون 


ال سرت 5 او 


۲ دربارة این كه خداوند نسبت به بتدكاتش فقط آن جه به تفع آنها ‏ سسسسسس, 


لاع دربارة اين كه خداوند نسبت به بندگانش فقط أن جه به نفع آنها ۱ 


است, انجام می‌دهد. 
١‏ رسول خدائط از جبرئيل و أو از خداوند نقل مىكند كه فرموده است: کسی كه به دوست من ا 
توهين کند, به طور بقین با من به جنك برخاسته است و من در جيزى که انجام می‌دهم. شک و 
تردید نمىكنم أن طورى كه در قبض روح مؤمنی که,مرگ را نابسند می داند (به خود) تردید 


می‌دهم (يعنى از یک طرف مرگ حق است و از طرفى ديك دعاى مؤمن هم مستجاب می شود و 
او می‌خواهد از دنیا نرود.) و من بدى او را دوست لذارم اقا چاره از مرك نیست و بندهام به من به 
جيزى مانند انجام واجبات نزديك نمی شود و همیشه تحبا را انجام مىدهد تا جايى كه او را 





دوست خواهم داشت و هنكامى كه او را دوست داشته باشم, گوش؛ چشم» دست و ياور او 
می‌شوم. چنان كه مرا صدا بزند. جوابش را می‌دهم و اگر از من جيزى بخواهد به او می‌دهم و 
بعضى از مؤمنان قصد انجام عبادتی از روشی خاص را دارندكه او را از اجام این كار باز می دارم تا 
غرور در باطن او داخل نشود و او را فاسد نکند و بعضى از بندگان مؤمن من كسانى هستند که 
ایمانش فقط با نيازمندى اصلاح می شود و اگر او را بی نياز مىكردمء همان بی نیازی؛ ایمائش راز 
بين می‌برد و بعضی از مؤمنان نيز هستند كه بی نیازی او را اصلاح می‌کند و اگر او را نیازمند 
میکردم, همان نیازمندی ایمانش را فاسد مىكرد و بعضى از بندگان مؤمن كسانى هستند که 
بیماری او را اصلاح می‌کند و اگر جسمش را سالم نكه دارم همان سلامتی او را از بين م برد و 
بعضى از بندگان فقط سلامتی أو را اصلاح می‌کند و اگر او را بيمار كنم همان بيمارى او را فاسد 
می‌کند. حقيقتأ من به خاطر أكاهى نسبت به بندكانم. دلهایشان را دگرگون می سازم. زيرا من دانا و 
آگاه هستم. 
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ن ع سُحَمدِبْنٍ 
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از 





شون طب التعاش. 
ل رم إلى آج 


است. انجام می‌دهد. 


٢۔‏ ابوهریره از رسول حداف نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: جه بسا انسانی با لبا سهاى 
خاکی, کهنه كه از خاندها دورش می‌کنند چنان که به خداوند قسم بخورد خداوند او را دگرگون 
خواهد ساخت. 

۲ محقدبن منکدر می‌گوید: عون فرزند عبداقهين مسعود مریض شد برای عیادت 
رفتم. او گفت: أيا می‌خواهی از عبداللەبن مسعود حدیشی برای تو بگویم. گفتم: بلهء می‌خواهم. 

او كفت: عبداله‌بن مسعود میگوید: نزد رسول خداتطة بودم كه ناگھان تیشم کردند. به ايشان 
عرض کردم: ای رسول خدا! جه شده است؟ أن حضرت فرمودند: از مؤمن و بی تابی أو نسبت به 


به نزد او 








بیماری تعجب می‌کنم و اگر می‌دانست که در مقابل بیماری به جه ثوابى می‌رسدء ترش 


هميشه بیمار باشد تا این كه خداوند را ملاقات کند. (و از دنیا برود) 

؟- هشام بن سالم از امام صادق ,ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: گروهی به نزد پیامبری 
(در زمان خود) آمدند و عرض کردند: از پروردگار خوذپخواه تا مرگ را از ما بردارد, أن پیامبر هم 
برای آنھا دعا کرد و خداوند مرک را از آنا براشت به ور كه از نظرجمعیت)زیاد شدند 
تاجایی که خانه برای آنها تنگ شد و نسلشان (فرزندنشمان) زياد كشت و هر شخصی در صبح نیاز 
داشت که به پدرہ ار جد و حقق جد؟غنبدد شین رد و ارتباط را كند و اين 
كارهاء آنها را از به دست آوردن روزی, مشغول می‌ساخت. 

(دوبارہ آن گروه) به نزد بيامبر در زمان خود) آمده و عرض کردند: از خداوند بخواہ ما را 
براساس همان زمان مركه بركردائد. آن امبر نیز از خداوند خواست و خداوند نيز ن كروه را بد 
اجل‌های خود بركردائد.(تا براماس همان زمان‌ها لز دیا بروند) 

ه امام صادق 390 از بدر بزرگوارش و ایشان از پدرانشان تقل میکنند كه فرمودهاند: روزی 
رسول خدائف خندیدند تا جابى كه دندانهاى (مبارك) آسيابشان معلوم شد. سيس فرمودند: آیا 
نمی‌پرسید که چرا خنديدم؟ كفتند له ای رسول خدال ایشان فرمودقد: لز شخص مسلمانی تعب 
كردم که هيج رفتارى نيست كه خداوند با او انجام دهد مكر این كه نهايت أن كار برای او خوب 


است. 











سس 


كن 





است انجام مدعد سیت 
ع امام صادق لا فرمودند: قسم به کسی که جدم را به حق ييأمبر مبعوث کردہ حقیقتا خداوند 

بندۀ خود را به اندازة جوانمردى كه دار روزى می‌دهد و از آسمان به أندازة هزينه و خرجی که دارد 

روزى می‌فرستد و صبر (نيز) به اندازۂ شذت بلا بر او نازل می‌شود. أ 
۷۔امام باق فرمودند: موسئ بن عمران به خداوند عرض کردند: ای پروردگار من! به آن جه 

تو خواستی راضى شدم؛ بيران را میراندی وكودكان راباقى گذاشتی۔ خداوند فرمود: ای موسن! آیا 

از من به خاطر این که روزى دهنده و سرپرست هستم» راضى نيستى؟ حضرت موسى فرمود: بله. 





ای پروردگار من. تو خوب نگهبان و سرپرست هستی. 
۸ على بن حسن مىكويد: از امام صادق ل شنیدم كه می فرمود: حقیقتاً خداوند روزی مؤمنان 
را از ای كه گمان نمیکنند را دده است و این زمانی است كه ند روش (به دست آوردن) 





روزی اش را نمی‌داند و زياد دعا می‌کند. 
4 عبدلهبن فضل هاشمى می گوید: به امام صاډق اذ عرض كردم: به جه علّت خداوندہ روجها 


راكه در ملکوت اعلیٰ در مکان بالابى بود را ذر بدزها قررّداد؟ آن حضرت فرمودند حقيقتً 
خداوند می دانست كه اگر روحها را در برتري و بِزرگیَبَة همان حالت خود رها می‌کرد. بیشترشان 
به جاى خداوند اذعای بروردكارى مىكرذئد. إبه همین کليل) نها را براساس تقدیری كه برای 
روجها از ابا مقر ساخته بود. دربدنها را داد به خاطر توجه و رحمتی که به آنها داشت و 
جايكاه بالاتر نمود و بعضى را نیز به (دست) بعضى كفايت نمود و به سوى آنها پیامبرانی فرستاد و 





بعضى از آنھا را به بعضى ديكر وابسته ساخت و بعضى را نسبت به بعضى دیگر از نظر مرتبه و 
حجتهاى خود را به عنوان بشارت دهنده و ترسائندہ منصوب كرد و به آنها دستور داد كه ہر 


اساس بندگی (خداوند) رفتاركنند و در مقابل خداوند خود ا به انواع عباداتى كه از طرف خداوند 
برای آنها در نظر گرفته استه فروتتی نمابند 


سسسسسص باب أن فھ خعالی لفقلا يام 


ظ 
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بیاورند و به وسيلة (عبادت) نعمت‌های هميشكى و بهشت جاودان را به دست آورند و از این كه 
جيزى بخواهند كه حُشان نیست, درامان بمانند. سيس فرمودند: ای فرزند فضل! حقیقتاً خداوند 
از خود بندگان به نها بھتر نكاه می‌کند. مكر نمی‌بینی كه در ميان مردم فقط دوستى برترى بر غير 
را می‌بینی تا جایی كه بعضى از آنها بر سر پروردگاری (با يكديكر) درگیر می‌شوند و بعضى ديكر بر “سے 
سر لأعاى پیامبری بدون این كه حفی (در این مورد) داشته باشندہ باهم دعوا مىكنند و بعضى از 











ود لت 
وف أنها در أينده (آخرت) و اينك (در دنیا) عذاب هایی و پاداشی در نظر كرفته است تا آنها را 
ب ریق کردہ و از کار بد دورشان سازد و به جست و جوى روزى وکسب (حلال) وادار 
ت انند كه مورد پرورش خداوند و بندگانی هستند كه آفريده شده‌اند و به عبادت او روى 


8 ۳۹ 1 
آنها بدون حق, لأعاى امامت دارند با این كه در خود نقص, ناتوانی» ضعفہ شستی, نيازه فقر و و 
3 


دردها (بيمارىهاى) پشت سر هم و مرگی كه بر آنها جيره شدہ و بر تمامشان پیروز می‌شود. 
میب 





آفریدہ است.»() 

از امام سجاد3 دربارة این أيه روايت شده است که خداوند می فرماید: ہاو خدابی است که 
زمین را برای شما فرش (بستری برای راه رفتن و نشستن و خوابیدن) قرار داد٤ا؟‏ 
شما هماهنگ ساخت و با بدنهاى شما 





أن حضرت فرمودند: خداوند زمین را با 


بيندازد و أن را مانند آب» بسيار روان قرار نداد تا شما را غرق کند و بسيار سفت نکرد تا ساختن و 
زندگی در خائه و ساختن قبر برای شما ممکن نباشد اتا خداوند زمين را محكم ساخت به طوری 
كه از آن نفع ببريد و در آن بمانيد و بدنها و ساختمان‌های خود را نكه داريد و در آن جيزى قرار 
داد 


Fajr ۸1۹-10۸ هر‎ 


مناسب قرار داد و آن‌ها را بسيار داغ و گرم قرار نداد تا شما را بسوزاند و بسيار سرد نكرد تا یچ 
بزنيد و وزش باد را زياد نساخت تا شما را به بالا ببرد و آن را بدبو قرار نداد تا شما را به زحمت 


ای فرزند فضل! خداوند برای بندكان خود بە'جز أن چه يه بصلاحشان است, انجام نمی‌دهد و 
ذزه‌ای به مردم ستم نمی کنند اقا مردم به خودشان ظلم می‌کنند. 

٠١‏ ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق اي دربازة این آية ریف پرسیدم كه خداوند می‌فرماید: 
«هميشه در حال اختلاف هستند. مگر کسی که خداوند به او رحم كرده و به خاطر أن مردم را 





ہس لان کی ت ی 


ا 





اسم لليف ميه مد 


تا به وسيلة آن خانههاء قبرها و بسيارى از منافع را به دست آورید. به همین دلیلء زمين را بای 
شما فرش قرار دادہ سپس خداوند فرموده است: #خداوند. آسمان را بنا نهاد» يعنى بالاى سر شما 
سقفی نكه دارندہ قرار داد تا در آن خورشیدہ ماه و ستارگان به نفع شما اداره كند. سپس خداوند 
فرمود: «و از آسمان آبى فرستاد» يعنى باران را لز بالا ازل کرد تا به قلههای كوه تجدهاء 
زمین‌های هموار و گودال‌ها برسدہ سپس باران را به صورت (هایی مثل) نم نم, باشّت, بشت 
سرهم و اندک (ميان انواع بارانها) فرق گذاشت تا زمین‌های شما را سيراب کند و باران را به یک ۳1 


نوع تفرستاد تا زمین‌هاء درختان, مزرعه و میوه‌های شما را از بين ببرد. سپس خداوند فرموده 1 






است: «به وسيلة آن میوه هایی برای روزی به شما خارج ساخت» پس برای خداوند همتایی قرار 
ندهید.» یعنی شبیه و مثل برای خداوند مانند بت هایی که عقل, شنوايى» بینایی و قدرت بر انجام ۶ 
كارى ندارند قرار ندهيد. دو شما مىدانيد» که نها بر هیچ يك از این نعمت‌های بزرگی که 
پروردگارتان به شما داده است» قدرت ندارند۔ 


١‏ امام باقر می‌فرمایند: رسول دا فرموده نبت خداوند متعال می فرماید: بعضى از 
بندكان مؤمن من کسانی هستند كه در عبادت من تلائن میگنندہ به طوری كه از استراحتہ لذّت 
و رختخواب برخاسته و شبانه به عبادت می‌بردازند و خود را به خاطر عبادت من به زحمت 
مىاندازند, (ما) من يك یا دو شب به دلیل نگاه من به او و باقی ماندن بر عبادت» او را در خواب 
و عبادت من, موائع را برطرف سازم به خاطر عبادتهاى شبانه مغرور می‌شود و همین غرور 


باعث می شود به سوى فتنه در كارها 





نگه می دارم تا زمانى که بيدار شود بح باشد و نسبت به خودش نگران وكريه گند و اگر ميان او 
بدیل كردد و از خود راضى شود تا جایی که كمان می‌کند 


از تمام عبادت کنندگان برتر است و در عبادت خود از حدٌ اشتبا 





أست و به خاطر همین 
غرور از من دور می‌شود در حالى که خيال میکند به من نزدیک شده است. 

1 داوودین فرقد از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: یکی از سخنانی که 
خداوند به حضرت موسئ ا وحى فرستاد. این بود: ای موسئ! هيج آفریده‌ای خلق نكردهام كه 
تر باشد ور به جيزى كرفتار می‌کنم که برای او خوب باشد 
و به جيزى كه برای او خير است. سالمش مىكنم و من نسبت به آن جه كارهاى بندگانم را اصلاح 
میکند داناترم. يس بايد به بلا و امتحانات من صبور باشد و شکر نعمتهاى مرا به جا بیاورد و به 
آن جه رفتار م ىكنم؛ راضى باشد تا او را در جمع راستكويان نزد خود بنويسم به شرط آ كه برای 
رضايت من عمل کند و از دستورات من اطاعت نمايد. 





نزد من از بندۂ مؤمنم دوست 


مسمس باب الأ للقي وَالْوَعْد والوعیدِ 
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دنا شبن الخشن الشقار. عن 


ان حازم قال: 





ن يخ عن 






عأفرژونعیرقء من كان له 


تنا تن مُحَمدِ انن 


٠‏ قال: دنا محَثۂُبن الخسن الشماژ. عن 


محئ القاسايئ. 





قال أخبرنا مدب خی الول.قال.ح تا ان ُكُوان قال يمت | 


۳ دربارة دستور دادن. نهى كردن. وعده (به بھشت) و تهديد (به 5 


۳ دربارة دستور دادن» نهى کردن؛ وعده (به بهشت) و تهدید (به 
جيهتم) نمودن 
١‏ منصورين حازم از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: مردم (به كارهابي) ام 
مأمور شده (و نسبت به كارهايى) نهى شداند پس کسی که نسبت به آن كارهاء عذری دائستہ ( 


باشدء خداوند عذرش را می‌پذیرد. 






من نافرمانی كنى» تو را بر نافرمائى خود يارى نمىكنم. ای موسئ! من بر تو به خاطر اطاعت از 
منّت میگذارم و بر تو به خاطر نافرمانى ات حجت دارم 

۳د امام صادق ل از بدران بزرگوار خود تقل كرددائد كه آنها فرمودماند: رسول خدا فرموده 
است: زمانى كه خداوند بر انجام كارى وعدة پاداشی را بدھدہ (یقینا) نسبت به وعدة پاداش خود, 
.وفا میکند و زمانی كه بر انجام كارى تهديد به عذاب نمايدء او در این کار اختيار دارد. 





1 
۰ 


۳ 


٠ 
حبیب سجستانی از امام باقر نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: در تورات نوشته شده‎ ۔٢‎ 
است: ای موسئ! من تو را آفریدم و انتخاب کردم و قدزت دادم و به اطاعت از خود دستور داده و از‎ 
نافرمانی خود نهى كردم. پس اگر مرا اطاغت کنی» تو را باق انجام اطاعت خود يارى مىكنم و اگر‎ 
أ‎ 
أ‎ 


سس سس باب الأفر اي اوعد َالو عيو 





جِهنّم) تمودن تسم 
۴۔ ابن ذکوان مىكويد: از أبراهيم بن عباس شنیدم كه میگفت: در مجلس امام رصا بوديم 
كه دربارة گناهان کبیرہہ مذاكره مىكردند و سخن معتزله را مىكفتند كه گناهان كبيره بخشيده 
نمی شود آن حضرت فرمودند: امام صادق ل فرموده است: قرآن برخلاف سخن معتزله نازل 
شده است, زیرا خداوند می فرماید: 
او حقیقتاً پروردگار تو صاحب بخشش (در حق) مردم به خاطر ستمهايشان است 916 
(لازم به ذكر است كه معتزله, يك نوع تفر در ميان اهل ست مىباشدء زيرا آنها از نظر 


اعتقادى يا بيروى اعتقاد اشمری يا معتزلى هستند که اشمری تنگ نظرتر از معتزلىها می‌باشند) مسرا 


۵ اعمش از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت در مورد توضیحاتی که از دين داشتند ل 8 
فرمودند: حقیقتاً خداوند فقط به اندازة قدرت هر کسی بر أو تکلیف می‌دهد و او را بیشتر از 0 
قدرتش, مكلف نمی سازد و کار بندگان براساس مقذرات و نه تکوینی, خلق شده است و خداوند به 
وجود آورندۂ هر چیزی است و ما جبر (اجبار در كارها) و تفویض (واگذاری کارها به مردم) را قبول 
نداریم و خداوند انسان ہی گناہ را به جای گنهکار تی‌گیرد و کودکان را به واسطة گناہ پدرانشان 
عذاب نمىكند و در کتاب خود (فرآن) فرموده است: هیچ کسی گناہ دیگری را به دوش 
نمی‌کشد.»!" و باز فرموده است: «چیزی بر انان به جز آن جه تلاش می‌کند نیست.»"۲ و 
بخشیدن و عنایت كردن به خداوند بستگی دارد و ستم كردن در شأن خداوند نيست و خداوند بر 
بندگان خود اطاعت کسی که می‌داند مردم را فریب داده و به گمراهی می کشاند واجب نمی‌کند و 
برای پیامبری خود در نظر نگرفته و از » کسی را که می‌داند به خداوند کافر است و به 
جای خداونده شیطان را می‌پرستد انتخاب نکردہ است و بر مخلوقات خود به جز (انسان) معصوم 
(و پاک) کسی را به عنوان حبكت نگرفته استہ 

لہ حدیث طولاتى است اتا به مقدار ناز انتخاب كرددايم و تمام روليت را در کناب خصال اوردتایم] 

ع محقدین ابی عمیر مىكويد: از امام موسن كاظم ا شنیدم كه می‌فرمود: خداوند فقط 
کافران, انکار كنندكان (خداوند) گمراھان و مشركان را در جھٹم برای هميشه نگه می دارد وکسی 
که از گناھان كبيره دورى کند از گناہ صغیرہ مورد سؤال قرار نموكيرد. خداوند ستعال فرمودہ 
است: داگر از گنهن کبیرہای که از أن تھی شدعایدہ دورى كنيد گناہ (كوجك) شما را م يخشيم و 
شما را در جایگاہ يستديدهلى داخل موكنيم »7 








اعدا r ip‏ 
جرا ۴اا 50 
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2 باب الأفرٍ اي والوغد والوعید 






ما هم لن ما لزق او 
: وت اذ ميرلا ا وبي 
و لایرتم 


نيسته أبن ابی عمير م ىكويد: به امام موسئ کاظم 3 عرض کردم:ای فرزندرسول خدلاجكونه شفاعت به کسانی 
می‌رسد که گناھان' 





انجام دادماند در حالی كه خداوند می فرماید:«شفاعت به کسانی می‌رسد که مورد رضایت 
خداوند بوده و آنها 





ترس خداوند می‌ترسند.»( و کسی که گناهان کبیره انجام می‌دهد مورد رضایت خداوند 
نیست. أن حضرت فرمودند: ای اب حمدا هیچ مؤمنى گناہ نمیکند مگراین که اورا اراحت کرده و پشیمان می‌سازد 


نیست و ظالم است و شفاعت در حق او واجب نمی باشد و خداوند می قرمايد: «برای ستمكاران دوست و شفاعت 
كنندهاى که مورد اطاعت قرار بگیرد. وجود ندارد»!' به أن حضرت عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! چگونه کسی 


جوتم ثمودن س 
به أن حشرت عرض كردم: ای قرزند رسول خدا؟ بس شفاعت برای کدام گروہ از گنهکاران واجب است؟ اماما 
فرمودند: هدرم از پدرائش و آنها از على م2 نقل کردمائد که فرمودہ است: از رسول دا شنيدم كه می فرمود: 
شفاعت من به افرادی كه از اقت من می‌رسد كه گناهان كبيره انجام دادماند اتا بر نيكوكاران امت من؛ جيزى 


و بام فرموده: پشیمانی از توبه كفايت میکند و قرموده است: کسی که خوبی هايش لو را خوشحال كرده و چم 
بدىهايش او را اراحت کندہ مؤمن است» پس کسی كه بر كناهانى كه انجام می‌دهد بشيمان نمی‌شود مؤمن ۱ 
٦‏ 
ليا 


که بر كناهى اصرار بورزد مورد بخشش قرار نموكيز ف ژر چیه یی که به خاطر كارهايى که انجام 
داد است, ایمان ناد و اگر نسيت به عذاب آخرتی ایمان داشته باشدہ بشيمان است و رسول خدالٌ فرموده با 
استنفار هيج كناهى كبيره نيست و با اصرار هیچ كناهى صغيره نخواهد بود ما اين كه خداوند فرموده: «شفاعت به 
,ند باشد» این كروه شفاعت نمی‌کنند مكر برای كسان ی که خداوئد ازدين نها 
راضی باشد ودين اعتراف كردن به این كه کارهای خوب و بد جزا دارد پس کسی که خداوند از دینش راضى باشيدء 
به خاطر شناختی كه از نتیجة كار خود در روز قیامت دارد از كناهى که انجام ده است» پشیمان مىباشد. 


کسانی می‌رسد که مورد رضايت 





۷۔ حمزه بن حمران از امام صادق بض نقل می‌کند که فرمودند: کسی که تصميم به انجام كار خوبى كرفته باشد. اقا 
أن را انجام ندھدہ برای لو یک كار خوب نوشته می شود پس اگر تصميم كار خوب را عملى سازد ده ثواب خواهد 
داشت و خداوند برای هر کسی که بخواهد تا هفتصد ثواب می نويسد و کسی که تصميم به انجام گناه داشتہ باشد تا 
انجام نداده استہ گناھی بر او نوشته نمی شود اما ار آن را انجام ندهد برای لو به خاطر این كه كار زشتی را ترک 
کردہ استہ یک كار خوب نوشته می شود و اگر أن را انجام دهد اه ساعت به لو فرصت دادہ می شود كه اگر توبه 
نمی‌شود وأكر توبه نکرد و نسبت به أن كار پشیمان نشد يك گناہ نوشته 





كرده و پشیمان شود جيزى بر او 





می‌شود. 


Ig ۸ ایا‎ 


که وقتى از گناھانی که انجام م دھدہ پشیمان نمی‌باشبه هومن یت؟ آن حضرت فرمودند ای ابا احمداکسی که 
گناہ کبیره‌ای انجام می دهد مىداندكه به زودى عذاب خوال ش. مكر این که نسبت به أن پشیمان شود و کسی که 
پشیمان گرد وه كرده است و مستحق شفاعت می‌باشد آما کی که پشیمان نباشد بر أن اصرارمى ورزد و کسی 


۱ 





ممسسسسسسسسسس. باب الأضرٍ وال وَالوَعدٍ والوعيد 


اتنا مین 


حتي 3 
کت تیفث أعدا سر سر 
تفال شزا أنه من مات لا برا 





چھئم) نمودن سسس 

۸ از امام عل یغ روایت شده است که أن حضرت فرمودند: در قرآن هیچ آیه‌ای مل این أيه 
برای من دوست داشتنی نیست: « خداوند کسی را که نسبت به او شریک آورده است 
نمی‌بخشد و کمتر از شرك هر گناهی برای هر کسی که بخواهد. م ىأمرزد»!؟ 

۹۔ ابوذر میگوید: شبی از شب‌ها از خانه بیرون آمدم و ناگھان رسول ال ديدم كه به 
تنهایی راه می رود و انسانی با ایشان تیست, پس گمان کردم که آن حضرت دوست نداد که کسی 
با ایشان باشد. من نيز در زیر نور ماەہ راه می‌رفتم كه آن حضرت متوجه به من شد و مرا دیدند و 
فرمودند: جه کسی هستی؟ عرض کردم: خداوند مرا فناى شما کند ابوذر هستم. أن حضرت 
فرمودند: بوذ با ابوذر موكويد: ساعتی با آن حضرت راہ رفتم و فرمودضد: کسائی که زياد كار ٠‏ 
خوب انجام می‌دهند. در روز قيامت کم هستندء مكر این كه خداوند به آنها خير و خوبی بدهد واز و 
طرف خود به طرف راسته جب روبرو و پشت سر او بدمد و در آن كار خوبى انجام دهد بوذ 
مىكويد؛ ساعتى (دیگر) با أن حضرت راہ رفتم و به من فرمود: اين جاء نشین و مرا در مكانى كه 


اطرافش سنك بود نشاند و فرمود: اين جا بشین:تابرگردم, ابوذر مىكويد: آن حضرت در ميان 
سنكها رفتند تا اين كه ایشان را نديدم و از (چشمان من) پنهان شدند. پس رفتن ایشان طولانی 
شدء سپس در حالى كه به سوى من می‌آمدند: می‌فرمودند: اكزاجه زنا و دزدى کند. ابوڈر می‌گوید: 
زمانى که ايشان آمدندہ صبر نكردم و عرض كردم: ای پیامبر خدا! خداوند مرا فداى شما كند. در 
حضرت فرمودند: او جبرئيل بود كه در ميان سنگ‌ها خودش را به من نشان داد و كف 

1 












ميان سنكها با جه کسی صحبت می‌کردید؟ زيرا من نشنيدم كه کسی به شما جواب بدهد. آن 
خود بشارت بده كه هر کسی (از آنها) بميرد و به خداوند شريك قرار ندهد داخل يهشت خواهد 
شد. من به او گفتم: ای جبرئيل! اگر جه زنا و دزدى كند؟ جواب داد: بله, و اگر جه شراب هم 
بنوشد. 

شيخ صدوق, نویسندۂ این کتاب می‌گوید: منظور این است كه او به توبه موفق شده و وارد 
بهشت می‌شود. 


تاه 








باب انار ولي والوغم والؤعيد 


قال لله جل جلاَة: من 





جوئم) نمودن ‏ سے 
٠١‏ رسول خداتَقة از جبرئیل نقل می‌کند که خداوند فرموده است: کسی که گناہ صغيره ياكبيره 
انجام دهد اما قبول نداشته باشد که حق دارم او را عذاب كنم يا از لوكذشت نمایم, هركز أن گناہ 
را از او تمی‌بخشم و کسی که گناہ کوچک يا بزرگی انجام دهد در حالى كه می داند (و قبول دارد) 
كه من حق عذاب' 





ان او را دارم و یا از او میگذرم: او را مى بخشم. 





باب التفريف وَالبِیانِ والخجة ؤالهداية 





نک 


«۹ 


سب لب ون بای 









۲ خن مین الخشنِ بن تن زیر له قال نا اتیب العسن بي أبان. هَن 


التي لپ مهيدء عن تن ابن اطیار عن آبي عبرا لل 


٤‏ ډربارة شناخت. بیان, حجّت (الهى) و هدايت كردن 





۱ 
۱ 


۶۴ دربارة شناختہ بيان» حجّت (الهی) و هدایت كردن 

١‏ محمدبن حكيم می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم: معرفت و شناخت, ساختة جه کسی 
است؟ أن حضرت فرمودند: ساختة خداوند است و مردم در به وجود آمدن آن» نقشی ندارند. 

؟ ابن طتار از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودن: خداوند بر مردم به آن جه به ام 
آنها دادہ و نسبت به آن أكاهى داده است؛ احتجاج می‌کند. 

٣۔‏ حمزة بن طيار از امام صادق ا نقل میکند که آن حضرت فرمودند: خداوند بر مردم به آن 
جه به آنها داده و نسبت به آن أكاهى دادہ اميت احتجاج می‌کند. 

۴۔ حمزة بن طبار میگوید: از امام صادق ل دزيارة این سن خداوندكه فرموده است: «خداوند 
بر هيج كروهى بعد از آن كه هدایتشان کر تا زمنی که برای آنھا آنچه موجب پرھیزکاریشان 
می‌شود. بیان کند كمراه تخواھد كرد»!! آن حضرت فرمودند؛ منظور این است: تا زمانی که أن 
جه مورد رضايت يا خشم خداوند است را به آنها بشناسائدہ 

و خداوند فرمودہ است: «خداوند كارهاى زشت و خوب را به آنها ابدام کرد٢‏ ا آن حضرت 
فرمودند: خداوند أن جه بايد (مردم) انجام داده و رها کنند بیان کرده است و خداوند فرمودہ است: 
«ما نسان را به راہ هدايت كرديم: يا شكركزار و ياكافر مرياشد.»!" آن حضرت می فرماید: يعنى 
راہ را به آنها نشان دادیم يا آن را انجام داده و یا ترک می‌کند و در مورد سخن خداوند که فرموده 
است: «و اما كروه ثمودہ آنها را هدايت کردیم اما نها كورى را بر هدايت ترجيح دادند٤‏ أن 


ہے 












۱ 
۱ 
|| 

حضرت می‌فرمایند: راہ را به آنها معرّفى کردیم, بس در حالى كه راه را می شناختند كورى را بر 

هدايت ترجيح دادند 

lg‏ ماه 


سان ؟- فشكا ۷ 





سسس باب الأفریق والنیان والخجة والهدابة 


بم ا خن مین موسى بن الم .ال 





٤‏ دربارة شتاختہ بیان حت (الهي) و هدايت كردن . سسسسس... 


ش حمزة بن محمد مىكويد: از امام صادق ل دربارة سخن خداوند برسيدم: «ما به هر دو راه 
هدایت کردیم» آن حضرت فرمودند: منظور راه خوب و بد است. 

ع از امام صادق 8 روایت شده است که آن حضرت فرمودند: شش جيز است که مردم در آن 
ردی» رضايت» خشمء خواب و بيدارى. 

۷۔ مماويه اجلی از امام صادق 42 تقل می‌کند كه أن حضرت فرمودند: خداوند قبل از این که 
خود را به مردم بشناساندہ لازم نيست كه خود را معرّفى کند و بر خداوند لازم است که خود را ہر 
مردم معزفی كند و بر مردم لازم است كه وقتى خود را شناسانده قبول کنند. 

۸ عبدالأعلى بن اعين مىكويد: از امام صادق لئ دربارة کسی پرسیدم که چیزی نمی داندہ ۷ 
جيزى ہر او هست؟ حضرت فرمودند: خير. 
يحي از امام صادق ل نقل میکند كه آن حضرت فرمودند: أن جه راكه خداوند 
علمش را از بندگان پوشیدہ رده استه از أنها برداشتة:ابيت. (نیازی به انجام دادن أن نيست). 

٠١‏ حمزة بن طيار می‌گوید: امام صادق هر به تر فزمود: نویس و این كونه بر من املاء كرد تا 
بنويسم: اعتفاد ما این است كه حقیقتاً خداوند بر بندگان به آن جه به آنها داده و شناسانده است» 
احتجاج می‌کند, 


نقشى ندارند: معرفت (شناخت)ہ نادان 












مَا يُفِقُونَ» نوف عله کشرز 
© قال مُصَنْفْ ف هذا الجتاب تك: ترلئاقة 


له عررجل: ماکان 
بین کم و4 قال:عّن برهم ما يز 


4 دربارة شناخت. بیان. حجّت (الهی) و هدایت كردن یی 


سپس به سوی آنها پیامبری فرستاد و کتاب نازل کرد و در آن دستور داد و تھی کرد در آن به نماز و روزہ دستور داد 
خداوند. رسول خداي رااز نماز به خواب بردو قرمود: من تور به خواب برده و بيدار میکنمہ يس [بعد ازخواب) برو 
و نمازبخوان, تا بدائند وقتی خواب به آنها می‌رسد جه بايد انجام دهتدو این كونه نیست كه مردم میگویند: زمانی 
از نماز به خواب رفتندہ ابو می شوند و روز نيز همین طوراستہ من تو را بیدار كرده و سالم میکتم و هذكام ىكد تو 
را شفادادم روزة خود وا قضاء کن. سیس امام صادق ا فرمودند و همین طور زمانی كه به تمام جيزها نكله کردی. 
هيج کس را در تنگی نخواهی ديد و کسی را نمی بینی مگراین كه از طرف خداوند حت می باشد و برای هر کسی 
در أن کارہ اراذماى (از طرف خداوند) است و نمی گویم: مردم هر جه خواستند اتجام دلاند. سپس أن حضرت 
فرمودئد: حقيقتأ خداوند هدايت وكمراه می‌کند و فرمودند: مردم به جز به اندازۂ قدرتشان مأمور نشدماند و به هر 









جيزى مأمور شدەاندہ نسبت به آن در وسعت هستند و نسبت به هر چیزی كه قدرت ندارند از أنها برداشته شده ١‏ 
استہ ادر بيشتر مردم خيرى وجود ندارد سپس (این آيه را لاوت) فرمودند: هبر ضعیفان: بیماران: کسانی که "لج 
جيزى ندارند تا انفاق کنند ضررى نیست, به شرط أن كه برای خدا و رسولش خيرخواه باشند و هیچ ضررى ہر 
نیکوکاران نیست و خداوند بخشندۂ مهربان است و بر نی که ووقت نزد تو می آیند تا بر أنها سوار کنی,() 
يس خداوند حكم راز أنه برداشت» زیر بيدا نکردند 





(شيخ صدوق, می‌نویسد: اين كه امام صادق اا قرمودئد: حقیقتاً خداوند هدايت و كمراه می‌کند, يعنى خداوند 
انسان‌های مؤمن را در روز قیامت به سوى بهشت هدايت و انسان‌های ستمكار راد روز قيامت از (رفتن) به سوی 
بهشت كمراه میکند و خداوند فرموده است: حقیقتاً كسانى كه ايمان آورده و کارهای شایستہ انجام مىدهنده 
پروردگار أنها را به خاطر ایمانشان به باغ‌های پر تعمت هدايت میکندہ به طوری که از زیر درختان آن) باغ نهرها 
جاری می‌باشد»! و نيز خداوند می فرماید: «خداوند ستمکاران راكمراه میکند )۴ 

١۔‏ عبدالأعلى میگوید: به امام صادق لت عرض كردم: خداوند (امور شما را) اصلاح كند. آیا در ميان مردم بزاری 
فرمودتد: خير. عرض كردم: آیا بر شناخت مكلف شددائد؟ 
فرمودند؛ خیر بر خداوند لازم است که (حکم خود را) بیان كند (و خداوند فرموده استد) «خداوند کسی را به جز به 
اندازة قدرتش تكليف نمی‌کند» «و خداوند کسی را به اندازة آن جه به آنها دادہ است, مكلف نمی‌سازد» 





وجود دارد كه به وسيلة أن به معرفت برسند؟ 








عبدالأعلى مىكويد: از امام صادق ب دربارة اين سخن خداوند پرسیدم: «خداوند بر هیچ كروهى بعد از أن كه 
هدايتشان کردہ تا زمانی که برای أنها آن جه موجب پرھیزکاریشان می شود بیان کن گمراہ نخواهد كرد» ا" آن 
حضرت فرمودئد: يعنى تا زمائى که أن جه موجب رضايت و خشم خداوند می شود به آنها بشناسائد. 


ود و نیا 
+ ھی Malaga‏ 








سس باب الأقریف والبیان والكجة والهداية 


لن ذلك 





سب 1 ا 





ا5 ابي قال: دنا عیام نجل الجنتري, عن آخعذی محئ غن ابن قال عن عبني 





اه ماکان لله و 
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بكم فان المخاضمة 


نٹ أبا لبون أ أو ولا تخل 
ِل وماکان لایس قلا باد إلى اللا کُخایٹرا الاس ب 





e 
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3 2 وتان ابید حيرأ کت في 
کل به لکا يدد واذاأراة بعد موی 








سم 





* قال مُصَنْفُ هذا الکتاب: إن اله رل إلا رید يعي‎ ٥ 


6 دربارة شتاخت, بيان. حجّت (الهى) و هدايت كردن س-.. 





۲ از امام صادق ل روايت شده است که فرمودند: خداوند به هيج بنده‌ای نعمتی نداده است 


مگر این كه در آن حجتی از سوى خداوند لازم می‌آید. يس کسی که خداوند بر او منت گذاشته و او 
را قوی قرار داده است و حجّت خداوند بر او همان قيام به جيزى است كه به آن مكلف شده و 
سج 
58 
٠‏ 


تحمل كردن کسی است كه از ميان افراد ناتوان از او بايينتر می‌باشد و کسی که خداوند بر او 


ملت كذاشته و او را در وسعت قرار دادہ استہ 





خدا بر جنين شخصى همان مال أو است و بر 
او واجب است كه با زيادى مالش, با نیازمندان لرتباط برقرارکند و کسی که خداوتد بر او مثت تهاده 
واو رااز نظر نسبء شريف و در صورت زيبا قرار دادہ استء حجت خدا بر چنین کسی این است که 
به خاطر اين نعمت او را ستايش نمی و دیگر این که نسيت به دیگران گردنکشی نکند و به خاطر 








كارهاى خود را برای خدا قرار داده و برای مردم قرار ندھید زيرا أن جه برای خداوند است, به او 
اختصاص دارد و أن جه برای مردم است» به سوی"خدا بالا نمىرود و در دين خود با مردم 
نجنگید زیرا دركيرى (با مردم) برای قلب نوعی بیماری است و خداوند به پیامبر خود فرموده 
است: «تو کسی راكه بخواهى نمی‌توانی هدای گنی:اا خذاوند هر کسی را که بخواهد هدايت 
می‌کند.»۱) و فرموده است: «أيا تو مردم را مجیور نکن تا اين با ایمان باشند»!۲ مردم را رها 
و من شنيدم که پدرم مىفرمود: حقیقتاً زمانى که خداوند بر بندة خود نوشت که در این امر (مذهب 
شيعه و ولايت اهل بيت) داخل شود آن شخص سريعتر از رفتن يرنده به لانەاش داخل خواهد شد, 
ا بخواهد در قلبش تكتدلى لز نور مینز وكوش هلى قایش را بل میکند و فرشتدلی ريا او | 
نگھبان قرار میدهد تا از او باسدارى كند و زمانى كه بدى بندهلى را بخواهد نک سياه در ا 


شرف و زیبایی اش حقوق ناتوانان را ضايع نسازد. ۱ 
۳ على بن عقبه از پدرش نقل می‌کند که می‌گوید: از امام صادق شنیدم که می‌فرمود: ليم 
كنيد زيرا مردم از (زبان) مردم گرفتمائد در حالى که شما از (زبان مبارک) رسول خدال گرفتداید 
۴۔ سلیمان بن خالد ازامام صادق ل نقل موكندكه فرمودند: زمانى كه خداوند خوبی بندەای 
قلبش می اندازد و گوش‌های قلبش را می‌بندد و شيطانى را برای حمايت از او قرار مىدهد نا او را 


به كمراهى بکشاند. سپس آن حضرت این أيه را تلاوت كردند: «پس کسی که خداوند بخواهد او را 
هدايت کند. سینەاش را برای اسلام باز می‌کند و کسی كه خداوند بخواهد او را گمراه نماید. 
سينداش را تنگ و سخت قرار می دھدہ مثل اين كه به سختى به آسمان بالا مىرود. 

شيخ صدوق, نویسندۂ این كتاب مىكويد: زمانى كه خداوند بدى را برای بندة گنهکار بخواہدء 
پس باعث خواهد شد كه 
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ےہ که 


تال اله مَررََلٌ من 






1 دربارة شتاختہ بیان, حجْت (لهی) و هدايت كردن 


بر قلبش مهر بزند و شيطان را نگھبان أو مىكند تا او راگمراه كند و این کارا از آن جھت که آن 
شخص مستحق است. انجام مىدهد و كاهى برای بنده‌اش» فرشته‌ای از روى استحقاق يا لطف 
بر آن بندهء قرار می‌دهد تا از او نگهبانی بدهد و کسی را که بخواهد به رحمت خود اختصاص 
می‌دهد و خداوند فرموده است: «كسى که از ياد خداوند مهربان روى بكردائد, شیطانی را برای او 
قرار مىدهيم تا همنشين او باشد.»!) 

۵۔ ابوبصیر میگوید: از امام صادق 3 دربارة شناخت سؤال شد كه آيا به دست أوردنى است؟ 





آن حضرت فرمودند: خير. به ایشان عرض شد: پس آيا ساختة خداوند و از جيزهايى است که او کےا 


دادہ است؟ ایشان فرمودند: بله و بندكان در شناخت نقشی ندارند و تنها انجام كارها بر عھدۂ نان 
است و (سيس) فرمودند: كار بندگان, به شكل تقديرى نه تكوينى آفر 
هُ آنها قبل از به وجود آوردنشان آگاه استه. 

۶۔ حمدان بن سليمان مىكويد: نامعاى به امام رما نوشتم و از 
برسيدم كه آيا (توسط خداوند) آفريده شدہاند وق شدند؟ أن حضرت 
در علم خداوند هزار سال قبل از آفرینش بندگان مقر شده آست, 

۷۔ حفص بن غیا نخعى از امام صادق لبلا تقل می‌کند که آل حضرت فرمودند: کسی که به 
أن جه مىدائد عمل كند از أن جه تمی داند كفايت می‌کند. 








خداوند هميشه به ا 





دربارة كار بندگان 
: كار بندكان 








ال زفرف/ 1۴ 
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ه شده است یعنی این که وا 
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سب ده 
ےل لانن دض بان سيل ون 
درس ات ای ال اکر 
ون اض 1 رر عد اموي 
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0 دنا أب محر‎ ١ 

الحَسَنٌ بن دیف 0 

الأنْصارِیٔ الک تع ب عد 
تاقيم نی موسي الڑضا ا إلى التأثون مر 


0 
۱ 

۱ 

۱ 
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عفرا لست 
۶۵ دربارة يادى از مذاكرة امام رضا ل با دانشمندان اديان مختلف و ظ 
مذاهب مثل جاثلیق (دانشمند مسيحى)» رأس جالوت» بزرگان صائب» 


۳ ۳ ۳۳ 5 1 ہا 
هربد بزرگ و آن جه عمران صابی در مورد توحيد نزد مأمون گفته است. 78 
8 1 
١‏ حسن بن محقد نوفلى مىكويد: زمانی که امام رضالة به نزد مأمون آمدندہ مأمون به فضل | 
بن سهل دستور دا تا با يان ادیان مثل جائليق» راس الجالوت. بزرگان صائبہ هريد بزری د 


اصحاب زرتشت» پزشک رومی و ديكر متكلمان را به دور هم جمع کرد تا هم سخن امام رضااظة 


ليا 
و هم سخن اصحاب ادیان را بشنوند. فضل بن سھل: أن كرّوه را جمع كرد و مأمون را آگاہ ساخت. 
مأمون گفت: آنها را به نزد من بیاورہ سهل نیز چنین كزد..مأمون بعد از خوش آمدگویی به انها 
گفت: من شما را برای کار خيرى دعوت کردقام وامی‌خواهم با پشر عموى من كه از مدينه به نزد 


من آمده است» مناظره كنيد. بنابراين فردا صبح به نز من بيايد و هيج کدام از شما از وعدة خود 
تخلف نكنيد. آنها نیز در جواب گفتند: ای امیر مؤمنان! كوش مىدهيم و اطاعت مىكنيم و اگر خدا 
يخواهد, ما صبح زود می أییم۔ 

حسن بن محقد نوفلى میگوید: نزد امام رض بوديم كه ایشان به ما حدیث می‌فرمود كه 
ناگھان, ياسر خادم أمد و او كارهاى آن حضرت را بر عهده داشت. او گفت: ای سرور من! امیر 
مؤمنان سلام شما را می رساند و می‌گوید: برادرت فدايت شود نزد من گروهی دارای مذهب» 1 


سب ی دض وس ا نولم 


ا 





اهربد بزرک و آن جه عمران صائبی در مورد توحيد نزد مأمون گفته است. . ... 


اهل دينهاى (مختلف) و متكلمين از تمام ملّتها جمع شدهاند اگر شنيدن سخن آنھا را 


دوست دارى صبح زود به نزد ما بیا و اگر دوست نداری» خود را به زحمت مینداز و اگر دوست داری 
كه ما به نزد شما بياييم کار سنكين و مشکلی برای ما نیست. 





امام را فرمودند: به مأمون سلام برسان و بگو منظور تو را فهميدم فردا صب به تزد تو می أيم. 


حسن بن محمد نوفلى مىكويد: زمانى كه یاسر خادم رفت؛ آن حضرت به من فرمود: ای نوفلی! تو اهل عراق 
هستى و عراقىها اهل ذوق هستند. به نظر تو هدف مأمون از جمع آوری اهل شرك و سخن جيست؟ عرض كردم: 
فداى شما شوم!او می‌خواهد شما را امتحان کند و دوست دارد که بداند شما از نظر علمى در جه جايكاهى هستید 
او تكرش خود رابر باية غير مطمئلی استواركرده و به خدا قسم أن جه بنا هاده استه بداست. أن حضرت به من 
فرمود: بناى او در این مورد بر جه اساسی است؟ عرض كردم: اصحاب کلام و بدعت با علماء اختلاف دارند زيرا عالم ۶ 
فقط جيز منکر را انکار مىكند ولى اصحاب سخن‌های کلامی و متكلمان و مشرکان؛ اشخاص انكار کنندہ و 
سرگردان هستند. اگر به أنها بكوبى كه خداوند يكانه ابل توكويند: يكانكى او را ثابت كن و اگر بگویی که 


٠ 
محمد فرستادة خدااستہ می‌گویند: بيامبرى او أب هإنبات برِْنَو این گونه شخص را سرگردان می‌کنند و آن‎ 
شخص با حجتی كه دارد به بطلان كشيده می شود وال تلطة ت‌کنند. تا أن كه از حرف خودش دست بكشد.‎ 
فدای شماگردم! از نها دور کن!امام ضا خی وس فمودند: ی نوفلی! أيا می ترسی كه نها حجنت‎ 
مرااز بین ببرند. عرض كردم: نه به خدا قسم! من فقعا بر جان شما می ترسم وامیدوارم اگر خدا بخواهد شما بر آنا‎ 
عرض کردم بله. فرمودند: زمانی كه استدلالات مرا بر اهل تورات با توراتء بر اهل انجيل با انجيل» با اهل زیر ا‎ 
| 


کے 


0 
۰ 


پیروز شوید. أن حضرت به من فرمود: ای توفلی! آیا دوست داری که بدانی مأمون جه هنكام پشیمان خواهد شد؟ 
زبور بر صائبین به زبان عبرى» با هرابذه به فارسى» بر اهل روم با روميان و بر مذاهب دیگر با زبان خودشان بشنود. 
زمانی که (نظريّه) و حجکت أنها را باطل ساختمء سخن خود را رها کرده و سخن مرا می يذيرد. مأمون می‌داند که 
حرکت در مسير آنها شایسته نمی‌باشد. در این هنگام. پشیمان خواهد شد و هيج قدرتی به جز به وسيلة خداوند 


أكاه و بزرگ وجود ندارد زمانی كه صبح شدء فضل بن سهل آمد و یه امام عرض کرد: فدای شما شوم! پسر عمویٹہ 
در انتظار شما است و مردم هم جمع شدهاند در آمدن, نظر شما جيست؟ امام راطع به مأمون فرمود شما برويدء 








اگر خدا بخواهد, به سوى شما مىأيم. سیس أن حضرت وضو گرفتند و مقدارى شربت خرما نوشیدند و به ما نيز 
دادند تا بنوشيم و از خانه بیرون آمدند و ما نیز به همراه ایشان خارج شديم و به تزد مأمون رفتيم. مجلس: پر از 
جمعيت بود و محمدين جعفر در ميان فرزندان ابوطالب و بنى هاشم نشسته بود و نكهبانان هم حضور داشتندہ 
زمانی که امام رضابظة وارد شد مأمون ایستادو محهدين جعفرو تمام بنى هاشم هم لز جا بلند شدند و ایستاده 
بودند تا زمانى كه امام به همراه مأمون نشستند و سپس مأمون دستور داد 


و ی 





هربذ بزرك و آن جه عمران صاتبی در مورد توحید نزد مأمون كفته است. ...سس 


همه بنشینند و آنها نيز نشستند و مدّتی مأمون با أن حضرت سخن گفت. 

ليق كرد و گفت:ای جاتلیق!(دانشمند مسيحى) این بسر عموى من على فرزند موس فرزند جعفر 
است و از فرزندان فاطمه که دختر پیامبر ما می‌باشد است و فرزند على بن ابی طالب است. می خواهم کہ با او 
سخن كفته و مناظظره كنى و عدالت را رعايت كنى. جاثلیق كفت: ای امير مؤمنان! جكونه مى توانم ہا کسی مناظره 
كنم كه بامن باكتابى استدلال میکند كه أن راقبول ندارم و به پیامیری استدلال می‌کند كه به لو یمان ندارم. امام 
رضامجة فرمودئد: ای شخص مسیحی!اگر ب انجيل به تو استدلال کنم به أن اعتراف خواهى كرد؟ جاثليق جواب. 
داد ی مى توائم جيزى را که انجیل می‌گوید رد كنم؟ به خدا قسم اگر جه برخلاف ميل من باشدء می يذيرم. 
أمام يا فرمودند: هر جه می‌خواهی بپرس تا پاسخ آن را دريافت كنى. جاثلیق عرض کرد نظر شما دربارة ييأمبرى 
عيسئ وكتاب ایشان چیست؟ أيا چیزی از أن را انار می‌کنی؟ امام رضاطة فرمودند: من به پیامبری عيسن و 
کتاب او و به أن جه اوہ اتش را به آن بشارت داده است و حوارتون اعتراف کردماند اقرار مىكنم و به ثبت هر 
عیسابی كه افرار به پیامبری حضرت محمد 5ا وكتاب او نکردہ و اقت او را بشارت ندادہ استہ کافر هستم. 
جائليق عرضه داشت: آيا نباید اذعای هر کسی به وسيل ذو شاد عادل به اثبات برسد؟ آن حضرت فرمودند: بله. 





مأمون رو به ج 








جائلیق عرض كرد: پس شما دو شاهد خود رز غیر مان نكي تنيت نیز او را قبول داشته باشند برای ن 
محمد بیاور و از ما نيز شاهدى از غير میاه أن عضرت فزمودن: ای مسيحى! الان سخن از 
انصاف زدى. أي مرا به نون شاهد عادل نزد حضرت عيسئ قبول داری؟ جاثليق عرض كرد: اين شخص عادلی که 
شما مىكوبى كيست؟ او را نام ببريد. أن حضرت فرمودند: نظر شما درباردی یوحٹای ديلمى چیست؟ او در جواب 
گفت: به بہ از کسی یاد کردی که دوست داشتنی ترين فرد نزد حضرت عيسى بود. امام رضا 4 فرمودند: توراقسم 
می دهم كه أيا در انجیل این سخن از بوحنًا نقل شده است که گفت: عيسئ به من از دین محمد عربى خبرداده وبه 
من بشارت أمدن ایشان را دادہ است و من نيز اين خبر را بهحوارتون بشارت دادم و آنان نيز ایمان أوردند؟ جائليق 
گفت: درست است. وحن این سخن راز مسيح أورده است و به پیامبری مردى و خاندان و جانشین او مژدہ دادہ 
استه اما ديكر مشخص نکردہ که جه هنكام می‌آید و نام ن گروه راذكر نكرده تا نها را بشناسیم امام رضالة 
فرمودند أي اگر کسی انیل را برای تو بخواندو نام محمد و خاندانش را بگوید ایمان می آوری؟ لو در جواب گفت: 
حرف محکمی است و قابل انكار نمی باشد. امام رض اش به قسطاس رومی فرمودئد: یا بخش سوم انجیل را حفظ 
هستی؟ او گفت: آن قسمت را حفظ نيستم. سپس آن حضرت متوجّه رأس الجالوت شدند و فرمودند: أيا انجیل 
خواندای؟ اوجواب داذ: به جانم قسم که خواندمام امام ران فرمودند: بخش سوم آن را بكيركه اگر در أن ياد محقد 
و غاند/ 











باشد يس نزد من شهادت بدهيد و اگر نباشد نزد من شهادت ندهيد سپس أن حضرتبخش سوم أن را 





خواندند تا این که به نام بيامبر رسيدند و توقف کردتد. سيس قرمودند: ای مرد مسيح تو را به حق عیسی و مادرش قسم 
مىدهمو می برسم أياتو اعتقادداری کہ من به انجيل آگاہ هستم؟ اوجواپ داد يله سي س أن حضرت برای ما يلا محمد 
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۱ 
۱ 





هرید بزرك و آن چه عمران صانبی در مورد توحيد نزد مأمون گفته اسم سس 


و خاندان و أمتش كردند و فرمودند: ای مرد مسيح! جه مىكوبى؟ آيا این سخن عیسیٰ فرزند 
مریم است؟ اگر آن را دروخ بدانی به تمام آن جه انجیل لز عيسى و موسی يادكرده است همگی را 
تکذیب کردەای و هنگامی كه این را انکار كنى قتل بر تو واجب است» زیر نسبت به پروردگار: 
پبامبر و کتاب خود کافر شده‌ای. جاثليق گفت: من آن جه در انجیل برای من روشن شده است 
انکار نمی‌کنم و نسبت به آن اعتراف مىكتم. 

امام رضابئة فرمودند: نسبت به اعتراف خود شهادت بده. سپس أن حضرت فرمودند: ای 
جاثلیق! هر جه می‌خواهی بپرس۔ جائليق عرض كرد: به من از يارلن عيسى خبر بده كه تعدادشان 
چند نفر بو د و از دانشمندان انجیل که چند نفر بودند؟ امام رضالظة فرمودند: به شخص سا 
برخورد کرده‌ای. اما یاران عيسى دوازده مرد بودند که برترین و آگاه ترينشان لوقا نام داشت و اما و 
دانشمندان مسيحى سه مرد بودند: یوحنأی بزرگ در منطقه اع» یوحثا در منطقة قرقيسياء و 


یوحئای ديلمى در منطقة زجان. 
و یاد پیامبرہ خاندان و أمتش در نزد او بود و کسی اسّت كه اقت عيسى و بنى اسرائیل را به أن 
پیامبر مزده داد. 


امام رضائة فرمودند: ای شخص مسیحی) از تو در موزد مشئلهای سؤالى دارم؟ او جواب داد: 
اگر جواب أن را بدانم» جواب خواهم داد. أن حضرت فرمودند: آيا تو انكار می‌کنی که عیسل 
مردگان را به اذن خداوند زندہ میکرد؟ جاثلیق گفت: بلەہ انكار می‌کنم به این که از طرف کسی 
باشد زیرا او مرده‌ها را زنده و جذام و پیسی را درمان مىكند و او پروردگاری است كه مستحق 
پرستش می باشد. امام رضاظة فرمودند: يسع نيز همان كار عيسئ را انجام می دادہ بر روی أب راه 
مويرفت» مرده زا زنده و چام و پیسی را فرمان می‌کرد. 

ائ متش او را پروردگار تكرفتند و هيج كدام او را به عنوان خنابى نپرستیدند و حزقیل پیامبر 
هم مثل كار عيسئ انجام می داد به طورى که سه هزار و بانصد مرد را شصت سال بعد از مرگشان 
زنده كرد. سپس امام رخال متوجه رأس الجالوت شدند و فرمودند: ای راس الجالوت! آيا اين 
حوادث را در تورات در بين جوانان بنى اسرائیل بيدا كردماى؟ كه بخت الصر أنان را جزء اسیران 
بنی اسرائیل به هنكام جنك بيت المقدّس انتخاب کرد و به بابل برد و خداوند حزقيل را به سوی 
آنان فرستاد 









هن د أ || )4 


مو 


سس باب در مجلس الرّضا علي بن موسی مت مع أطل... 






ما ماجسنا 
ی الطاغرن وم لوف عدر 






هربذ بزرك و آن جه عمران صائبى در مورد توحید نزد مأمون كفته أسنت. ‏ ا 


و آنها ر زندہ کرد وین در تورات آمدہ است و جز افرلد كافر از ميان شما کسی آن را انکار تم ىكند راس الجالوت 





گفت: اين را شنيندام و خوب می‌شناسم و شما راست كفتيد: سپس امام رضانئة فرمودند ای مرد يهودى! اين 





را بكير و أن حضرت آياتى رز تورات خواندند به طورى که آن مرد هودی از خواندن تورات توشط 
و به مرد مسيحى گفتدای مرد مسیحی| ایشان قبل يا بعد از عیسیٰ 


بوه‌ن؟اوجواب داد:قبل از عیسی بودماند. سپس امام ضا فرمودند: مردان قریش به دور رسول خداف جمع ۱ 


امام رضالل تہ 





زده شدو خوشحال كا 


شدند از آن حضرت خواستند که مردگانشان را زندہ كند رسول خدل امیر مؤمنان را به همراه أن گروه فرستاد و 
فرمود: ای على! به منطقة جتابه برو و با صداى بلند نام اقرادى که اهل قريش زئده بودن آنها را می خواھند صدا 
بزن و بگو: ای فلانى و فلانى و فلانی-! محقدہ به شما مىكويد: به لذن و اجازة پروردگار برخيزيد. أنها از خاک 
برخاستند و خاک را از سر و روى خود ريختند. اهل قريش از مردكان زنده شده خود سؤالاتى پرسیدند و آتھا در ١‏ 
جواب از بشت محمد به عنوان رسول خدا خبر دادند و گفتند: دوست داشتیم كه زنده بوديم و به ايشان ایمان 
نیز شفا مىداد وحيوانات پرندگان: جئيان و 


2 
3 
٠‏ 
شياطين بااو سخن م كفتند اماما ایشا ريه عنوان خداوثذ به اق پروردگارانتخاب نكرديم والبثه عظمت اين 
رسول گرامی را نیز انکار ننمودیم۔ بس اینک كه شما طیسن بدا ود می‌دانید جايز است که يسع و حزقیل 
را هم خدا بدانيد زیر نها نيز مائند عيسئ» مردہ رازنده می‌کردند و ديكر این كه كروهى از نی اسرائیل به خاطر 
أ 





می اوردیم و أن حضرت» مبتلايان به بيمارى جذام و بيسى ودیوانہ را 








طاعون از شهر خود فرار کردند و تعدادشان هزار نفر بودگه آز مرك قرار ردند. ما خداوند انها رادر یک شهر از دنا 
برد. مردمانی كه در آن منطقه زندگی می‌کردند. دور أنهاديوارى كشيدند ودر آن جا قرار دادند تااستخوان هایشان 
پوسید و به خاكستر تبديل شد روزى یکی از پیامبران بنى اسرائيل بر آنها كذشت به طورى که از آنها و 
استخوان‌های بوسيدةشان شگفت زده شدند خداوند به آن حضرت وحى فرستاد: آيا می خواهى كه أنها را براى تو 
زنده كنم؟ تابه آنها نصیحت كنى؟ أن حضرت عرض کرد ای پروردگارامی خواهم. خداوند به إيشان وحى فرستاد 
كه آنها را صدا بزن. آن حضرت نيز فرمودند: ای استخوان‌های بوسيده به اذن خداوند برخيزيد آنها همگی زنده 
شده و برخاستند به طوری كه از سرو روى خود خاكها رادور كردند و دیگر اين كه ابراهيم» دوست خداوند بود و چند 
پرندہ را كرفته و آنها را قطمه قطعه كردند و بالاى هر قلعای يك قطمه از أن را گذاشتند و سپس به طرف خود 
خواندند و آنها به سرعت به سوى أيشان آمدند و ديكر این كه حضرت موس و ياران ايشان و هفتاد مردى که 
انتخاب کردند به سوى كوه حركت كردند. أنه به حضرت موسیٰ عرض کردند: شما پروردگار خود رأديدهاى» بس به 
مان 





ان بده ٹا او را ببينيم. آن حضرت فرمودند: من خداى خود را نديدهام. آنها نيز فتند: يس ما نيز به او ایمان 

می أوریم مگر این كه با چشم ببينيم. در نهايت صاعقهاى آمد و همه آتش كرفتند. تنها حضرت موسئ مائد 0 
سپس ایشان عرض کردند: پروردگارلامن هفتاه نفراز بنی اسرائیل رأ انتخاب كردم و به سوى تو آمدم اما الآن بايد 

تنها بركردم. جكونه قوم بنى أسرائيل سخن مرا می بذيرند؟ ای كاش مرا نيز همراه آنها از دنيا می بردى. 








عد باب زر ملس الوّضا علي بن موسي ا مغ أضل.- 





هربذ بزرگ و آن جه عمران صائبى در مورد توهيد نزد مأمون كفته است. ‏ ممیت 


پروردگارا آیا م را به خاطر كار فد ان تابود می‌کنی؟ خداوند دوبارہ بعد از مگ آنها را زندھ 
ساخت و تمام این داستان‌ها را نمىتواتى انکار کتی۔ زیر در توا انجیل: زبور و قرآن آمده 
است. بس اگر قرار باشد هر کسی که مردگان را زندہ میکندہ بیماران جذامى: بيسى و دیوانگی را 
شفا می دھدہ خدا باشده يس تمام پیامبرانی كه نام بردند بايد خدا باشند؟ ای مرد مسیحی! دربارة 





این سخن جه می‌گویی؟ أو در جواب عرض كرد: حرف» همان حرف شما است و خدایی جز خدای 
يكانه وجود ندارد. سپس أن حضرت به رأس الجالوت فرمودند: ای مرد یھودی! به من نكاه كن. از 
تو دربارة ده أيهاى می‌پرسم که بر حضرت موسیٰ نازل شد كه آيا خبرى از آمدن پیامبر اسلام و 
امت او دادہ است يا خير؟ در تورات آمده است: زمانی که اقت آخر زمان بيايندكه پیروان شتر سوار 
ہستندہ و پروردگار خود را در معبدهاى جديد به صورت نو فراوان تسبیج میکنندہ بنی اسرائيل 
بايد به سوى أنها و پادشاهشان بروند تا دلهايشان آرام گردد زيرا در دستشان شمشيرهابي است 
كه به وسيلة أن از اشتھای كافر در سرتا سرزمين اتقام من يدر تورات جنين جملھای امدەاست؟' 

راس الجالوت عرض کرد آری, أن را بيدا کردا سپس آن شر تابه أجاثليق فرمودند: ای مرد مسیحی! تا جه 
اندازه بدكتاب اشعياء أكاهى دارى؟ او عرض کرد كلمه به كلمة آن رأ مىدانم. امام رضالْ به آن دو (رأس الجالوت 
و جاثليق) فرمودند أيااين كلام راخوائداى: ای قوم !ورت کسی رادم که برالاغی سواراست و لباس هایس 
از نور بوشيده است و شتر سوارى را ديدم كه نورش مائند نور ماه بود. أنها در جواب گفتند: درست اسه این سخن را 
اشعباء كفنه اسست. امام رضال ا فرمودند: ی میدن كه عيسئ در انجيل فرموده است؛ به سوى پروردگارمن: شماو 
فارقليطا (كه همان حضرت محمد است.) برويد ولو همان کسی است كه به حقانیت من شهادت می‌دهد, 
همان طورى كه من به ایشان شهادت دادم وأو همان کسی است که همه جيز را برای شما شوضیح می‌دهد و 
زشتی‌های هر قومى را أشكار می سازدو تیر کفر را می شكند. جاثلیق عرض کرد هر جه از انجيل خواندید ما أن را 
خواندهايم. امام باج فرمودند: یا أن جه كفتمي در انجيل آمدہ است؟ در جواب عرض کرد أرى. امام رضاباة. 
فرمودند: ای جاتلیق! به من بكو شما لؤلين انجيل راگم کردیدہ دوباره نزد جه کسی بيدا كرديد؟ و ای 
کسی برای شما أورده است؟ او عرض کرد: ما فقط یک روز انجيل راگم كرديم و تازه بيداكرديم اما یو 
را برای ما آوردند. أن حضرت فرمودند: تا جه اندازہ آگاهی شما نسبت به انجيل و دانشمندان أن اندک است. اگر 
جريان أن كونه باشد که شما خیال می‌کنید پس چرا دربارة نجیل اختلاف دارید؟ به طورى كه دربارة انجیلی که 
الان نزد شما اختلاف داريد بس اگر این انجیل براساس همان انجیل اول بو ديكر در مورد آن اختلاف نمی‌کردید. 
اما من جريان آن را برای شما توضيح مىدهم. زمانى كه اؤلین انجیل گم شد. مردم مسیحی به نزد دانشمندان خود 
رفتند و به آنها كفتنده حضرت عيسئ کشته شده و ما نيز انجيل اگم کردیم و شما دانشمندان ما هستید. آیا چیزی از 


انجیل نزد شما وجود دارد؟ 
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هربة بزرك و آن جه عمران صائبی در مورد توحید نزد مأمون كفته است.. .... 


لوقاو مرقس گفتند: انجیل در سينة ماوجود دارد و هر روز یکشنبه آن را برای شما به صورت قسمت قسمت بیان 
مىكنيم. هیچ غضه‌ای نداشته باشیدو کلیساها را خالى مكنيد وما هر يكشنبه بخش هايى از انجيل رامىكوييم تا 
تمام شود سپس اوقا مرقس, یوحتا و متی به دور هم جمع شدند و بعد از گم شدن انجیل (واقمی) این انجیل را 
ساختند و به مسیحیان تحويل دادند البّه اين جهار نغر جزء حوارتون نبودند بلكه) شاكردان آنها به حساب 
می آمدندہ آیا شما اين موضوع را مىدانستيد؟ جاتليق عرض کرد این موضوع را نمی دانستيم و ینک فھمیدیم و 
معلوم شد که شما نسبت به اتجيل دانا هستيد واز شما مسائلی را شنيدمكه لبم به من شهادت مىدهندكه آنها بر 
حق هستند ودر مجموع مسائل زیادی را یاد گرفتم امام رضائةْ فرمودند (لى جاتلیق) اگر این گروهی كه حضور 
دارند. شهادت بدهندء جه می‌گویی؟ جواب داد ين كروه نسبت به انجيل آگاهی دارند و به هر جيزى شهادت بدهند. 
حق خواهد بود امام رض به مأمون و ساير خاندان لوو افراد ديكرى که حاضر بودند قرمودند: شما بر سخنان 1 
جاثليق و راس الجالوت شهادت دهيد. آنها تيز كفتند: ما شهادت مىدهيم. سپس أن حضرت به جاثليق فرمودند: 
شما را به حق بسر (عيسئ) و مادر (مریم) قسم می‌دهم که آیا أكاهى داری كه متیٰ كفت: مسيح فرزند داووں بسر 
ابراهيم؛ بسر اسحاق» بسر يعقوب» بسر یھو بسر حضرون مقس در مورد سلسله نسب عیسل میگوید:او 
كلمة خدا می‌باشد وازدرجه انسانی خارج شده و به شکل انسأن دردد و لوقا میگوید: مسيح و مادرش:دوانسان 
ازگوشت و خون بودندكه روح القدس در أن دو داخل شد و علاوة بر اين سخنان از حضرت عيسئ هم نقل می‌کنند 
که فرمودہ است: ای حوارتون! بر حق به شمامیگویم:کسی به اسان ال یرود مگ این که از أن جا فرود أمده 
باشد وديكر الاغ سواركه خاتم پیامبران است واز أسمان به زمين مىأيد امام رضاء# (به جاثليق) فرمودند: در 
ابن مورد جه می‌گویی؟ جاثليق عرض کرد: این از سخخنان عيسئ است و می توانيم آن را انكاركنيم. امام راا 
دربارة شهادت لوقاء مرقس و متئ ييرامون عيسى و سلسله نسب ایشان بیان كردندء جه نظرى داری؟ 
جواب داد؛ أنھا بر عيسئ دروغ بستند. جاثلیق جواب داد: أنها بر عيسئ دروغ كفتند. أن حضرت (به حاضرين جلسه) 
فرمودند: ای حاضرین! مگر خود این جائليق نگفت که آنها دانشمتدان انجيل هستند و سخنانشان بر حق است, 
جانلیق عرض کرد: ای مرد دانای مسلمائان! می خواهم مرا دربارة این افراد معاف بدارى. امام رض الا هم 
فرمودند: تو را نسبت به أنها معاف می دائیم۔ حال ای مردم مسیحی! هر جه می‌خواهی سؤال كن. جاثلیق عرض 
کرد:اجازہ هید که ديكران از شما ببرسند. به مسیح قسم می خورم که خيال نمی کردم در ميان دانشمندان مسلمان, 
شخصی مثل شما باشد. امام رض رو به رأس الجالوت کردندوفرمودن آیا تواز من می پرسی یامن سؤالكنم؟. 
اوجواب داد: من از شما می پرسم البنه من حجتی از شماقبول نمی‌کنم مگر این كه از تورات» انجیل+زبوں یا صحف 
ابراھیم و موسی باشد امام رض نيز فرمودند: اگر به غیرازاین كتابهاء دلیلی آوردم از من قبول مكن. يعنى ب 
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جه در تورات بر زبان حضرت موسی, در اتجیل» یر زيان حضرت عیسی و در زبورء بر زبان حضرت داوود أمده 
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اهربد برک و آن جه عمران صانبی در مورد توحید نزد مأمون گفته است. | 


راس الجالوت عرض كرد: شما جكونه پیامبری محمد را ثابت مىكنيد؟ امام رضا ا قرمودند: موسن, عیسی وداود 
خليفة خداوتد بر روی زمين نسبت به آمدن و بيامبرى أيشان شهادت دلاماند. راس الجالوت عرض کرد: حال سخن 
موسی را دربارة ایشان اثبات كن. امام رصا فرمودند ای مرد يهودى! آیا املاع دارى که موسئ به نی اسرائیل 
سفارش كرد و فرمود: پیامبری برای شما می‌آید كه جز برادران شما محسوب می‌شود. پس به او معتقد شده و 
سخنان لو راكوش دهيد و آيااطألاع دارى بنی اسرائيل برادرش غیر از فرزتدان اسماعیل به شرط آ که 
خویشاوندی اسرائيل را با اسماعيل که از طرف ابراھیم می باشد را بشناسی. رأس الجالوت عرض كرد: این سخنان 
از موسن است و أن را انكار نمی‌کنیم, امام را فرمودند: أيا غير از محقد از برادران بنى اسرائيل برای شما 
آمده است؟ عرض كرد: خير. امام رضاءة فرمودند: أيا به نظر شما این موضوع صحیح است؟ عرض کرد لها 
می خواهم آن را لز تورات برای من ثابت فرمایید۔ آن حضرت فرمودتد: ی أنكار مىكنى كه در تورات آمده است:: و 
از کوہ طور در سینا تابيد وكوه ساعير را برای ما روشن ساخت و ازکوه فاران ہر ما تسلط بيدا کرد راس الجالوت * 
عرض کرد این سختان را م دائمہ اتا نسبت به تفسیرشان أكاهى ندرم امام رضام فرمودند: من شما راز 
تفسیر أن آگاہ مىكنم. این که در تورات آمده است: نوری او وبر سينا تابيد منظور وحى خداوند بر حضرت 
موسیٰ دركوه طور سينا می باشد و اا این که امد اس وه ساخیر ا برای ما روشن ساختہ منظور همان کوهی 
است كه وقتی حضرت عیسیٰ در بالاى أن بود وحي پر يشان تازل شد و اتا این كه آمده است: ازكوه فاران بر ما 
تسلط دارد منظاور کوهی ازکودھای مکه است كه از أن جات مک یک روز راه آست و در توراتی که شماو همراهانت به أن 
اعتفاد دارند از قول اشعياه رسول أمده استد دو سوارہای ديدم كه زمين رانورائی ساخته بودند به طورى كه یکی بر پشت 
الاغی و دیگری بر شترى نر سور بودند. آیا آن کسی که بر الاغ و أن شخصی كه بر شتر نر سوار بود رامی شناسى؟. 
راس الجالوت عرض كرد: آن دو را نمی شئاسم؛ ولى مىخواهم أنها را معزفی کنید. فرمودند: 
کسی که بر الاغ سوار بوده حضرت عيسئ و کسی كه بر شتر ٹر سوار بود حضرت محمد 
مى باشد. آیا اين را از تورات انكار می‌کنی؟ رأس الجالوت در جواب عرض کرد: أن را انکار 
نمی‌کنم. سپس امام رضاءائ3 فرمودند: آيا حيقوق (يكى از پیامبران) را می‌شناسی؟ عرض كردة 
بله؛ أو را می‌شناسم. امام رضائة فرمودند: كتاب شما (تورات) از او نقل کردہ است: خداوند بیان 
خود از کوه فاران را آورد و آسمان‌ها را از تسبيح خداوند توشط احمد و متش پر نمود. ياران أو به 
كونداى هستند كه هم در خشكى و هم در دریا حركت مىكتئد و پس از نابودی بيت المقدس» 
كتاب جديدى برای ما أورد. آيا این سخنان را شنیدہ و تأييد می‌کنی؟ راس الجالوت جواب داد: 
آری» حيقوق پیامبر أن را فرموده و ما نمىتوانيم انكار كنيم. امام رضائِكةٍ فرمود: داوود در کتاب 
رت (ميان زمان عيسئ و پیامبر اسلام) برها كنندة 
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زبور فرموده است: پروردگارا! بعد از دوران 
سنت خود را بفرست. 





باب کر مجیس الرّضا علي بن مُوسى: 





هربذ بزرک و آن جه عمران صائبی در مورد توحيد نزد مأمون گفته استه. 





أيا شما بعد از محمد پیامبر ديكرى راكه بعد از دوران فترت أمده باشد می‌شناسی؟ راس الجالوت عرض كرد آری. 
این كلام داوود در زیر استه اما منظور از ایشان, عيسئ می‌باشدہ زیرا زمان او فترت بود حضرت امام رضاناقة. 
فرمودند: (معلوم شدكه) آگاہ نيستى» زیرا عیسیٰ با ست مخالفت نکرد (تا بخواهد بربا کتندۂ آن باشد) و موافق 
سنت تورات بود تا این كه خداوند او را به سوى آسمان بالا برد ودر انجيل أمده پسر نيكوكار رفته و 
پس از او فارقليطا آمد و او کسی است كه زنجيرها را باز میکند و همه جيز را برای شما تفسیر میکند و بر من 
شهادت مىدهد همان طوری كه من به او شهادت می‌دهم. من برای شما مثالها و تفسير آنها را می‌آورم. آیا به 
وجود اين سخنان در انجیل اعتقاد دارى؟ جواب داد: من, آن را انکار نمی‌کنم. امام رضاطة فرمودند: ای راس 
الجالوت! أي از تو درباره بيامبرت حضرت موسئ سؤال کنم؟ عرض کرد بل سؤال كنيد. 











أن حضرت فرمودند: آن حبقت و نشانه‌ای كه پیامبری موسیٰ را ابت می‌کند. چیست؟ آن مرد هودی عرض کرد 
جبزهابى أوردكه پیامبران قبل از ايشان مثل آن را نياورند. امام رضا ل فرمودند مثلاً جه چیزهایی را أورد؟ جواب 
داد: مثلاً دريا را شكافت و عصا را به مارى تبديل کرد كه رہ مئ رود و أن را به سنك زد که از جشمدها بەوجود آمدو 
دست خود را از كريبان خارج كرد كه نزد بینندگان سفپد یو امد و کشران‌های دیگری كه مخلوقات قدرت أوردن 
مغل أن راندارند. امام رل فرمودند: راستگفتی| ی گر حجتآیشان بر پیامبری این ود که چیزهایی ورد که 
دیگران از أوردن مثل أن ناتوان نبودند و هکس که اذعاي پیامہری کند و جيزهايى بياورد که ديكران نتوانند مغل 
أن را ورن بر شما لازم است كه پیامہری اورا ببذيريد؟ لوجواب داد بر یر موسن به دليل جايكاه و نزدیکی ای 
كه به خداوند داشت, همتایی نداشت, بس بر ما لازم نیست كه هركس لّعای پیامبری كند به او ليمان بیاوریم: 
مگر این که نشانمھابی مثل موسیٰ بیاورد امام رضاط فرمودند: يس جكونه به پیامبران قبل از حضرت موسل 
یمان داری» در حالى كه نه دريايى شکافتندہ نه از سنگ جشمه هابى بیرون آوردند نه مائند موسل دست سفید و 
نورانی رااز بيراهن خود خارج ساختند و نه عصابی رابه مار تبدیل کردند؟ مرد يهودى گفت: به شما عرض كردم که 
وقتی کسی برای اڈعای ييامبرى خود نشانه هابى أورد كه دیگران نمی توانستند مثل آنها را ورد اگر چه 
جيزهايى آوردند که موسیٰ نیاوردہ است و یا چیزهایی بود که با أن جه موسئ آورده متفاوت بود (در هر حال) بر ما 
لازم است كه أن راقبول كنيم. امام رضا ید فرمودند: چرا نسبت به حضرت عیسی به عنوان پیامبری ایمان ندارى؟ 
در حالی كه ایشان نيز مردگان را زندہ می کرد بیماران جذام و پیسی را شفا می ذلاو ازكل» پرندەای می ساخت ودر 


أن می‌دمید وبه لذن خداوند تبدیل به پرندہ می شد راس الجالوت عرض کرد این معجزات برای ماكفته شده است 














اما خودمان نديدهايم. أن حضرت فرمود: بنابراين أن معجزانی که حضرت موسئ آورده است راديدهاى؟ مكر نه این 
است که افراد مورد اعتماد از اران حضرت موسی از آن معجزات خبر داده‌اند كه آن حضرت معجزانی داشته است؟ 


آن مرد يهودى جواب داد بلهء همان است که شما می‌فرمایید. آن حضرت فرمودند: آن جه كه دربارۂ معجزات 





حشرت موسیٰ آمدہ است همان خبرها نيز در مورد حضرت عیسیٰ آمدہ است» پس چگونه نسبت به موسئ قبول داريد 








غیره؟۱ انطع اله ا 

ما الضاائة: يا قوم كان نک بخ الإشلام ورا أن أن فیس غير 
تام یه نان الضَابى؛ كان واجدا في این 
إن م 










الجماغةٍ را الضابى4 
2 وا وال 


لاوز ال ری : 


هرب بزرک و آن جه عمران صانبی در مورد توحید نزد مأمون کفته است. تست 


ما از عیسیٰ قبول نمىكنيد؟ در این جا بود که رأس الجالوت سرگردان شد امام رضائاعة فرمودند: جریان حضرت 
مد وهر پیامبری كه خداوند او راانتخاب كرده است» نيز جنين هستند از شانههای أن حضرت این بود که 
كودكى يتيم» نیازمندہ چوپان وكاركر بودكه بدون این که كتابى خوانده باشدو تزد معلمى برودء قرآنی أورد که داستان 
پیامبران و اخبار آنهاراو کسانی كه تار 
می دادند راگزارش می داد و آیات فراوان و غير قابل شمارش بود. راس انجالوت عرض كرد از نظر ما(یھودیان)اخبار 

مربوط به عیسل و محمد صحیح نیست و نمی توانيم به جيزهابى اقرار كنيم كه برای ما ثابت شده است. امام 

رضاءٌ فرمودند: بس آیاکسانی که به عيسئ و محقد شھادت دادماندہ شاهدان ناحقّى بودمائد؟ أن مرد بيهودى در 

باسخ سركردان شد. سپس امام رضا ب نام هربذ را بردو فرمود: مرا از زرتشت که خيال مىكنى پیامبر يوده استہ 

أكاهى بده دليل شما بر پیامبری او جيست؟ او در جواب عرض کرد زرتشت جيزى آورد که کسی قبل از ایشان برای ۱ 
مانياورد بودئد وما ندید بوديم واز گذشتگان به ما خبر سید که لوجيزهايى رابرای ما جایز دانست کہ کسی أن را "ِء 
جايز ندانسته بود. به همین دليل آز ایشان پیروی مىكنيم. امام را فرمودند آیا به خاطر اين كه اخباری از 
گذشتگان به تو رسيده اسستء از زر نشت پیروی می‌کنی؟چواب اد له. أن حضرت فرمودند: (اگر این گونه ایمان 
آورده‌ای) از دیگر اقت‌های كذشته نيز خبرهايى از یمن مه اه مدل اخباری که دربارة موسئ» عیسیٰ و 
مدع أمده است. پس دلیل شما بر اين که این پیامبرآن رآ آنکار می‌کنید جيست؟ با این که دلیل شما به 
ایمان أوردن به زرتشت این است که جيزهامى آورکه که دیگران بو را این سخنان» جايكاه هرید (به كلى) از 
بین رفت. (در ميان جمع شرمنده شد) امام رال فرمودند: ای مردم! گر کسی در ميان شماوجود داردكه بااسلام 
مخالفت دارد و می خواهد سؤالى بیرسدہ بدون ترس سؤال خود را مطرح كند؟ در اين ميان عمران صائبی که یکی از 
متکلمان «دانشمند علم كلام» بود برخاست و به امام عرض كرد: ای دانشمند در ميان مردم! اگر شما ما را به 
پرسیدن سؤال دعوت نمی کردی۔ هركز برای سوال بيش قدم نمی شدم. من (براى اثبات یکانگی خداوند) به كوفه, 
بصرہ شام و جزیرہ (منطقة حجاز) رفتم و با دانشمندان علم كلام مناكره نمودم. اتا کسی نتوانست برای من اثبات 
كندكه خداوند يكانه است. آیا شما اجازہ می‌فرمایید که این سؤال را از شما بيرسم؟ امام رضالٍ فرمودند: اگر در 
این ميان کسی عمران صائبى باشدہ تواو ھستی۔او درجواب عرض کرد: بله. سپس أن حضرت فرمودند: ای عمران! 
سؤال خود را بپرس ولى عادلانه سؤال کن و از سخنان بیھودہ و ستم دوری کن۔ عمران صائبی عرض کرد ای سرور 
من) به خدا قسم فقط می‌خواهم برای من جيزى ثابت بغرمايى که به او وابسته بودہ و نمی توانم از آن عبو رکنم أن 








قيامت می آیندرا أورده است و رازهایشان و أن جه در خانه‌های خود انجام 


ال 






یت 


خضرت فرمودند: هر جه می‌خواهی از من سؤال كن. در این جا بود که مردم به دور او جمع شدند و بعضی دیگر نیز 
خود را دور دیگری قرار دادئد. عمران صائبی عرض کرد از به وجود أورندة اول أن جه آفریده استہ مرا مطلع كن. 
امام رضا لش فرمودند: حال که سوال کردی. يس خوب جوا 
نبودہ بدون این كه اندازه و جيزى بر او عارض شود و هميشه این جنين خواهد بود. سيس مخلوقاتى که دارای عرض 


تمد کت 10 





بغهم. أو هميشه يكانه بوده و چیزی به همراه او 


و اندازه‌های متفاوتی بود آفریدہ 


سم ابقر مجلس الرّضا علي نن مُوسى مغ فر 





تيقد 
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هربذ بزرك و آن جه عمران صائبى در مورد توحید نزد مأمون كفته است. 





نه در جيزى قرار داد و نه محدود ساخت و نه در برابر چیزی قرار كرقت و نه برای ن نمونه‌ای به وجود أورد. سپس 
آفریده‌ای انتخاب شدہ وانتخاب: 





دگوناگون: به هم جمع شده رنگارنگه یاذوق و مزه را داد این گنه نیود 
كه خداوند به أنه نياز داشته باشد و یا به دليل این که فقط با به وجود أوردن مخلوقات به برترى مى رسيد آنها را 
آفریدہ است و برای خود در آن جه آفريده استء زيادى وكمى نديده است. ای عمران! آيا این سخنان راخوب درک 
كردى؟ جواب داد: ای سرور من! به خدا قسم خوب فهمیدم سپس امام رضم فرمودند: ای عمران اخوب بفه که 1 


اگر خداوند آن جه راكه أفريده است, فقط برای نياز می آفریدہ فقط مخلوقاتى را به وجود می آورد که به آنها نیاز 

تر باشنده صاحبشان قوی تر خواهد بود ای 

زمندی (به جيزى) به هیچ وقت أن نیاز رادر بر نمى كيرد زیر اكركسى أفريدداى را به وجود می اورد نیز 

ديكرى را دراو مى أفريند و به همین دليل مىكوييم: خداوند. مخلوقات را برای نیاز نیافریدہ است ونياز هر فردی را ۱ 
به فرد ديكر به خودشان واگذار نمود و بعضی را بر بعضى ديكر برترى داد بدون این كه خودش به کسی که اورا ١‏ 
برتری دادہ و یا به خاطر انتقام از کسی كه ذليل ساخته است, نيازمند باشد به همین دليل أنها را أفريد. عمران 
صائبى عرض کرد: ای سرور من! أيا أن وجود (خداوند) دروجودخودش هم معلوم است؟ امام رض فرمودند: 
آگاهی نسبت به چیزی؛ برای این است كه مخالف أن را متتقی بدائدًو خود نسبت به أن جه نفى كرده ست موجود 
باشد ودر واقع جيزى نبودكه مخالف او ہاشد تا نياز به منتفي کانستن أن چپزازخودش, به وسيلة مشخص كردن 
أكاهى به أن جيز باشد ای عمران! آیا خوب فهمیدی أو جواب داد: ای سرور من! به خدا قسم فھمیدم به من 
بغرماييد كه خداوند به جه جيزى أن جه را مىدانسته می‌دانست؟ أيا به وسيل ضمير و بينش خود بوده است با 
خیر؟ امام را فرمودند: مگر نمی دانی که اگر دانش خداوند به ضمير باشدہ بايد برای آن ضمیر اندازەای باشد 
که به وسيلة أن اندازه أن ضمير شناخته شود؟ عمران عرض كرد: بايد این جنين باشد. امام رضا اا فرمودند: أن 
ضمیر چیست؟ عمران صائبى سكوت كرد و در پاسخ سرگردان شد امام رال فرمودند: اشكال نار (که در 
جواب ماند‌ای) ار از تو دريارة خود ضمير سوال كردم تو أن رابه ضمير دیگری می شناسی؟ ودر ادامه فرمودند:ای 
عمران! (اگر چنین اعتقادى دارد) سخن و لآعاى خود را باطل كردداى. أيا سزاوار يست کسی که یگانه است: به 
ضمیر توصيف نمی شود و به او بیشتر از این که کار عمل و ساخت او می باشدہ نمی توان جيز دیگری كفت و از أن 
کار خيال روش‌هاو تجزیة أن مغل روش و تجزيه كنندكان بەوجود نمی آید واین راخوب بفهم که هر جه رادوست 
داری, طبق أن عمل کن۔ عمران صائبی عرض کرد ای سرور من آیااز اندازة مخلوقات خداوند به من خبر می دھید 
که جكونه می باشدو معانی آن چیست؟ و به جند نوع به وجود آمدهاند امام رغال فرمودند: حال كه ؤال کردی, 
خوب بفهم که اندازة آفریده‌های او بر شش نوع است: لمس شدہ وزن شدنى» ديدنى؛ غير وزن شدنی كه همان 


داشت و همان نوع را جندين برابر مى أفريد. زيرا اران هر انا 





















سس 


روح است. بعضى دیدنی استہ اما مغل تقدیرهءعرض‌هاو صورتها دارای وزن» لمس» حس رنگ وذوق ٹیسٹہ 





قال را با دي أي وا :و ُور. يمف أنه ماو َل ين فل 
اشاء رل زضہ یش للع اگوی تو ي یا 

قال نران: يا يد ي ی قذکان اک بل لیا لقن تلق؟ قال وضا نان 
ذا يكونُ الکوث ‏ عن طني له ان 
ین ولا يقال إن الشراج 





ے اس سے سے 


هربة بزرك و آن جه عمران صانبی در مورد توحيد نزد مأمون كفته است. 





بعضى نيز كار و حركت می‌باشند که كارها به وسیله أن شناخته شوند زیرا وق 
كه نياز دارند برای آنها وجود ندارد. زمانى كه از کار رها شد حركت می‌کند و اثر باقی مىماند و در 
هر جيزى كه از بين رفته و اثر أن باقى می‌مانده همین موضوع خواهد بود. عمران صائبى عرض 
كرد: ای سرور من! آیا به من از أفريننده خبر می‌دهیء كه او يكانهاى است که جيزى غير از او 
نیست و با او جيزى وجود ندارد. آيا او با آفریدن آفریده‌ها تغيبر نمیکند؟ امام رضاباظة فرمودند: 
خداوند با آفریدن مخلوقات تغیبر نمیکند اقا مخلوقات با تغييراتشان توشط خداوند متحول 
می‌شوند عمران صائبى عرض كرد: يس به جه جيزى مىتوانيم خداوند را بشناسیم؟ امام سے 








| را به غير او می‌توان شناخت. عرض کرد: منظور از غير او چیست؟ أن حضرت 


۱ 
فرمودند: (منظور از غير او یمنی) خواست, نام صفت و شباهت‌های او و تمام آن‌ها ایجاد شدہ و 


آفریده شده و تدبیر یافته هستند. عمران صاثبی عرض کرد: ای سرور من! پس خود او (خداوند) 
جه چیزی است؟ أن حضرت فرمودند: او نور است يقث هدایت کننده مخلوقات خود در آسمان و 
زمین می‌باشد و تنها وظيفة من نسبت به اوہ برای تو یگانه دانستن او می‌باشد. 

عمران صائبی عرض کرد: ای سرور من! آیا خذاوند قبل از آفریدن ساکت بود و حرف نمی زد و 
سپس سخن گفت. امام رضاطية فرمودند کوت رَد که قبل از آن سخن باشد و مثل 
این که به چراغ گفته نمی‌شود: او ساکت است و سخن نمىكويد وكفته نمی شود: چراغ, در آن جه 
انجام مىدهد برای ما نورانى میکندہ زيرا روشنایی از جراغ نه كار او و نه وجود است, بلكه چراغ 
وقتى به ما نور می دھد جيزى جز نور نيست و مىكوييم: جراغ به ما نور داد تا جايى که به وسيلة 
أو نوركرفتيم و با اين مثال كار تو روشن شد. عمران صائبى عرض كرد: ای سرور من! به نظر من 
با أفرينش مخلوقات, وجود خناوند در كارى كه انجام م‌دھد از حالى به حالی دیگر تفيير می‌کند امام 
فرمودند: ای عمران! اين كه كفتى وجود خداوند تغيبر میکند تا جابى كه ذات او نيز دچار تحؤل می‌شود 
موضوع غير ممكنى استہ ای عمران! آیا أنش در نوع تغيير دادن اشيلى تغيبر میکند؟ و یا حرارت خود را 
می سوزاند؟ أيا شخص بينابى را ديدهاى كه بينابى خود را ديده باشد؟ عمران عرض كرد: این را ندیدمام أى 
سرور من! به من خبرمی‌دهید که أيا او در مخلوقات يا مخلوقات در اواست؟ امام فرمودند: ای عمران! خداوند 
بالاتراز آن استہ (منی) ته اودر مخلوقات و نه مخلوقات دراو ید و خداود از لين سختان برتر اس 
من جيزى به شما ياد مىدهم كه خداوند را با آن بشناسى و فيرو و قدرتى به جز خداوند وجود ندارد از آینه 
به من خبر بده كه آیا تو در آينه هستى يا آينه در تو است؟ و اگر هيج كنام درهم نيستيدء پس جكونه به 
وسيلة آینه خود را م‌بینی؟ عمران عرض کرد به وسیلڈ نورى كه ميان من و أينه وجود درد 
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بح بوضب؟ قال الزضا :ار 
لا مغلوقاً ولا 


4 انس شيع 








هربذ بزرک و آن جه عمران صائبى در مورد توحيد نزد مأمون كفته است. ‏ سسس سسس 


فرمودند: آیا نورى كه در آيته وجود دارد بیشتر از أن جه در چشمانت استہ می‌بینی؟ عرض 
كرد: بله. آن حضرت فرمودند: من نور را فقط این مىدانم كه مثل آينه شما را نسبت به خودتان 
راهنمایی میکندہ بدون این که هر كدام از شما در ديكرى باشد. البنّه مثال‌های زيادى غير از این 
وجود دارد که انسان نادان سختی در اين موضوع پیدا نم ىكند و خداوند دارای مثال برتری است. 
سپس امام رضاءة رو به مأمون كرده و فرمودند: وقت نماز رسيده است. عمران صائبى عرض 
كرد: ای سرور من! سؤالات مرا قطع مفرمایید که (با پاسخ‌های شما) قلب من نرم شده است. امام 
رضائية فرمودن 





نماز مىخوانيم و بر مىكرديم. يس آن حضرت برخاستند و مأمون نیز بلند شد, 
آن حضرت به داخل (اتاق) رفته و نماز خواندند و در بيرون همكى بشت سر محقدین جعفر ماز 
خواندند و سپس برگشتندہ امام رضالة (بعد از نماز) به مجلس برگشتند و عمران را صدا زدند و 
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فرمودئد: ای عمران! سؤال خود را بپرس. عمران صائبى عرض كرد؛ ای سرور من! آیا به من از 

خداوند خبر می‌دهی كه آيا او به ذات يا به صفت یگائه است؟ امام رضائلقُة فرمودئد: خداوند به ,ي 

وجود آورندۂ یگانەای است كه از اول بوده اسبت ويخ وَقتّ کسی با او نبوده است» یگانه‌ای كه 

دومى ندارد. نه شناخته شده نه ناشناخته, نه محکم راه متقابه. نه ياد شده و نه فراموش شده و 

نه جيزى است كه نام جيزى از جيزها بر او گذاشته دنه از ژمانی تا زمانی وجود دار نه به 

سوى چیزی استحکام دارد و نه به جيزى تكيه زده است و نه در جيزى قرار درد زيرا تمام آنها 

قبل از خاقت بوده است و جيزى غير از خداوند وجود نداشت و هر جيزى که بر او قطع مى شود 

صفات ایجاد شده هستند كه هر کس می خواهدء می‌فهمد. پس بقهم که به وجود أوردن» خواست 

و اراده ھمگی يك معنا دارندہ و فقط نام هايشان متفاوت است و اؤلين اختراع ارادہ و خواست او 

حروفى است که برای هر جيزى و راهنمایی برای هر درك شده‌ای و جدا کننده‌ای برای ھر | 

مشکلی قرار دادہ است و أن حروف جداکنندۂ هر نام حق و باطل يا انجام يا انجام شدہ يا معنا یا 





غير معنا می‌باشد كه تمام امور به دور او جمع شداند و برای حروف در به وجود آمدنشان معنایی 
به غير خودشان و وجودشان ختم مىكرددء زيرا أنها با اختراع به وجود آمده‌اند و نور در این جايكاه 
الین كار خداوندى است كه نور آسمان‌ها و زمين می‌باشد و حروف همان جيزى هستند که به 
وسيلة اين کارہ انجام شده‌اند و آن حروف همان سخن خداوند است وتمام انا از سوى خداوند ê‏ 
است که به مخلوقات خود ياد دادہ است و أن سی و سه حروف می باشد که بيست و هشت حرف 





أن عربى هستند که از ميان آنها بيست و دو حرف به زبان سريانى و عبرى دلالت می‌کند و بنج 


حرف در دیگر زبانهاى غير عربى وارد شدہ است 





سس باب زخر ولس الرْضا علي بن مُوسى جل مغ فر 


ين الخزف ین الات تصازت لوق تلا للاي 





أا دل غلن نیا تال الإضالاقة: ِا 
چوک أ انا 





قال الؤضالقظة: وَاعلَم أنه لا یکی 
مخدوو رالغات وَالأّما كلها مدل 
َل على الخد ین ليث والُشديش لأ 


هربذ بزرك و آن جه عمران صائبی در مورد توحيد نزد مأمون كفته أسنت. ‏ سس سسسسم 








از زبان دیگر كرفته شده‌اند كه در مجموع سی و سه حرف می باشند اما این ينج حرف مورد 
اختلاف, به علّت‌هایی جایز نیست که بیشتر از آن جه دربارة آنها گفتیم, گفته شود. سپس بعد از 
شمردن آن حروف و محكم كردن عددشان, كار را از آنها به وجود آورد مثل سخن خداوند که 
فرموده است: «باش, بس موجود شد.» و منظور از (باش) ساختن و آن جيزى است كه به وسيلة 
او شناخته می‌شود. يس اولين أفريدة خداوندہ به وجود آوردن (و اختراع) است كه دارلى وزن» 
خن د 





نی, رنگ و حش نیست. آفريدة دوم حروف هستند که وزن و رنگ ندارند اقا 
شنيدنى» قابل توصيف و غير قابل نگاہ كردن هستند و أفريدة سوم» تمام انواع می باشند كه حش 
شدنی, قابل لمس, جشيدنى و قابل نكاه كردن به أن هستند و خداوند بر اختراع آنها مقدّم شده 
استه زيرا قبل از خداوند و همراه او جيزى وجود نداشت و اختراع حروف قبل بود به طورى كه حروف فقط 
بر خودشان دلالت میکنند مأمون پرسید چگونه حروف بر غير خودشان دلالت‌نمی‌کنند؟ فرمودند: 
غاطر ین كه خداوند جيزى از ميان حروف برای شرمع نمیکند زملی كه امن آنا ها بنع 
شش, كمتر یا بيشتر را برای معنای ديكرى جمع نکرده توه فراهم کند فقط بر معنای حدثى دلالت می‌کند 
که قبل از أن جيزى نبوده استه عمران ابي عرش كزان جكونه مىتوانيم أن را بشناسيم. امام 
فرمودند راه شناخت این استد زمانى كه حروق أب يوك" ای جز همان حروف را در نظر 
نداشته باشی نها ر به تنها میگوبی:ا؛ به تہ ثج جخ تا این به آخر حروف برسی. بس در این حروفہ 
سنابی جز خودشان وجود را ملی كه أنهارابه یکدیگر ارتباط دھی و چند حرف راکتار يكديكر جمع 
كنى و يك اسم و صفت برای أنها به جهت معنابى قرار دهیء إينحروف بر أن معانی دلالت میکنند و به 
جيزى دعوت می‌کنند که به همان جيز توصيف شددائد. أيا این را فهميدى؟ جواب داد بل امام 





رضالْل فرمودند: و خوب بدان كه هيج صفتى برای غير موصوف خود و هيج أسمى برای غير معنای خود و 
هيج اندازماى برای جيز اندازه شدة خود نيست و تمام نامها بر كمال و وجود دلالت مىكنندء همان طورى كه 
اندازہ مثل مرتع, مثأث و شش گوشه دلالت می‌کنند و بر احاطه دلالت ندارند زيرا شناخت خداوند با صفات 
و اسامی أنها فهميده می شود و با ناه كيرى به وسيلة طولء عرض, کمی؛ زيادى رنكه وزن و مائند أن به 
بر خداوند جارى نمی شود تا مخلوقاتش أو را براساس ضرورتی 
كه بیان کردیم بشناسائند اتا با صفات به خداوند راهنمایی می شود و با اسامى درک می‌گردد و با مخلوقائش 
بر او دلالت می شود تا جابى كه جستجوگر شكّاك نیازی به دیدن با چشم شنیدن با گوش؛ لمس كردن با 
دست و تسط با دل نداشته باشد. اگر صفات الهى رأهنماى أو نباشند و نام هایش به سوی او دعوت نکنند و 
نشان‌های أفرينش او را به معنا معزفی نسازد به طور يقين عبادت بندگان برای اسامى و صفات او و نه 


دست نمی آید و مانند این موضوعات, 























و كَذِْكَ لکان مره اوعد عير اله تعالى 





للطاعر ما وکا قي جرد هعرج تقض زافیضاء 
بدا وا قوم تاوا وَعَمُوا وَصَعُوا عن الكَقٌ ین 


بغضا با و رکش وإ 





هربذ بزرگ و آن جه عمران صائبی در مورد توحيد نزد مأمون كفته است. .. مسسس, 


برای ذاتش خواهد بود ودر غير این صورت» خداى يكانه غير از اين خدا خواهد بودہ زيرا نام و 
صفات الهى غير از او ھستندہ آيا فهميدى؟ عرض کرد ای سرور من! زیادتر بغرمایید امام 
فرمودند: از سخن نادانان و كوردلان و كمراهان كه خيال مىكنند خداوند در آخرت برای حسابء 
عذاب و پاداش وجود داردہ اقا در دنيا برای اطاعت و امیدواری وجود ندارده دورى كن و اگر در 
خداوند نقصی وجود داشته باشد در آخرت خداوندی وجود نداشت, اما از سخن حق چون 
نمی دانستندہ گمراہ شدہ و نابينا و کر شدند و این همان سخن خداوند است که فرموده است: 
«كسى كه در این دتیا نابیٹا باشد در آخرت نابیناتر و كمراهتر خواهد بود.6() يعنى از حقيقت هابى 
که وجود داردہ نابینا می شود و خردمندان می‌دانند که دلیل بر آن جه وجود دارد فقط به آن پر 
این جا هستء می‌باشد و کسی آگاهی یافتن به آن را از نظر خودش و فهم آن را از خود نه غير 
خودش پیداکندہ فقط از أن چیز دور خواهد شد زر خداوند علم أن را زد كروهى قرار دادہ است 
كه تفگر میکنند و مىفهمند. عمران صائبى عرضن کرد: ای سرور من! به من بفرماييد كه أيا 
اختراع» (خودش) به وجود آمدہ یا خير؟ آن حضرت فرمودند اختراع» خود آفريدة ساکنی است که 
با سكون شناخته نمی شود و از آن جهت كه چیزیانست گه به وجود آمدهء آفریدہ شده است و 
خداوند آن را ایجاد كرده و آفریدہ است. خداوند و آفرناهاش وجود داشتند و جيز سومى در ميان 
آنها نبود و أن جه خداوند آفریده است, فقط مخلوق او می‌باشد و مخلوقات الهی ساکن, در حرگت» 
گوناگونء شبيه به هم معلوم و متشابه هستند و آن جه بر او حدی واقع شود آفریدۂ خداوند است و 
بفهم هر جيزى که حواس آن را درک می‌کند» برای حواس قابل درک است و هر حشى بر آن جه 
خداوند برای درک او قرار داده استہ دلالت می‌کند و فهم قلبى به تمام آنها دلالت خواهد كرد و 
بفهم (خداى) یکتایی كه بدون تقدير و اندازه استوار است. مخلوقاتی را به تقدير و اندازہ أفريده 
است و أن جه را آفریدہ دو جيز بود یکی اندازه (تقدير) و دیگری اندازهكيرى شدہ (مقدر). يس در 
هيج كدام از أندو رنگ ذوق و وزن نمی باشد و یکی از آن دو را قابل درک برای دیگری قرار داد. 
و خداوند جيز تنهايى را نيافريد كه متکی به خودش باشد و خودش بر خود و اثبات وجودش 
دلالت كند و خداوند (خودش) یگانهای است که دومی همراه لو نیست ٹا او را استوار تماد وکسی 
او را یاری كند و نگه دارد و بعضى از مخلوقات الهى به أذن پروردگار عهده دار نگه دارى از بعضی 
دیگر هستند و مردم در این زمينه آن چنان اختلاف كردند كه كمراه شدہہ سركردان كشته 
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.أا وَل ذإ زک 








3 إلى كلام عثران الشايىء كان 
من الإضاء9ف اعد ينهم وم یشوه خن شير 
ی امون والؤضاءة قدحلا والضرت الثاش. وَكُلْتُ مع جماغة بسن 






نع شوسن خاض في نب ین هذا ق لاغشا 


هربذ بزرك و آن جه عمران صائبى در مورد توحيد نزد مأمون گفته است. سس 


و برای رهایی از تاريكى پیرامون توصيف الهى با صفات خودشان در تاريكى افتادند و از حقٌ 
دور شدند و اگر خداوند را با صفات خودش و مخلوقات را با صفات خودشان توصيف میکردند به 
فهم و يقين می رسیدند و اختلاف نمی کردندہ و از آن حالت سرگردان و دگرگون گشتند و خداوند 
هركس را بخواهد به راہ راست هدايت می‌کند. 
عمران صائبى عرض کرد ای سرور من! شھادت مىدهم كه خداوند آن كونه است که شما توصيف كرديد اا یک 
سؤال ديكر برای من باقى مانده است. آن حضرت فرمودند: هر جه می خواهی بپرس.و برسيد: از شما درباره حکیم 
سؤال دارم که اودر جه جيزى است و آیا جيزى بهاو تسلط داردو آیااز جیزی به جيزى تبدیل می شود و أيابه چیزی 
نیز بيدا میکند؟ امام فرمودند: ای عمران! به تو مىكويم كه دربارة أن جه سؤال كردى. فکر کن؛ زیر این سوال 
مشکل ترین سڑالی است که بر مخلوقات وارد می شود و کسی که عقل او بريشان و عملش اندک است: 
نمیکند اما خردمندان عدالت پیشہہ قدرت درک آن رادارند اقا نسبت به لین سؤال (مىكويم) ار خداوند أن چه 
را افریدہ است, به خاطر نیازش به أن چیز بود. صحیح بود که گفته شود خداوند به دليل نيازى كه به مخلوقات 
داشت أنها را آفریدہ است, اتا خداوند هيج جيزرا برای یز خود أيه است, لو هميشه ثابت می باشد به طوری 
كه نه در جيزى و نه بر جيزى قرار نداردء مكر این كه مخلوقات در میا يكديكر قرار كرفته. بعضى داخل بعضی 
ديكر يا خارچ گشتەائد و خداوند با قدرت خود مرا حقظ كرده است. او درجيزى درنیامدہ و از چیزی هم خارع 
نشدہ است. حفظا مخلوقات برای لودشوار نيست و لز نگهداری آن ناوان نمی شد و فقط پیامبران؛ زرا 
نگهبانان امر الھی, خزانه داران, کسانی که دين اورا بر عهده گرفتند مخلوقات ديكرى از أن أكاهى ندارند دستور 
الهى به اندازة یک چشم به هم زدن و یا مت انجام می شود و زمانى كه بخخواهد وجود چیڑی را اراد كته فا 
مىكويد: موجود شو و أن چیز نيز به ارادۀ خداوند به وجود مىأيد و هيج جيزى از مخلوقات به جيز دیگر به او 
نزدیک‌تر نیست به جيز دیگر از اودورتر نمی‌باشد. ای عمران! آيا خوب فهمیدی؟ عرض كرد: 
بلہ ای سرور من! شهادت می‌دهم که خداوند آن كونه است که شمالو را توصیف کردی و يكانه قرار دادی و شهادت 
می‌دهم که محمد بنده‌ای است که برای هدايت ودين بر حق فرستاده شده است و سپس به طرف قبله سجده کرد و 











اسلام أورد. 


حسن بن محمد نوفلی مىكويد: زمانی كه دانشمندان غلم کلام سخنان عمران صائبی را شنيدند كه بسيار اهل 
مجادله بود و کسی نتوانسته بود دلائل او را باطل كند (اتا بااین حال جكونه اسلام أورد) به امام رال نزدیک 
نشدند وسؤالى نبرسيدند و ما روز را به شب رسانديم. مردم يراكنده شدند و امام رظ ومأمون داخل شدند. من 
با گروهی از يارائم بودم كه ناگهان محقدین جعفر شخصی را به نزد من فرستاد و كفت: ای نوفلى! أيا ديدى که 
دوست توء جه دلائلی آوردہ به خدا قسم كمان نمىكردم على بن موسئ در این زمينه أكاهى داشته باشد 





قذكان الحاج یأر 
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هرب بزرك و آن جه عمران صائبى در مورد توحيد زد مأمون کل است. . سسسسسسم 


و این كه در مدیته پیرامون اين موضوعات بحث هابى كرده باشد و يا بزركان علم كلام به نزد 
يشان آمده باشند. كفتم: حاجيان (زیادی) به تزد آن حضرت می‌آمدند و سؤالات حلال و حرام 
خود رااز یشان مىبرسيدند و یشان جواب مىدلاند و هر کس برای نيازى می‌آمد یشان پاسخ 
او را می‌ادند. محمدبن جعفر گفت: ای ابا محمد! من می ترسم كه این مرد (مأمون) نسبت به 
ایشان حسادت بورزد و به ایشان سم بخواند و یا بلاى دیگر انجام دهده بس به ایشان بگو کہ از 
این چیزها دست بکشد كفتم: ایشان از من قبول نمی‌کنند و این مرد (مأمون) خواست كه ايشان 
را امتحان كند تا بداند كه آيا از دانش يدرانش نزد او هست. محمدین جعفر به من گفت: به ایشان 
بكوكه عموى تو از اين موضوع نگران است و دوست داد که به خاطر علّت هايى از این چیڑھا 
دست بکشی. زمانی كه به منزل امام رضااكة رفتم, آن جه عموى ایشان كفته بود به عرضشان 
رساندم. آن حضرت لبخندی زدند و فرمودند: خداوند عموى مرا حفظ کندہ مرا از این موضوع 
مطلع نساخته بود كه جرا نگران است؟ ای جوان! هت عمران صائبى برو و او را به نزد من بیاور. 
عرض كردم؛ فداى شما شوم. مكان او را مي‌دانج که نز بعضى از برادران شيعه ما مىباشد. أن 
فرمودند: اشکالی نداردہ با حيوانى او را بياوريد. به تردَعَمَرَآنَ صائبی رفتم و او را به تزد امام أوردم» 
آن حضرت به او خوش آمد گفتند و لباسی خواستند و بر او پوشاندند و ده هزار درهم را طلب 
کردند و به او بخشيدند. به ایشان عرض كردم: فداى شما شوم! مانند كار جد خود امیر مؤمنان 
على ل انجام داديد. يشان فرمودند: ما این گوته دوست داريم كه انجام دهيم. سپس او را شب 
(براى شام) دعوت كردند. من سمت راست و عمران سمت چپ ایشان نشسته بوديم تا زمانى كه 














(غذا خوردن) تمام شد. أن حضرت به عمران قرمودند: به خانڈ خود برو و فردا صبح به نزد ما پیا تا 
غذای مدينه به تو بدهيم. عمران صائبى بعد از این جريان» دانشمندان علم كلام را به دور خود 
جمع می‌کرد و دلیل أنها را باطل می‌کرد و به جایی رسید که از او دوری میکردند (قدرت رويارويى 
با او را نداشتند) مأمون (نيز) ده هزار درهم به او دد. فضل (وزیر مأمون) شروتی را به نزد او 
فرستاد وامام رال اورا مسؤول صدقات (خمس وركات) در منطقه بلځ نمودندكه در همان جا 


از دئیا رفت. 
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5 سس باب نکر تجلس الرض اہ مع سُلیما۔ 
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7 درباره‌ی یادی از مجلس امام راا پا.. او 


۶۶ درباره‌ی يادى از مجلس امام رضاءة یا سلیمان مروزى دانشمند علم 
كلام در حضور مأمون پیرامون مسئله توحید 0 . 


e 


١‏ حسن بن محقد توفلى می‌گوید: سليمان مروزى (دانشمند علم کلام) که اهل خراسان بود به 
نزد مأمون آمد. مأمون به او احترام کرد و چیزهایی (به عنوان هديّه) بخشيد و سپس به او گفت: أی 
بسر عموى من» على بن موسی (امام رضابة) از حجاز به نزد من آمده است و بحث علم كلام و 
دانشمندان آن را دوست دارد. اگر خواستى روز ترویہ:(ِشتم ذیحجه) برای مناظره با او به نزد ما 
بیا. سلیمان كفت: ای امیر مؤمنان! دوست نارم که در مقابل شما و كروه بنى هاشم از مثل او 
سؤال کنم و نزد مردم به هنكام بحث با من تَحَقي شود و نمىتوان بر او سخت گرفت. مأمون 
گفت: من تو را خواستم, زيرا قدرت علمئ تو را مئشئاسم و نها منظورم اين بود كه فقط او را در 
یکی از دلیل هايش شكست بدهى. سليمان گفت: ای امیر مؤمنان! اختيار با شما است. بين من و 
او را جمع كن و مرا با أو تنها بگذار. مامون کسی را به دنبال امام رال فرستاد و عرض کرد: 
مردى از مرو به نزد ما آمده است که در علم کلام در خراسان نظيرى ندارد. اگر أمدن به این جا و 
ند ما برای شما سخت نيسته بس این کار را انجام بدهيد. امام برای وضوء برخاستند و به ما 
فرمودند؛ شما جلو برويد و عمران صائبى هم با ما بود. ما به كنار در (ورودی قصر) رسيديم. یاسر و 
: پرادرم ابوالحسن که 
خداوند او را نگه دارد كجاست؟ كفتم: لباس هايشان را می پوشیدند و فرمودند كه ما جلوتر بیابیم۔ 
سپس گفتم: ای امیر مؤمنان! عمران صائبى غلام شما هم با من يشت در است. مأمون گفت: 
عمران كيست؟ گفتم: همان عمران صائبى كه در مقابل شما اسلام آورد. گفت: بگوبید داخل شود. 
وقتى داخل شد مأمون به او خوش آمد كفت و سپس گفت: نمردى و یکی از ينى هاشم شدى. 





خالد دو دست مرا گرفتند و به نزد مأمون بردند. زمانى به او سلام کردم 
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باب زكر خيس الؤضاء مغ شتيمان - 
هاشم قال: ال الي نی بكم 
هذا یمان التروزي تكلم سا 





يا أمير الژیتی. ال الآ :ار 





عدم شا 





٦٦‏ درباردي یندی از مجلس امام رضا طا 








عمران كفت: ای امیر مؤمنان ستايش مخصوص خداوندى است که مرا به خدمت شما رساند مأمون به لوگفت: ای 
عمران!این سلیمان مروزى دانشمند علم کلام خراسان است. عمران كفت: ای امیر مؤمتان! لوگمان میکند که در 
اعتقاد در خراسان بی نظیر است با این كه بداء را انکار می‌کند مأمون گفت: يس چرا با لو مناظره نمىكنى. در این 
جا بود که امام رضاءا تشريف آوردند و به ایشان عرض كردم: ای فرزند رسول خد؟ این سلیمان مروزى است. 
سلیمان كفت: أيابه آن جه امام راي میگوید راضى هستى؟ عمران جواب داد من به سخن امام رال در 
بر حجنت كه مى أورم و با آن بر هم نخلرهاى خودم احتجاج کنب راضى هستم. مأمون به امام رال عرض 
كرد: ای ابوالحسن! دربارة مناظرەای كه این دو دارند جه می فرمابید؟ فرمودند: ای سليمان! چرا باه را انار 
می کنی؟ در حالى كه خداوند فرمودہ است: «أيا انسان به یاد نمی ُوردکھ او را زمانی كه جيزى نبده فریدیم »و 
دیگر مى قرمايد: «څداوند کسی است كه مخلوقات را برای بار ال أفريد و بازهم می توائد بیافریند »1 و فرموده 
است: «خداوند به وجود أورندة آسمان و زمین است.14 و باز فرموده است: دآن جه او بخواهد به آفریده‌های خود 
اضافه میکند.ہا' و ديكر فرمود: «أفرينش انسان را از خاک شروع کرد» و نيز فرموده است: «بعضى دیگر در 
اننظار دستور الهى هستند که يا آنها را عذاب کند و يا توبه شان را بيذيرد.»77و خداوند فرمودہ است: هیچ (مردو 
زن) پیری زياد عمر نمىكند يا از عمرش کم نمی‌شود. مگر ان که درکتاب آمدہ است. 6" سليمان عرض كرد أيااز 
پدران شما روايتى در مورد بداء آمده است؟ آن حضرت فرمودند بله امام صادق ا می قرمايند: برای خداوند دو 
نوع علم وجود درد علم در خزينه و علم پنھان كه کسی جز او نمی داند و بداء یکی از آن علوم است و علمى وجود 
داردكه فرشتكان» بيامبران و خاندان بيامبر أن را می‌دآنن.سلیمان عرض کرد دوست دارم برای من همین بحث را 
از قرآن بیان كنيد. آن حضرت فرمودند: خداوند به بيامبر خود فرمونه است: داز مشرکان روى بگردان و هیچ 
سرزنشی به تو نیست.»!) خداوند تابودی آنها را خواست و سپس برای خداوند بداء حاصل شد و فرمودہ است: 
«مزمنان را نصيحت کن, زيرا نصيحت به نفع مؤمنان است.18 سليمان عرض كرد: فداى شما شوم! برای سن 
سخنان بیشتری بفرماييد. امام رضالًٍ فرمودند: پدرم از پدران بزركوارش خبر رساندمائد كه رسول خداءل فرموده 
است: خداوند به یکی از پیامبران خود وحى فرستادكه به فلان بادشاه خب بده که لان تاریخ می ميرد أن پیامبر به فزد 
أن پادشاہ رفت و آن خبر را به او داد پااشاہ پر روى تخت خود خناوند را صدا زد تا جایی كه از تختش افتاد و گفت: 
برورذكار! به من فرصت بده تاكودكم بزرگ شود و كارهايم را سروسامان دهم, خداوند به أن پیامبر وحى فرستادو فرمود 
به ند أن بااشاهان بروو بكوك من اجل أورافراموش كردم و پانزده سال به عمراو اضافه نمودم أن پیامہر عرض كرد 
بروردكار! تو می‌دانی كه هرگز دروغ نمىكويم. خداوند وحى فرستاد تو بندۂ مأمور هستی و آن جه نسبت به أن مأمور 
هستى انجام بده و خداوند از آن جه انجام می‌دهد مورد سؤال قرار نمىكيرد. 
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٦‏ دربارەی يادى از مجلس امام رض يا 


امام رضال لق به سليمان فرمودند: آیا می‌خواهی در این مورد مائند يهوديان باشی. سليمان عرض کرد از اين به 
خدا بناه مىبرم. يهوديان جه گفتمائد؟ أن حضرت قرمودتد: يهوديان گفتماند: هدست خداوند بسته است.» و 
منظورشان اين بود كه خداوند همه كارها را انجام دلاه و دیگر چیزی ایجاد نمی کند و خداوند فرمودہ استد 
«دست‌های خودشان بسته شده است و به واسطة آن جه گفتند مورد نغرين قراركرفتند.6!١)‏ شنیدم گروهی از پدرم 
امام موسئ كالم لل دربارة بداء سؤال کردند ايشان فرمودند: مردم جه جيزى از بداء را انکار می‌کنند در حالى كه 
خداوند گروهی را نكه می‌دارد که برای فرمان خود به آنها اميد داده است. سليمان عرض کرد به من از آیڈ دما قرآن 
را در شب قدر نازل كرديم.» خبر بدهيد كه دربارة جه چیزی نازل شدہ است؟ امام رضم فرمودند: ای سليمان 
خداوند در شب قدرآن جدكه ازآن سال تا سال بعد در مورد مرگ 
چیزی كه خداوند در أن شب. مققر نماید. حتمى می‌باشد. سليمان عرض كرد: فدايت شوم! حال فهميدم, زیادتر ١‏ 
بفرمابید امام رضابلُة فرمودند: یکی ازكارهاى نزد خداوند اين است که هر جه بخواهد مقڈم و هر جه بخواهد به 
تأخير می‌اندازد أن جه به فرشتگان و پیامبران خود ياد دلاه استه به وقوع می پیوندد و أنها را تكذيب نمی‌کند و 
علمى !ست كه نزد او محفوظ می‌باشد و هی كدام از پندگان بر أن اطلاع ندارند و هر أن جه بخواهد از آن مقذم و 
مغر می سازد هر جه را بخواهد از بين بردہ و يا حفظ میکندہ سليمان به مآمون كفت: از امروز به بعد بداہ رأ انكار 
لمیکنم و اکر خدابخواهد أنهارا تكذيب نخواهم کرد امون گفت: أن جه می خواهى ازابوالحسن سؤال كن وخوب 
گوش بده و انصاف رادر مورد یشان رعایت كن. سليمان به امام رال عرض کرد ای سرور من! اجازہ می دھید 
ببرسم؟ أن حضرت فرمودند: هر جه می خواهى سزال كن. سلیمان عرض کرد نظر شما دربا کسی که اد (الهی) 
را هثل زندہ بودن: شنوا بیتا و قادر بودن خداوند اسم و صفت قرار م دھد جيست؟ 





زندكى» خوبى؛ بدی:و ياروزى را مقذر می سازد و 


أن حضرت فرمودند: چون خداوند اراده نمودہ جيزها به وجود آمدند و به شكلهاى مختلف شدند. 
اما نمی‌گویید: به وجود أمدند و سپس مختلف شدئدء زيرا او شنواو بينا است و همین دلیل مىشود بر این كه آرادہ مثل 
شنوابى» بينابى و توانابى نیستہ سلیمان پرسید: آیا خناوند هميشه ارادہ میکند؟ آن حضرت فرمودند: ای سليمان! أيا 
رده و خر او می باشد؟ عرض كرد: بله دوباره أن حضرت فرمودند: تو به همراهاو چیز دیگری را ازلی می‌دانی؟ عرض كرد 
خير. فرمودند: ی رده به وجود أمده است؟ عرض کرد: خر أفريده تشدہ استہ در اين جا مأمون برسليمان فریاد کشیدو 
كفت: ای سلیمان! آياموجودى مثل خداوند تاتوان و لهل ستيزه است؟ اتصاف تو كجاست؟ مگر دانشمندان رادر اطراف 
خود نمی بينى؟ سپس به امام رل عرض کرد ای بولحسن! بالوكه دانشمند علم کلام از اهل خراسان استءمناظره 
كن. أن حضرت همان سول را پرسیدند ای سلیمان! يللاه (خداوند) آفریدہ شدہ استہ زیرااگر جيزى ازلی نباشد پس 


به وجود آمدہ و اگر ازلی باشد يس آفریدہ نشده است. 
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ثم قال الإضالظة: يا لمان اک 





ي يلم تاش الثریڈ یڑ لإراةة أن 
قبل لول و 


٦‏ درباردى يادى از مجلس امام را پا سسس 


سليمان جواب داد: ارادۂ خداوند از خود اوست» مثل شٹیدن, دیدن و علم او که از ذاتش 
می‌باشد. امام رضاباطة فرمودند: يس ارادۂ او خودش است؟ عرض كرد: خير. فرمودند: پس اراده 
کنندہہ شنوا و بينا نيست. عرض كرد: خداوند خودش اراده كرده است» همان طورى که خودش 
شنیده, ديده و دانسته است. أن حضرت فرمودند: این که لو معنای خودش را اراده كرده است» 
جيست؟ أيا ارادہ كرده که جيزى باشد يا اراده کرده که زندہہ شنواء بينا و توانا باشد؟ عرض کرد: 
بله. آن حضرت فرمودند: يس این كار آرادۂ أو بود؟ عرض كرد: خیر, 
امام رضاط ا فرمودند: اكر اين كار به أرادة لو تباشد سخنى که مىكويى که خداوند اراده كرده است که زندہ شنواو 
بینا باشدء بی معنا خواهد بود. سليمان (كه سرگردان شدہ بود از حرف قیلی خود بركشته وگفتۂ) بلهء این كار به ارا 





اوبودہ است. در این جا بودكه مأمون و اطرافیائش خنديدند و آن حضرت نيز خندعای زدند مأمون به اطرافيان خود 
كفت: بادانشمند عل مكلام اهل خراسان مداراكنيد. (وبه سلیمان گفت:) ای سليمان! ایا به نظر تو خداوند از حالنی 
به حالت ديكر منتقل می شود و تغيير مىكندكه اين چیز تسا خیاوند توصیف نمی شود سخن مأمون قطع شد و 
فرمودند: ای سليمان!از توسؤالى درم ,عز کرد فدایت شوم!سوال خود را ببرس. أن حضرت 
فرمودند: از خود و یارائت بگو که آیا با مردم طورى صحتبت می‌کنن کة بفهمند و بپذیرند نا نفهمند و قبول نکن 
عرض کرد به كونهاى صحبت م ىكنيم كه می فلم ماقيو تي ئكتد. امام رضاباا فرمودند: جيزى كه مردم 
قبول دارند این است که اراده کنندہ غير از اراده است و اراده كننده قبل از اراده بوده است و کسی که كارى انجام 
می دهد غير از كار است و این اعتقاد سخخن شما را باطل میکند كه میگوبین: اراده و اراده کننده یک چیز استه 
سليمان عرض كرد: فدای شماشوم! این مسئله مثل أن جيزى نیست که مردم به آن اعتقاد دارند و می فھمندہ امام 
شال فرمودئد: تو را م يينم كه علمی را لأعا میکنی که نسبت به أن شناخت ندارى و میگویی ارده مغل شنیدن و 
دیدن استہ که در نزد شما براساس جيزى است که ناشناس و غيرقايل قبول است در این جا سليمان از جواب بازماندامام 
ضا فرمودند: ایا خداوند تمام أن جه در بيهشت و جھئم است را مىشناسد؟ عرض کرد يله سپس فرمودند: آیا أن 
جه راكه خداوند می داندو بعدها به وجود مىأيدء مثل این لست؟ عرض کرد أرى. أن حضرت فرمودند بس زمانى كه به 
گونه‌ای شود که جيزى باقى نماندہ جز أن جيزىكه هسته آیادر أنها اضافه ويا أن را جمع مىكند؟ سليمان عرض کرد به 
أنها اضافه می‌کند. امام رضا فرمودند در سخنان تو می بینم که أن جه در علم لووجود نداشت را اضافه كردءاى. 
عرض کرد فدای شما شوم زيادى كه نهايتى نداد آن حضرت فرمودند اگر خداوند تھایت أن را نمی شناختہ علم اواز 
نظر شما نسبت به يهشت و جهئي احاطه نخواھد داشت و اگر عم لو به آن تور احاطه نداشته ہاشد قبل از به وجود 
آمدنشان؛ نمی‌دانست که در يهشت و جهثم جه جيزى هست و خداوند يرتر است لز اين كه نداد سليمان عرض كرد این 
كه گفتم آن را نموداند. يعنى برای آن پیانینیست. زيرا خداوند يهشت و جھئم را به جاودانگی توصيف كرده است و 
دوست نداریم که برای أن دوه پایانی فراردھیم امام رضاح فرمودند علم خداوند به أن دو يأعث نمی‌شود 




















شیر قان ار 





5 دریارەی يادى از مجلس امام رضا يا.. .سمس سس 


كه آنها تمام گرده زيرا خداوند آن را مىداند و سپس اضافه مىكند و جيزى را از آنها قطع نخواهد كرد و سخن 
ن است: «زمانی كه بوست بدنشان سرخ شود پوست‌های دیگری به جاى أن 
مىكذاريم تا عذاب را بججشند.» !"و برای اهل بهشت فرموده است: این بخششى است که تمام نمىشود»ا"اووباز 
فرموده است: «و ميودهاى فراوان كه نه تمام و نه منع می‌شود»1 و خداوند أن را مىدائد و زيادى را از نان قطع 
نمی‌کند. أيا به نظر تو هر جيزى که اهل بهشت می خورند و می آشامندہ جايكزين دارد؟ عرض کرد بله. 
فرمودند: آیا از آنان قطع می‌گردد يا ین که جيزى به جای أن وارد می شود؟ عرض كرد. 


خداوند در قرآن نیزا 





آن خضرت 








آن حضرت فرمودند: هر 
جه در يهشت است, به همین صورت می‌باشد و زيادى آن قطع نمی شود سليمان عرض كرد از أنها قطع می شود 





فرموده است: «هر جه بخواهند در يهشت وجود دارد و نزد ما بيشتر م باشد.»(7أو می فرمايد «این بخششى است 
كه تمام نمی شود؛ و فرمودہ است:هو أنها ازآن جا بيرون نمىآيند6|") و مى فرمايد: «در أن تا هميشه هستند.» و 
فرموده است:«در يهشت ميوههاى فراوانی وجود دارد كه نه قظع و ته منع می‌شوند» سليمان پاسخی نداشت. سپس 
امام رضابائكة. فرمودند: ای سلیمان! آیا به من ازارادة هر مدهي كه أن كار است یا غير كار؟ عرض کرد كار 
است. أن حضرت فرمودند: پس آفریده شده است, زیر هر گاری أفريده شده می‌باشد. دوباره عرض کرد:(پس) کار 
بست أن حضرت فرمدند: رین همراه او یرو زک ری جور أسليمان عرض كرد ارده همان ایجاد 
است امام فرمودندابن جواب تو همان سخنائى است كه به ضرارين عمرو و يارانش زدی كه میگفتندۂ هر جيزى که 
خداوند در أسمان يا زمين يا دیا یا خشکی مثل سگہ خوکہ میمون: انسان يا هر جنبدۂ ديكرى أفريده است» اد 
خداوند هستند و اين رادہ خداوند اس که زندہ می‌کند می‌میراند (رله) م رود. می خورد سی نوشدہ ازدواج م كند 
زایمان موكند ستم می‌کند كار زشت انجام مودهد كفر می‌ورزد و مشرك می شود (ای سليمان) از رادة به این معنا 
دوری کن و با اراد‌ای كه چنین ممنابى دارد دشمنی نا۔ سلیمان عرض کرد ارده مائند شنیدن: دیدن و دائش است امام 
فرمودند: دوباره به همان سخن اول خود بركشتى. حال به من از شنيدنء دیدن و علم خبر بده که آیا ساخته شده هستند؟ 
سلیمان عرض كردة خر آن حضرت فرمودند: بس جكونه آن را متتفى م دازيد گاهی می گویب: ده کرده است و انجام 
نشدہ است. سليمان عرفن کرد: این مثل أن سخن ما لستكه يك مرتبه دانسته و یک مرتبه هم ندانسته است. امام 
فرمودند: إينهامثل يكديكر یستند زيرا متتفى دانستن معلوم به معناى منتفى دانستن علم نیستہ اذا منتقی دانستن 
ره كتنده به ممنای منتفی دانستن اراده استہ زيرا هنكام ى که چیڑی رده تشود ارادمای در كار خواحد بود در حالی كه 
گاهی علم وجود دارد اتا معلومى نیستہ مثل بیناہی كه انسان می تواند بین باشد بدون این كه جيز ديدنى ای ذر كار باشد 
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ها منیبیم ول یی بل قوم إن 
ل تم مالم رل لیکو لوا وخ 


العم قال المَأمُون: و ب 
ت تُوى غلى هدا لد 


٦‏ درباردى يادى از مجلس امام ضط یا س. 


وعلم نيز جنين است يعنى كاهى علم هست یا این معلوم وجود ندارد سليمان عرض کرد راد ساخته شده است. 
أن حضرت فرمودند: بس جيزى أقريده شده باشد ومتل شنيدن و دیدن نمی باشدہ زیرا آن دو أفريده شده نیستندہ 
اها اراده ساخته شده است. سليمان عرض كرد: ارلده صفتى از صفات هميشكى خداوند است. امام رال 
فرمودند: بتابراين انسان هم ازلی استہ زيرا صفت (إرادة) او ازلی می باشد. سلیمان عرض كرد: به خاطر این كه 
انسان ارادة خود را به كار نگرفته است. امام رات فرمودند:ای مرد خراسانى! جقدر اشتباہ مىكنى. أيا غير از این 
است كه فقط به رده و سخن او تمام جيزها به وجود آمدہ است؟ عرض كرد: خير. آن حضرت قرمودند: اگر به ارادم 
خواست. دستور وكار اونبوده بس جكونه جيزها به وجود آمدند؟ و خداوند از اين مسائل باك است. سليمان جوابى 
بيدا نکرد. سپس امام رضائظُة فرمودند: دربارة این سخن خداوند به من خبر بده که فرمودہ است: و زمانی كه 
بخواهيم شهرى را نابود كنيم. به خوش گذران آن جا دستورمی‌دهیم که فسادکنند»!۱ آيا منظور این است كه او 
ارادہ را ایجاد می‌کند؟ عرض کرد: بله. آن حضرت فرمودند: اگر خداوند اراده را ایجاد میکند بس سخن تو باطل 
است که میگوبی, اراد او یا جزئی از او است, زر وخودش را به وجود نیاوردہ است و وضعیّت خود را تغییر نداده 
أست و خداوند از این گونه مسائل به دور است. سليمان عرض كرد منظور این نیست که ورد را ایجاد کرده است؟ 
أن حضرت فرمودند: پس منظور جيست؟ عرض كرد ام نولو اجا مكار است, امام را فرمودند: وای بر توا 
جقدر اين موضوعات را تكرار مىكني. در حالى که گفتم: رده به وجو آمده استد زر نجام كار به وجود آمدہاستہ 
عرض کرد این معنابى ندارد. أن حضرت فرمودثة ند و رای شم تؤصيف كرده است, آیا(گمان مىكلى) 
که او خود را به اراده‌ای توصیف كرده است که معنايى ندارد؟ بس سخن توكه میگوہی: خداوند هميشه اراده کننده 
است, باطال م باشد. سليمان عرض كرد: منظور این انست كه راد كار هميشكى خداوند است. امام رفا 
فرمودند: مكر نمىدائى أن جه هميشكى است. انجام شدہ به وجود آمدہ ودر همان زمان به طور قديم نمی با: 
سليمان نتوانست پاسخی بدهد. امام رضااجة فرمودند: اشكالى ندارد سؤالات خود راكامل كن. سليمان می‌گوید: 
عرض کردم: اراده صفتى از صفات خداوند ات أن حضرت فرمودند: جقدر مىكوبى كه اراده صفتى از صفات 
خداوند است. آیا صفت او به وجود آمده يا هميشكى است؟ سليمان جواب داد به وجود أمده است. أن حضرت 
فرمودند: الله اکر بنابراین ارادهء به وجود آمده است با این که صفتی از صفات الهى است, اقا خداوند ارادماى نکرنه 
زی که هميشكى است ديكر أنجام شده نمی باشدہ سليمان عرض کر 
هم نکردہ است. امام فرمودند: ای سليمان! مرقد شدماى! يس خداوت 
كرده باشدو بباقرية 








أسته ها اراده نيست و ارادة جيزى را 








ام دده و أفريده ست بدون این کہ راد 





.و اين خصوسیات کسی استكه ناد جه موكند و خداوند این ويزكى ياك است. سليمان 
عرض کرد ای سرور من! عرض كردم: اراد متل دیدن و دانستن استہ در این جامامون كفت: ای سلیمان!وای بر 
تو جقدر اشتباہ میکئی و به شک می‌فتی: این بحت را رهاكن و وارد بحث ديكر شو اكر بر رڈ أن قدرت ندارى. 
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باب بغر میس ازضا اا ع شلیماغ۔۔ 
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تسه أنه شريد ابر برأ ره راد 
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امام راغ فرمودند: ای امیر مؤمنان! او را رهاكن. سؤالاتش را قطع مکن زيرا برای او حت خواهد بود و 
فرمودند ای سلیمان! سخن بگو. سليمان عرض کرد: به شما عرض كردم كه اراده مغل شنیدن» دیدن ودانش است. 
امام فرمودند: (حالاكه از اشتباه خود دست نمىكشى) اشكالى تدارد به من زاین معنا خبر بده که آيا يك معنا یا 
ممانی متفاوتی دارد؟ سليمان عرض كرد: یک معنا دارد امام فرمودند: بس معتلى لراددها همه یکی است؟ عرض 
کرد بله. أن حضرت فرمودند: پس اگر أرادمهاء يك معنا داشته باشد رلدة بلند شدن,ارادة نشستن ارادۂ زندگی و 





آرادۂ مرک بعضى از ھا بر بعضى دیگر مقذم نمی‌شود و بعضى نيز از بعضی ديكر عقب نمی افند و همه یک چیز 
خواهند بود سليمان عرض كرد ممانی اراد متفاوت است. ان حضرت فرمودند: به من يكوكه اراد گتندہ همان اراده 
و يا غير او می باشد؟ سليمان جواب داد: همان اراده است. امام فرمودند: بنابراين اگر ارادہ کننده همان ارادہ باشدہ 
ارده کنندہ متفاوت می شود عرض كرد: ای سرور مز ده ارده کتندہ نيست. آن حضرت فرمودند: پس آرادہ به ١‏ 
وجود أمده است, وكرنه به همراه خداوند غير او خواهد بود این را بفهم و سپس سوال خود را بيرس. سليمان عرض 
کرد ارلاهء نامی از نامهاى خداوئد است. أن حضرت فرمودند: ی خودش, این نام ا بر خود گذاشته است؟ سلیمان 
عرض كرد: خبر. آن حضرت فرمودند: بس تو نمی توانينامی بر أو يكذارى كه خودش نگذاشته است. عرض کرد:او 
خود را أراده كننده نامیدہ است. أن حضرت فرمودند: این که خودش را اراده كتنده نامیدہ است, دلیل نمی شود كه او 
اراده کرده است و برد نمی از نا‌های او می باشدسليمان عرض کرد زيرا اد او همان نم او مى بائمدامام 
فرمودند: ای نادان! اگر خداوند جيزى را بداند يمنى أن را رده گرده است؟ سليمان عرض کرد بله. أن حضرت 
فرمودند: يس اگر أن رااراده نكند, يعنى نمی دائد؟ سليمان عرض كرد بل ان حضرت قرمودئدة جه دليلى برای این 
كفت خوددارى؟ ومنظور ازاین كه ارلا لو علمش می‌باشد جيست؟ بااین كه أن جه را لراده نمیکند م داندواین 
همان سخن خداوند است که فرموده است: «اكر بخواهيم آن جه به تو وحی كرديم وا از بين می‌بریم»!] يس او 
می داند كه جكونه آن رااز بين ببرد با این که هرگز از بین نمىيرد. سليمان عرض کرد: به دلیل این كه از كار دست 
کشیدہ است و جيزى بر أن جه أفريده استء اضافه نمی‌کندامام فرمودند: این سخن يهوديان است. پس سخن 
خناوند جه م شود كه فرمود:ھمرا بخوانيد تاجواب شما را بدهم »1 سليمان عرض کرد منظور این است که او بد این 
کار توا ست.آن حضرت فرمودند: با خداوند به أن جه انجام نمی‌دهد. وعده مى ذهد؟ يس سخن دیگر خدلوند چگونه 
است که فرمود «در مخاوقات (خود) هر جه را بخواهد اضافه می‌کند»!"و خداوند فرمودداست: «خداوند هر جه را بخواهد 
نابود یا باقى میگذاردو اصل کتاب نزد او استء!" و أن حضرت این مسئلە را تع كرد و سليمان پاسخی نداشت. سپس 
أن حضرت فرمودئد: ای سلیمان! أيا خداوند انسان هابى را می شناخت که هركز نمی خواستند انسان أفريده 
که انساتی امروز مى ميرد در حالى كه دوست نداشته است که امروز بميرد؟ سليمان عرض کرد بل أن حضرت فرمودند: 
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ی يكو حدما دون الخ 
:لا .اهما کون اي ران یکون اي یرذن يكون. از 
أن یکون. نجل القضالث وَالعأمون وََضْحابٌ التقالات. نا 











غیر, قال رصان یا جاهل إذا 
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أو آن جه راكه رده كرده است. و آن جه راارادہ نكرده بود که نباشد را می دانست؟ عرض كرد: خداوند نسبت 





به وجود هر دو آگاهی داشت. آن حضرت فرمودند: يس می‌دانست که انسان در يك لحظه هم زنده و هم رده هم 
نابینا وهم بینا است و این غير ممکن مىباشد. عرض كرد: جانم به قدایت! خداوند مىدانست كه یکی از أن دو 
خواهد بود امام را فرمودند: منظور توكدام يك استہ أن راکه رده کرده پود باشد ويا آن راک ره كرده بود 
نباشد؟ سليمان عرض کرد: أن را که ارلاه كرده بود. باشد. در اين بود كه تمام حاضرين خندیدند. امام رضائاقة 
فرمودند: (بازهم) اشتباه كردى و از حرف خود گذشتی که خداوند انسانی راكه امروز می ميرد با این که نمی خواست 
ہمیرد را می‌دانست واو أفريدماى را أفريده است كه نمی خواست آفریدہ شود. پس اگر أن طور باشد که تو میگوبی 


كه علم به آن جه نمی خواست باشدہ 





بود پس اوفقط أن جيزى است که رده كرده است باشد. سليمان عرض 
کرد سخن من این است ارادہ نه اوو نه غير أو است امام رضا ی فرمود ای نادان! زمانى که كفتى او نيست» پس ١‏ 
رده غیراو قرار دادی و زمانی که كفت که اراده غير او نيست, آن را همان قرار دادی. سليمان برسيد: آیا خداوند "| 
می دانست كه جكونه جيزى را می‌آفریند؟ أن حضرت قرمودئد: بله. سلیمان عرض كرد: این اثبات جيز است. أن 
حضرت فرمودند: حرف غير ممکنی زدى. مالأ شخصئ اتات زييا می‌سازد اگر جه هنوز نساخته است يا 
خباطی راخوب انجام م دهد اكر جه هنوز خاطی نم ىكند يا ان چیزی راخوب انجام م دهد با اين كه هركز 
أن را نساخته است. سپس أن حضرت فرمودند:ای سليمان! آیا می‌دانی که خداوند يكانه است و جيزى همراه او 

خن ابات جيزى است؟ سليمان عرض کرد خداوند 
نمی‌دانست که او یکی است و همراهش کسی نیست. امام فرمودند: آیا تو آن را می دانستی؟ جواب داد: بله. امام 
را فرمودند: ای سليمان! يس تو ازاو داناتر هستى؟ سليمان عرض کرد این سؤال غير ممکنی است؟ أن 
به نظر تواین مسئلەای غير ممكن است که او یکی است و چیزی به همراه او نیست ولوشنواء 
بینا: حكيم ان و توانااست؟ عرض کرد بله. أن حضرت فرمودند: يس جكونه خداوند خودش خبر داده است که 
پکتا. زندهء شنواء بيناء داناو آگاہاستہ با 











نيست؟ عرض كرد: بله. أن حضرت فرمودند: آیا این 





حضرت فرمودند: 


ن كه (به نظر تو) آنها را نمی‌دانست؟ اين سخن تو انكار چیزی است که 





خداوند فرموده است و خداوند از اين موضوع ياك است. سبس امام رضالة فرمودند: چگونه خداوند أن جه را 
نمی دانست ارادہ كرد و أن جه را نمى توانست بسازد ساخت؟ اكر سازندعلى قبل لز اختن چیزی نداند که چگونه 
أن را بسازد سرگردان خواهد بود و خداوند از سرگردانی به دور است.سلیمان عرض کرد ده قدرت است. امام 
راطع فرمودند: خداوند تسبت به جيزى که آن رااراده نكرده استہ تون می باشدو بايد هم این جنين باشد زر 





خود فرموده است: «و اگر مىخواستيم. می توانستيم أن جه به تو وحى می شود را از بين بيريم»!') يس اگر اراده 
همان قدرت باشد حقيقن ارده كرده بود که بوسيلة أن به قدرتش بى یبرد سختان سلیمان قعلع شد ومأمون به او 


گفت: ای سلیمان! لین (امام رضالظ) داناترين قرد از قبيلة ينى هاشم است. سپس عردم يراكنده شدند. 





انرا 











على الؤضااظة من کي الفوق ولا رام 
1 1 


٦‏ درباردى يادى از مجلس امام رابك با 





۲ 
(شیخ صدوق نويسندة این کاب موكويد: ممون, دانشمندان زیادی از عم کلام از فرقدها و ۱ 
مذاهب باطل و هر جا که شنيده بود جمع می‌کرد تا به امام رضااية مناظره کنند و دلیل آن ‏ | 
حضرت توشط یک نفر باطل شود و این به خاطر حسادت به آن حضرت و دانش ایشان بود و أن 
حضرت با هر کسی که مناظره می کرد آن شخص به برتری امام اعتراف داشت و أن حضرت نيز 
حت خود را به اثبات می‌رساند. زيرا خداوند می‌خواهد كه سخن او برتر و نورش کامل باشد و 
حجتت خود را يارى مىكند و در قرآن فرموده است: «ماء پیامبران و کسانی كه در زندگی دنيا یمان 
آوردند را مورد حمایت خود قرار می‌دهیم»() و منظور از کسانی که ایمان آورده‌انده امامان "یا 
معصوم۵## و پیروان ایشان و عارفان به حق آنهاء دانش آموختگان (مکتب) ایشان می‌باشند. 
خداوند نها را با دليل بر مخالفینشان تا 











3 
زمانى كه در دنیا هستند. مورد حمايت قرار می‌دهد و در » 
آخرت نيز با آنها جنين مىكند و به طور يقين» خداوند در وعدة خود تخلف نمی‌کند. 


وین اه 





مس ياي الي عن الام والجدالاق- 


fv 


بب انين لكلا مذ رل زين 





۷ تھی كردن از سخن كقتن (بدون علم). مجادله.. ...سس 


۷ نھی كردن از سخن گفتن (بدون علم)ء مجادله كردن و كفت و كوهاى 
بيهوده دربارة خداوند 

١‏ ابوبصير از امام باق نقل میکند که أن حضرت فرمودند: با یکدیگر در مورد مخلوقات 
الهى صحبت كنيد (آتا) دربارة خداوند سخن نكوبيد زيرا سخن گفتن در مورد يروردكاره چیزی یه | 
(انسان) اضافه نمی‌کند. 

٢‏ ابوعبیدہ از امام باقر نقل میکند که آن حضرت فرمودند: در مورد هر جيزى خواستید 
صحبت كنيد؛ اما در مورد خداوند سخن نگویید, 

۳- ضریس كناسى از امام باقرلا نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: هر جه از يزركى خداوند 
می خواهيد. بیان كنيد اما از ذات او ياد ند ارآ چه شما ازاخداوند بیان می‌کنید او بزرگ تر 





از أن است, 
امام صادق ىا می‌فرماید: رسول خدائ# به نزد ياران خود آمدند و فرمودند: جه جيزى شما 
را (به دور هم) جمع كرده است؟ گفتند: ما به دور هم جمع شددايم تا از پروردگار خود ياد كنيم و 


أن حضرت فرمودند: شما هركز نمی‌توانید انديشه را دربارة بزرگی او 











۵ فضيل بن يسار مىكويد: از امام صادق شنیدم كه می فرمود: ای فرزند آدم! اگر برندهاى قلب 
تو را بخورد او را سير نمىكند و اگر بر روى چشم تو سوراخ سوزنى قرار دادہ شود یقن (چشم تو 
را) می‌پوشاند. 


موس سو سوہ جس 


سس سس باب الي ن الام والچدالاؤ- 


بن الؤليدك قال عدُننا دی الحسَن الشقاز. 





۷ نهى كردن از سن كفتن [بدون علم). مجادله.. ...... 

[آا) می‌خواهی به وسيلة (جنين) قاب و چشمی, ملكوت أسمانها و زمین را بشناسی؟ اگر 
راست می‌گویی» پس این خورشيد استه كه آفریده‌ای از آفریده‌های خداوند می‌باشد. چنان كه 
خيره نگاه كنى) پس همان طور كه تو میگوبی 





بتوانى دو چشم خود را از آن پر کنی (و به خ 
می باشد. (واقعاً راست كفتهلى.) 

ع محقدین مسلم از امام باقر نقل میکند كه ايشان دربارة 
«كسى که در این (دنیا) نابينا باشد در آخرت هم نابينا و كمرادتر خواهد بود.»(٩‏ می‌فرماید: کسی 
كه أفرينش أسمانها و زمین, اختلاف شب و روزء چرخش روزگارہ خورشیدہ ماه و نشانه‌های 
شكفتانكيزى كه بشت أن مسئلة بزرگتری وجود درد او را (به راه راست و حقيقت) هدايت 
نسازد. 





خن خداوند که فرموده است: 














أن را نمی بیندہ نابيناتر و گمراەتر مي‌باشد. 

۷۔ محقدين مسلم از امام باقر نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: دربارة غير از عرش 
(الهى) سخن بكوييد و دربارة بالاتر از أن صحبتت 
می‌کردند و سرگردان شدند تا جایی كه هر کسی را از جاو صدا می زدند از بشت سر جواب می داد و 
(زمانی که) از بشت سر صدا می زدند از جلو جواب می‌داد.[و این نشان می‌دهد که تا جه اندازه 
سركردان شده و از أن جا که قدرت درک واقعى خداشئاسى را ندارد) 

۸ عبدالزحيم قصیر مىكويد: از امام باقر ا دربارة توحيد يرسيدم. آن حضرت دستان خود را به 
سوى آسمان بالا بردند و فرمودند: خداوند جنار بزرگتر استء حقیقتاً کسی كه (در ذات خداوند) 





+ یا كروهى دربارة خداوند صحبت 








غوطه ور شود ابود خواهد شد. 

٩‏ سلیمان بن خالد از امام صادق ع دربارة سخن خداوند که فرموده است: «به طور يقين پایان 
(همه چیز) به سوی پروردگار تو است»(؟ نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: زمانی كه سخن به 
خداوند ختم شد [خود را) نگه دارید. (و سعى نکنید كه دربارة ذات او سخن بگویید) 

٠١‏ محتدین مسلم از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: ای محقداحقیقتاً 
مردم همیشه سخن مركويند (در سخن گفتن آزاد هستند) تا این كه دربارۂ (ذات) پروردگار سخن 
بكوييد زمانى كه جيزى دربارة خداوند شنیدید بگوبید: هيج خدابی جز خدای يكانه نيست که 
جيزى مثل أو نيست. 





ار نماك 





599 ۲ بے 1 ۶ 
شخصی در آخرت تابینا و گمراەتر خواهد بود و مىفرمايد: جنين شخصى از آن جه ۶ 









سسسسہ باب الي عن القلام والچدالا ؤ- 












خر کے 
قوم من ولا اذ 
ولا تعُولُوامالائُولٌ 
اله وکا 


۷ تھی كردن از سخن گفتن (بدون علم مجادله.. سسسسس.... 





١‏ ابوعبیدہ حذاء می کوید: امام باقر به من فرمود: ای زیاد! از دشمنى (گفتن سخنان 
بیهوده) دوری کن؛ زیر باعث ایجاد شک می‌شود و عمل را نابود می‌سازد و شخص را پست. | 
مىكند و شاد سخنی بگوید که (ديكر) يخشيده تشود | 
رورفم وروص بود كه عل چزی که و ها ور شده بود هرن و چیزی 1 آ 
جست و جو کردند که علم آن, از أنها برداشته شده بود تا این که سخنانشان به خداوند ختم شدو أ 
(در اين جا بود که) سرگردان شدند به طورى كه شخصى را از جلو صدا می زدند از يشت سر 20 
جواب مىداد و از پشت سر صدا می‌زدند, از جلو پاسخ می‌گفت. ك5 
۱۷ سليمان بن غاد از امام مادق تقل موكند كه آن حضرت قرمودند: در مان کسانی کہ ال٢‏ 
قبل از شما زندكى میکردندہ كروهى بودند که علم آن جه بر عهدة آنها گذاشته شده بود را رها ٠‏ 
كردند ودر جست و جوى علمى رفتندكه برعهدة آنها نبود. يس از مدّتى از آن جه بالاى آسمان 
است, سؤال كردند و در نتیجه دل هايشان سرگردان شد به طورى كه بعضى از مردم را از جلو 


صدا می‌زدند سر جواب می داد و از پشت"نتر صفا می‌زدند از جلو پاسخ مىكفت. 
۳ ابو جارود از امام باقر تقل می‌کند که آن كرت فرمودندہ تفگر دربارة إذات) خداوند را 
رها كنيد؛ زیر تفگر در (ذات) خداوند فقط اکن چون چشم‌ها خداوند را 


3 
٠ 











نمی‌بینند و اخبار به او نمی رسند. (تا بخواهند از ذات او خبر دهند) 

۴۔ سليمان بن خالد از امام صادق ا نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: از تفگر در مورد 
(ذات) خداوند دورى کنید؛ زیرا تفگر در ذات اوه فقط سرگردانی را اضافه می‌کند. چون چشم‌ها 
خداوند را نمی بینند و به اندازه‌ای (خاص) توصیف نمی‌شود. 

۵۔ فضیل بن عثمان مىكويد: كروهى از کسانی كه دربارہ (ذات) برورذكار صحبت می‌کردند. به | 
نزد امام صادق 341 آمدند. آن حضرت فرمودند: از خدا بترسيد و او را بزرگ بشمارید؛ اا أن جه ما 
نمىكوبيم شما هم نگوبید زيرا اگر شما بكوييد ما هم بگوییم» هم ما و هم شما (همكى) 
مىميريم. سپس خداوند ما و شما را مبعوث خواهد كرد. يس أن جا که خدا بخواهد, ما و شمارا | 


می‌برد. 


ممیت 





تنا دزن 
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۰ أبي ند ء قال: دنا مد 
بییسن, عَنٍ الختین بن السفتار. 


ذریش, عن مُخشئن أَحمد. عن غلی‌ین الکلد 





ع 








ورك الَّكّہ. 


۷ نهى كردن از سخن كفتن (بدون علم» مجادله- 

۶۔ منذر ثورى از محقدین حنفيه نقل کرده که كفته است: هرگز اين اقت (اسلام) تا زمانی که 
دربارۂ خداوند حرف نزتند تابود نمی‌شوند. 

۷۔ ضریس كُناسى از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: از سخن گفتن دربارۂ 
إذات) خداوند دورى كنيد (لبّه) دريارة بزرگی خداوند صحبت كنيد (اتا) دربارة (ذات) او مخن 
نگویید زیرا سخن گفتن دربارة أو فقط سرگردانی را اضافه میکندہ 

18 زاره میگوید: به امام باقر عرض كردم: مردم در مقابل ماء پیرامون صفات الهى زياد 
سخن میگویند شما جه مىفرماييد؟ آن حضرت فرمودند: (این سخنان) ناپسند است. مگر 
نشنیدہای كه خداوند می فرماید دو حقیقتاً پایان (كارها) به سوى پروردگار تو است ٩۱»‏ (اقا) در 
مورد غير از أن سخن بگویید. 

۹۔ زراره از امام صادق ل نقل مىكندكه أن حضرت فرمودند: حقیقتاً فرشتهاى با جايكاه 
بزرگ در مجلسی كه داشت دربارة پروردگار سن گفت. يس گم شد و معلوم نيست كه در جه 
مکانی است. 

۰ محندین مسلم از امام باقر تقل می‌کند که آن حشرت فرمودند: از تفگر در مورد (فات) 
خداوند دوری كنيد اما زمانی که خواستيذ ب بزرگیعان اه کنیں به بزرگی مخلوقاتی (که 
آفریده است) بنگرید. 

١۔‏ ابوبصیر می‌گوید: از امام باقرلا شنیدم که می‌فرمود: دشمنی (گفتن سخنان بيهوده) دين 
را نابود می‌کند. عمل (نيك) را از بين می‌برد و شک (و تردید) بر جای می‌گذارد. 
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مسا الي عن القلام والچدالا ؤ۔۔ 








: قال أو غراف 












شم باه 
مین الخشن الصّفَارٌ الّ: 
عن آبی یاف بل , قال 


؟- أب يه قال: تنا یاون 
قال بي انا 


۷-آبي .فا اعد إذر 


۷ تھی كردن از سخن گفتن (بدون علم). مجايله.. ١‏ مسسسسسسمس, 


17 ابوبصیر از امام صادق ل نقل می‌کند كه آن حضرت فرمودند: کسانی که (دربارة ذات 
خداوند) سخن میگویندہ نابود می‌شوند و مسلمانان (كه بيرو قرآن» رسول اسلام و اهل بیت 
یشان هستند) نجات بيدا می‌کنند؛ زيرا مسلماتان همان باكيزكان می‌باشندہ 

۳ ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق ا شنیدم كه مىفرمود: فقط انسان بی تقوايا شاک (در 
مورد ذات خداوند با یکدیگر) بحث میکنند 

۴۔ ابوعبيده می‌گوید: امام باقر به من فرمود: ای ابا عبیده! از کسانی که (در مورد ذات 
خداوند) با يكديكر دشمنى (بحث) می‌کنند و بر ما دروغ می‌بندنده دوری كن؛ زيرا آنها آن چه 
مامورش بودند را ترک كردند و علم أسمانها را بر عهده گرفتند. ای ایا عبيده! با مردم براساس 
اخلاقشان رفتاركنيد و بر اساس كارهايشان, از آنا فاصله بكيريد؛ زر ماكسى را عاقل نمىدانيم: 
مگ اين كه نوع سخن گفتن او شناخته شود. سپس أن حضرت اين آيه را تلاوت كردند: «حقیقتا 
آنها را براساس نوع سخن گفتنشان می‌شناسیم 16 
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۰٠‏ 
٦‏ 
0 
3 
ليا 
۵۔ امام صادق ل می فرماید: رسول دا فمودئ: ُز بحث كردن با هر فتنه كرى دوری 
کن, زيرا هر فتنه گری تا نتهای مدّت فتنة خود, آن را لاه میکند (و به كار مى برد) پس زمانی كه 
مذت فتنه به بايان رسیدہ (همان) فتنهہ أو رأ به وسيلة آتش می‌سوزاند. و روایت شده است که 
أ 
أ 








اشتباهش او را به خود مشغول ساخته و او را می‌سوزاند. 

۶۔ على بن بلال از مردى (منظور امام موسیٰ كاظم ا است) يرسيد: از يدران كرامى شما 
روايت شدہ است که أنها از سخن گفتن در مورد دين تهی مىكردند و دوستداران دانشمند شما (در 
این زمينه) سخن آنها را اين گونه توجيه می‌کنند: کسانی تھی شده‌اند كه در مورد (ذات الهی) 
خوب صحبت نمی کنندہ اقا كسانى كه در این زمينه به خوبى سخن میگویندہ مورد تھی قرار 
نمی گیرئد. آیا أن كونه كه آٹھا توجيه میکنند درست است يا خير؟ امام موسی کاظم ل در جواب 
أو نوشتند: جه کسانی که (در این زمينه) خوب يا بد صحبت می‌کنند. نبايد در این مورد سخن 
بگویند؛ زیراگناہ (جنين عملى) از سودش بیشتر است. 


دمحا 6 












۹ دنا مُوسى بن الشتو كلا قال دنا عن 





ين جغقر الجنري,عن هاژون بن ششلم. عن فشعد 
ی أن ان 





۷ تھی كردن از سکن كفتن (بدون علم). مجادله. مس 


۷۔ زراره مىكويد: از امام باقر پرسیدم: حجت خداوند بر بندكائش جيست؟ آن حضرت 
فرمودند: اين كه آن جه می دانید بگوبید و در مورد أن جه نمی دانیدہ توف كنيد. 

۸۔ اخوطر بال می‌گوید: از امام صادق ىا شنيدم که مىفرمود: اڈیّت نكردن و كمتر بحث 
كردن (با دیگران) روزى را زیاد مىكند. 

14 على بن يقطين از امام موسئ كاظم 3 تقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: به ياران خود 
دستور بده كه زبان خود را نگه دارند و دشمنى (بحث) را در دين رها سازند و (به جای إينها) در 
عبادت خداوند تلاش كنيد. 

۰۔ابوبصیر از امام صادق ل نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: فقط انسان شکاک و ہی تقوا 
ہا يكديكر دشمنى (بحث) می‌کنند. 

"١‏ مردى از امام صادق ا نقل می‌کند که أن حضرت فرمودند: متکلمان (کسانی كه با 
يكديكر بحث می‌کنند) این كروه از بدترين کسانی:ھستند كه در دستة خود حضور دارند. 

۳ مفضّل بن عمر از امام صادق لپ تقل می‌کند که ان حضرت فرمودند: ای مفضل! کسی که 
دربارة جكونكى خداوند فكر کندہ نابود می شود و کیج كه ریاست (قدرت) طلب باشدء از بین 
می رود 

۴۔ امام صادق ا از پدر بزركوارش و ایشان از رسول گرامی اسلام ل نقل می‌کنند که أن 
حضرت فرمودند: خداوند کسانی را که دين خود را دين جدال (و دركيرى) مىكيرند. تا حق را با 
باطل مخلوط سازندہ لمنت کند. 
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۷ تھی كردن از سقن كفتن (یدون علم) مجادله.. . سس 


*'-امام صادق ل از يدران بزرگوار خود و ایشان از رسول گرامی اسلام کڈ نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمودند: من ضامن خانه‌ای در بالاى بهشت و خانه‌ای در وسط بهشت و خانهاى در باغ 
بهشت برای کسی هستم كه جدال (و دركيرى لفظى) با ديكران را اگر جه بر حق هم باشد رها 
سازد. 

50 كليب بن معاویه از امام صادق 3 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: فقط کسی كه به 
واسطة آن جه در سینەاش وجود داردہ دلتنگ شده است» بحث مىكند. (در امور دين درگیری 
لفظى بيدا مىكند.) 





لت پا اي 2 
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فهرست اشعار 
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". پگانگي خداو شباهت نداشتن او به موجودی,۰۰۰.. أ ممم ع وه د سج 
۳. باب معناى یگانگی, خداشناسی و یکتاپرستی... 
.٤‏ باب تفسير سوردى قل هو الله أحد تا آخر سوره «بگو: او خدایی یگانه است.» ٩۷۰۱۰۰۰۰۰۰‏ 
۵. معناى یگانگی و عدالت خداوند ۔ 











٩‏ دربارة این که خداوند جسم و صورت ٹیست: 





۷ دربارة این که خداوند. شی است. 





۸ ررایاتی که دربار؛ دیدن خدارند آمده است. 
۹ دربارة قدرت خدارند 
۰ دربارة علم خداوند 
۱ دربارۂ صفات ذات و صفات افعال خداوند .. 











۴ دربار: تفسیر سخن خداوند که مي‌فرماید:(هر چیزی. به + 





۳ دربارەی تفسیر سخن خداوند که می‌فرماید: ای ابلیس! جه جيز: 





۶ درباره ی تقسیر فرموده ی خداوند که می‌فرماید: «روزی که از.. 





6 درباره ی تفسیر فرموده ی خداوند که فرمود: (خداوند. 





.٦‏ دربار؛ تفسیر سخن خداوند که فرموده است: «خداوند را فراموش.. 





۷. درباره تقسیر سخن خداوند که قرموده است: «تمام زمین در. 


م قهرست ناوي 







































































۸. دربارة تفسير سخن خداوند که فرمودہ است: «اين گونه نیست.. r‏ 
۹, دربارة تفسیر سخن خداوند که فرمودہ است: « پروردگار تو... .... Wier‏ 
۰ دربارۂ تفسير سخن خداوند که فرموده است: «آيا به جز... 53 ۳۷ 
١‏ دربارۂ تفسير سخن خداوند که فرموده است: «خداوند آتهاء.. ت۲۹۹ 
۲ دربارة معنای جنب (اطاعت) الهی ۰.۰.۰.۰ ۰ ۲۳ 
۳ درہارۂ ريسمان (اٹھی) اک و اه یرو ا fre.‏ 
.٤‏ دربارة معناى چشم. كوش و زبان... 4 
0 دربارة سخن خداوند که فرموده است: «يهوديان گفتند: 55 ۳۳ 
,٦‏ دربارة معنای خشنودی و خشم خداوند :7 r‏ 
۷ دربار؛ تفسير سخن خداوند که فرموده است: «اژ روج خود ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۷ 
۸ دربارة منتفى دانستن مکان, زمان.,توقف: حرکت, فرو آمدن.... . ٠‏ 4 
٩‏ دربارۂ اسامی خداوند و فرق معنای اسم‌های خدا با اسم خا ا ا 
+" قرآن چیست؟ . 6مم یں وا نھچ 1 ۲۳۹ 
۱ دربار؛ معناى (به نام خداوند بخشندۂ مهريان). ... یں ۹ 
۲ دربارة تفسير حروف الا 5 7 ۳٠٢‏ 
۳ دربارة تفسير حروف جمله. AA‏ یتسم ا 19533 
٤‏ دربار؛ تفسير حروف اذان و اقامه... oe‏ 
6 دربارة تفسير هدايت, گمراهی» توفيق دادن و ذلّت از سوى خداوند ...۰.۰ ...۳۷۴۰ 
۳۷ دربارة رد دو خداپرستی و كافر بودن rw‏ 
۷ دربار؛ رد سخن کسانی كه میگفتند: خداوند سومين از میان ۶ 1۰ 
۸ دربارة يادى از بزرگی خداوند. ..... REE‏ 
٩‏ دربارۂ لطف [مهربانی] خداوند ........ 7 +٤‏ 
۰ دربارة كمترين جيزى كه با آن شناخت خداوند ٤٤‏ 
٤۔‏ در مورد این که خداوند فقط به وسيلة خودش شناخته می‌شود.. Hoe‏ 
۲ دربارة اثبات حادت بودن جهان هستی .. . 3 1۰ 
4۳ دربارة حدیث ذعلب. 5 33 
.٤‏ درباره ی حديث (شخصی) يهودى (به تام) شبخت . . tA‏ 





فھرست مطالب 





0 درباره ی معناى سبحان اله (خداوند. پاک و مر 





7 درباره ی معناى الله اکبر (خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود) ا 


۷ درباره ی معنای اول و آخر (خداء أوّل و آخر | 





۸. درباره ی تفسير فرموده ی خداوند که می‌فرماید: (خدای مهربان. ای لاہ 





۱! درباره ی معنا و تفسیر فرموده ی خداوند که می‌فرماید: «عرش‎ ٩ 
. در مورد عرش الهي و ویژگی‌های آن‎ ۰ 








22025313113111 در مورد این که عرش الهى. جهارمين آفریدہ بود. افخ‎ ١ 
در مورد سخن خداى متعال كه می فرماید: «کرسی الهی..‎ .61 
در مورد این که خداشناسی در درون مخلوقات فطری می‌باشد....‎ ۳ 








٩‏ در مورد بداء (یعنی برگشت از تیّت و قصد خود) 





۵ درباره‌ی خراست و اراده‌ی خدارند 
٩‏ درباره‌ی توانایی (خداوند) 


۷ دربارەی مبتلا شدن و امتحان . 





۸ در موره خوشبختی و بدبختی 





٩‏ درباره‌ی نفی جبر (مجبور شدن انسان) و تفریض... 


۰ دربارەی قضاء قَدّر, آزمايش. روزى. قیمت و مرگ (أجَل) . . a‏ 





۱ دريارة كودكان و عدالت خداوند در مورد آٹھا.... ارين ده e‏ 





۴, دربارۂ این كه خدارند نسبث به بندگانش فقط. 





۳ دريارة دستور دادن, تھی كردن. وعدہ (به بهشت).. 
۶ دربارة شناخت, بيان. حجّت (الهى) و هدايت كردن 
8. دربارة يادى از مذاکرۂ امام رضال ا با دانشمندان ادیان. یسوی ایی فد ۱ 
.٦‏ دربارەی يادى از مجلس امام رضا ا یا 
۷ تھی كردن از سخن گفتن (بدون علم). 
فهرست اشعار, . 

















